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  یشاه كرمانیمختصر احوالات جناب مظفرعل

 ینجا برایر اان رفته است كه دو مورد از آنها دی به می ذكریشاه كرمانیدر كتب تذكره اغلب از جناب مظفرعل
  .شود ید اطلاع خوانندگان آورده میمز

  

  ذکر مولانا مظفرعلیشاه

شاه طاب ثراهیوانی مستعليرن شین العابدیف حضرت حاج زیاحه تألی السحدائقاز كتاب   

ابن ميرزا محمد کاظم اسم شریفش ميرزا محمد تقی زبدة عرفای زمان و قدوه حکمای دوران بود و در علوم 
 است قاطع و یلیمال آن قدوه احرار دلکتاب بحرالاسرار بر ک و قلیه وحید عصر و فرید دهر بودنقلیه و فنون ع

رده و مثل او ک ظهور نیه مانند مولانا عارفکار مرور نموده ی است ساطع، همانا قرون بسیه برهانیوان مشتاقید
ان آن دو ی است و مین رومیالدّ  جلالیومی عارف قيران نفرموده باشد، آن حضرت نظیق بی دقایاریق و بسیحقا

شاه ی بوده و مولانان مظفرعلی امّیزین تبریالدّ ه مولانا شمسکه مشهور است کبزرگوار مناسبت تمام است، چنان
ز مقطع یشاه نیرده مولانا مظفرعلکن یالدّ ف شمسیات خود را به نام شریرا ربوده و چنانچه مولانا مقطع غزل

 را یدند مشتاقعلین را به درجه شهادت رسانیالد  فرموده و شمسی مشتاقعلیسامات خود را به اسم ید غزلیقصا
 برتر و در یرمانک یاز و وجد مولوی در مراسم عشق و فقر و فنا و سوز و نيردند، به اعتقاد فقید گردانیز شهین

  .قة الاحوالیا برابرند و الله اعلم بحقی گویر علوم ظاهریسرا

بودند و  یمال عزّت و احترام مکنمودند و در  یرمان به شغل طبابت اشتغال مکنا در  حال آباء و اجداد مولایبا
 یه گویه و نقلی در علوم عقلی زمانکنمود و در اند یمال اشتغال مکل فضل و یت حال به تحصیمولانا در بدا
د و طالبان یرس ی و ادانمالات آن بزرگوار به گوش هوش اعالىکل و یت فضای دوران ربود، وصیسبقت از فضلا
 عصر بدان جناب یه علمایه و نقلیل عقلیدند و در مسایگرد یاب می ضیده فیده به خدمتش رسیعلم از بلاد بع

 و يرد لاجرم طالب پی نشنی معنید و از معالم صورت بوی ندی باطنیردند، و چون از علوم ظاهرک یرجوع م
شاه قدسّ الله  یشاه و رونقعل یشاه و مشتاقعلیب نورعلار به خدمت عارفان بالله جناید، و در همان دیمرشد گرد

ز یشاه قدسّ سرّه العز یالامر جناب نورعل الله ثراه گشت و به حسب بی شاه طید و ربوده مشتاقعلیاسرارهم رس
 نمود، و چند سال در خدمت و ملازمت آن حضرت و ينز را ارشاد و تلقیه آن عزیالله عل شاه رحمة یرونقعل
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 کوکان از لوث اوهام و شکمن همتّ پای آورد و از یاضت و مجاهده بجایرد و لوازم رک که سلوشایمشتاقعل
د و رخصت ارشاد ی رسی و درجه قصوی اعل  درگذشت، و به مرتبهی گشت و از عالم صورت و علوم ظاهرکپا
د، یشکاده یت از حد زد و زحمیار دید بطون جور بسید، مولانا از علماء سوء و عبی آن حضرت گردیافته از خلفای

 ی فتویشاه قدسّ سرّه آن شق ی بود و بر قتل مشتاقعلينقین اهل ی از معاندیکیه ک یرمانکاز آنجمله ملاّ عبدالله 
ار دانا و بر یت مولانا را نموده و چون آن شهریران آقا محمدخان سعایداد و اقدام نمود و در خدمت قهرمان ا

 بر یه عرض ملاعبدالله مبنکرد کافت یار دریارباب الدّول ملهموّن آن شهرنا بود و به مضمون یعواقب امور ب
 است، لاجرم بعرض ملاعبدالله یغرض و در دلش مرض است و آنچه درباره مولانا عرض نموده در آن مدعّ

ما فان هیلّ من علکم ک طهران احضار نمود و چون آن پادشاه به حکرمان به دارالملکالتفات ننمود و مولانا را از 
اسه که از جمله علماء ظاهر بود و ک یرمانشاهک ید، آقا محمدّعلی خرامی جاودانی به سرایاز جهان فان

ربود و در ظلم و عناد و جور و فساد نسبت به اهل صلح و سداد مقلدّ ملاعبدالله بود  ی از ملاعبدالله میگیهمسا
رمانشاهان برد، و ک مولانا را به یازيرم خان شی ابراهینمود باعتضاد حاج ی تفوقّ و تقدّم مید بر ویامّا در تقل

 یلت مولانا را نسبت به خود در مرتبه اعلیت و اهانت بجا آورد، و چون فضیذا و اذینسبت به مولانا لوازم ا
م تا دانسته گردد ینک شود و مناظره یه مجلسکامد و هرچند مولانا فرمود یالمه نکد لهذا در صدد مناظره و مید یم
ور از جهان کست و پانزده در بلده مذیه در سنه هزار و دوک نشد، تا آنی راضی آقا محمدعل ست؟کیه حق با ک

ه به زهر ستم کنند ی بر ای مدفون گشت، بعضی بهجت مآل انتقال نمود و در خارج درب شرقیپرملال به سرا
ده است منجمله بحرالاسرار و یف مفیتصانه، مولانا را یالله عل  مولانا در گذشت رحمةی از عالم فانیآقامحمّدعل

ه در یه و جنانیه و عبادت لسانیه و قالبیه در روش طاعت قلبکت احمر یبرکالعلوم و رساله   ه و خلاصهیوان مشتاقید
وان ی از اشعار بحرالاسرار و دی آن رساله را با مقداريرق رمز نوشته است، فقیه به طریاللّه ه نعمةیقت سلسله علیطر

  :دینما ی اقتصار مین مجموعه به چند رباعیاحه ثبت نموده است و در ایالس اضیه در جلد اول ریمشتاق

  یرباع
 اول قدم عشق بود درد طلب

  و عجز و ادبیم قدمش بندگیس
  

 لّ سببکدن از یم قدمش بریدو  
 المطلب چارم چه وصول و هو نعم

  

  ضاًیوله ا
 است فتح در دل یدر قدرت مرتض

 شد مرحب نفسیکه مکخدايرجزش
  

 شوردلک نفس و هم ی عدويرتسخ  
 بر دل؟یند خیکه مک یعل جز ذات

  

  ضاًیوله ا
 ی مست شراب عشق سرمد مددیا
 ی محرم خاندان احمد مددیو

  

 ی اوحد مددینۀ علی آیا  
 ی رند قلندر مجرّد مددیا

  

اظم است کزا يرمل اولاد مکو اادگار ماند ارشد و اعلم ی گوهر کور و سه دختر پاکو از آن بزرگوار دو فرزند ذ
از است، ی بامتی و باطنیمالات ظاهرک ممتاز و در ی و معنویل صوری است ودر فضایش ظفرعلیه لقب گرامک
الله  فعلیرم کد از یگذارد ام یت اعزاز و احترام اوقات می اشتغال دارد و در غایار به شغل موروثینون در آن دکا
گاه و مقرّبان حضرت اله برسد و که به کد چنان است یریم ماکحیشاء و یما  و يناب نشأتیامکمال آمال عارفان آ

  .ن گردد بمحمدٍّ و آله الامجادیالمرام دار یمقضّ
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در شرح احه یاض السیرف یشاه در كتاب شرین مستعلین العابدیزا زيرحضرت حاج مز ی نیگریشرح حال د
ز شرح ینطرایق الحقایق جلد سوم در  .شود ی مین خوددار كه از ذكر آاند شاه مرقوم فرمودهیاحوال جناب مظفرعل

   : آنجناب آورده شده كهی از احوالات زندگانیمختصر

حققين و قدوة العارفين ميرزا محمدتقی بن محمد كاظم الكرمانی ملقب به مظفر علیشاه طاب ثراه آباء و مفخر ال
زت در مهد حرمت آسوده و مرجع عو در كمال نمودند  اجداد آن بزرگوار در كرمان به شغل طبابت اشتغال می

تحصیل فضل و كمال اشتغال نمود و در علوم عقلیه از طبیعی و  خاص و عام میبودند و مولانا در بدایت حال به
ریاضی و از فنون نقلیه از اصول و فروع حظی وافر یافت و از جملۀ مدرسان ذوفنون گردید و همه روزه جمعی 

زدند  و هنگام مباحثه حقایق بر اشراقیين و رواقیين پهلو می شدند افادتش حاضر میاز طلبه علوم در مجلس 
 دانند و لهذا او را در حكمت و معرفت نظير شیخ صدرالدین قونیوی و جلال الدین رومی میرا عرفای زمان او 
جتهدین زمان ما در اصول الفصول مسطور است كه یكی از م اند مولوی كرمانی نوشته انی ورم اییدر القاب حك

گفت ميرزا  بود در نصیحت فرزند و منع از مصاحبت عرف می كه در فن اصول فقه مسلم و بر اقران مقدم می
دی او را اسو شوند درویش امی بی دانائی كه همچو من صد نفر شاگرد او نمی محمد تقی كرمانی با همه علم

 را ربود الفضل ماشهدت به یزا محمدتقيركه مد بو فریب داد و از میان علماء بيرون برد و منظورش مشتاقعلی
ار ید و در همان دی گردید طالب صاحبان معنی ندی باطنی الجمله چون مولانا از علوم ظاهریو عل. الاعداء

به خدمت نورعلیشاه رسید و از رونقعلی تلقين یافت و از تربیت و صحبت مشتاقعلی به  شده یربودۀ مشتاقعل
 به دستگيری طالبان رشاد مأمور گردید و چون در .مام به جای آورد و درجه قصوی یافتكمال سلوك اهتمام ت

ن تاریخ آ و هم در یدسال هزار و دویست و شش مشتاقعلی به سعادت شهادت واصل شد و تفصیلش مذكور گرد
  .هر دادارت اهالى شغید و فرمان به قتل و شك مان لشگرکر قهرمان ایران آقامحمدخان قاجار برای تسخير

ت و اخلاص خدمت مظفرعلیشاه داشت آن جناب و دعلیخان قراچورلو كه از اكابر ملازمان سلطان و نهایت ارا
ارت برهانید خلاصه جناب ميرزا محمدتقی بعد از قتل مشتاق در غمتعلقانش را از شهر بيرون برد و از قتل و 

 دیوان مشتاقیه مشغول شدند تترجیعات و رباعیاهمان سال كه مذكور شد به انشاء غزلیات و قصاید و قطعات و 
قت آن جناب بود صورت یكه از فرزندان طرو در یازدهم ذی القعده همان سال به خط ميرزا رحیم الحسینی 

از شهادت شمس الدین دیوان قصاید و غزلیات بنام وی رقم نموده  بعد ی رومیافت، چنانچه مولویاتمام 
 كه جناب یا هت مشتاق دیوان مشتاقیه را به اسم او فرموده و سابقاً صورت رقعمولوی كرمانی نیز بعد از شهاد

 دیوان را مندرج گردانیده بود و آقامحمدعلی كرمانشاهی آننورعلیشاه نوشته و یك دو غزل از جناب مظفرعلی به 
ایگان بود و اج آن شاعر را موجب كساد بازار تنگ مروآن را به دست آورده سبق ذكر یافت و گویا شهرت و 

اثبات مظلوم بودن محبين خاندان، لهذا به اصرار آقامحمدعلی حال و صدق مقال مظفرعلیشاه در محضر 
سلطانی واضح گردید و اغراض و عداوت دیوان سيرت انسان صورت در حضرت سپهر بسطت خاقانی محقق 

ملكت دستی داشت و میل او آن وم متخشد چون ابتدای دولت بود و حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله را در 
كرهاً بر آن   و رأی جهانبانی طوعاً او.بود كه بر خواهش آقامحمدعلی مظفرعلی را نزد او به كرمانشاهان بفرستد

ب فرماید و چون به آنجا رسید آقامحمدعلی در خانه خود آن جناب را وآن ص قرار یافت كه مؤمن متقی را روانه
جناب آقا محمود خلف الصدق میزبان مرض شدیدی داشت و مظفرعلیشاه با حسن اوقات  میهمان نمود و در آن 

دست ارادات به ان وجه ایشان را معالجه كرد و مزید اخلاص و ارادت وی گردید و به آن واسطه جمعی سر
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زار وم نموده در سال همبالجمله چون بر این امر اطلاع به هم رسانیدند آن عارف ربانی را مسو دامان وی زدند 
  .و دویست و پانزده از این جهان گذران به سرای جاودان ارتحال نمود

   كاین سیه كاسه در آخر بكشد مهمان را      نان مطلبر و گردون بدهبرو از خان

باركه سبع المثانی است  م آن جناب تفسير سورۀۀمرقدش در خارج درب شرقی كرمانشاهان است مؤلفات محققان
قیقات است و رسالۀ موسوم به مجمع البحار نثراً در تفسير همان سوره است و رسالۀ كه منظوم و مشتمل بر تح

موسوم بكبریت احمر مشتمل بر اوراد و اذكار موقته و غيرموقته و اسرار آنها به طریقی كه در طریقت علیه نعمت 
دق برادر ميرزا ابولحسنخان اللهیه ماثور را به طریق رمز و اشاره و این رساله را بر حسب استدعا ميرزا محمد صا

حاكم كرمان كه از مخلصين وی بوده مرقوم فرموده و الحق با كمال اختصار دارای بسیاری از مطالب و اسرار 
بت بنام افیونیه با و دیگر مختصری در ط دارداست كه اشعار بلند و مطالب ارجمند است و دیگر دیوان مشتاقیه

    ...اردد
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  مدخل
  میالرحبسم اللهّ الرحمن 

 گنج حكمت آن كتـاب رحمـت اسـت  
ــــه الــــرحمن الــــرحیم  نــــام بــــسم اللّ

 هــــــای اولــــــين و آخــــــرین علــــــم
ــــرآن خف ــــو آنچــــه در ق  ه واضــــحهی

ـــدرج ـــد من ـــه ش ـــدر فاتح ـــه ان  و آنچ
 و آنچــه انــدر بــسمله نــور هــدی اســت
و آنچـــه انـــدر بـــا بـــدی ز انـــوار هـــو 
 باســـت ظـــاهر نقطـــه بـــاطن كـــلام
ــــا ــــاه اولی ــــوده ش ــــن ســــبب فرم  زی

ــــذا ز آن ــــامحب ــــانی مق   تحــــت فوق
ــــا ــــل م ــــود ك ــــه چب ــــسم لا نقط ینق

ـــــضی ـــــی مرت ـــــر وحـــــدت عل  مظه
ــــــوتی ــــــی جل ــــــاء آن نب ــــــر ب  مظه
 مظهـــــر بـــــاء آن نبـــــی بـــــا كمـــــال

ــــــی  ــــــاء آن نب ــــــر ب ــــــونمظه  ذوفن
ــــــ ــــــل آن نب ــــــر عق ــــــایمظه   بانه

 مظهــــر حــــسن آن نبــــی بــــا حیــــا
ـــا دو آمـــد نقطـــه یـــك انـــدر عـــدد  ب

  مـــصطفیار زیـــن ســـبب فرمـــود مـــا
 همچنـــــين فرمـــــود آن ســـــر خفـــــی

 از كـــل خلایـــق در خفـــا اســـتعلـــم 
ــــیم كــــن ــــن تعل ــــه م ــــوت را ب  او نب
ــدر مــدح آن شــه مــصطفی ــت ان  گف

ـــــود خـــــلا  ق ودودگـــــر مـــــرا فرم
 گـــر نبـــودی ابـــن عمـــت مرتــــضی

 چراسـتو این روایت خـالى از چـون 
 زآنكـــه ظـــاهر جویـــد از بـــاطن مـــدد
 تـــــابع بـــــاطن بـــــود هـــــر ظـــــاهری

 معنـی درسـت چون تورا روشن شداین
ــــــلاق ولى  ــــــه خ ــــــتی ك آن شنیدس

ـــــ  ير او بنـــــد تـــــو را یـــــار و ولىغ

  
ــنج حكمــت اســت ــاح گ ــسمله مفت  ب

  در گـــــنج حكـــــیمحهـــــست مفتـــــا
ـــد ضـــمين ـــق آم ـــرآن ح ـــه در ق  جمل

ـــــدرج گرد ـــــمن ـــــهی ـــــدر فاتح  ده ان
 جملـــه انـــدر بــــسمله شـــد منــــدمج
 بــی توقــف منطــوی در تحــت باســت
 منـــدرج در نقطـــه اســـت ای مـــاه رو

 اول در نظـــامبـــا اســـت آخـــر نقطـــه 
 انّــــی نقطــــة فــــی تحــــت بــــا ســــرّ

ـــــام ـــــانی قی ـــــد رب ـــــا زان عب  مرحب
 وحــدت آمــد گــشت كثــرت منغــصم
 مطلـــــع كثـــــرت رســـــول مـــــصطفی
ــــــــوتی ــــــــه ولى خل ــــــــر نقط  مظه
 مظهـــــــر نقطـــــــه ولى ذوالجـــــــلال

 ذوالبطـــــــونمظهـــــــر نقطـــــــه ولى 
  ذوالعــــــــلامظهــــــــر نقطــــــــه ولى

ـــــاء ـــــا به ـــــشق آن ولى ب ـــــر ع  مظه
ــود ــی ش ــاهر ك ــك دو ظ ــد ی ــر نباش  گ

  علــــی بــــا بهــــاهر علمــــم مــــنشــــ
ــــــی و هــــــر ولى  افتخــــــار هــــــر نب
 جز نبی كو صاحب شـرع شـما اسـت
ـــن ـــیهم ك ـــه او تف ـــت را ب ـــن ولای  م
ـــــاء ـــــدار انبی ـــــش و تاج ـــــاج بخ  ت
 گـــر نبـــودی در جهـــان بـــودی نبـــود
ـــورا ـــق ای احمـــد ت  مـــن نكـــردم خل
 عقل هـر دانـا بـر ایـن معنـی گواسـت
 در همــــــه ذرات عــــــالم ای ســــــند
 از فــــراز عــــرش تــــا تحــــت الثــــری

  از نخـــستمتـــا بگـــویبـــشنو اكنـــون 
 گفـــت احمـــد را مـــدد جـــو از علـــی
ـــــی ـــــه ینجل ـــــك من ـــــم من  كـــــل ه
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ـــــستبين ـــــاطن م ـــــد ز ب  ظـــــاهر احم
 گــر ز مــن خــواهی ســند ای مــستند
ــــی ــــاطن احمــــد عل ــــودی ب  گــــر نب
ـــستعان ـــد م ـــه آم ـــود آنك  هـــست معب
 وه چه خـوش یـاد آمـدم در ایـن نمـط
 فكـــر كـــن در ایـــن كـــلام ای مولـــوی
ــــد از خــــدا ــــدانی كآنچــــه آی ــــا ب  ت
 بایـــــــد اول وارد آیـــــــد بـــــــر ولى
 گفــــت آن ســــر خفــــی نــــور جلــــی
ـــب واو ـــی را قل ـــون نب ـــود ن  چـــون ب
ــان اوســت ــی و ج ــب نب ــس ولى قل  پ

 ه كـــون و مكـــانحنیـــست انـــدر صـــف
ـــود او ـــود معب  عابـــد اســـت و حـــق ب
 او اســــت مــــصنوع خداونــــد قــــدیر
 او اســت جـــان عقــل و امـــر كردگـــار
 نفـــس پیغمـــبر امـــام مطلـــق اســـت
 وه چــه خــوش گفــت آن ولى ذوالمــنن
 كیــستم مــن احمــد احمــد كیــست مــن

  هـم یكـی اسـتنما گر نظرداری بدن
ــناس ــی ش ــشنو ای معن ــویم ب ــو گ ــا ت  ب
ــــی ــــزه از دوئ ــــد من ــــق باش  ذات ح
ــر از ادراك عقــل اســت و حــواس  برت
ـــال ـــی وجـــه الكم ـــر اســـماء عل  مظه
 عقل كل چون خواست بـا آن كـرو فـر
 تار و پودی سـاخت زاسـماء وصـفات
 لیــك هــر یــك راز اســماء و صـــفات
 جامــــۀ خــــوش دوخــــت از لالای او

 نمــاگســت و نعــت او بــيرون ز عقــل ا
ـــــد ـــــتم ای ول ـــــه گف ـــــام آنچ  در تم
 ســـاعتی بنگـــر تـــو در فقـــه الرضـــا
ــــستید احــــرام نمــــاز  گفــــت چــــو ب
 بایـــــد از ماهـــــا یكـــــی را در نظـــــر
ــــين و آخــــرین  هــــان كــــه نعــــت اول

 یم و او نقــــاش مــــاشمــــا همــــه نقــــ
 نقــــش از نقــــاش كــــی دارد خــــبر

 بـــــاطن او مـــــستعان نعـــــم المعـــــين
 گویمـــت ز آنـــرو كـــه هـــستی معتمـــد
 اســــتعانت از كجــــا حاصــــل شــــدی

 ی بــر اهــل دل عیــاننــهــست ایــن مع
 نكتـــه نغـــز و خـــوش و دور از غلـــط

ـــه ـــول و غیا گرن ـــن گ ـــد م ـــ مانن  یب
ـــصطفی ـــرای م ـــضی ب ـــا فی  وحـــی ی

 گــــاه گــــردد منجلــــیبــــر رســــول آن
ــــــی و هــــــر ولى  افتخــــــار هــــــر نب
ــــاو ــــنج ك ــــد الف ای گ ــــب واو آم  قل
 قلــب قلــبش نــور اللّــه ذات هــو اســت
 جــز علـــی معبـــود و جـــز او مـــستعان
 ســاجد اســت و حــق بــود مــسجود او
 ز امــــر او گــــشته عیــــان بــــالا وزیــــر
 ذرۀ بــــــــی او نگــــــــردد آشــــــــكار

 هم برحـق اسـت هم حق وهم باحق و
ـــشتن ـــر خوی ـــود س ـــان فرم ـــون عی  چ

 ا یكــــی روحــــیم انــــدر دو بــــدنمــــ
 دو نـــه بینـــد اولى كوراشـــكی اســـت
ــــاس ــــت از التب ــــد دل ــــرون آی ــــا ب  ت
 نــی در او مــائی بگنجــد نــی تــوئی

 در لبــاسگنجــد نبــی لبــاس اســت و 
 لیــــــك الا آن علــــــی ذوالجــــــلال
 بهـــــــر او دوزد لبـــــــاس مختـــــــصر

ـــل و درك  ـــدر عق ـــخق ـــاتممل ی  كن
ــــات  قــــدر عقــــل و درك اهــــل كاین
 لیــــك كوتــــه بــــود بــــر بــــالای او
 برتـــر از افهـــام ایـــن خلـــق جهـــان
 گر ز من خـواهی در ایـن معنـی سـند
 ثــــــــامن اطهــــــــار از اهــــــــل ولا

ــــی ــــاه خــــدای ب ــــوی درگ ــــاز س  نی
ــــد ای ــــدر آری ــــصر ان ــــا ب ــــروه ب   گ

 اندرین یك حـرف شـد درج ای امـين
ــدا ــت خ ــت او دس ــد دس ــه باش  زآنك
ـــــر گـــــه اث ـــــؤثر كـــــی شـــــود آ  از م



۱٤ 

 جــز بــدان صــورت كــه نقاشــش نهــاد
ـــارد بـــیش و كـــم  یـــك ســـر مـــوئی نی

ـــ ـــين كه ـــا ك ـــيرای دریغ ـــش حق  ن نق
 مــــن نیــــارم نقــــش او را بــــا ملــــك
 چـــــون نباشـــــد مـــــدح او را انتهـــــا

  

ـــد دم گـــشاد ـــدح او توان ـــه م  كـــی ب
ـــــذارد ـــــه او را داد بگ ـــــدمز آنچ   ق

ـــدحش در ضـــمير ـــا دارم زم م  گنجه
 كـــآن ز خـــدامش بـــود در هـــر فلـــك
ــــا ــــسویش از دع ــــردارم ب ــــت ب  دس
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  فی المناجات
ــــا ذ ــــؤمنين ی ــــير الم ــــا ام ــــرموای  لك

ــــه فــــی كــــل الامــــوریــــا امــــين   الل
 یـــا وصـــی المـــصطفی یـــا ذالعلـــی
ــــسماء ــــا رب ال ــــه ی ــــیس اللّ ــــا جل  ی

 عنــــــد التائیــــــات ایهــــــا المــــــدعو
ــــا الم ــــی ذات الامــــسوایه ــــه س ف ل

 انــــت وجــــه اللـّـــه فیمــــا قــــدیری
ــــه والنــــور المبــــين  انــــت جنــــب اللّ
ــــــر ــــــك الفك ــــــارفی اولى معالی  ص
 ای خداونــــد دل ای ســــلطان جــــان

ـــــ  ان اوزای صـــــراط حـــــق و ای می
ـــی ـــو نم ـــی رضـــای ت ـــك ب ـــردد فل  گ

 عقــل در ادراك تــو حــيران چــو مــن
ــو نیــست كــس ــم كــه جــز ت  آنقــدر دان
 نائــــب حقــــی تــــو انــــدر ممكنــــات

ـــل م ـــل خی ـــر خی ـــدم ای س ـــينیك  تق
 ٰتـــا بكـــی مـــانم در ایـــن بحـــر عمـــی
 نی بدل درد و نـه در سـر هـست شـور
ــــاده ــــع افت  ام ســــرنگون در چــــاه طب

 نـــه زخـــود واقـــف نـــه از حـــال دگـــر
ـــدنیا ـــی ب ـــی ن ـــی دســـت رسن   بعقب

ـــد امـــير ـــی اگـــر خواه ـــیچ را معن  ه
ـــين ـــم ب ـــی دردی ـــدر بحـــر ب ـــه ان  غرق
ــــد روا ــــا باش ــــت را كج ــــز وجاه  ع

 ام لطـــف تـــو گـــردد دســـتگير گـــر نـــه
ـــــستم  ـــــر نی ـــــك نظ ـــــستدعی الای م

ــــا ادوار جــــود ــــه اطــــوار و ب  در هم
ـــی ـــو ن ـــت همچ ـــالم از فراق ـــد ن  چن

 ای كـــــن اینـــــدل بیچـــــاره را چـــــاره
 ای توكــــان جــــود و دریــــای نعــــم

 ت التجــــابــــچــــون نــــدارم جــــز جنا
  

 یــــا امــــام المتقــــين یــــا ذوالــــنعم  
 یــــا امــــان اللــــه فــــی كــــل الــــدهور
ـــــا ـــــا ذالنه ـــــی ی ـــــام مجتب ـــــا ام  ی
ــــه فــــی كــــل الوعــــا ــــا نــــصير اللّ  ی

 عنـــــد المكرمـــــات هـــــا المرجـــــوای
ـــشیءِ ـــوی ك ـــا المط ـــواءایه ـــن س   ع

ـــوری ـــل ال ـــی ك ـــه ف ـــين اللّ ـــت ع  ان
ـــين ـــل المت ـــه و الحب ـــب اللّ ـــت قل  ان
 ربــــــك فیــــــك تجلــــــی و ظهــــــر
ــــان ــــان جه ــــل و ای ج ــــير ك  ای ام
 وی قـــــــسیم جنـــــــت و نـــــــيران او

ـــی ـــو نم ـــوای ت ـــی ه ـــك ب ـــد مل  جنب
 سـخت سـرگردان چـومن كویت به جان

ــــــاد رس ــــــلا فری ــــــدگان را در ب  بن
 مــات و در تــو اســت انــدر بــرامــر امــ

ــين ــن از لطــف ب ــن و احــوال م ــر م  ب
ــــتلا ــــت مب ــــزاران درد و محن ــــا ه  ب
 نــی ز خــاك مقــدمت در دیــده نــور
 ام رفتـــــه عمـــــر و مـــــرگ را آمـــــاده

ـــل  ـــسرازغاف ـــنم خـــاكم ب ـــر دو م   ه
 كیـــستم مـــن چیـــستم مـــن هـــیچكس
ــير ــن فق ــد غــير از ای  مــی نخواهــد دی
ــــين  صــــد بیابــــان درد ار مــــردیم ب

 شــود نــسل زنــاكافــضل از تــو كــی 
 وای بــــــر حــــــال مــــــن زار فقــــــير
 از بحـــــار جـــــودت ای والا گهـــــر
ــود ــر ج ــدم زان بح ــس باش ــر ب  یكنظ
ـــف الى ـــوری اعط ـــا ل ـــاً ب ـــا عطوف  ی

 ه راوارایـــــــن غریـــــــب از دیـــــــار آ
ــــائلی را رد مكــــن یــــا ذالكــــرم  س
 دسـت گــير ای دسـت تــو دسـت خــدا
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  اســتهــر زمــانم شــور عــشقی در ســر
ــرد ــاز ك ــشق آغ ــالم را زع  حــق چــو ع
ـــشاء ـــا ی ـــه م ـــل الل  كـــرد دســـت یفع
 جملـــــــۀ ذرات از بـــــــالا وپـــــــست
 كــــــارگر در جملــــــه ذرات وجــــــود
 میكــــــشاند متقــــــی را تــــــا نعــــــیم
 هــر كــسی را ســوی اصــل خــود كــشد
 گـــر زمـــين بیخـــود نبـــود و نـــاتوان
ـــر هفتمـــين ـــشدی ب ـــن چـــه ذره می  ای
ــــك هــــر یــــك را نهــــاده جابجــــا  لی

 و ســــرآنچنانكــــه بنــــدۀ بــــی پــــا 
 عشق همچون تنـدباد ومـن چـه خـس

ـــر ذره ـــترم  گـــر چـــه از ه ـــن كم  ای م
 ام از كمـــــــالات و هنرهـــــــا ســـــــاده

ـــازگار ـــزاجم س ـــدر م ـــشق ان ـــير ع   غ
ــــــام صــــــبی ــــــه ای ــــــاد دارم آنك  ی
 ناگهـــــان دیـــــدم شـــــبی در واقعـــــه
 پیكــــی آمــــد از رســــول ذوالجــــلال
 قطــــره آســــا جانــــب عمــــان شــــدم
 ســـــرقدم بـــــشتافتم تـــــا كـــــوی او

 لــــیرفــــتم و دیــــدم چگونــــه محف
ـــان ـــدیوان جه ـــا آن خ ـــر ج  جـــای ب

ــــشتن  ــــام خوی ــــدر مق هــــر یكــــی ان
ــــــال ــــــدان ح ــــــان آن خداون  در می
ــــاء ــــتم انبی ــــا داد خ ــــرا ج ــــس م  پ

ـــون ـــستم در چ ـــان نش ـــور دو آن می  ن
 در تحـــير كـــاین چنـــين بـــی پـــا و ســـر
ـــوب خـــدا ـــدو محب  پـــس بدســـت آن
 شـــــكل آن ماننـــــد گلتـــــاج فقـــــير
 صــبح گــشت و ســر بــرآوردم زخــواب
ــــس ــــادیها ب ــــد و ش ــــكرها كردن  یش
ــــا خــــبر  از شــــریعت و ز طریقــــت ب

 عشق را هـر لحظـه شـور دیگـر اسـت  
ــــای عــــالم ســــاز كــــرد  عــــشق را بنّ
ـــــا  از اســـــاس عـــــشق عـــــالم را بن
ـــست ـــشقند م ـــاده ع ـــسر از ب ـــر ب  س
 نیست غيراز عـشق در غیـب و شـهود
ــــا جحــــیم ــــد دوزخــــی را ت  میدوان
 ریـــسمان عـــشق حبـــل مـــن مـــسد
ـــشان ـــك را كهك ـــی فل ـــه بگرفت  ور ن
ــين ــر زم ــدی ب ــره میچكی  وان چــه قط

 ق الــــوریحكمــــت و تــــدبير خــــلا
ــــدر ــــوده در ب ــــشقم نم ــــر ع  صرص
 نبــــــــــودم آرام از وی یكــــــــــنفس
ــــا گــــرم ــــزم عــــشق را مین ــــك ب  لی
 ام لیــــك جــــذب عــــشق را آمــــاده

ـــار ـــدر روزگ ـــر ان ـــز دیگ ـــست چی  نی
ـــضی ـــشق مرت ـــرق ع ـــانم غ ـــود ج  ب
 كـــــوعری بـــــود و بـــــری از كاذبـــــه
ــال ــضرت تع ــوده آنح ــو را فرم ــه ت  ك

ـــی ـــای ب ـــان شـــدم ســـوی آن دری  پای
 تــــــا بــــــه بیــــــنم آفتــــــاب روی او

ـــــیبـــــو ـــــوار ســـــبحان ممتل  د از ان
 تاجـــــــداران زمـــــــين و آســـــــمان
 جــای كــرده همچــو جــان انــدر بــدن
  شــیخ جعفــر بــود در صــف النعـــال
ـــا مرتـــضی  از كـــرم مـــا بـــين خـــود ب

 حـــضور شـــرم از افکنـــدم بزیـــر ســـر
 چون قـرین گردیـده بـا شـمس و قمـر
ــرا ــد م ــر ش ــر س ــاس ب ــاجی از قرط  ت
ـــر ـــاطن وزی ـــاس در ب ـــاهرش قرط  ظ

ـــردم ـــبر ك ـــدین را زآن خ ـــتابوال   ش
ـــسی ـــر ك ـــا آخ ـــد م ـــود فرزن ـــه ش  ك
 مــــستنير از شــــمس گــــردد و زقمــــر
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ـــم از قـــرمتين  پـــس پـــی تحـــصیل عل
 وز شـــــــریف العلمـــــــاء در كـــــــربلا
ــل  چــون نمــودم زآن مكــان عــزم رحی
ــــــــاب ــــــــاح ب  آمــــــــد و آورد از فت

 اقلـــــــیم جنـــــــان نامـــــــۀ بهـــــــتر ز
ـــدم در او  ـــه را دی ـــشادم نام ـــون گ چ
ـــد ـــدران ناگـــه دمی  خـــيره گـــشتمم ان
 خوانـــدم و دیـــدم كـــه ان كـــان ســـخا

ــ ــود و ه ــون ب ــم مكن ــاعل  م زان علمه
ـــــام انتظـــــار  ـــــس نشـــــستم در مق پ
 گــــوش را بگــــشاده بــــودم در دیــــار
 هــر چــه از اســباب پــیش آمــد زغیــب
 فكـــر میكـــردم كـــه ایـــن راز نهـــان
ــاد ــدر نه ــد ان ــشوف ش ــرا مك ــس م  پ
 تـــــــا نباشـــــــد اوســـــــتادی راز دان
ـــــر ـــــستم كم ـــــتاد را ب ـــــدمت اس  خ
ـــام ـــن مق ـــدر ای ـــدم ان ـــتادان دی  اوس
 آن یــــك انــــدر علــــم میــــزان راهــــبر

ــــی  ــــابوان یك ــــل كامی ــــدر مباق  ان
ـــر ـــرو ف ـــا ك ـــی ب ـــب آن یك  وز تراكی
 دســـــت انـــــدر دامـــــن ایـــــشان زدم
ــــك توشــــۀ ــــر ی ــــضل ه ــــافتم از ف  ی
ــــق ــــن فری ــــان ای ــــردم می ــــيرها ك  س
 ســــعیها كــــردم بــــسی در كارشــــان
 كمــــتر از ایــــشان بدنــــد اهــــل هــــنر
ــــتاد ــــشان اوس ــــدم در میان ــــن ندی  م
 بیخــــبر از علــــم و در دعــــوی تمــــام

 مــــآل بهـــر یـــك تركیـــب عـــام بـــی
ـــاه ـــر بظ ـــرگ ـــا قم ـــد ی ـــمس بین  ر ش

 در میــــــان آن گــــــروه بــــــی تمیــــــز
ـــاخبر ـــودی ب ـــن راز ب ـــسی زی ـــم ك  ك
ــــر ــــت دو نف ــــدت بدس ــــسی م  در ب
ــــتم ــــب عــــالى هم ــــدر جن ــــك ان  لی
ــــــــــاب ــــــــــیش آفت  آری آری ذره پ

 شـــمار غولهـــا دیـــدم در ایـــن ره بـــی

 رخــت بــستم در نجــف مانــدم ســنين
ـــــلا ـــــر م ـــــافتم خـــــط اجـــــازه ب  ی
 پیكـــی انـــدر واقعـــه چـــون جبرئیـــل
 نامۀ در فـضل چـون فـصل الخطـاب

 ملـــــك جـــــاودان نامـــــۀ خوشـــــتر ز
 نیــست خطــی همچــو روی نیــك او
ـــد ـــد پدی ـــا ش ـــی از چلیپ ـــد خط  چن

ـــرده ع ـــده را ك ـــی بن ـــد علم ـــاچن  ط
ـــا ـــم كیمی ـــه عل ـــد ب ـــسمی ش ـــه م  ك
ــار ــد ز لطــف كردگ ــیش آی ــه پ ــا چ  ت
 كــــز كجــــا ایــــن راز گــــردد آشــــكار

 شـك و ریـب دستی اندر وی زدم بـی
 انیــــعاز کجــــا بــــر بنــــده میگــــردد 

ـــتاد ـــود زو س ـــدرین ره چـــاره نب  كان
ــان ــر نه ــن س  منكــشف كــی گــردد ای
ــــــدر ــــــی اســــــتاد گــــــشتم درب  وزپ
ــــشام ــــا نهــــاء و احت ــــا ذكــــاء و ب  ب

ــــدر ملا ــــدگر ان ــــا خــــبرو آن  غــــم ب
 طعنـــــه میـــــزد رای او بـــــر آفتـــــاب
 كمــتر از خــاكی بــرش شــمس و قمــر
ــدم ــك ش ــر ی ــرمن ه ــين خ ــه چ  خوش
 چیـــدم از هـــر خرمنـــی یـــك خوشـــۀ
 دعـــوی ار كردنـــد مـــن گـــشتم رفیـــق
ـــان ـــار و بارش ـــف ز ك ـــا شـــدم واق  ت

 خــــبر بیـــشتر ز یــــشان بدنــــدی بــــی
 اغلـــب ایـــشان بدنـــد اهـــل فـــساد
ـــام ـــر ع ـــود دام از به ـــان ب  گفتگوش

 دهــد هــم جــان و مــال بــی تامــل مــی
ــــبر ــــاطنش از آن خ ــــدارد ب ــــی ن  م
ـــز ـــیچ چی ـــدم ه ـــردم ندی ـــستجو ك   ج
 كــم كــسی بــودی در ایــن ره راهــبر
ــر ــم قم ــب شــمس و ه ــدم از تركی  دی
 آنچـــه دیـــدم بـــود از دریـــا چـــو نـــم
 چیست قـدرش تـا درآیـد در حـساب
ــــدر قطــــار ــــه قطــــار ان ــــه در گل  گل
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ـــشتن  هـــر یكـــی ســـلطان عـــصر خوی
ــان ــد خانم ــن ص ــران ك ــی وی ــر یك  ه
ــود ــراه ب ــاف حــق هم ــرا الط  چــون م

ـــــسا كـــــا شـــــگف ـــــرای ب ـــــا اث  ت ب
 الغـــرض ســـی ســـال بـــودم در طلـــب
ـــر ـــدر حج ـــود ان ـــصروف ب ـــتم م  هم
 ســـالها گـــشتم در ایـــن صـــحرا بـــسی
ــــــــاختم ــــــــا در ب  عمرهــــــــا و ماله
ـــود  ـــزی نب غـــير حرمـــان حاصـــلم چی
ـــق ـــن فری ـــدم زی ـــتاد دی ـــسا اس  ای ب

 حـــيران بدنـــد شدانـــش انـــدر جملـــه
ــه در روزم قــرار ــه بــشب خــواب و ن  ن
نـــی ز فكـــر آمـــد مـــرا راهـــی پدیـــد 

ـــسر مف ـــر ب ـــودس ـــلاق ب  تاحـــشان مغ
 چون دلم از فكـر و دسـت از كـار شـد
 ره نمــــودم تــــا كــــه بــــردم التجــــا
ــــــــار از آل رســــــــول ــــــــامن اطه  ث
ــــــار  آســــــمان عــــــز و تمکــــــين وق

 کجــــــا بیچــــــارِۀ دادخــــــواه هــــــر
 بــــــر همــــــه ذات عــــــالم مهربــــــان
 حـــــضرتش آمـــــد بخـــــوابم رهنمـــــا
ــــار  مــــی شــــد از الطــــاف آن والاتب

 سـوی درگـاه خـویش خوانـدم بعدازآن
  از آغـــــوش درتـــــا شـــــدم آســـــوده

ــــر مــــا پرتــــو خــــلاق مــــا  تافــــت ب
 خودبخودمحتاج وخـود مـشتاق خـود
 چـــون مـــرا از فـــضل آن عـــالم مـــدار
ـــــدان شـــــدم ـــــسوار عرصـــــۀ می  شه
 آنچـــه بـــر مـــن منکـــشف آمـــد از آن
 خواســتم تــا لــب ببنــدم زیــن مقــال
ــــــشینیان ــــــق عــــــادت پی ــــــر طری  ب
 بــــر نهــــم بـــــر بــــاب دل افقالهـــــا
 آه را شـــــــویم بخـــــــون دل بـــــــسی

  تــــا ابــــدلــــب فــــرو بنــــدم زگفــــتن
 غافــــل از آنکــــه خداونــــد مجیــــد

 بــرده از شــیطان ســبق در مكــر و فــن
ــت د ــاد لعن ــشان ب ــر ای ــانكــه ب  ر جه

ـــــــانم ره نمـــــــود ـــــــب رهزن  از فری
ــدم ثمــر  كــه مــن از غــولان در آن دی
 شـــد تـــنم فرســـوده از رنـــج و تعـــب
 كــــه از اویــــابم نــــشانی بــــا اثــــر
ـــابم راه دان در وی كـــسی ـــه ی ـــا ك  ت
ـــاختم  ـــس ت ـــگ از ب ـــتم لن ـــد كمی ش
ــود ــیچ س ــدم ه ــان از وی ندی ــز زی  ج
ــق ــر یكــی غــواص صــد بحــر عمی  ه

 زنــــد عرفنــــا مــــی مــــا هــــای نغمــــه
ـــدر ف ـــاه ان ـــارگ ـــه بك ـــودم گ ـــر ب  ك

ـــد ـــد كلی ـــاحم بدســـت آم ـــی ز مفت  ن
ــــود ــــا طــــاق ب  حرفهاشــــان در معم
 دســـــتگيرم ثـــــامن اطهـــــار شـــــد
 بـــــر خـــــدیو كـــــشور ملـــــك رضـــــا
ـــــول  شـــــه ســـــوار عرصـــــه رد و قب
 از پــــدر تــــا نــــوح و آدم شــــهریار
ـــــــــر کجـــــــــا آوارۀ ـــــــــای ه  رهنم
ــان ــق جه ــه خل ــر هم  رحمــت حــق ب
ــــرا ــــستی م ــــه بای ــــودش آنچ  دادج
ــر دمــم رمــزی ز حکمــت آشــکار  ه

 جـــلالى از حـــد و انـــدازه بـــیشبـــا 
 جـــان در استکـــشاف مـــازاغ البـــصر
 مظهـــــر نـــــور علـــــی مـــــشتاق مـــــا
ـــود ـــشاق خ ـــرت ع ـــر از کث ـــوه گ  جل
 گــــشت ایــــن ســــر نهــــانی آشــــکار
ــــشدم ــــد آن ــــت نیای ــــه در وهم  آنچ
 نـــی بـــه تحریـــر انـــدر آیـــدنی بیـــان
 ماه و هفتـه مـاه و هفتـه سـال و سـال
ــان جــسم و جــان ــان می  ســازمش پنه

ـــــد از آن احو ـــــرون نای ـــــا ب  الهـــــات
 تـــا نیایـــد بـــوی جانـــان زو کـــسی
ـــــا نگـــــردد آگـــــه از رازم احـــــد  ت
ــد  لطــف خاصــش قفــل را بدهــد کلی
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 ناگهـــــان آمـــــد عیـــــان مـــــه پـــــارۀ
 تیزهـــوش اســـرار پـــوش و محرمـــی
 باوفــــائی بــــا بهــــائی بــــا جــــلال
ـــــا ادب ـــــائی ب ـــــی ری ـــــائی ب  باحی
 بــــا امــــيران برتــــری از هــــر امــــير
ـــاه اســـکندری ـــزّ و ج ـــمند ع ـــر س  ب
 بعـــد چنـــدین ســـال در همخـــانگی
 در پنــــــاه نعمــــــت او ســــــال هــــــا

ــــن روزی از راه و  ــــا م ــــت ب  دادگف
ـــی ســـپر ـــت پ ـــم حکم  ســـالها در عل
 ســخت مــی ترســم کــه از امــر خــدا
 وز تـــــو بهـــــر مـــــا بمانـــــد یادگـــــار
 گــــر بپرســــد ســــائلی روزی زمــــن
 در جــــواب او چــــه گــــویم بــــازگو
ــــــــل راز دار ــــــــتم او را ای خلی  گف
 بـــا تـــو گـــویم شـــطری از اســـرار او
 زان میــی کــز بــوی وی مــستی کنــی
 وای زان روزی کــزین مــی یکــدوجام

 کــــام تنــــیلیــــک تــــا محکــــوم اح
ـــان ـــوائی در جه ـــوب ه ـــو مغل ـــا ت  ت
 ایکــــــه داری بــــــوی از دانــــــشوری
 بر تـو ایـن معنـی شـود معلـوم و فـاش
 برتــــــر از ادراکهــــــا درک رســــــول
ـــــش وری  آن رســـــالت را اگـــــر دان
ــــرادر در جهــــان  شــــد رســــالت را ب
ـــــــضی ـــــــی مرت ـــــــواهر او را عل  خ
 کـــی توانـــد شـــوی گـــردد در جهـــان
 بعــد اگــر خــواهی کــه گــردی تاجــدار

ــ ــردن اگ ــدت ب ــنج بای ــو گ ر خــواهی ت
ــم و رنجــی در عمــل ــدر عل  رنجــی ان
ـــا اوســـتاد ـــود ب ـــم آســـان ب ـــج عل  رن
 لیـــک بایـــد در عمـــل رنجـــی دراز
ــــــج عمــــــل  صــــــدهزاران داد از رن
 رو ســــراج الظلمــــه یحیــــی بخــــوان
 ســـــر ربـــــانی کـــــه از شـــــیخ قمـــــر

ـــــتر پـــــارۀ  آســـــمان قـــــدری و اخ
ـــــــی ـــــــر فن  راز جـــــــوئی راز دار پ
ــــا کمــــال ــــا صــــفائی ب ــــائی ب  باوف
 بـــا ســـخائی بـــا ســـنائی بـــا حـــسب
 بــــا فقــــيران کمــــتری از هــــر فقــــير
ـــنجری ـــلطان س ـــدل س ـــریر ع ـــر س  ب
ــــانگی ــــاری از بیگ ــــاقی ع ــــود ب  ب

 ود جـــانم رســـته از رنـــج و عنـــابـــ
 ای مـــرا تـــو هـــم پـــدر هـــم اوســـتاد
ــاخبر ــشتی ب ــه گ ــا ک ــت ت  گــشت جان

  در بقـــافـــانیرو نهـــی زیـــن ملـــک 
ـــــدم از وی بکـــــار  آنچـــــه روزی آی
 حاصــلت از وی چــه شــد طــول زمــن
ـــه او ـــتن ب ـــق باشـــد از گف  آنچـــه لای
 وی رخـــت در خرمـــی رشـــک بهـــار
 ریزمـــت زیـــن بـــاده قـــدری در گلـــو

ـــــیبـــــر زبردســـــتان زبردســـــت  ی کن
ــــام ــــان را در لگ ــــيری و آری جه  گ

 وی روشـــنی مـــی نخـــواهی دیـــد در
 کـــــی تـــــوانی بـــــود در وی رازدان
ــری ــدم بنگ ــل یک ــشم عق ــه چ ــر ب  گ
 کــاین نباشــد کــار هــر اوبــاش ولاش
ـــول ـــاب عق ـــیش ارب ـــدر پ ـــد ان  باش
ــرادر باشــد و یــک خــواهری  یــک ب
ـــامران ـــاه ک ـــت ش ـــت کاوس  آن ولای
 گفــــت نبــــود غــــير علــــم کیمیــــا

 یغمـــبرانپ هـــر خـــسی بـــا خـــواهر
 انـــدر ایـــن علـــم ای خلیـــل هوشـــیار
 ای بــرادر انــدر ایــن وادی دو رنــج
 بایـــدت بـــردن چـــو هـــستی ذو امـــل
ـــاد ـــارد بی ـــتاد کـــس ن ـــی اس ـــم ب  عل
 گــر تــو خــواهی بــود در وی ســرفراز

ــــار  ــــو آری ی ــــا ت ــــلرات ــــدر بغ   ان
 تــــا بــــدانی رنــــج بــــردن را چنــــان
 هـــست انـــدر علـــم صـــنعت مـــشتهر
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ــــسب ــــشرح مکت ــــر ب ــــين بنگ  همچن
ـــــد ـــــد پـــــور یزی  بنگـــــر انـــــدر خال
ـــــر ـــــون نگ ـــــصحیحات افلاط  رو بت

ـــــج طیمـــــاوس را ب ـــــی اگـــــررن  ین
 چـــون شـــمار آن نیایـــد در حـــساب
ـــوس ـــوا و از ه  چـــون تورســـتی از ه
ــم جــذاب ســخن  چــون شــدی در عل
 گفت شـاگردی بـه اسـتادش کـه هـی
 گــو چــه کــار آیــد در ایــن صــنعت مــرا
 گفت استادش کـه غـيراز صـبر نیـست

ـــگ ـــير آنف ـــود غ ـــوی چب ـــازم گ  ت ب
ـــار ایـــن گفتگـــو ـــاد ب ـــا هفت  هفـــت ت
 در جـــواب او بجـــز حـــرف نخـــست

ـــی  ـــا م ـــلحالی ـــم و عم ـــاش در عل  ب
ــــق بدهــــد کردگــــار  مــــن اگــــر توفی
 گرچــــه نبــــود لایــــق درگــــاه تــــو

ــــی نویــــسم نامــــۀمبهــــر   وســــی م
 از بـــــــــــرای او و اولاد و تبـــــــــــار
ـــــان ـــــم نه ـــــدۀ عل ـــــشنو ای جوین  ب
 چــــون اروپــــائی بکــــرده پرخیــــال
 چــــل حکــــیم نــــامور باچــــل کــــرور
ــــروان ــــال آن ره ــــشتاد س ــــدت ه  م
ـــار ـــار و ب ـــن ک ـــشتند در ای ـــزم گ  منه

ــلپــس نوشــتند اینکــه ــم جلی   ایــن عل
ـــستی چـــرا حـــيران شـــدند  هـــیچ دان
 علــــتش آن بــــود کــــان بیچارگــــان
ــــشان ــــد در دست  چــــون سررشــــته نب
ــــور دل ــــشم و ن ــــور چ ــــا ای ن  حالی
 از صــــــــفی اللــــــــه آدم تــــــــاکنون
ـــن خـــبر ـــدر را زی ـــد پ ـــسر گوی ـــی پ  ن
ــــان جانــــشان  گــــشته مخفــــی در می
 چــون تــو را معلــوم شــد ایــن داســتان
 گــــر ز تــــو ایــــن راز گــــردد آشــــکار

ــــه او  ــــرملاهرک ــــازد ب ــــشف س  را ک
ـــــــان آن ـــــــستند در کتم ـــــــدها ب  عه

ــا چــه زحمــت دیــد در کــار و تعــب  ت
ــدر ــشیدکان ــا ک ــه زحمته  ین وادی چ

ــر ــير ن ــشید آن ش ــا ک ــه زحمته ــه چ  ک
 خـــيره مـــانی زان غـــلام رنـــج بـــر

ـــنم وال ـــس ک ـــهب ـــصوابلّ ـــم بال   اعل
 مالک صنعت تو خـواهی بـود وبـس
 گوش دل را رهـن کـن حـالى بـه مـن
 بــازگو بــا مــن تــو ای فرخنــده پــی
ــــاجرا ــــاد کــــم کــــن م ــــصر فری  مخت
 گفــت دیگــر گفــت انــدر وی بایــست

  را بــدانگفــت جــز آن چیــز دیگــر
ـــ ـــروشگ ـــذ صـــادر روب  ت از آن تلمی

ــاز جــست ــرچش ب ــتاد ه ــد از اس  نام
ـــیش آرد خـــدا عزوجـــل ـــا چـــه پ  ت
 مــــی نویــــسم آنچــــه میآیــــد بکــــار
 در خـــور اورنـــگ بـــا خرگـــاه تــــو
 کـــــش دو عـــــالم نیمـــــه هنگامـــــۀ
 مانـــد ایـــن دفـــتر بـــدوران یادگـــار
 هرچـــــه را در علـــــم آرم در بیـــــان
ــمال ــوب و از ش ــشتند از جن ــع گ  جم

ـــ ـــد، ب ـــع آوردن  ا وجـــد و ســـرورجم
 کـــار کردنـــد انـــدر ایـــن علـــم نهـــان

ــــدم  ــــمنه ــــارگ ــــن روزگ  شتند در ای
 نیست کس را سـوی ادراکـش سـبیل
 وز چــه ره ایــن قــوم ســرگردان شــدند
 بودشــان موضــوع ایــن مطلــب نهــان
 صید مطلب نامـد انـدر شـصت شـان
 چونکـــه دانـــستی نگـــه دارش بـــدل
 هـــست مخفـــی نـــزد اربـــاب بطـــون
 نــــی پــــدر گویــــد پــــسر را زان اثــــر

ــ ــشاننی از آن ــی ن ــان و ن ــامی عی   ن
 در میــــان جــــان و دل دارش نهــــان
 لعنــــت آیــــد بــــر تــــو از پروردگــــار

ـــ ـــرو ری ـــن و جـــانش ف ـــر ت ـــلازب  د ب
 ســــــــــروران و رازداران جهــــــــــان
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 گـــر تـــو ای والاگهـــر از ایـــن کتـــاب
ــــگــــاه در ت  ضــــشانیتبی ير و گــــهحم

 گــــاه در تــــشمیع و گــــه تــــدهين هــــا
ـــا ـــصیل ه ـــه تف ـــزویج و گ ـــاه در ت  گ
ــــير و گــــه تکلیســــشان  گــــاه در تطه
 گــاه در تــصعید و تقریــر اســت کــار
ــــــو ــــــل ای رازدان رازج ــــــن قبی  زی

 یـانموضـوع مکـشوف و ع هست ایـن
  

 یـــــافتی او را زفحـــــوای خطـــــاب
 گــــاه در تقطــــير و گــــه تنگیســــشان

 تــــرزین هــــاگــــاه در تــــسویه و گــــه 
 گـــاه در تمـــزیج و گـــه تخلـــیص هـــا

 لیبــــشانگــــاه در تلیــــين و گــــه تص
 گــاه انــدر حــل و عقــد اســت اعتبــار
 قــــوم را باشــــد در اینهــــا گفتگــــو
 بــر همــه اربــاب صــنعت در جهــان
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  در موضوع علم اکسير که او را حجر نامندنور اول 
 هــست مــرا کــسير را موضــوع خــاص
 گرچـــه از ایـــن نـــه فلـــز نبـــود بـــرون
 چیـــست میـــدانی حجـــر مـــرآت هـــو
 او چــو شــاه اســت دگــر هــا بنــده انــد

ــل ــو س ــپاهاو چ ــاقی س ــد و ب  طان باش
ـــده  دیگـــران جـــسمند و او جـــان آم
 هرکــه را حــق داد چــشم شــه شــناس
 نـــــام او را اهـــــل تحقیـــــق و نظـــــر
 چیــست میــدانی حجــر مــرآت ذات

 کــه خــلاق مجیــد روحــی اوســت آن
ــات ــع ممکن ــی در جمی ــت مخف  اوس
 اوســت کـــز وی شــد بناســـبع شـــداد

 ی او مـــرد حکـــیميرواوســـت کـــز نـــ
ــا ــش ای که  اوســت آب و اوســت آت

 وســـت ســـایر در جمیـــع ســـایراتا
 هــم هــوای راکــد اســت آن محــترم
 عـــالم اصـــغر کـــه شـــد بـــا کروفـــر
ـــد ـــد پدی ـــرت از او آم ـــدت و کث  وح
 دنیـــی و عقبـــی از او شـــد آشـــکار
 عــــالم بــــرزخ از او شــــد مــــستبين
ــی ــردد جل ــل او گ ــشر از فع  حــشر و ن
ــــه ــــام نجــــوم و هندس ــــه احک  جمل
 جملـــــۀ اســـــرار مبـــــدء تـــــا معـــــاد
ــــــرأت او ــــــشوف در م ــــــا مک  کله

ـــــوهر ـــــابرده ب  کـــــه از اســـــرار او ن
 نــی خــدا را مــی شناســدنی رســول
ـــر حجـــر را ای حکـــیم ـــی م ـــا نبین  ت

ـــی کـــو ـــا نبین ـــردن ت ـــد م  چـــسان بع
ـــــد ـــــا اب ـــــد گـــــردد ت ـــــدۀ جاوی  زن
ـــــــا ـــــــور ربه  اشـــــــرقت الارض بن
ـــــام ـــــصدیق آری ای هم ـــــان ت  آنزم
ــــــــين و آخــــــــرین ــــــــای اول  علمه

 رض در وصـــف آن در خوشـــابغـــال

 کتـــوم الا بـــر خـــواصکـــه بـــود م  
ـــدر  ـــک هـــست ان ـــونلی ـــای کن  زوای

ـــــه ـــــک الا وجه ـــــئی هال ـــــل ش  ک
 پــیش او مقهــور و ســر افکنــده انــد
 دیگـــران ابرنـــد و او باشـــد چـــه مـــاه
ـــــده  ـــــسمند و او آن آم ـــــران ج دیگ
ــــاس ــــشناسند شــــاه را در هــــر لب  می
 کــــرده انــــد از راه بینــــائی حجــــر
 منـــدرج انـــدر وی اســـماء و صـــفات
ــــــــد ــــــــسردۀ آدم دمی ــــــــن اف  در ت

ــت ــحاتاوس ــع واض ــح از جمی   اوض
 اوســت کــزوی فــرش شــد ارض مهــاد

 ازد بـــسی عظـــم رمـــیمســـ زنـــده مـــی
 اوســت نــار و اوســت نــوری مقتــدا
ــــرات ــــع دائ ــــر در جمی  اوســــت دائ
 هـــم زمـــين ســـایر اســـت آن محتـــشم
 جلــوه ای هــست از رخ خــوب حجــر
 وحـــدت انـــدر کثـــرت از او مـــستفید
 اوست بـی شـک جاعـل لیـل و نهـار

ــد ــد آم ــشر از وی پدی ــينحــشر و ن   یق
ــــدا هــــم ولى ــــی از وی هوی  هــــم نب
 زوعیـــان و فـــاش شـــد بـــی وسوســـه
ـــــاد ـــــروع و اجته  از اصـــــول و از ف
 مـــات اویـــم مـــات اویـــم مـــات او
 دیـــــن او تقلیـــــد باشـــــد ای عمـــــو
ــضول ــل آن بوالف  گرچــه آرد صــد دلی

 مــیمران مــيرد شــود عظــم سکــه چــ
 زنــــده گــــردد بــــاز مانــــد جــــاودان
 بلکــــه او هــــر مــــرده را زنــــده کنــــد

  بینــــی بــــرملاانــــدر او مکــــشوف
 بــر کــلام حــق کــه مــن یحیــی العظــام
ـــان عـــين الیقـــين  بینـــی انـــدر وی عی
 کــم بــود گــر شــرح گــویم صــد کتــاب
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 ســـعی کـــن تـــا بنگـــری مـــصداق او
   

ـــو را  ـــن ت ـــود روش ـــا ش ـــلاق اوات  ط
 

  در تعریف حجر از نظر فلاسفه و حکما
 بعــــضی از اربــــاب تحقیــــق و نظــــر

 دار درک و عقـل خـویشقـهر کـسی م
ــــــث از کــــــرم ــــــس مثل  کــــــرد ادری

ـــدر وصـــف آن ع ـــد ان ـــابلاباش  یجن
 این سـخن حـق اسـت امـا جـز حکـیم
 آتـــش انـــدر آب چـــون پنهـــان شـــود

 حجــــر را ای فــــلانتــــو تــــا نبینــــی 
ـــ  ش انـــدر آب چـــون پنهـــان شـــودآت

 ایــن ســخن در بــدو محــذوف آمــده
ــــی ــــیم برهم ــــون آن حک ــــت اپی  گف
 از پـــــس الحـــــاح چنـــــدین ســـــالها
 گفـــت ای فرزنـــد دانـــی چیـــست آن
ــه ــارت حامل ــد بخ ــان چــون ش  از دخ

ــــ ــــن گ ــــل از ای ــــن قبی ــــازی  روه بابه
 آن یکـــی گفتـــا حجـــر بـــا بوالبـــشر
 هــــم بهمراهــــی او رفــــت از جهــــان
ــان ــير اســت و نه ــس حق ــا ب  در نظره
 در مزابــــــل اوفتــــــاده خــــــوار و زار
 غالبـــاً انـــدر مطـــابخ جـــای او اســـت
ـــا حجـــر از کـــل شـــیئی  آن یکـــی گفت
 این سخن چون رفـت در گـوش عـوام
ـــری ـــد از خ ـــز کردن ـــر چی ـــار در ه  ک

 پــدرگــر تــو خــواهی شــرح ایــن را ای 
  

ـــسی ســـفتند در وصـــف حجـــر   در ب
 وصــفها کردنــد از کــم تــا بــه پــیش
 زوبیـــــانی گفتـــــه خوشـــــتر از نعـــــم

ـــــان در ـــــش پنه ـــــست الا آت  آب نی
ــدیم ــود ای ن ــه چــه فرم ــد ک  مــی ندان
 تـــا نبینـــی بـــر تـــو کـــی اســـان شـــود
 می ندانی کـاو چـه گفـت ای پهلـوان
ـــو را آســـان شـــود ـــی کـــی ت ـــا نبین  ت
ــــده ــــالوف آم ــــداری کــــه م ــــا نپن  ت

 لمیـذ خـود چـون شـبنمیریخت بـر ت
ــــــردش التجــــــا در ــــــه ب  درون کعب

 نیـــــست الا از بخـــــاری در دخـــــان
ـــــه ـــــدر دامـــــن اوزن هل  دســـــت ان
 پــــای تــــا ســــر بــــود در اوراق هــــا
ـــدر ـــد ب ـــق آم ـــر ح ـــشت از ام  از به

 بـیش از ایـن توضـیح آننیست جـایز 
 نالیـــک بـــا قـــدر اســـت نـــزد مهـــتر

ــــــار ــــــاهان باوق ــــــیش رأی پادش  پ
ــت ــاو ای او اس ــرد م ــاب خ ــزد ارب  ن

  آمـــد چنـــد گـــردی گردحـــیحاصـــل
 چشمــشان شــد کــور از ســودای خــام
 منحـــــرف گـــــشتند از دانـــــش وری
ــــشمر ــــن اوراق هــــا را می ــــو ای  رو ت

 

  در بیان مجملی از خواص حجر
 آنچــــه اربــــاب نظــــر فرمــــوده انــــد
ـــن حجـــر ای هوشـــیار  از خـــواص ای
 جلـــــد کـــــی گفتـــــا شـــــماره انبیـــــاء
 از خواصــش صــنعت شــمس و قمــر

 کـــه باشـــد در جهـــان وان طلـــسماتی

 از خــواص ایــن حجــر ای هوشـــمند 
 آنچـــــه بـــــشمردند ده بـــــا دوهـــــزار
ــــاء ــــن حجــــر دارد خــــواص بابه  ای
 بــــا جواهرهــــا تمــــامی مــــی شــــمر

ــــه از ســــر حجــــر آ ــــانمــــجمل  د عی
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ــب ــسمات عجی ــن طل  هــم گــشاهده ای
 از کرامـــــــات و خوارقهـــــــا بـــــــسی
 گــــر بمــــانم زنــــده ای لــــب لبــــاب

  

ــــب ــــرد لبی ــــر م ــــد ب ــــر باش  از حج
ـــدر آن بینـــی اگـــر باشـــی کـــسی  ان

ـــ ـــا ت ـــابب ـــم الکت  و گـــویم مـــن اذا ت
 

  تعدد حجر در وحدت و
 فیلــــــــــسوفان جلیــــــــــل معتــــــــــبر
 فکرهــــــا کردنــــــد آن روشــــــن دلان
 آنکــــه از تعریــــف او بگــــشاده لــــب
 گـــــر کـــــسی بنمایـــــد او را آشـــــکار
 خواهـــدش مخفـــی نمایـــد در ظهـــور
 کـــرد اخنـــوغ نبـــی بـــا چـــل حکـــیم
 او دعــــا کــــرد و همــــه آمــــين بــــر او

 کــــه مــــستورش کننــــدنهــــم بــــرای آ
 تــــا مرکــــب از دو چیــــزآن یکــــی گف

 حجــر باشــد بــسیطوان یکــی گفتــا 
 وان یکـــی گفتــــا زســــه آمــــد عیــــان
ـــار ـــد از چه ـــه باش ـــا ک ـــری گفت  دیگ
ـــد ـــد پدی ـــنج آم ـــر زپ ـــت آن دیگ  گف
 وان یکی گفتا زهفت است این حجـر
 الغرض تا بیست و چهار از ایـن قبیـل
 ظــــاهر ایــــن قــــوم باشــــد مختلــــف

 میتــــــیاز پــــــی اخفــــــای ایــــــن در 
ــــــا ای نکتــــــ ــــــه اقواله  ه داناینهم

ــود حجــر ــاش گویــک جــز یکــی نب  ف
ــــان ــــه گــــردد عی ــــک در ســــه آین  لی
 در یکی روح اسـت و در دیگـر جـسد
ـــز ـــا تمی ـــد جمـــع ب ـــن ســـبب گفتن  زی
 گفــــت خالــــد کــــه خداونــــد مجیــــد
 یــک از آن شــمس آمــد و دیگــر قمــر
ــــدر شــــذور ــــدلس ان ــــی ان  هــــم عل
ـــــدر درر ـــــر ان ـــــين شـــــیخ قم  همچن
ـــــــاع او  در رســـــــائل جـــــــابر و اتب

 نفـــــرزیبقـــــين در اصـــــطلاح ایـــــن 
 لیــــک انــــدر اصــــطلاح ایــــن نفــــر

 ســـــعیها کردنــــــد در کــــــار حجــــــر 
ـــــدر اخفـــــای وی از نامحرمـــــان  ان
 در پـــی اخفـــای آن بـــود ای عجـــب
ـــــا شـــــرار ـــــاب ب  همچـــــو روی آفت

 ز خفــاش کــورچــون شــعاع شــمس ا
 لعـــن بـــر مفتـــی ایـــن ســـر عظـــیم
ـــــد آن گـــــروه مـــــاه رو  فـــــاش گفتن
 مختلـــف گـــشتند بـــر اقـــوال چنـــد
ــــیط ــــد مح ــــا باش ــــه احجاره  برهم
 باشــــد انــــدر پــــیش اربــــاب تمیــــز
 روح بــا نفــس و جــسد ایــن را بــدان
ـــــار  ای خـــــدیو کـــــام بخـــــش باوق
ــد ــست جــز او قفــل صــنعت را کلی  نی
ــدر ــن هفــت کــی باشــد ب ــالم از ای  ع

ـــ ـــشتند ای ـــف گ ـــلمختل ـــوم جلی  ن ق
ـــــــد و م ـــــــق در باطنن ـــــــف متف ؤتل

ـــوم حکـــیم ـــن ق ـــف گـــشتند ای  مختل
 جــز یکــی نبــود تــو ایــن را هــم بــدان
ــــوالاگهر ــــذات اســــت آن  واحــــد ال
ـــــردد از آن ـــــف گ ـــــایش مختل  نامه

ــس اســت  ــددر یکــی نف ــرد اح  آن ف
ــز  کــه حجــر باشــد مرکــب از ســه چی
 ایـــن حجـــر را از ســـه جـــوهر آفریـــد

 نـــــامور ســـــیمين باشـــــد زحـــــل ای
 فت بی نقـص و قـصورهمچو خالد گ

ـــن خـــبر ـــود ای ـــل از حـــلاج بنم  نق
ـــد ای عمـــو ـــث کردن ـــر تثلی  حکـــم ب
ــــستی حجــــر ــــستی بدان  چــــون بدان
 معنی خـاص اسـت در شـمس و قمـر
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ـــــدر ـــــوم را گـــــر ای پ  اصـــــطلاح ق
اندر اول یک بود و آن یک سـه چیـز 
 ویــن ســه چــون گــشتند بــا هــم متحــد
 مــن نــدانم بــیش از ایــن کــرد آشــکار

  

ـــــستی حجـــــر ـــــستی بدان ـــــو بدان  ت
 گـــــردد ای مـــــرد خردمنـــــد عزیـــــز
ــود ای مــستعد ــک ش ــر ی ــم در آخ  ه
ـــــو مـــــرا معـــــذور دار ـــــرادر ت  ای ب

   

  ت یا معادن یا حیوان استدر بیان اختلاف حکما که حجر از نباتا
ــــــر ــــــن حج ــــــتتار ای ــــــرای اس  از ب
ــــر خــــری ــــد رازشــــان را ه ــــا نیاب  ت
 ســـخت دلا لانـــه جنگـــی مـــی کننـــد
ـــرام ـــن گ ـــم ای ـــا ه ـــد ب ـــا دارن  جنگه
ـــات ـــد از نب ـــه باش ـــد ک  آن یکـــی گوی

ـــر گویـــد کـــه از حیـــوان بـــود نآو  دگ
ـــدنی ـــد کـــه غـــير از مع  و آن دگـــر گوی

 کــــه گوینــــد از نبــــات بــــاز آنهــــائی
 از ســـير و پیـــازآن یکـــی گویـــد کـــه 

ـــاز عنـــصل اســـت  آن یکـــی گویـــد پی
ـــه اشـــنان را بگـــير ـــد ک  آن یکـــی گوی

ــــروان  ــــاردگ ــــاء حم ــــه غث ــــد ک   گوی
 دگــــر بدهــــد زمــــازریون خــــبر وان

ــــرار  ــــد ف ــــردد عاق ــــارگ ــــه ب ــــر س  گ
ــــه او ــــد زبادنجــــان ک  آن یکــــی گوی
 آن یکــی گویــد کــه مــی باشــد تیــوع
 گویـــد آن دیگـــر کـــه باشـــد از حنـــا
 آن دیگــــر گویــــد کــــه باشــــد خربــــزه
 آن دیگـــر گویـــد کـــه عظـــم فیـــل اگـــر
 هـــــم زخرمـــــا و مـــــویز آن دیگـــــری

ـــــا کـــــه از جـــــل ورقردیگـــــ  ی گفت
ـــشان ـــد ن ـــی بده ـــموغاتت یک  در ص
ــــا  گویــــد آن دیگــــر کــــه باشــــد کهرب

  کـــه باشـــد ســـندروسدیگـــری گویـــد
ـــات ـــح نب ـــد کـــه از مل  وان یکـــی گوی
 وقت تنگ است و مطالـب بـی شـمار

 دلیلـــی گفتمـــی را ورنـــه هـــر یـــک
ـــــوان  ـــــه زحی ـــــدوان گروهیک  دم زنن

 جنگهـــا دارنـــد بـــا هـــم ایـــن نفـــر  
 فاســــــــقی وفــــــــاجری و کــــــــافری
 ریــش و ســبیل هــا زهــم بــر مــی کننــد
ـــــضلیل عـــــوام ـــــرای ســـــتر و ت  از ب
 مگــــذر از آن کــــو بــــود راه نجــــات
 خاصــــه حیوانیکــــه آن انــــسان بــــود
 نیـــست گـــرداری تـــو چـــشم روشـــنی

 مـــات و د انـــدر بـــردنمختلـــف باشـــ
ــیده راز ــن پوش ــشکوف ای ــرددت م  گ

ــاتی غــير او بــی حاصــ  ل اســتهــر نب
ــات اســت او ســلطان و مــير ــز نبات  ک
 باشــــد انــــدر خیــــل اینهــــا نــــام دار
 کــــه بــــه مکــــه دیــــدم او را کــــارگر
ـــر یکهـــزار  طـــرح گـــردد زان یکـــی ب
 اولـــين نبـــت بهـــشت اســـت آن بجـــو
ـــد صـــدوع ـــاتی غـــير او باش ـــر نب  ه
ــــا ــــج و عن ــــر رن ــــود مگ ــــير او نب  غ
 زانکه شيرین اسـت و خیلـی خوشـمزه
ـــبر ـــزی معت  بـــر کـــف آیـــد هـــست چی

  صـــنعت تـــو کـــامی میـــبریگفـــت در
ــــبری از   ملــــه اســــتادان ســــبقجمی

 کاو است علک البطم یـا کنـدر بـدان
 حاجتــــت را بــــی گمــــان ســــازد روا
 زانکـــه مـــی بایـــد بـــوزن فیلقـــوس
ــــات ــــد زان دو و دارد ثب  حاصــــل آی
ـــگ و مراحـــل ســـنگزار ـــا لن ـــای م  پ

 ا خــــوش ســــفتمیردر ایــــن اقبــــال 
 عرصــــه گــــاه صــــنع را بــــرهم زننــــد
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ـــاغ ـــد کـــه باشـــد از دم  آن یکـــی گوی
ـــرار ـــه باشـــد از م ـــا ک  وان یکـــی گفت
 ماریــــه فرمــــود بــــا صــــد ابتهــــاج

 ت ایــن حجــرســبیــضۀ مــرغ ســیاه ا
ــــعر نآو ــــه ش ــــد ک ــــر گوی ــــی دگ  آدم

 جمعـــی از اصــــحاب شــــیخ نامــــدار
 ســـــالها در شـــــعر بـــــودی کارشـــــان
ــــادن را خــــلاف ــــاز اصــــحاب مع  ب
ــخن ــد س ــی گوی ــت م ــک از کبری  آن ی

 ه از ســم رومتــابوان یکــی گویــد کــ
ـــــود ـــــسا ب ـــــد زمغنی  وان یکـــــی گوی
ــد ســخن ــی گوی  آن یــک از اجــساد م

دگـــر گویـــد حجـــر باشـــد عقـــاب  وان
 الغـــرض ایـــن حرفهـــای پـــیچ پـــیچ
 خــود بــده انــصاف ای صــاحب کمــال
ـــد ـــوب ای ول ـــوح و صـــبر ای ـــر ن  عم
ـــلان ـــا را ای ف ـــن حرفه  بعـــضی از ای
 گـــــر گرامـــــی داشـــــتند او را چنـــــان
 عقـــل دیگـــر خواهـــد و هـــوش دگـــر

  

ــو را  ــر از دم ت ــراغوان دیگ ــد س  بده
ـــار ـــد کـــه باشـــد زهرم  وان دیگـــر گوی
 کــه حجــر نبــود مگــر بیــضه دجــاج
 لیــــک بایــــد کــــو بــــود تــــازه و تــــر
ــــــی ــــــت را مرهم ــــــشود داغ دل  می
ـــــار  شـــــیخ احمـــــد ان خـــــدیو باوق
 بـــــــود از وی گرمـــــــی بازارشـــــــان
ــن مــصاف ــدر ای ــست ان  از حــد افزون
ـــن ـــیخ بگـــشاده ده ـــک از زرن  وان ی
 کــزوی آیــد مــر تــو را صــد فــتح بــاب

 یـــــد ز مرقیثـــــا بـــــودر گوگـــــد وان
ـــن ـــک از اجـــسام در ســـر وعل  وان ی
 کاســرع الطــير اســت آن عالیجنـــاب
ــیچ ــیچ ه ــو را جــز ه ــود ت  حاصــلی نب
 حق کجا گردد عیـان زیـن قیـل و قـال
ــارون ضــم شــود ــا مــال ق ــو را ب  گــر ت
ــان ــر امتح ــک عم ــرد ی ــاری ک ــی نی  م

ـــشانکـــ ـــدارد هـــیچکس از وی ن  ه ن
 تــــا بدانــــد حــــق در اقــــوال حجــــر

 

  ب خود ناظمتحقیق در حجر بمذه
 بگــذر از ایــن قیــل و قــال انــدر حجــر
 که پـس از چـل سـال بـا رنـج و تعـب
 حــــاش للــــه کــــه زحیــــوان و نبــــات
 بگــــذر از تــــدبير مــــرده یــــا بنــــی

ـــی عجمـــ ـــد انث ـــا ذکـــر چـــون گردی  ب
 ی چــون کــه گــردد ســرد و تــرنثــطبــع ا

ـــرار آئـــين و دیـــن ـــن دوا باشـــد ف  ای
 ه دهـــد الفـــت میـــان ایـــن دو یـــارکـــ

ــ ــن س ــون ای ــد چ ــع گردیدن ــمجم  ه به
ـــار ـــاحب وق ـــوم ای ص ـــدت معل  باش
 هر یکير از این سه بـی حـد و حـساب

  را بــا تــو مــنییکــ لیــک وصــف هــر
 ی از ســـفیدی چـــون قمـــرنثـــهـــست ا

 بــــشنو از مــــن زو کلامــــی مختــــصر 
ــــــ ــــــات رب افتمی ــــــه توفیق  او را ب

ـــــوات ـــــدنیات م ـــــا مع  باشـــــد او ی
 کـــــس زمـــــرده نـــــشنود آواز حـــــی
 نـــامش انـــدر اصـــطلاح آمـــد حجـــر
 ضـــــد طبـــــع او بـــــود طبـــــع ذکـــــر
ــــين ــــم المب ــــافتن نع ــــد ی ــــس ببای  پ
ــــــرار ــــــق و ف ــــــان دارد زتفری  بازش
 بیـــضه باشــــد نامـــشان ای محتــــشم
 کــان بــود روح و جــسد بــا نفــس یــار
ــاب ــوش بی ــو از آن خ ــد ت ــا باش  نامه

 اش میگــوئیم علــی وجــه الحــسنفــ
 وان ذکــر ماننــد خــواری خــوش بــصر
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 گرچــه در ظــاهر بــود تاریــک و تــار
 فـــاش گویـــد هـــر زمـــانی بـــی دریـــغ
 کـــاش زیـــن اقـــذار و اوتـــاخ کثیـــف
ـــــه را ـــــن آئین ـــــدادم ای  صـــــیقلی می

ــــــــییب ــــــــوا ره دادم ــــــــان را ن  نوای
 مینمـــــــودم بـــــــر دوامنورپاشـــــــی 

 ای حکیمـــــان حـــــق ذات کردگـــــار
 تیـــــغ حکمـــــت را برآریـــــد از وفـــــا
ــــــات ــــــا ثق ــــــونی ی ــــــونی اقتل  اقتل

 ئنمــــگــــر مــــرا گردیــــد پــــاک و مط
 از عطـــــــارد ایمهـــــــان دارم نـــــــژاد
 مـــن همـــان نفـــسم کـــه او را در نبـــی
ـــسته شـــد ـــدنیا ب ـــه ب ـــسمی ک ـــر طل  ه
ــرد راه ــو باشــی م ــن ار ت ــیم رک  وان س

  

 بــاررلیــک در معنــی اســت شــمس نو
ـــغ ـــر می ـــودمی از زی ـــيرون ب  کـــاش ب
 شستـــشوئی مینمـــودم بـــس لطیـــف
ـــــینه را ـــــینا س ـــــد س ـــــی مانن  کردم
ــــشادمی ــــا بگ ــــنج ه ــــسان را گ  مفل
ـــــام ـــــی القی ـــــر را حت ـــــبروان فق  ش
ـــــار ـــــل و نه ـــــازندۀ لی ـــــق آن س  ح
ــــد از هــــم جــــدا ــــدم را کنی ــــد بن  بن
ــــوة ــــوة فــــی حی ــــی حی  ان فــــی قتل
ــــ ــــن ل ــــوم م ــــن عل ــــد از م  ندیافتی

 چیست چـون مـن بـاوقوف و اوسـتاد
 آمــــدش از حــــق خطــــاب ارجعــــی
 هم بمـن شـد بـسته هـم اشکـسته شـد
 گـــه ســـپید آیـــد برنـــگ و گـــه ســـیاه

 

  در بیان آنکه مقصود از این شناختن ارکان ثلاثه است
ـــصود حکـــیم ـــه مق ـــدانی ک ـــیچ می  ه
ــــصر ــــور مخت ــــن بط ــــير از م ــــاد گ  ی

 کــانفخواســت چــون دارای امــر کــن 
 از فــــراز عــــرش تــــا تحــــت الثــــری
ـــور ـــد خيرالام ـــه ش ـــط ک ـــالم اوس  ع
ـــا کـــر و فـــر  عـــالم اصـــغر کـــه شـــد ب
 زیــن ســه هــر یــک را بــود افرادهــا
ــــدگر ــــان از یک ــــه دور افکندش  گرچ
 لیــک در هــر یــک از ایــن مــرآت نغــز
ـــــــلان ـــــــان را ایف ـــــــه افرادش  جمل
 جــــذب معنــــی کشکــــشانش میــــبرد

 وجــــــود در ســــــيرند ذرات هجملــــــ
 جـــنس هـــا و نـــوع هـــا و فـــصل هـــا
 آســـــــیا را داد قطبـــــــی از حدیـــــــد

ـــر ســـیار ـــی جـــداگســـاخت ب  ان قطب
ــل  هــست هریــک را بــسوی قطــب می
 هست مر هر قطـب را همچـون جـدی
ــــــشاء ــــــه مای ــــــل الل ــــــاه یفع  کارگ

 چیـــست از ایـــن علـــم ای یـــار نـــدیم 
ـــصر ـــور ب ـــو ای ن ـــن حکایـــت را ت  ای
 روی خــــود را در ســــه آئینــــه عیــــان
 عــــــالم اکــــــبر بــــــود ای بــــــوالعلا
 یافــــت از مــــرآت انــــسانی ظهــــور
 گـــشت ظـــاهر از رخ خـــوب حجـــر
 کـــه بـــرون اســـت از شـــمار ذوالنهـــی

ــــی ــــراختلاط ــــد و م ــــان بیح   دادش
ـــــز ـــــد مغ ـــــزی بنهادشـــــان مانن  مرک
 سوی قطب خویش باشد میـل و جـان
ـــسد ـــن م ـــل م ـــا باصـــل خـــود بحب  ت
 ســـوی اصـــل خـــود دوان ماننـــد دود
ـــی جـــدا  داد هـــر یـــک را خـــدا قطب
 چـــرخ را قطبـــی دگـــر حـــق آفریـــد
ــضحی ــع فلــک شــمس ال  کوکــب راب
 قطب اصل است و دگرها چون طفیل
ــــل وی ــــسيرت مث ــــب خاصــــی ب  نای

ــــــی ر ــــــداهریک ــــــایقی داده ج  ا ع
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 از بـــرای مـــصلحت هـــائی کـــه خـــود
ــــق ــــشان در طری ــــد عایقی ــــر نباش  گ
ـــــل ـــــن قبی ـــــۀ ذرات عـــــالم زی  جمل

 ســـتنـــام آن عـــایق بهـــر جـــائی جدا
 چــون تــو را معلــوم شــد ایــن مــاجری
 گــــر هــــوا را بهــــر حــــق بگذاشــــتی
 ميرســــی بــــر دولتــــی بــــی منتهــــا
ــــک  ــــر فل ــــی ب ــــيرق شــــوکت بران ب

 ردی آن زمــــــانگــــــآدم مــــــسجود 
ـــان ـــدء را در او بینـــی عی  هـــم تـــو مب
 وحـــدت انـــدر عـــين کثـــرت انـــدر او
 وان نظرهائیکــــــه اطــــــوار وجــــــود
 حشر و نـشر اینجـا شـود نـامش عیـان

  ای مــرد علــیمبرتــر از ایــن چیــست
 قـــــدرت کــــــار خــــــدائی آن بــــــود
ـــام ـــن مق ـــودی ای ـــر نم ـــافران را گ  ک
 تــــا نبینــــی تــــو حجــــر را کوچــــسان
 بعــد از آن چــون زنــده گــردد آن رمــیم

ــــم بمير ــــده ــــزاران ــــدر ه ــــزار ان   ه
ــــــد خــــــدا ــــــیش بده ــــــوه خلاق  ق
 نیـــست جـــز احـــوال مبـــدء تـــا معـــاد
 داد شــــــاه اولیــــــاء از ایــــــن خــــــبر
 گفــــت رحمــــت بــــاد از پروردگــــار

 کجــــا بایــــد شــــدنکــــز کجــــا آمــــد 
 گـــر بکـــاوی علمهـــا را یـــک بیـــک
ــــــين و آخــــــرین ــــــم هــــــای اول  عل
ــان ــن ســه بی ــم از ای ــر عل  گرچــه در ه
ـــدر صـــنعت از مـــرد کـــلان  لیـــک ان

ـــون وار گـــردد گـــرد  مـــی زانکـــه مجن
ـــزات ا  دری پـــپـــس بـــدان قطـــب فل

 غـــــير ایـــــن دو ســـــائر اجـــــسادها
ـــ  لداهـــر یـــک از اینهـــا زحـــد و اعت

 لیک هر یک راسـت نـوعی از مـرض
ــــف حا ــــامختل ــــراض ه ــــد در ام  لن

 مختلـــف امراضـــشان در کیـــف و کـــم

ــــد ــــک و ب ــــرار نی ــــد روی ق  داده ان
 ســوی مرکــز مــی گراینــد ایــن فریــق
ـــــل ـــــا جبرئی  از مقـــــام خاکـــــداان ت
ــدر نفــس هواســت ــسان ای پ ــدر ان  ان
ــــی ــــب ای فت ــــوی مطل ــــازگردم س  ب
 بـــر خـــلاف نفـــس خـــود را داشـــتی
 آن شـــوی کـــو نایـــد انـــدر وهـــم هـــا
 ســــجده آرد در بــــرت خیــــل ملــــک
 نائـــب حـــق میـــشوی انـــدر جهـــان

ـــانوحـــدت و ـــود نه ـــرت در او نب   کث
 هـــست پیـــدا همچـــو انـــدر شـــير مـــو
ـــهود ـــد ش ـــی یاب ـــرآت م ـــه در م  جمل

ــ ــی اس ــردد رمیم ــون گ ــده چ  خوانتزن
 آن عظـــم رمـــیمکـــو شـــود خـــلاق 

 کارگــــــاه کبریـــــــائی ایـــــــن بـــــــود
 کــی بگفتنــدی کــه مــن یحیــی العظــام
 مــــيرد و گــــردد رمیمــــی اســــتخوان

چـــون شـــود جاویـــد در عـــالم مقـــیم 
 طـــارزنـــده ســـازد هـــم قطـــار انـــدر ق

 تــــا بــــدانی یفعــــل اللــــه مایــــشاء
 یــــاد دار ایــــن راز مــــن ای اوســــتاد
ــصر ــی مخت ــدر کلام ــه حــرف ان  در س
 بــر کــسی کــان گــشت دانــا از ســه کــار
 در میـــان ایـــن دو چـــون شـــد زیـــستن
 زین سه خارج نیستند بی ریب و شک
ــين ــد بب ــز آم ــن ســه حــرف نغ ــدر ای  ان
ـــــدان ـــــت ب ـــــه علی ـــــشود امـــــا ب  می
 ایـــن ســـه رأی العـــين میگـــردد عیـــان
 یئـبهر صنعت چـون بگـردد شـمس ف

 نیــست در صــنعت بجــز شــمس و قمــر
ـــــاء ـــــم به ـــــد و ک ـــــصند و ابترن  ناق
ـــرض شـــوریده حـــال ـــد و در م  فاقدن
 کـــه شـــد او را مـــانع از درک غـــرض
 ســـوی صـــحت برگـــشاده بـــال هـــا

 یش در بعـــضی و در بعـــضیش کـــمبـــ
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 هرکـــــه باشـــــد دورتـــــر از اعتـــــدال
 قــرب و بعــد هریــک ای فرخنــده فــال
 هرکه انـدر ملـک حکمـت شـد مکـين
 ناقـــصان را حکمـــتش بخـــشد کمـــال
گـــه شـــد زکـــار  قـــسمتش گردیـــد و آ
ـــــــتلال ـــــــد اخ ـــــــان زح  وارهاندش
ـــــان ـــــد در کارش ـــــر کن ـــــت دیگ  هم
ــــرفتين ــــالى از آن در ط ــــه مثق ــــا ک  ت

 از ایــــن اخــــتران نامــــدارهریــــک 
ــــی ــــين بطن  کــــه گــــردد آشــــکار اول
ـــــد از کیمیـــــا بطـــــن دیگـــــر  دم زن

 هــــا ن اکــــسير باشــــد بطــــن آنــــدراو
ــــد ســــکون ــــس را بده  روح را و نف
ــــد آن هوشــــیار ــــرم را ســــختش کن  ن
 کــه جــسد را جــسم ســازد گــاه عکــس
ـــام ـــه او را جـــز ام ـــا دارد ک ـــن ه  بط
ــــون ــــرد ذوفن ــــار م ــــد ک ــــس نباش  پ
 کـــار او اظهـــار بـــاطن کـــردن اســـت
 هم در اجساد اسـت او را دسـت رس
ــــــون ــــــور آن صــــــاحب فن  آرد از بلّ

  احجــار را از هــر یــک حجــرۀجملــ
ـــیم بـــا تـــو از ســـر حکـــیم  آنچـــه گفت
 گرچـــه بـــود اینهـــا ولى اصـــلی نبـــود
ـــی ـــم ای فت  مقـــصد اصـــلی زهـــر عل
 پـــس عجایـــب هـــا از او آرد پدیـــد
ـــــذاب ـــــاقوت م ـــــور ی  ســـــازد از بلّ
ــــــسادها احجارهــــــا ــــــازد از اج  س

ــرا ــب چ ــو ش ــوهری ک ــامگ ــد بن  غ آم
 عقـــل قاصـــر باشـــد از اوصـــاف او
ـــوم شـــد کـــار حکـــیم ـــرا معل  چـــون ت

  

 دیــــر روزی آیــــدش صــــبح و صــــال
ــال ــی مق ــت در ط ــواهم گف ــو خ ــا ت  ب

ــاج و   نگــينگــردد از حــق صــاحب ت
ــــدال ــــد اعت ــــان بح ــــاند ش ــــا رس  ت
ــــام دار  شــــد حکیمــــی باشــــعور و ن
ـــــال ـــــیم کم ـــــوی اقل ـــــان س  آوردش
ـــــد ز انوارشـــــان ـــــر کن  عـــــالمی را پ
 منقلـــــب ســـــازد میـــــان خـــــافقين
ـــــمار ـــــيرون از ش ـــــد ب ـــــا دارن  بطنه

 کــار ای مــرد شــمس باشــد یــا قمــر
ـــسير ای ـــت اک ـــن بطن ـــن ای ـــا بط  کی

 کـــه ندانـــد شـــرح آن را جـــز خـــدا
 مــونعکــس ســازد در جــسد لــو تعل

 ســـخت را نـــرمش کنـــد آن مـــرد کـــار
 هست بر هر یک مـر او را دسـت رس
 کــــس نمیدانــــد فقــــد تــــم الکــــلام
 انـــدر ایـــن وادی جـــز اظهـــار بطـــون
 شـــغل او ابطـــال ظـــاهر کـــردن اســـت
ــده صــاحب نفــس ــم در اجــسام آم  ه
 جملــــه احجــــار و معــــادن را بــــرون
 آشــــــــکارا ســــــــازد آن والاگهــــــــر
ــــات ای یــــار نــــدیم  انــــدر ایــــن ابی

ـــود و  ـــالعرض ب ـــودب ـــی در وج  طفیل
ــــا ــــا انته ــــدا ت ــــاوی زابت ــــون بک  چ
ــــد ــــسته را باشــــد کلی  قفــــل هــــای ب
 انّ هــــذا یــــا اخــــی شــــئی عجــــاب
 بهــــر تفــــریح تــــو دســــت افــــشارها
 زو پدیـــــد آیـــــد نمـــــيرد تـــــا قیـــــام
ــــبو ــــد در س ــــر او نگنج ــــه بح  زانک
ــــیم ــــازار حک ــــوی ب ــــردم س ــــاز گ  ب

 

  در بیان معنی روح و نفس جسد
 شــــدردر زبــــان ایــــن گــــروه بــــا 

ـــد ـــی هریـــک ب  ان در اصـــطلاحمعن
ــسد  ــس و ج ــا نف ــد روح ب ــاری آم  ج

ــابی انــدر ایــن وادی فــلاح  گــو کــه ی
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ـــتاب ـــزد ش ـــه بگری ـــد ک  روح آن باش
ـــول ـــزد عج ـــده بگری ـــا گردی  ذوب ن
 نفس آن باشد کـه چـون گـردد مـذاب
ــــار ــــزد زن  آنکــــه گــــردد ذوب نگری
 منطـــرق گـــر باشـــد او باشـــد جـــسد
 روح اعظـــم انـــدر ایـــن علـــم جلیـــل
 غــير اعظــم هــست کــافور و عقــاب
ـــق ـــن فری ـــدر اصـــطلاح ای  نفـــس ان
ــد ــو ای ول ــست کوکــب را جــسد گ  ه

ـــرۀ  ـــلاح و شـــبوبازم  کـــلاس و ام
  

 از ســـــر آتـــــش بماننـــــد عقـــــاب
 از حـــرارت چـــون زبـــسم اللـــه غـــول
 انــدک انــدک مــی گریــزد بــی شــتاب
ــر دو قــسم آمــد بــدان ای هوشــیار  ب
 ور مفتت گشت جـسم اسـت ای ولـد
 نیــست غــير از زیبــق ای یــار خلیــل

 ت ای روح کامیابزین سه بيرون نیس
 نیــست جــز کبریــت و زرنــیخ ای رفیــق
 یـــا بفعـــل و یـــا بقـــوه مـــی شـــود
ــــوب ــــاب قل ــــزد ارب  جــــسم آمــــد ن

 

  در بیان طبایع و عناصر
ــشنو از مــن ای ســراپا عقــل و ر  یاب

ـــسمله  چـــار نقطـــه جمـــع شـــد در ب
 هریــک از آن گــشت بــر طبعــی ذلیــل

  ذرات را ایــــــن چــــــارچیزۀجملــــــ
 علــم طــب و علــم صــنعت را ببــين

ــی  ــریگرم ــشکی و ت ــردی و خ  و س
ــرون ــم رمــل از ایــن چهــار آمــد ب  عل

ــصر ــار عن ــن چ ــام ای ــد ن ــد ای آم  ول
ــود انــدر جهــان  چــار عنــصر هــم ب

ـــــا ـــــن اول ن ـــــواررک ـــــد دوم ه   ش
ــش  ــگ آت ــد رن ــرخ و زرد آم ــواس  ه

 طبع آتش گرم و خشک است و هـوا
ـــستطاب ـــود ای م ـــر ب  آب ســـرد و ت
ـــی و ســـردی ایـــا ســـلطان دل  گرم

ـــرش تـــا ت ـــراز ع ـــاز ف  ت الثـــریح
ـــق اســـت ـــف مطل ـــصر اول خفی  عن
ــــرین ــــل آن آخ ــــد ثقی ــــا باش  مطلق

  جهــــــانقهرچــــــه را آورد خــــــلا
 ضــد جمــع بنمــود انــدر آن ایــن چــار

ـــصر ـــور ب ـــز ای ن ـــر چی ـــک در ه  لی
 هرچــه را دیــدی بــه ظــاهر ســرد و تــر

 ر فـــــاطنیگـــــذره ذره در جهـــــان 

ــــای  ــــی را جابج ــــر یک ــــایع ه  در طب
 را بـــشنو از مـــن تـــو هلـــهشـــرح آنـــ

 اســـــتمع منـــــی لاهـــــدیک الـــــسبیل
 ه ای یـــــار عزیـــــزادر برنـــــد همـــــر

ــــين ــــد چن ــــف آم ــــع مختل ــــار طب  چ
  بایـــشان بنگـــریرچـــار طبـــع اســـت ا

 رب شد چـون چـار در چـار ایفـلانض
ـــع شـــان را هـــم بـــدان ای مـــستند  طب
ـــــودات دان ـــــان موج ـــــه را ارک  جمل
 آب ســــــیم آمــــــد و چــــــارم ثــــــری

 و ســیه خــاک ای فتــیشــد ســفید آب 
 رم تـــر باشـــد بـــدان ای مقتــــدیگـــ

 خــاک ســرد و خــشک ای عالیجنــاب
ــــــل ــــــر منفع ــــــد و آن دو دیگ  فاعلن
 نیــست بــيرون زیــن چهــار ار بنگــری
 وین سخن عاری زهر طعن و دق است
 وان دو از ایـــن دو وســـیطند ای امـــين
 از مقـــــام علـــــم تـــــا ملـــــک عیـــــان
 تــــا بــــدانی آنکــــه او را نیــــست نــــد

  دو مــــــستتر ودو از ایــــــشان ظــــــاهر
 گــرم و خــشک اســت ای پــدربـاطن او 

ــــــاطنی ــــــاهری و ب ــــــست او را ظ  ه
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 هرچه ظاهر شد به چیزی زیـن چهـار
 هرکه را شـد فـیض حـق یـار و نـدیم

ــا ــن اســت ک ــغل او ای ــرونش  رد او ب
 کـــار او ایـــن اســـت دائـــم ای پـــدر
ــــضد ــــی ب ــــب طبع ــــردد منقل  مینگ

 گرمـــی نگـــردد ای پـــدر یتســـرد
 گــرم ســردســرد گــردد گــرم و گــردد 

 فرق این تا آن برون است از حـساب
ــوی ــب ای مول ــاب ط ــضی از ارب  بع
 منکــر صــنعت شــد آن محــی الرجــال

 ادروه چو خوش گفت آن فریدالدین 
ــاب ــست ت ــا را نی ــده ه ــا دی  ای دریغ
 بــا تــو گــویم بــشنو از مــن ای فتــی
ــــز ــــیچ چی ــــد غيرصــــنعت ه  او نبین
ــــصر ــــور ب ــــبس ای ن ــــع و ل  غيرخل
ـــت الثـــری ـــا تح ـــرش ت ـــراز ع  از ف
 کـــل یـــوم هـــو فـــی خلـــق ای ولـــد
ـــد ـــأن جدی ـــی ش ـــو ف ـــوم ه ـــل ی  ک
 چــشم دل بگــشا دمــی در خــود نگــر
 نطفــه بــودی گــاه و گــه بــودی جنــين
ــام ــون نظ ــوردن چ ــير خ ــافتی از ش  ی
ــ ــدی و گلع ــون ش ــت چ ــرو قام  ذارس

 اغ و جویرمیل جفت و میل باغ و 
ــــی شــــمار ــــای ب ــــين از میله  همچن

 ردمــی بــر خــود بــه عــبرت بنگــریگ
 هـــر زمـــان انـــدر لباســـی جلـــوه گـــر
 از بــرای حـــق کمــی در خـــود ببـــين
 غــير صــنعت نیــست کــار ایــن جهــان
 گر نـداری ایـن چنـين چـشم از خـدا
ـــين ـــل المت ـــن حب  دســـت زن در دام

  

ــــــرار ــــــاطنش دارد ق ــــــد او در ب  ض
 حکمــتش بخــشید و کــرد او را حکــیم
 هرچــــه را هــــر چیــــز دارد در کمــــون
 کـــــو نمایـــــد طبـــــع را زیـــــر و زبـــــر
ــی گــردد بجــد ــع م  لیــک صــاحب طب
 سرد و گرمت لیک گـردد خـشک و تـر
 ســــردیت گرمــــی نگــــردد ای ولــــد
ــــا ــــق شــــو او را بی  بغــــرق در تحقی

ـــویا ـــراه و غ ـــا گـــشت گم ـــدر اینج  ن
ـــال ـــت مح ـــب ماهی ـــد قل ـــت باش  گف
 او ســــــــتادان صــــــــفا را اوســــــــتاد

 پـــر آفتـــابدیـــده هـــا کـــور و جهـــان 
ــــشمِ ــــشاد چ ــــه را بگ ــــداهرک   دل خ

ــــز  در همــــه آفــــاق و انفــــس ای عزی
 نیـــست حـــق را در جهـــان کـــار دگـــر
 جملـــه انـــدر خلـــع و لبـــسند ای فتـــی
ــــد احــــد ــــه اســــت او را خداون  گفت

ـــــول خداو ـــــشنو از ق ـــــدب ـــــد مجی  ن
ـــــشر ـــــی صـــــنع خـــــلاق ب ـــــا ببین  ت
 گــــاه طفــــل شــــيرخوار ایمــــه جبــــين
 لهو و لعبـت کـار شـد در صـبح و شـام
 شـــد تـــو را میـــل ســـواری و شـــکار
 میــــل صــــحبت بــــا بتــــان مــــاه روی
ـــار ـــد بک ـــاعتی آی ـــر س ـــو را ه ـــه ت  ک
 هـــر زمـــان بینـــی کـــه شـــکل دیگـــری
ـــو خـــبر ـــداری ت ـــود ن ـــستی و از خ  ه
 چنــــد میگــــردد بگــــردد آن و ایــــن

 دمــــی او را بــــدانچـــشم دل بگــــشا 
ــو را ــود ت ــضل خ ــشد زف ــا بخ ــواه ت  خ
ــــــزین ــــــاب دل را برگ  خــــــدمت ارب

 

  در بیان آنکه تطهير در جمیع ارکان لازم است
  دنیـــا و دیـــنهاحمـــد مرســـل شـــ

ـــــست ـــــد وی از روز ال  آنکـــــه مانن
ـــــلين   ـــــاء و مرس ـــــه انبی ـــــتم جمل  خ

 ستبــــکلــــک نقــــاش ازل نقــــشی ن
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 شــــاه بیــــت نظــــم خیــــل کاینــــات
ــــاه و حــــور ــــاکتر از م  بارهــــا آن پ
 اندر این لفـظ کـم ای معنـی شـناس

 فلــــت زگــــوشگــــر درآری پنبــــۀ غ
ـــا ـــد آن دع ـــد زبع  چـــون صـــلوة آم
 چــون دعــا خــواهش بــود ای بــاتمیز
ـــدگر ـــده وان  آن یکـــی خـــواهش کنن
ـــود ـــن ب ـــده ای ـــاکی خـــواهش کنن  پ
 غيرحــــق چیــــزی نبینــــد در جهــــان
 چونکــه جــانش پــاک شــد از ماســوا
ــــار ــــسئلت از کردگ ــــد او م ــــر کن  گ
 بعـد از آن بنگــر در آن چیــز ای فتــی
 چون بود از لعب و لهو و عیب پاک

 یب عن دو را چون پاک گردانی زای
 نـــشنوی از حـــق تعـــالى در جـــواب
 بـــازگردم ســـوی مطلـــب ای امــــير
ــــم را کــــار دگــــر ــــن عل ــــل ای  عام

ـــار ـــاء ک ـــا انته ـــداء ت ـــنعت زابت  ص
ــــان ــــه ذرات جه ــــار جمل  بلکــــه ک
ــــار ــــاز ک ــــو را آغ ــــد ت ــــرم بای  لاج
 چون نمودی پاک هـر یـک را تمـام
 پـــس عزیــــز مــــصر ربــــانی شــــوی
 بـــی تأمـــل مالـــک میـــزان شـــوی

 چــه هــر یــک راســت تطهــير جــداگر
ــاجرا ــی م ــود مخــصوص آن ب ــه ب  گ
 نـــام ایـــن تطهـــير شـــد تطهـــير عـــام
ــــاخ ــــت ب ــــير عام  برحــــالى از تطه

  

 تاجــــدار جملــــه اســــماء و صــــفات
ـــــــالطهور ـــــــت الا ب  لاصـــــــلوة گف
 هـــست تعلیمـــات بـــيرون از قیـــاس
ــــــشنوی از کلکــــــم آواز ســــــروش  ب

ــا ــو راوان دع ــواهش ت ــز خ ــود بج   نب
 لاجــــرم در بــــر بــــود او را دو چیــــز
 آنچــه خــواهش کــرده باشــی ای پــدر

 ه وارهــــدلّــــال کــــو زقیــــد مــــا ســــو
ــان ــدر می ــد ان ــم کن ــم گ ــویش را ه  خ
 لایـــــق آیـــــد ان زمـــــان او را دعـــــا
ـــی انتظـــار  حـــق جـــوابش میدهـــد ب
 کــز خــدا خــواهی کــه او بدهــد تــو را
 صــاف و بــیغش همچــو مهــر تابنــاک

 ون آیــد زجیــبچــون کــف موســی بــر
ــــدای فاســــتجبنا در جــــواب  جــــز ن

 بط کـــن ایـــن راز را انـــدر ضـــميرضـــ
ـــور بـــصر ـــير ای ن ـــز تطه ـــست ج  نی
 بــــسته بــــر تطهــــير باشــــد ای فتــــی
 بــــسته بــــر تطهــــير باشــــد جــــاودان
ـــد در شـــمار ـــاک ســـازی آنچـــه آی  پ
 مالـــک صـــنعت شـــوی تـــم الکـــلام
ــــــوی ــــــلیمانی ش ــــــک س  وارث مل
 آنچـــه میخـــواهی بـــصنعت آن شـــوی

ــــل ســــواد  ــــد زائ ــــه راگــــه کن  جمل
 لیـــــک صـــــابونی بـــــود مرقـــــوم را
ـــام  وان دگـــر تطهـــير خـــاص آمـــد بن
ــــصر ــــور ب ــــو ای ن ــــشنو ت  میکــــنم ب

 

  در بیان تطهير عموم فلزات به صابون حکمت
 چــون فلــزی نــسیت خــالى از ســواد
ــودن ایــن دو جــوان  بــی کــدورت ب
 چون تو را تطهير هریـک شـد مـرام

ـــا ـــار کـــن ب ـــاک صـــفی  ی ـــق پ زیب
ــــــود ــــــتر ب  کــــــرد و وزن او را به

ـــژاد  ـــر دارد ن  گرچـــه از شـــمس و قم
 هـــــست بالنـــــسبه بـــــسوی دیگـــــران

ــــتر ــــد اخ ــــام ای بلن ــــير ع ــــا تطه  اب
 آن جــــسد را تــــو بــــه میــــزان ســــوی
 شـــــستن او بـــــر تـــــو آســـــانتر بـــــود
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ــــا ــــز و روح و توتی ــــرب و ارزی  اس
 نــــــيرین را دو مقابــــــل گردهــــــی
 لیــــک تطهــــير نحاســــين ای ولــــد
 چــون جــسد بــا روح تــو یکتــا شــود
ـــوان تطهـــير کـــرد او را درســـت  میت

ــت کــن  ــجف ــاک صــفی اب ــق پ  زیب
 زاب ملــح و شــب بدهــشان شــربتی
 ور تو را با حمـره افتـاده اسـت کـار
 کــــو بــــود ممــــزوج زاج احمــــری

 مــامبعــد یکــساعت کــه بــاملحش ت
 بـــازش از نـــوده تـــو از آب نمـــک
 طبخ و سـحق و غـسل ده تـو بارهـا
ــواد ــاک از س ــو پ ــردد آب ت ــا نگ  ت
ـــاز از وی روح را ـــصعد س ـــس م  پ
 چون عنان از وی مـصعد شـد تمـام
ـــخار ـــا آب ش ـــو ب ـــبخ ده او را ت  ط
 زیبقــت چــون آینــه رخــشان شــود
 بـــــار دیگـــــر ســـــاز او را ملغمـــــه
ــشویش همــی  بارهــا مــی ســاء و می

 را چون نخـستپس مصعد ساز او 
 چون مکرر گشت تصعیدت سه بـار
 زهره ات گوید به گوش آنگه که من

ــــد او ا ــــرح آی ــــل ط ــــقاب  سير راک
 لیـک گــر خـواهی بــدانی کـه جــسد
 چاربــــار دیگــــر او را زیــــن نمــــط
 پــاک گــردد بــی ســواد و بــی کلــف
 نور چـشما بـر تـو ایـن مخفـی مبـاد
 گـــه شـــود از زهــــره زهـــرا بــــری
 چـــاره نبـــود انـــدر اینجـــا ای ولـــد

  مشامش بوی شـوئی چـون رسـدبر
 وصل شویش چون نیفتادش بدست
ــد ــه آن لون ــردد آنک ــره گ  جفــت زه

ــر ــسی گ ــر ک ــوئی کنــد ه ــوی ش  دع
ـــام ـــن مق ـــود در ای ـــر ب ـــه دیگ  نکت
 بنـــــدگانت دم ز شـــــاهی میزننـــــد

 ه گردهــــــــی باشــــــــد روابالــــــــسوی
ـــــــشهی ـــــــد در شاهن  از شـــــــهی آین
ــه انعامــت شــود ــا ک ــد ت  یــک ســه بای
 ســـــر انعـــــام انـــــدران پیـــــدا شـــــود
 ورنــه در ظلمــت بمانــد چــون نخــست
ـــــزان ســـــوی ـــــو بمی  آن جـــــسد را ت
ـــی ـــصد باشـــد ای فت  گـــر بیاضـــت ق
ــــح شــــخار ــــی از مل ــــروی آب ــــز ب  ری
ــری ــردد از ظلمــت ب ــا گ  ســحق کــن ت
 سحق کردی شست و شوئی کـن مـدام

ــود ــا ش ــکت ــون مل ــو همچ ــیطان ت   ش
ــــد جــــسد زو ــــرون آی ــــا ب  ســــاخها ت

ــــاک زاد ــــل ای پ ــــردان از عم  رونگ
ـــــبوح را ـــــدرت س ـــــر ق ـــــاش بنگ  ف
ـــــــام ـــــــردد آن هم ـــــــل اوزار گ  حام
ـــــردد از وزار ـــــاک گ ـــــی پ ـــــا بکل  ت
 آنچــــه میخــــواهی زپــــاکی آن شــــود
ــــه  ســــاز کــــن چــــون اول او را دمدم
 تـــــا شـــــود آبـــــت بـــــسان زمزمـــــی
 شست و شـو کـن آن مـصعد را درسـت

 ارکــــی و گــــردی مــــرد قــــد برافــــراز
ــــزن ــــن ب ــــشتم م ــــرح گ ــــستحق ط  م
ــــدبير را ــــن ت ــــو ای ــــه از کــــف ت  وامن

ــــــزان ا ــــــق می  سيری شــــــودکــــــلای
 گــر کنــی تــصعید بــی ثــوب و غلــط

ـــون درُ ـــف صـــاف همچ ـــای نج  دری
 کــــه چنــــين فرمــــود مــــا را اوســــتاد
 از چهـــــارم بـــــار آن رشـــــک پـــــری
 جــز کــه بــر وی بــوئی از شــویش رســد
ـــــود ـــــه ش ـــــوق دیوان ـــــرم از ش  لاج

 ود شـــهوت پرســـتبـــر زنـــا نائـــل شـــ
ـــرق  ـــمندغ ـــوای هوش ـــر ش ـــر فک  بح

 ب خرگوشـــی کنـــداانـــدر اینجـــا خـــو
 گـــر نگـــویم خـــام مـــانی تـــا قیـــام
ــــد ــــاهی میزنن ــــا بم ــــه ت ــــر از م  فخ
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ــوش ــدار ه ــشان می ــر جان ــوی س  س
 فــــاش میگوینــــد در لیــــل و نهــــار
 هــم تــو را گوینــد ایــن پاکــان مبــين
ـــکار ـــاش و آش ـــد ف ـــه میگوین  جمل
 گـــر کنـــد لطـــف عطاردمـــان مـــدد
 دیـــدی ای فرزنـــد تطهـــير نحـــاس
 نکتــه هــائی را کــه بــود انــدر عمــل
 گه بلـب نـاورده کـس حرفـی از آن

 و عیـان چون تو را مکشوف گردیـد
ـــــۀ اجـــــساد را ای هوشـــــیار  جمل
ــل ــوف اســت ای ميراج ــک موق  لی
ــدان ــر حــسن عمــل باشــد ب  فخــر ب
ــد ــوم ش ــل معل ــسن عم ــه را ح  هرک

 ه بـــارمیتوانـــد کـــو جـــسد را در ســـ
 وارهــــد از چــــار تــــصعید دگــــر
 گـــر نباشـــد آگـــه از حـــسن عمـــل

ـــ ـــت از خ ـــبقرادر خری ـــيرد س  ن گ
 ن بگشاده انداش لب به لعن و طعن

ــان ــن مه  بــا وجــود آنکــه دائــم ای
ــــاد ــــر رش ــــد از به ــــاش میگوین  ف
 وه چه خوش فرمـود آن مـرد خلیـل
 یا بنـه بـر خـود کـه مقـصد کـم کنـی
ـــــبری ـــــدر ره ـــــد ان ـــــاز فرمودن  ب

 از اصـــطلاحهرکـــه نبـــود بـــاخبر 
 منطــق الطــير ســلیمان اســت ایــن
ــی ــو همره ــا ت ــضر ب ــسازد خ ــر ن  گ
 کی توان بـی همـت خـضر ای پـدر
 سعی کن تا خضر وقت آری بدست
 چــون زلطــف حــق تــو او را یــافتی
 یــــافتی ســــیمرغ کــــوه قــــاف را
ـــر ـــد در خـــدمت کم ـــر بن ـــا ب  حالی
 بــی رضــای او مــزن تــو یــک نفــس
 بــــاش در تــــصریفهای او صــــبور

 زد شـعیبهمچو موسی بـاش کـو نـ
 گرنه چندین سال در خـدمت بـدی

ــــدار گــــوش ــــشان می ــــان حال ــــر زب  ب
 علــــم میــــزان گــــردد از مــــا آشــــکار
ــــين ــــا بچ ــــاض م ــــب از ری  درد ترکی
ــدار ــاری ب ــست دی ــا نی ــز م ــه ج ــه ب  ک
ــوی احــد ــان کف ــا را در جه ــست م  نی

 ری از کفـــت بــی التبـــاسگــشت جــا
  اجـــليریــک بیـــک را دیــدی ای مـــ

 هـــم قلـــم جـــاری نگـــشته انـــدر آن
 بــــا عیــــان دیگــــر چــــه آرم در بیــــان
ــا عنــان آنــسان کــه گفــتم پــاک ســاز  ب
 آنچـــه گفـــتم بـــا تـــو از حـــسن عمـــل
ـــان ـــدر جه ـــی بـــا فزونـــی کـــار ان  ن
ــدر دســت آن چــون مــوم شــد  آهــن ان

ــ ــارشچــون زر و شم ــل عی ــد کام  ش کن
ــــــر آرد  ــــــیم دگ ــــــوی اقل ــــــذرس  گ

ـــد از وحـــل ـــيرون نیای  همچـــو خـــر ب
 مــر حکیمــان را زنــد صــد طعــن و دق

ـــين  ـــادههمچن ـــادرش را گ ـــو م ـــد ک  ان
 در نــصیحت شــان گــشاهده صــد زبــان

 ه نـــشاید ایـــن عمـــل بـــی اوســـتادکـــ
 ه قـــرین بـــاد جـــان او بـــا جبرئیـــلکـــ

 یـــا منـــه پـــا انـــدرین ره بـــی دلیـــل
 کـــــه بـــــود مـــــا را زبـــــان دیگـــــری
ـــا صـــلاح ـــت م ـــود او را زگف  کـــی ب

ـــــندر حقی ـــــست ای ـــــت آب حیوان  ق
 کــی زظلمــت پــا تــوان بــيرون نهــی

 ت ســــــــرآری بــــــــدرااز ره ظلمــــــــ
 باشـــی انـــدر خـــدمت او پـــای بـــست
 بـــــر فـــــراز چـــــرخ مـــــأوا ســـــاختی
 برگزیــــــــدی شــــــــیوه اعــــــــراف را
 تــا کــه گــردی کــام بخــش و کــام بــر

ـــی رضـــای او ـــو جـــرس ب ـــان ت  مجنب
 همچـــو مـــرده زیردســـت مـــرده شـــور
 کرد خدمت سالها بـی نقـص و عیـب

 تی و ایمــن شــدیکــی شــبانش گــش
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 گـشتی رسـول  گشتی و کـیکی نبی
 لیک انـدر صـحبت خـضر آن کلـیم
 در سه روز از صحبت او رو بتافـت

  

ــول ــم قب ــشدی و ه ــوالعزم می ــی اول  ک
  گــشت چــون عظــم رمــیمشکــوه صــبر

ــــت ــــراق از او نیاف ــــذا ف ــــز دم ه  ج
 

  کردن در صنعت مقدمه در شرایط کار
ــام  چــون فراغــت یافــت کلــک نیکف
ـــــد ـــــیدائی زن ـــــين ش ـــــا دم از آئ  ت
 شیــــشۀ نــــاموس را آرد بــــه ســــنگ
 لـــــب گـــــشاید در میـــــان انجمـــــن
 فــاش گویــد از زبــان چنــگ و تــار
 یــار مــن کــو تــا بــر قــصد زیــن ســخن
 صـــاحب فـــردوس کـــو آن تیزهـــوش
 جلــــدکی کوتــــا کنــــد بــــر رخ نثــــار

ـــــشنو ـــــداردب ـــــدیو نام ـــــر آن خ   گ
 از زبــــــان او بــــــرون آیــــــد نفــــــير
 کين چه هتا کیـست در صـنعت گـری
ـــی ـــا نب ـــد ی ـــا بگوی  کـــو فلاطـــون ت

ــر هــر گیجــی و  ــی از به  ولگــلیــک ن
 ئـــی مایـــه ســـست عنـــصر تنبلـــی بـــی

 ئـــــی یـــــل پرمایـــــه بلکـــــه از بهـــــر
ــــشربی ــــدر م ــــدی قلن ــــقی رن  عاش
 همچــو دریــا دائمــاً باشــد بــه جــوش
 جـــان او پیوســـته در رنـــج و عـــذاب
 جان به ذکر و دل به فکر و تن به کار
 بهر درس او را به کوری چون غراب
 خلــــق او خجلــــت ده بــــاد صــــبا

 ید ای مــؤتمنســچــون کــلام اینجــا ر
ــــو شــــرط راه را ــــا ت ــــا بگــــویم ب  ت
 هرکه را در سر هـوای سـروری اسـت
ــک ــر فل ــاهی ب ــار گ ــد ب ــه خواه  هرک
ــز ــن هفــت چی ــد در او ای  جمــع میبای

ــــزی کــــه  ــــد داشــــتناول آن چی  بای
 رأس حکمت خوف یزدانست و بس
 دوم آن چیــــزی کــــه میبایــــد تــــو را

ـــام  ـــت گ ـــا برداش ـــصیحت حالی  از ن
ـــد ـــوائی زن ـــک رس ـــدر مل ـــه ان  خیم
 کــز وی آمــد شــت رســوائی بــه تنــگ

  ز اســــــرار کهــــــندپــــــرده بــــــردار
 آنچــــه پنهــــان بــــود کــــردم آشــــکار
 هناز خوشـــی بـــر تـــن بـــدرد پـــير

  از دل و جــان صــد خــروشردتــا بــرآ
ــــار ــــدر به ــــر ان ــــد اب ــــکها مانن  اش
ــار ــد افتخ ــر او ش ــرب را ب ــل مغ  کاه
ــره شــير ــان چــون ن ــرد آن زم  پــس بغ
ــرده دری ــست در پ ــه رسوائی ــن چ  وی
ــــی ــــور عل ــــشییء محظ ــــذا ال  ان ه
 هــرزه جــوئی هــرزه گــوئی بوالفــضول

 ئــــــی آســــــمان حمــــــق را پيرایــــــه
 ئــــی آســــمان قــــدری و اخــــتر پــــاره

ـــير ـــد غ ـــه نباش ـــیک ـــضلش مطلب   ف
 چــون زمــين مــستغرق فکــر و خمــوش
 خواب را چشمش نبیند جز به خواب
ــار ــل و نه ــن اســت در لی ــغل او ای  ش
 همتــــی بــــالاتر از ایــــن نــــه قبــــاب

ــه  ــناو خــوی او رشــک م ــور درس  خ
ـــن ـــه م ـــا ب ـــده جان  ســـاعتی دل را ب
گـــــــاه را  روشـــــــنی بخـــــــشم دل آ
 در نهــادش دعــوی اســکندری اســت

ــر او رشــک آورد  ــه ب ــکک ــل مل  خی
ــزکــه  ــا گری ــه صــنعت نیــست از آنه  ب

 ان اســت در ســرو علــندخــوف یــز
 گـــر نـــداری بگـــذر از ایـــن ملـــتمس
ــــا ــــا برآئــــی از عن  ذهــــن جــــاری ت
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ــــلام ــــگ ک ــــی کزآهن ــــان ذهن  آنچن
ــا شــدت طرفــی ســدید  ســوم آنکــو ب
ــه کــار ــد ب ــو را بای  چــارمين صــبری ت
 پـــنجم آنکـــه بایـــدت یـــاری شـــفیق

 دش دســتی و دلســادس آنکــو باشــ
ــــد زامتحــــان ــــه بین  از خــــسارتها ک
 هفــتم آن باشــد کـــه باشــد ســـرکیش
ــــار ــــل و نه ــــاً لی  هــــم بباشــــد غالب
 ایکه خواهی گـشت در صـنع اوسـتاد
ــتن ــان داش ــه پنه ــزی ک ــت آن چی  گف
 نیــست انــدر ســر ایــن ســه مهــر بــت
ــــه ــــه علی  گفــــت جــــابر رحمــــة الل
 هـــــــر زمانیکـــــــه خداونـــــــد ودود
 مـــن بـــروی خـــود دری از فقـــر بـــاز

 انــد کــس کــه مــن واصــل شــدمتــا ند
 انـــدر ایـــن معنـــی وصـــیتها بـــسی
ـــیچکس ـــا ه ـــود ب ـــرادر راز خ  ای ب
 زانکه این علم اسـت معـشوق جهـان
 از فـــراز عـــرش تـــا تحـــت الثـــری
 میشود هر کس کـه دیـد از جـان بـری
ــدر ــا اوای پ ــرد ب ــه خــواهی ک ــو چ  ت
ـــــی ای ســـــلیم  گردهـــــی او را بکل
ــــأیوس از آن  ــــود م ــــدادی و ش ورن

 اوســـتادای بـــسی ســـاده دلى کـــش 
 از بـــــرای فخـــــر بـــــر اهـــــل تبـــــار
 اوفتــــــاد انــــــدر بلایــــــا و محــــــن
 مـــن بـــسی دیـــدم کـــه در اظهـــار آن
ـــــــه  بـــــــازگردم ســـــــوی اول مرحل

  

ـــــام ـــــب را تم ـــــه مطل ـــــابی کن  بازی
 دوزخ آســا گویــدت هــل مــن مزیــد
ــر او رشــک آورد صــبر حمــار  کــه ب
ـــق ـــد در طری ـــراه باش ـــو را هم ـــا ت  ت
 بحــر و کــان در پــیش او باشــد خجــل

ـــــزد ا ـــــزم او نلغ ـــــای ع ـــــانپ  ز می
ـــیش ـــدازه ب ـــود ســـر وی از ان  کـــه ب
ـــوی شـــعار  غـــرق ورد و ذکـــر آن تق
ـــاد ـــز زی ـــبر هرگ ـــد را م ـــت احم  گف

ـــر دو ـــرد و زن راه ـــر م ـــود ب   لازم ب
 از ذهــــاب و در ذهــــب از مــــذهبت

ــه ــود لدی ــنم تحفــۀ نب ــه/کــه جــز ای  الی
ــشود ــن گ ــروی م ــت ب ــابی از حکم  ب
 مینمـــــــودم از بـــــــرای ســـــــتر راز
ـــدم ـــل حاصـــل ش ـــم و عم ـــه عل  رتب

ـــی ـــر حکیم ـــسیه ـــر ک ـــرده از به   ک
 در میــــان نگــــذار تــــا داری نفــــس
ــدان ــود ب ــی عــشق او نب ــی ب  یــک تن
ـــری ـــا جـــن و پ ـــه ت ـــک بگرفت  از مل
 یـــــار خـــــود را در کنـــــار دیگـــــری
گــــر شــــود از صــــنعت تــــو بــــاخبر 
ــیم ــک عق ــه المل  خواهــدت کــشتن ک
 خواهدت کشت از حسد این را بدان
ـــداد ـــزی ب ـــدین ســـالها چی ـــد چن  بع
 گـــــردد آرائـــــی خـــــود را آشـــــکار

ــشت  ــشتنک ــود را بدســت خوی  او خ
ـــان ـــان و از مه ـــشتند از که ـــشته گ  ک
ــــه ــــان دل زدســــتم شــــد یل  کــــه عن

 

  در بیان اسامی زحل
ــــل  ای ســــواد اعظــــم از زلفــــت مث
ــل ــامش زح ــود ن ــیخ در صــنعت ب  ش
 ظاهرش پـير اسـت و در بـاطن جـوان

 سرد و خشک است و مماتظاهر او 

ــــدل   روی خوبــــت مــــاه را نعــــم الب
ــر ســیاره کــان مــير اجــل ــت ب  کاوس

ــــاب و کــــام بخــــشکا   و کــــامرانمی
ــوة  بــاطنش گــرم اســت و تــرعين الحی
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ـــل شـــد ـــامش عزرائی ـــک ن  در ملای
 نــــام او انــــدر طیــــور آمــــد غــــراب

  رصاص اسود و هم اسـرب اسـتهم
 هـــم بـــه بحـــر هنـــد و کـــوه انـــدلس
 هم به قـشر البـیض و هـم رکـن حجـر
 ملـــح گوینـــدش گهـــی و گـــه رمـــاد
 ماریــــه فــــرع الحجــــر میخوانــــدش
ــــه ــــا رابط ــــرد دان ــــده او را م  خوان
ـــدر عـــدد ـــد چـــون ان  آدمـــش خوانن
ـــــداد ـــــبع ش ـــــالق س ـــــام او را خ  ن
ـــــــضی ـــــــی مرت ـــــــیاله عل  ارض س
 جعفـــر صـــادق چـــو در علـــم ســـفت

ــــی ــــیمآل ش ــــد حک ــــر گوی  طائیل اگ
 هــم صــمد هــم صــابر آمــد هــم صــبور
 هــم بــود صــابون بــرای شــست وشــو
ـــل  هـــم ابوالاجـــساد باشـــد هـــم ثقی
ــــــد ــــــاس آل عباســــــی کن  گــــــر لب
 گـــــر نمایـــــد حلـــــۀ حمـــــراء بـــــبر
ـــالاقرین ـــود ب ـــر ش ـــردد گ ـــمس گ  ش
ـــو را ـــزون ت ـــا اف ـــن نامه  عـــالى از ای

  

ـــــل شـــــد ـــــسل آدم او قابی  هـــــم زن
 هــــم بــــود مــــرغ ســــیه او را بیــــاب
 هـم ایـاز و هــم عـدوی مطـرب اســت

 نسخـهم به شـیطائیل و هـم شـیطان 
ــــصر ــــاب ب ــــام ارب ــــده او را ن  خوان
 طلــق خواننـــدش گهــی اهـــل ســـداد
 دهــــن اجـــــساداند گـــــر مینامـــــدش
ــــــط ــــــش واس ــــــان آب و آت  هدر می
ــا بــود  ایــن دو بــا هــم بــی گمــان یکت
ــــاد ــــود ص ــــی فرم ــــرادر در نب  ای ب
ـــــرملا ـــــبر ب ـــــالای من ـــــت در ب  گف
 نــــام نــــامیش طــــلای خــــام گفــــت

  دارد اشــــاره ای نــــدیم ویســــوی
ــور ــای ن ــم دری ــواد محــض ه ــم س  ه

  مـــــشاطۀ هـــــر مـــــاه روودهـــــم بـــــ
 هــم بــود گمــراه و هــم باشــد دلیــل
ــــــد ــــــتان میکن ــــــالمی را شکرس  ع

 ر از قمــ هــمهــم دم از شمــسی زنــد
ـــشين ـــه شـــد همن ـــر بم ـــردد گ ـــاه گ  م

 طر کــه بــشمارم تــو راانیــست در خــ
 

  در بیان تکلیس زحل و غيره و تطهير مخصوص او و غيره
ــــیس حجــــر ــــم تکل ــــن عل  اول ای
 هـــــر فلـــــزی را جـــــدا تکلیـــــسها
 لیــــک باشــــد اتفــــاق ایــــن رمــــه
ــود ــوان نم ــا انفاســشان بت  گرچــه ب
ــــوان ــــه هــــم ت ــــاه و بورقی ــــا می  ب

ـــق ـــک زیب ـــاق لی ـــود بالاتف ـــه ب  ب
 ر هــر کــاریش تکلــیس جداســتبهــ

 لیک او را هست تکلیـسی عجیـب
 کــس نیــاورده اســت او را بــر زبــان

 خـاصحالیا بـا تـو مـن از تکلـیس 
 بــا تــو گــویم چنــد تکلیــسی در او
 هـــم بـــراه شـــمس و هـــم راه قمـــر

 هـــست نـــزد اهـــل حکمـــت مـــشتهر 
ـــا ـــدبير و حج ـــاب ت ـــد ارب ـــرده ان  ک
ــــو بزیبــــق بهــــتر آمــــد از همــــه  ک
ـــو دود ـــزد همچ ـــه زو گری ـــک بالل  لی
 ای بــرادر بــی گمــان تکلــیس شــان
 خالى از عیب است بی شوب و نفاق
 جای او مکشوف اربـاب نهـی اسـت

 نــدران حــيران شــود عقــل لبیــبکا
ــو مــن در وقــت آن ــا ت  لیــک گــویم ب

ــ ــود ک ــصاصه ب ــرب اخت ــا س  او را ب
 تــــا شــــوی در پــــاکی او کــــام جــــو
 هــــست شــــان تطهيرهــــای معتــــبر



۳۸ 

 لیـــک بهـــر آنکـــه اکـــسيرش کننـــد
 با تو گویم شرح هر یـک را درسـت
ــار کــن ــق ی  خمــس اســرب را ز زیب

 ســاز یــارق خمــس اســرب را ز زیبــ
 در بیاض البیض عـشری از عقـاب

 ر وی بارهـــامـــزج کـــن او را تـــو د
  

 هــــست شــــان تطهيرهــــای دلپــــسند
 گــر نباشــی در عمــل هــا پــای ســست
ــــن ــــار که ــــس گــــردد آن ی ــــا مکل  ت
 تــــا نــــسوزد اســــربت هنگــــام کــــار
ــز و تقطــيرش بکــن حــالى شــتاب  ری

ــ ــات ــاره ه ــه پ ــا م ــزه ه ــن ری  ا شــود ای
 

  تطهير سهل تر از این
 قسم دیگـر گویمـت زیـن سـهل تـر
 شب و صابون را تو اندر خل حاد
 مــزج مــیکن انــدر آتــش چنــد بــار

  

 یـــاد گـــير از مـــن تـــو ای نـــور بـــصر 
 چون هریره کـن حـل ای نخـل مـراد
 ونـــدر آن بـــين قـــدرت پروردگـــار

 

  ایضاً تطهير سهل تر از این
 ر دو ای نور دو عينسهل تر زین ه

ـــير  ســـه ز شـــير مغـــز خـــارج از پن
 ســـه ز شـــير مغـــز خـــارج از حـــبن
 متحد چون گشت این هـر دو بهـم
 تا شـود انـدر سـفیدی همچـو مـاه
 در بیاض اینها که گفتم هست بس

  

 بشنو از من تـا شـود علـم تـو عـين 
 مزج کن با یک بیاض البیض جير
 مزج با یک از بیاض البـیض کـن

ــدر آن  ــیکن ان ــزج م ــدمم ــو دمب  ت
 صــبح صــادق خیــزد از شــام ســیاه
ـــرس ـــانم ج ـــن نجنب ـــشتر از ای  بی

 

  مير اسرب استحدر ت
 مـــير بـــشنو ای ولـــدححـــالى از ت

ــاســربت را کــن مک ــال ــان س ب  عن
 سحق کن او را که تا یابـد جفـاف
 پـــس بـــرونش آر و اســـتنزال کـــن
 یک از آن را طرح کن باد و ذهب
 تسع و عشری از ذهب بر وی فـزا

 ایــن مطلــب بــسیرازهــا دارم در 
 نیم پختـه بـاده خـام ایـن میگـسار
ــد ــا ميرس ــه ت ــم را بن ــر خ ــان س  ه

  

 آنچـــه ایـــن دفـــتر بـــدو لایـــق بـــود 
 سـازش تـو امـانبا صـحاح البـیض 

 دمـــــس ده او را بغـــــير اعتـــــساف
ــن کــار را تکــرار کــن ــار ای ــا ســه ب  ت
ــه نحــاس منتخــب ــر ن  وآن ســه را ب
ـــزا ـــابی جـــان ف ـــردد آفت ـــه گ ـــا ک  ت
 یلیــــک او را در نیابــــد هــــر کــــس
ــــار  صــــدهزاران درد و غــــم آرد بب
 جرعــۀ از ماســت او تــا کــی رســد

 



۳۹ 

  در تصلیب و تطهير زحل
ــاختی  ــر س ــو اســرب را مطه چــون ت
ـــصلیب او گـــویم ســـخن  حـــالى از ت
 صـــفحه هـــای ســـرب را تـــو لابـــلا
 شد و وصـلی سـاز در دمـسش گـذار
ــر ــن دگ ــفحه ک ــن او را و ص  ذوب ک

 نــــدر آرابــــاز بــــيرون آر و در ذوب 
ـــایـــا فـــزون تـــر گـــردد   و محکـــم بن

 قابـــــل تـــــرویج گـــــردد در قمـــــر
ــــد ــــر آر و اصــــفر ارش ای ول  احم
ـــــد زحـــــل ـــــو بمانن ـــــشتری را ت  م
 قــسم خاصــی کانــدران مــن دیــده ام

 ت شـناسمـآن بود کو را تـو ای حک
ــل ــن عم ــائی ای ــار ار نم ــسی ب ــا ب  ت
 بعد از آن عشری در آن ریز از عقاب

ــــصعید عقــــاب  ــــد ت  از وی درآربع
ــا شــود  نــسان کــه میخواهــد دلــتآت

  

 رخــش همــت را بــه میــدان تــاختی 
ــن ــشنو زم ــن ب ــاز ک ــوش دل را ب  گ
 جــير بــا ملــح قلــی ریــز ای فتــی
 بعــد ســه ســاعت تــو بــيرونش بیــار
ـــارگر ـــاش در وی ک ـــو اول ب  همچ
 وین عمل را کن مکـرر در سـه بـار
ــا ــد از عن  چــون شــود محکــم رهان
ــصر ــل ب ــد اه ــوده ان ــين فرم  همچن
 هر یک اندر جای خود کرده شـود

ــخ ــه س ــی او را ب ــدلنرم ــن ب  تی ک
ـــــده ام ـــــسامها بگزی  و ز دگـــــر اق
 مـــزج ســـازی بارهـــا در مـــاء راس
 میــــشود مرفــــضه را نعــــم البــــدل
 زآن عقــاب خــاص ای عالیجنــاب
ــار ــا قمــر آنگــه پــس او را ســاز ی  ب
حــل شــود از آن حــدیث مــشکلت

 

  در خواص زحل
ــد ــدرت رب مجی  در زحــل چــون ق
 حــق نهــاده بــس عجائــب در زحــل
 هــر حکیمــی قــدر درک خویــشتن

 حل را هست بعضی از خواصمر ز
 گــــر بگــــيرد مــــشتری را در کنــــار
ــه ام ــا شــرطی کــه او را گفت  لیــک ب

  

ــد  ــا زصــنعت آفری ــب ه ــس عجائ  ب
 هریک اعجب زان دگر حتی الاجل
ــتانی در ســخن ــاخت از وی داس  س
ـــواص ـــستور الا در خ ـــود م ـــو ب  ک
 لاجــــرم گــــردد قمــــر زان آشــــکار
ـــه ام  گـــر نفهمـــی تـــو مـــنش ننهفت

 

  در تنقیه و تصلیب زحل
ـــاب ـــروی آفت ـــد ب ـــر بین  کـــج اگ
 بـــاطن او ظـــاهر شـــمس آمـــده
 پير را چون نیست الفت با جـوان
 بـا قمـر هـم نیـست او را اخـتلاط
 با قمـر گـر خـواهی او را همنـشين
ـــا را اوســـتاد ـــود م ـــين فرم  همچن

ـــاره ســـازد   ـــاره پ ـــا شـــتابپ  او را ب
 گرچـــه در ظـــاهر خـــلاف او شـــده
ــــــزد از آن ــــــریخ بگری ــــــره و م  زه
ـــــاط ـــــألیف عطـــــارد ارتب  جـــــز بت
ـــرین ـــن ق ـــارد ک ـــا عط ـــدر اول ب  ان

  بــر او از حــق هــزاران رحــم بــادکــه



٤۰ 

ــا ــود ب ــدیمبزی ور ش ــار و ن ــين ی  ق
 زان طلــسماتی پدیــد آیــد عجیــب
گر شـود از زیبقـين بـا آب صـاف 

ــ ــد در نعوم ــدر آی ــاان  ت چــون هب
زان سبب بنهـاد نـامش را حکـیم 
 غالب است او بر جمیـع همگنـان
 کوکب شاه ولایت مرتضی اسـت
ــــا ــــود ز انواره ــــر ب ــــاطن او پ  ب
 چشم تحقير از رخـش میـدار دور
ــاب ــوی از آنجن ــه باشــد پرت  زانک

ــمن ــصارگ ــدر وی بچــشم اخت  ر ان
 از تراحم هـای حمـرت ای جـواد
 این سیاهی است مطلـوب حکـیم

 ر میــــان کــــار زارگــــر در آیــــد د
ــر خــوارج تنــگ ســازد روزگــار  ب
ـــــــبرد  زان دليرانیکـــــــه در روز ن
 لیک زآن مردان که اندر گير و دار
ــویم ولى ــه میگ ــدانی چ ــان نمی  ه

  

 زنـــده گـــردد از دمـــش عظـــم رمـــیم
 کانــدران حــيران شــود فکــر لبیــب
ــــتلاف ــــد وصــــل ای ــــصالى بع  انف
ــا ــش اب ــاقوت از ذوب ــون ی ــک چ  لی
 طلــق محلــوب ای بــه دانــشها نــدیم
 نیست کس را تاب قهرش در جهـان
 نحس گفتن مرد را جرم و خطا است
ــا ــم به ــير و ک ــک در صــورت حق  لی

 بـــود دریـــای نـــورزانکـــه در بـــاطن 
ــــاب ــــال آفت ــــش جم ــــنی بخ  روش
 کو است اندر ملک صنعت تاجـدار

 وادســـروی وی آمـــد ســـیاهی بـــا 
 مقــصد و مقــصود و مرغــوب حکــیم
 گـــيرد انـــدر دســـت تیـــغ ذوالفقـــار
ــزار ــرده ه ــد ب ــود را زن ــه خ ــک تن  ی
 هریکـــی خـــود را زنـــد بـــر الف مـــرد
 هــر یکــی شــان غالــب آیــد بــر هــزار
 بــر تــو روشــن گــردد ایــن ســر خفــی

 

   بیان اسامی و احوال مشتریدر
ـــــــکندری  ـــــــه اس ـــــــت آئین ای دل
 مـــــشتری را نامهـــــا باشـــــد بـــــدان
ـــواد ـــه س ـــرو ک ـــدش از آن ـــع گوین  قل
 هم بود مبروص و هم باشـد رصـاص

 زیـــــرو قـــــصدیر آمـــــده نـــــام او ار
 حــضرت صــادق امــام انــس و جــان

 گـــر از حکـــیمبـــشنوی  ســـعد اکـــبر
 ظاهرش سرد و تر است ای نکته دان

 عیـــاند آن رطوبـــت کانـــدر او آمـــ
ـــان ـــد نه ـــدر او آم  وان حـــرارت کان

ــــار ــــس حکــــیم باســــداد ک ــــين پ  ب
ـــــ ـــــا رساندشـــــان بحـــــد اعت  دالت

ـــ  برچـــون نمایـــد خلعـــت صـــحت ب
ــــر قمــــر نائــــل بــــود  صــــورت او ب

ـــشتری  ـــور م ـــه و خ ـــت را م  روی خوب
 تــــا کــــه از جهلــــش نیفتــــی در زیــــان
 زو گریــــزد همچــــو طفــــل از اوســــتاد
 هـــم رصـــاص ابـــیض او را اختـــصاص

ــــا ــــاکش ب ــــم و ذات پ ــــده ب ــــر آم  زی
ــــام ایفــــلان ــــرۀ خ ــــده او را نق  خوان
ـــــوی او دارد اشـــــارت ای نـــــدیم  س
 باطنش گرم است و خشک این را بدان
 بیـــــشتر از اعتـــــدال اســـــت ایفـــــلان

ــــتر  ــــدال کم ــــت از اعت  ای رازداناس
ـــــراین ـــــد ب ـــــد آن را و افزای ـــــم کن  ک
 وارهاندشــــــان زنقــــــص و اخــــــتلال
ــــدهم از قمــــر  هــــم دم از شمــــسی زن
ــند ــم و س ــا حک ــب خــاص اســت ب  نای
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ــت ــب اس ــر را نائ ــب او قم  در تراکی
ـــــسیتی ـــــود جن ـــــاز حـــــل او را ب  ب
ــار ــریخ ی ــا م  دشــمن شــمس اســت ب
 زیبقــــين راهــــم بــــود یــــار و نــــدیم
ـــــــام داوری ـــــــدر مق ـــــــد ان  آن کن

  

ـــب اســـت ـــا او غال ـــه احجاره ـــر هم  ب
 اختلاطــــی هــــست شــــان بــــا الفتــــی
ــرار ــی صــبر و ق ــت ب ــره اس ــق زه  عاش
 ایـــن ســـه را گـــر درهـــم آمیـــزد حکـــیم

 اســــکندریکــــه نکــــرده در مــــصاف 
 

  در تکلیس و خواص مشتری
 مــشتری را گــر جــدا ســازی بــه آب
ــا دهــن حکــیم  ــو ب روغــنش ســازی ت

ــد در شــب کــه کــرد   نهــارانــدر آن کن
 چــــار علــــت در وی آمــــد مجتمــــع
ــــيرین ــــاخ ن ــــازد ز ک ــــرون ت ــــر ب  س
ــان ــده ده ــود گن ــواد اســت و ب ــا س  ب
 گـــر بـــرون آری زجـــانش ایـــن علـــل
ـــــــاردان ـــــــسوف ک ـــــــا از فیل  حالی

  

ــــــار ب   ــــــستطابزان دو ی ــــــار م  اوق
ـــیم ـــس عظ ـــای ب ـــی از وی کاره  بین
 شـــــیخ انجـــــم ان خـــــدیو نامـــــدار
 تــــا نگــــردد هریــــک از وی مرتفــــع
ـــشين ـــتلا باشـــد ب  زانکـــه جـــانش مب
 باصــریر اســت و ســریع الــذوب هــان
 زوبرآیــــد آنچــــه جــــوئی از عمــــل
ـــــدبير آن ـــــا گویمـــــت ت ـــــده ت  دل ب

 

  در تطهير خاص مشتری و تصلیب آن و اعمالى چند از او
ــــت خــــوبترای زخــــوبی رو  ی خوب

ـــدبير ـــل امـــشتری راهـــست ت  ی خلی
ــــــدبيرها ــــــير او ت ــــــه در تطه  گرچ

ــاور ــداری ب ــر ن ــان گ ــن بی ــن ای  از م
 لیـــک همچـــون رفـــت در تطهـــير او
ـــد ـــدر حدی  مـــشتری را ذوب کـــن ان
 ده از آن را یک ز زفت چون زجـاج
 لیــــک انــــدر آتــــشی کــــوبی زبــــان
ـــرم ـــرم ن  میگـــذار او را کـــه باشـــد ن
ـــــــردد رخ او از قمـــــــر ـــــــاکتر گ  پ

ــــاکتر ــــوپ ــــردد رخ خ ــــاه ش زب گ  م
 پــــس بــــسوزد تابــــده عــــشر دگــــر
  نصف عشر از زیبق اربد هیش قوت
ـــی ـــر عـــشرش ده ـــول گ ـــضه محل  ف
 از کــــدورت چــــون برآیــــد روی او

  گــردد عنــان از بــوی آنمــست چــون

ـــر   ـــوب ت ـــاهرت مرغ ـــت از ظ  باطن
 هــاتف آورد ایــن نــدا بــا جبرئیــل
 کـــرده انـــد اصـــحاب علـــم کیمیـــا
 رو تـــو از جـــابر بـــسبعين بـــازخوان
ــو ــتی بگ ــو دیدس ــر ت ــدم گ ــن ندی  م

 دیســد د و تنــگ وکــو مجلــی باشــ
 ریــز بــر ســر کــو بــود او را عــلاج
ـــم ای جـــوان  باشـــد و باشـــد ملای
ــروی گــرم گــرم ــز ب ــشر دیگــر ری  ع
 همچو روی خـوب ای رشـک قمـر

 بخــواه عقــد فــرار انــدر ایــن دم زو
ــر ــون قم ــارخی همچ ــد ب ــس برآی  پ
 در مزاجش می شود حب السکوت

 یبـــــــان مهـــــــیرســـــــربرآرد از گ
ــان از   بــوی اومــست مــی گــردد عن

  کــن عنــان را آنزمــانپــس مــصعد
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 لیــــک بایــــد آن عنــــان از ظــــاهری
ـــد بجـــا ـــصعید از آن مان  آنچـــه در ت
ــر ــاده قم ــن ب ــرح ک ــک از آن را ط  ی
ـــسير ر ـــن اک ـــاز ای ـــشمع س ـــس م  اپ
 پس بعشری یـک از آن را طـرح کـن
ــــار ــــل عی ــــرۀ کام ــــود او نق ــــا ش  ت
 ایـــن مـــشمع فـــضه را ای شـــيرمرد

ــ ــر ب ــره گ ــی ده ار زی ــک از آن ده  ی
  

 رشــــک آرد بــــر جمــــال مــــشتری
 طرفـــه اکـــسيری شـــود بـــس بابهـــا
ـــو اکـــسيری دگـــر ـــا شـــود بهـــر ت  ت
 کم مـدان ای دوسـت ایـن تـدبير را
ــــن ــــار که  از نحــــاس ظــــاهر ای ی
ـــازیار ـــدومی س ـــه ب ـــشری از مای  ع
ــرد ــوانی طــرح ک ــزش ت ــار زی ــم ب  ه
ـــــی ـــــان مه ـــــرآرد در گریب  ســـــر ب

 

  در بیان عمل دیگر از مشتری
ــــين را ــــشتریزیبق ــــا م ــــدر ب   ای پ

ــی ــت ای فت ــه گبری ــز ب ــشتری را ک  م
ــار ــنج ب ــا پ ــی ت ــان کن ــس مکررش  پ
ــــا ــــار باوف ــــن از آن دو ی ــــرح ک  ط

 خـوب چهـروان سه را برنه نحـاس 
ــدهی زحــل ــشتری ب ــه جــای م  ور ب
ــر دو ذهــب  پــس نمــائی طــرح آن ب

ـــابآن قمـــر  ـــودی ـــرزین ب ـــا ت  د کـــه ب
ـــا ضـــیاء ـــد جمـــالى ب ـــرون آی ـــا ب  ت

  بــودو آن قمــر باشــد کــه بــا تــر زیــن
ـــت رس ـــد دس ـــت نباش ـــتر زین  ورب
 یــــا بکــــن برنــــه ولى بــــروی فــــزا
ـــار ـــا روح ی ـــی ب ـــشتری را گـــر کن  م
ــدد ــير شــب م ــسی زم ــدهیش خم  ب
 گــر ســه بــار از مــشتری گــردد جــدا
ــار گــر ــدانش زغربــی ی  پــس ســه چن
 از تواردهــــــای تـــــــصعید نکـــــــو
 گــر مــشمع ســـازیش ای مــرد کـــار
ـــــدان ـــــشتری دارم ب ـــــا در م  رازه

  

 یبـــا الـــسویه گـــر بهـــم جمـــع آور  
ـــــا ســـــازی جـــــدا ـــــار باوف  از دو ی
ـــــار ـــــل وق ـــــد از اه ـــــرم گردن  لاج
 یــــک بــــدو از نقــــره فــــرخ لقــــا
ــــر مهــــر ــــر اب ــــا بــــرون آیــــد ز زی  ت
 آن کنـــی بـــاوی کـــه کـــردی از عمـــل

ــه  ــه وان س ــر ن ــر را ب ــبقم  ای منتخ
ـــود ـــراین ب ـــرح آن ب ـــدر ط  شـــرط ان
ـــو را ـــق ت ـــد آن زیب ـــر باش ـــر محم  گ

  طــرح آن بــر ایــن بــود انــدرشــرط
 این است بـسطرح کن بر چار و نیم 

ـــا ـــرخ لق ـــاک ای ف  یـــک نحـــاس پ
ــار ــد ب ــتانی چن ــتش س ــه کبری ــس ب  پ
 دســــت از بــــدری نــــدارد تــــا ابــــد
 ملغمـــه شـــرقی بـــه کبریـــت ای فتـــی
ــــــستقر  ســــــازی و او را نمــــــائی م
ـــی گفتگـــو ـــه اکـــسيری شـــود ب  طرف
 کمـــترین طـــرحش بـــود بـــر یکهـــزار
ـــــر گویمـــــت برخـــــی از آن  در جزائ

 

  که قابل حملان با قمر است در عملی
ـــــد زحـــــلمـــــشتری   را هـــــم بمانن

 قــسم خاصــی کانــدران مــن دیــده ام
 نـــرمیش را کـــن بـــسختی تـــو بـــدل  

ــــــسا ــــــده امموز دگــــــر اق  ها بگزی
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 گر نمائی ذوبش ای حکمت شـناس
 تــا بــسی بــار ار نمــائی ایــن عمــل
 بعد از آن عشری دراور ریز از عقاب
 بعــد تــصعید آن عقــاب از وی درآر
ــسان کــه میخواهــد دلــت ــا شــود آن  ت

  

  در مــــاء آسمــــزج ســــازی بارهــــا
ــــدل ــــم الب ــــضه را نع ــــشود مرف  می
 زان عقـــاب خـــاص ای عالیجنـــاب

ــر آن ــا قم ــب ــارگ ــاز ی ــس او را س  ه پ
ــــشکلت  ســــهل گــــردد کارهــــای م

 

  دیدحدر اسامی و خواص اعمال 
ــد ــرا چــون صــبح عی  ایرخــت شــام م
ــــم عبدالوســــخ ــــریخ و ه ــــام او م  ن
ــام ــست ن ــود او را ه ــم نحــاس اس  ه
ـــرار او ـــه از اس ـــتر ک ـــان به ـــس هم  پ

 طهــــــير او گــــــویم ســــــخناول از ت
ـــــراد ـــــورقی حـــــب الم ـــــاه ب  از می
 اول از بحــــــر بیــــــاض و آن دگــــــر
 انــــــدران بــــــراده مغــــــسوله ریــــــز
 چــون شــود حــل انــدر آن مــاء قــراح
ــــد ــــدر آب جــــولان میکن  آنچــــه ان
 وآنچه در تک ماند اصل جوهر است
 گــــر بمانــــد انــــدکی در وی ســــواد
ــــی از او زر  چــــون معــــرا شــــد بکل
 نعل و بالنعل این عمـل انـدر نحـاس
ــــف ــــای مختل ــــا راه ه ــــدر اینج  ان
 هریــــک از آن در مقــــام خویــــشتن
 یک از آن را طـرح کـن بـر دو ذهـب
ـــترن ـــن مق ـــر ک ـــاده قم ـــه را ب  وان س

 ویمـــــت ای هوشـــــیارگراه دیگـــــر 
ـــر ـــا دو قم ـــاک را ب ـــد پ ـــک حدی  ی
ـــاس ـــی التب ـــود ب ـــسی ش ـــۀ شم  طرف

ـــين ـــستدر نحاس ـــسی ه ـــا ب   میزانه
ـــــفی ـــــين ص ـــــا نحاس ـــــيرین را ب  ن
 پــس حکیمانــه دهــی طبخــی نکـــو

  

ــد  ــویم شــرح احــوال حدی ــو گ ــا ت  ب
 جاریـه هـم هـست در بعـضی نـسخ
 نیست در خـاطر جـز ایـنم والـسلام
ــــار او ــــو را از ک ــــازم ت ــــاخبر س  ب

 دل بمــن بــازده یــک لحظــه گــوش
ــشعر ای جــواد ــاروق و م  همچــو ف

 ر حمـــره باشـــد ای نـــور بـــصرحـــب
 تـــا کـــه گـــردد حـــل در مـــاء عزیـــز
 ریزو بر وی صبر کن حتـی الـصباح

 یــران میکنــدفاســد اســت و خانــه و
ــور اســت ــنش را ســراج ان  اهــل بی
ـــاک زاد ـــان پ ـــا عن ـــردد ب ـــع گ  رف
 میـــشوی از دولـــتش بـــاکر و فـــر

 و واقــع بــود بــی التبــاس جــاری
 آیـــدت امـــا بـــه معنـــی مؤتلـــف
ـــدن ـــد در ع ـــتر زص ـــتر و خوش  به
 بعــد تــشمیع ای بخــوبی منتخــب
ــق انــدر یمــن ــا درآیــد چــون عقی  ت
ــا شــوی صــنعتمدار ــشنو از مــن ت  ب

ـــا دوشـــمس ـــیکن ب ـــاز م ـــبرب   معت
 وین عمل جاری بود هم در نحاس
 گویمــت شــرحی اگــر باشــی کــسی
 جمـــع ســـازی گـــر بطـــور فلـــسفی
 انــــدر آیــــد آفتــــابی خــــوب رو

 



٤٤ 

  در بیان طریق دیگر از نحاسين
ـــر ـــزان دگ ـــو می ـــا ت ـــين ب  از نحاس
 دو نحاس پاک را بـا یـک حدیـد

 بـا شـوق ای والاگهـرپس بخـوان 
 ور نمائی شش نحاس و سه حدید

  را با شمس یارپس کنی این جمله
  

ــسر گــویم ار باشــدتو را هوشــی   ب
 جمع کن و زسه قمر سـازش مریـد
ـــر ـــشق القم ـــساعة وال ـــت ال  اقترب

 ه ایمــرد رشــیدضجمــع بــا یــک فــ
ــل عیــار ــود کام ــی ش ــه میزان  طرف

 

  در بیان طریق دیگر در حدید
ـــزان ســـوی ـــدت را بمی  گـــر حدی

 س کنــی تطعــیم او را بــر نحــاسپــ
اندک اندک سربشان بدهی که تـا 

 س بـرون آر و بکـن ذوب و بریـزپ
 با یک قمروزن ازآن  بعداز آن دو

 اندک اندک سرب ه تازان سه تن
ــرون ــضه ب ــد آن ف ــار آی  همچــو گلن
ــشه باشــی ای ولــد  گــر قناعــت پی

 برتـــر از آنور تـــو را همـــت بـــود 
  

ــی روزی دهــی  ــح قل ــا مل  دمــس ب
 در میـــان قـــال بـــا جمـــع حـــواس
ــار باصــفا ــن دوی ــد زی ــصف مان  ن

  آب صاف نیزهمچوجاورس اندر
  قــــال بــــررانــــد ای بــــرادر بــــاز

 یــک تــا بــرون بمانــد آیــد بفــن
 یار کن با شمس و دارش در کمون

ــن  ــودمزی ــافی ب ــی ک ــت یک  وازین
 جانـــب اقلـــیم شـــمس آور عنـــان

 

  در شمس عامه فرماید
  با روی خـوب از مـا متـاببآفتا

 ره ایلیـــک از دریـــا بگـــویم قطـــ
ـــاب ـــروری چـــون آفت ـــذره پ  ای ب

 وبی مـــشتهربـــشنو از مـــن ای بخـــ
 یوح و بیضا و ذکـاء و شـمس نـام

 و عين است ای پدر عسجدوعقیان
ـــ ـــد و گـــاهرنیّ ـــی گوین   اعظـــم گه

 از حساب برون است او گرچه مدح
 در مدیحش این بس آمـد ای پـدر

ــد  ــابلیــک دورن ــن گــروه ذولب  ای
 رب عــرش از ثــری دوری چــه بــل

 عتلافشــمس عامــه طبــع او بــالا
 جــز بلــون گرمــی ای لــب لبــاب

  

ـــوش د  ـــابگ ـــت از آفت ـــا گویم  ه ت
ی  ا عرضـــــــه دارم ذرهتزآفتابـــــــ

 روی را زیـــن کمـــتر از ذرة متـــاب
ــــــــدر ــــــــاب مقت  اســــــــمهای آفت
 سام تبر و شارق است آن خوشخرام
 نــذر گوینـــدش گهـــی اهـــل برقـــرار
ـــــدانش جایگـــــاه  اخـــــتر روزای ب
ــاب ــاب لب ــضل و ارب ــل ف ــیش اه  پ

 ده انـد او را حجـرنـگه گروهی خوا
 همچـــــو دوری زمـــــين از آفتـــــاب

ـــد از دور ـــن حقن ـــوم ای  العجـــب ق
  از اخــتلافیگــرم و تــر آمــد بــر

 نیــــستش وجــــه شــــبه بــــا آفتــــاب
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  در شمس حکماء فرماید
 لیــک آن جــوهر کــه کــار افتــاد گــان
 هست گرم و خـشک همچـون آفتـاب
 گـــــر رخ برقـــــع براندازنـــــد دمـــــی
ـــــک ـــــدر فل ـــــابی را هـــــست ان  آفت
ـــدرت دره وار ـــت ق ـــازد او را دس  س
 لیـــک آن شمـــسی کـــه خـــلاق علـــیم

 م از وی برانـــدازد نقـــابگـــر حکـــی
ـــــــمانها و زمـــــــين را نوربـــــــار  آس

ــ ــان ش ــکمسدر می ــا فل ــت ب   حکم
 گرچـــه از خیـــل عناصـــر شـــد پدیـــد
ــت ــالى اس ــر ت ــل عناص ــه از خی  گرچ
 همچــون احمــد کامــد از عنــصر بــرون
ــزان ــی ک ــن معن ــر ای ــدارد بح  چــون ن
ـــرار او ـــرحی از اس ـــویم ش ـــو گ ـــا ت  ب

  

 لایــــق ایــــن اســــم دیدنــــد ای فــــلان  
ــ ــه اســت روی  ش راســحابلیــک بگرفت

 آدمـــــیخـــــيره گـــــردد در جمـــــالش 
 گــــر مجــــزایش کنــــد دســــت ملــــک
ــــرار ــــون ش ــــود همچ ــــنائیش ش  رو ش
 ســــاخت پنهــــان نــــور او را بــــر کلــــیم
ــــاب ــــالش آفت ــــر جم ــــد ب ــــيره مان  خ
 سازد از این شمس حکمت یـک شـرار
ــــا ســــمک ــــا ت ــــا هــــست از ثری  فرقه
 لیـــک بـــر هـــر عنـــصری دارد مزیـــد
 لیــــک بــــر کــــل عناصــــر والى اســــت

 ان زبـــونزیـــر حکمـــش عـــالم امکـــ
 ســــوی شــــمس عامــــه برتابــــد عنــــان
 زانکـــه بحـــرش مـــی نگنجـــد در ســـبو

 

  در تعلیق خاص حکما
 ای رخ خوبـــــت شـــــب دل را ســـــراج
ـــوام ـــی ع ـــت ن ـــک زاج اهـــل حکم  لی
ــــک ــــزا از نم ــــن دو را بیف ــــس ای  خم
ـــار ـــا شـــوره ی  چـــون ســـلیمانی شـــود ب
 ایــــن دو را بــــا مــــاء فــــاروق امتــــزاج

 کــــــن تــــــسقیه بــــــا تــــــشویهبارهــــــا 
 ن جــــزء هــــاقــــدر وزن آن ذهــــب زیــــ

 پـــس ذهـــب را بـــا عنـــان مـــیکن طـــلا
ـــــس ده او را در آر ـــــع ســـــاعت دم  رب
ــــو ــــدازه کل ــــضه ان ــــر ف  طــــرح کــــن ب
ـــی ـــا وی کن ـــار ایـــن عمـــل ب ـــده ب  ور ب
ــــرون ــــاوردی ب ــــار ک ــــر ب ــــک در ه  لی
 طــــــرح او باشــــــد زیکــــــصد بیــــــشتر
 ور مـــــشمع گـــــشت بـــــا مـــــاء الـــــه
 بارهــــا گــــر حــــل و عقــــدش ســــاختی
 بـــــر پرنـــــده گـــــر رســـــد بـــــوئی از آن

ــه زاج  ــاکی را ب ــع کــن راســخت پ  جم
ـــی  ـــا نیفت ـــامدر ت ـــک ن ـــط ای نی  غل

 لیــک ملــح صــنعت ای رشــک ملــک
 ملـــح صـــنعت گـــردد از وی آشـــکار

ــ ــن اس ــشویه ای ــن ت ــا ک ــلاجباره  ت ع
  گـــردد ممتـــزج ایـــن ترویـــه کـــهتـــا

 بــر ذهــب فــرش و لحــافی کــن هــلا
ـــن دوا ـــان ک ـــو پنه ـــزاء ت ـــدران اج  ون
ــار ــه ب ــرر در س ــن مک ــل را ک ــن عم  وی
ــو ــر نک ــس در او بنگ ــق را پ ــضل ح  ف
 آیــــــدت در دیــــــده از وی روشــــــنی

ــ  چنــد و چــونی ذوب ســاز و ملغمــه ب
 گــــر مــــشمع گــــشته باشــــد ای پــــدر
 هرچه اندر طـرح از او خـواهی بخـواه
ـــداختی ـــة ان ـــدر شـــش جه ـــل ان  غلغ
ـــــان ـــــسوزد آن زم ـــــال او ب ـــــر و ب  پ



٤٦ 

ــــــشن ــــــوی او را ب  ود گــــــر آســــــمانب
 روز و شــب را خــوش بهــم داخــل کنــی
ــدی از آن ــه فهمی ــو چ ــتم ت ــه گف ــن چ  م
ــــن  منطــــق الطــــير ســــلیمان اســــت ای
 وقت تنگ است و شبیخون کرده خواب

  

ــان ــدر زم ــود ان ــاکن ش ــين س  چــون زم
 عالیـــــان را در دمـــــی ســـــافل کنـــــی
 غـــرق انـــدر بحـــر فکـــرت شـــو بـــدان
ــن ــر از آن اســت ای  هرچــه خــواهی برت
 بــــس کــــنم واللــــه اعلــــم بالــــصواب

 

  در طلای دست افشار
ـــــاب ـــــد و برآمـــــد آفت  صـــــبح گردی

 ثـــاقدو ذهـــب را ســـه عنـــان انـــدر و
 سازشــان زاب شــخاری جرعــه نــاک
 باتــــــساقی بــــــا ادب او را بــــــسای
 پس مصعد ساز بعـد از شـست و شـو
 ایــــن عمــــل را کــــن مکــــرر بارهــــا
 چــون خمــير آیــد بــرون زانگــشت تــو
 لیــک گــر ایــن زوجــۀ ســیمين کفــل
 زوج خود را سرخ رو چون خـود کنـد

  

ـــتاب  ـــا ش ـــب ب ـــوی مطل ـــازگردم س  ب
ــــا ــــدر آور چــــون حکیم ــــراقنان   ع

 ظلمـــت او ســـاخ پـــاکتـــا شـــوند از 
 ســـاعتی یـــا بـــیش بـــا فرهنـــگ ورای
 زوجــــۀ دیگــــر بــــده حــــالى بــــدو
 در عـــدد باشـــند چـــون ســـیاره هـــا
ـــو ـــشت ت ـــشارد م ـــر ف ـــوی او را گ  گ
ـــل ـــد در بغ ـــه آی ـــد چ ـــرخ رو باش  س
 چــون چنــين باشــد نــدانم چــون شــود

 

  در تدبير ذهب برای قوۀ چشم
 طـــور دیگـــر گویمـــت از ایـــن نمـــط
 شــعر و کبریــت و مخــاض البــیض را

ـــــــزدر ـــــــشۀ او را بری ـــــــين شی   مط
ـــر او ســـاز اســـتوار ـــه محکـــم ب  قابل
ــــاب ــــاور صــــفحۀ از زر ن ــــس بی  پ
 چنــد قطــره زیــن سرشــک لالــه گــون
ـــی از آن ـــين بزم ـــرون آر و بب ـــس ب  پ
ــــرو ســــازی در آن  هــــم در آری و ف
ـــراب ـــاز او را در ش ـــرر س ـــس مک  پ
 تــــا شــــود ماننــــد یــــاقوتی برنــــگ
 هرکـــه بینـــد روی او مفتـــون شـــود
ــــ ــــراء ب ــــه حم ــــد حل  برچــــون نمای
 میــــل چــــشمی از بــــرای هرکــــه آن
 وقــف کــن تــا چــشم هــا روشــن شــود
 پس ثـوابش را بـه روحـم هدیـه سـاز

ـــطط   ـــی از ش ـــت بکل ـــد جان ـــا ره ت
 بــــا الــــسویه جمــــع کــــن او را بــــسا

ـــس مـــن ـــزپ  گش ســـاز او را ای عزی
 تا که خون گرید چـو یـار از هجـر یـار
 اندر آتش سـاز و از خـونش خـضاب
ــون ــفحه زخ ــر ص ــز ب ــره ری ــره قط  قط
 تا چه حد است و چه حالت آن زمـان
ـــــه دان ـــــار ای راز دار نکت ـــــد ب  چن
ـــستطاب ـــوم آن م ـــد م ـــا شـــود مانن  ت
ــــگ ــــان فرن ــــر از روی خوب ــــرم ت  ن
ــــود ــــون ش ــــد ورا مجن ــــی ار بین  لیل

ـــــد  ـــــتردل ربای ـــــان ت  همچـــــو خوب
 چـــشم او بـــی قـــوت آمـــد در جهـــان
 خــــاطر افـــــسرده زو گلــــشن شـــــود
 زانکـــه بـــر دم رنجهـــای بـــس دراز



٤۷ 

 نکتــه دیگــر در ایــن بــاب ای پــدر
 تـــاب ده میـــل طـــلا را تـــو ســـه بـــار
 پس بکش در چشم خـود آن میـل را
 هم به شب خط را بخوانی بی چراغ

  

ــــد ــــادم آم ــــصر ی ــــور ب ــــشنو ای ن  ب
 در مـــــرا ره رو بـــــاو را غمـــــس دار
ـــها ـــی س ـــی بین ـــدر هم ـــروز ان ـــا ب  ت

 واهرهـــــا فـــــراغجیــــابی از کحـــــل 
 

  در حل ذهب برای استعمال
 بــا تــو گــویم شــرحی از حــل ذهــب

 حلـول از گفـت حکـیمچون شـود م
 تفـــع گـــردد از او هـــر اخـــتلالمر

ـــه اصـــلاح آورد ـــصر را ب  چـــار عن
ــــوان ــــردد ج ــــيروی او گ ــــير از ن  پ
ــرده شــد ــيری م  هرکــه راحمــدان زپ
 هرکـــه قـــوت میکنـــد وام از هـــلال
 میـــشود مـــوی ســـفید از وی ســـیاه
 آن حکیمــــــــان بــــــــزرگ رازدان
ـــن ـــدر ای ـــه ان ـــشتند جمل ـــق گ  متف
ــــا دوهــــزار ــــای ده ب ــــه علته  جمل

ـــزم گر ـــتابمنه ـــا ش ـــد از وی ب  دن
ره هــــا درانــــد در حــــل ذهــــب 

 آن راههــا بــا تــو گــویم شــرحی از
 آن عــسل را کــه مــصفا شــد ز مــوم
 پــنج رطــل از آن برطلــی ریــگ ریــز
ــار او را مقطــر کــن شــتاب  بیــست ب
ـــد درم ـــلا درص ـــک درم را از ط  ی
 ریـــز تـــافی الحـــال گـــردد جـــزء آن
 قــدرش ان باشــد کــه انگــشتی در او

 نـد روزپس بلیس و این عمـل را چ
 برخــــی از افعــــال او را اقتبــــاس
 کــه اگــر منـــزوع را جــان در گلـــو
 قطـــرۀ چنـــدش چکـــانی در دمـــاغ
 روح برگـــــردد در اقطـــــار بـــــدن
ـــــان ـــــد ان کارآگه ـــــين گفتن  اینچن

ــد شــد ز ــن حــل آشــکارابآبی  دی ای
  

ـــرب  ـــت از ط ـــد روان ـــرقص آی ـــا ب  ت
  نـــی بطـــور عامـــه اصـــحاب جحـــیم
 زانکــه هــست انــدر مــزاجش اعتــدال

ـــع پ ـــدر طب ـــوت ان ـــدق ـــد آرد بج  دی
ــو ــشود در رنــگ و ب ــوان می  چــون آه

ــم ــردی از او ق ــ ب ــداب ــده ش  ذنی خوان
ــــا صــــدجلال ــــد ب ــــدری میزن  دم زب
ـــاه ـــر و م ـــر مه ـــد ب ـــه زن  روی او طعن
 کــــه ســــبق بردنــــد از اهــــل جهــــان
 کــه اگــر حــل گــردد او چــون انگبــين

 ندشــــان انــــدر شــــماردکــــه درآور
ـــاب ـــور آفت ـــار از ظه ـــب ت ـــون ش  چ
 ایــــــن گــــــروه باشــــــکوه منتخــــــب

ــــه  ــــا ک ــــرارهات ــــازن اس ــــردی خ  گ
 ســاز تقطــيرش علــی الحــسب الرســوم
 در مطـــــين قرعـــــی ای یـــــار عزیـــــز
 یـــک در آتـــش نـــوزده بـــا انـــدر آب

ــه گــر ورق باشــد ــ ن ــه ب م کــیش آیــد ن
 لیـــــک قـــــدر شـــــربت او را بـــــدان
ــرو ــازی ف ــدر س ــد ای پ ــک بن ــدر ی  ق
ـــروز ـــش ب ـــد فعل ـــا کن ـــرر ت  کـــن مک
ـــاس ـــدبير و قی ـــاب ت ـــد ارب  کـــرده ان

 اوآیـــــد و ریـــــزی از آن در حلــــــق 
 خیـــزد و گویـــد کـــه ان المـــوت لاغ
 ناطقـــه فـــی الفـــور آیـــد در ســـخن
 خوشـــتر از بـــویش نباشـــد در جهـــان
 رحمــــت حــــق بــــاد بــــروی پایــــدار

   



٤۸ 

  در حل ذهب باعتقاد مؤلف
ـــــسب ـــــانی ن ـــــسوس هرم  از براکل
ــان ــرحی بی ــنم ش ــزوی ک ــتم ک  خواس

  اسـتچون تو را در دسـت مـصباح هـدی
ـــده ـــو هـــزاران مائ  چـــون بخـــوان ت

  بــود بــس گنجهــاچــون تــو را در دل
 وانگهــی آن را کــه گفتنــد ای حکــیم
ــؤتمن ــضاً م ــه ای ــتر ک ــان به ــس هم  پ
ــویم گــوش دار ــو گ ــا ت ــر ب  حــل دیگ
ــام ــح طع ــير از مل ــواهی گ ــه خ  هرچ
 طــبخ ده تــا نــصف او گــردد بخــار
ــد از ــا ســرد گــردد بع  آن صــبر کــن ت

ــز ــشت در آب العزی ــه راســب گ  آنچ
 ریـــــــز آن معقـــــــود را در ده زآب

ـــــار ـــــد نخـــــســـــیّ ب  ستم را بمانن
 آنقــدر کــافی اســت در جــل امــور
 هرچه از این ملح پـیش آری بدسـت
 چون تو را ملحی چنين در کف فتـاد
 راه روغـــن کـــردنش را گـــوش کـــن

  

 چنـــد راهـــی هـــست در حـــل ذهـــب 
ـــوان ـــی نوج ـــد ک ـــاد ش ـــل در فری  عق
 پــيروی کــافران محــض خطــا اســت

 دو نـــان فائـــده پـــس چـــرا جـــوئی ز
 تکیـــــه بـــــر کفـــــار کـــــی باشـــــد روا

 اط مــــــستقیمدور بــــــوده از صــــــر
ــن ــم و ف ــدر عل ــشریح ان ــنم ت ــود ک  خ
ــوار ــدر گــوش همچــون گوش  دارش ان
 ریـــــــــز در ده آب ای والامقـــــــــام

  او را بـــــاز دارخبعـــــد از آن از طـــــب
 آب او را عقـــــد کـــــن ای کـــــاردان
ــــــدح او را بــــــرون آرو بریــــــز  از ق
 همچو اول حـل و عقـدی کـن شـتاب
ــــدبير را کــــردن درســــت ــــد آن ت  بای
ـــور ـــح ای دریـــای ن  حـــل و عقـــد مل

 تشد اندر جنب کارت سـهل و بـسبا
ــــی ای اوســــتاد  بایــــدش روغــــن کن
ــوش کــن ــد از آن جــامی بگــير و ن  بع

 

  در بیان دهن کردن ملح طعام
ــا صــد درممصــد در ــح را ب   زیــن مل

 آنقــــدر شــــان مــــی ببایــــد کــــوفتن
ــوی ــوم ای مول ــیس م ــود تکل ــن ب  ای
ــز ــار عزی ــشت آن ی ــس گ ــون مکل  چ
ـــد او را ســـوار ـــه کـــانون بلن  پـــس ب

ــا کــه گــردد مــوم ــدر وی مــذابت   ان
ــين ــد اینچن ــد ســاعتی چن  چــون بمان
ـــــار ـــــد زک ـــــرو مان  هرزمانیکـــــه ف
 چـــون فـــرو مانـــد زتقطـــير ای ولـــد
 تــا کــه جــرم مــوم گــردد چــون رمــاد
ــد ــم کن ــسی ک ــت از اصــل خم  روغن
 قــدر عــشری هــم زملــح ای ذوفنــون

ـــساز ضـــم  ـــشی می ـــوم صـــاف بیغ  م
ــن ــن دو ت ــم ای ــا ه ــد ب ــا کردن ــا هب  ت
ـــشنوی ـــو روزی ب  از حکیمـــان گـــر ت
ـــــز  در فلاطـــــونی زجـــــاج او را بری
 مــــی ببایــــد کــــرد در نــــار شــــرار

  شــتابیحــالى از غلیــان مکــن در و
 روی در تقطـــــير آرد بعـــــد از ایـــــن
 انــــدکی بــــر وی بیفــــزا در شــــرار

ـــدک آتـــشش  ـــدک ان  را ده مـــددان
ـــتاد ـــدار ای اوس ـــتی ب ـــشش دس  زآت
 بـــاقی مومـــت همـــه روغـــن شـــود
 میچکــــد در قابلــــه ماننــــد خــــون
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ــــدر زجــــاج دیگــــری ــــردو را ان  ه
 وآنچـه بــاقی مانـد در قرعــت نمــک
 چون مصفی گـشت در عقـدش درآر

 کـــم گـــردد زمیـــزان نخـــستهرچـــه 
ـــل ـــن عم ـــد ای ـــار دیگـــر کـــرد بای  ب
ــق ــا عل ــس ب ــن پ ــول ک ــح را محل  مل
ـــزا ـــروی میف ـــاه و ب ـــن آنگ ـــد ک  عق
ـــاور آنچـــه از ششـــصد درم  پـــس بی
ــل ــح جلی ــا صــد درم مل  جمــع کــن ب

 طــــير کــــندر رطوبــــت دهــــن را تق
 دهن چون گردید ملحت همچو زیت
ـــشۀ محکـــم اســـاس ـــورین شی  در بل
 پــس بنــه آن شیــشه را در دهــن حــل
ــــیش ــــان پ ــــد دانای ــــين گفتن  همچن

  

ــری ــد ریخــت ای رشــک پ ــی ببای  م
 حل نما و صاف کن بی ریب و شک
 پــس عیــان کــن وزن او را بــا عیــار

ــر وی  ــب ــتاف ــردد درس ــا گ ــح ت  زا مل
 بایــــدت تکــــرار کــــردن بــــی دغــــل
ـــی ماقدســـبق ـــا عل  صـــاف کـــن جان

 ه از وی ای فتــیآنچــه کــم گردیــدد
 حاصــل آیــد دهــن نــه بــیش و نــه کــم

 بـــی بـــدیل در فلاطـــونی بریـــز ای
 تا کـه ملحـت دهـن گـردد بـی سـخن
 کس نیـارد گفـت بـا تـو کیـت و کیـت
 جــــای بایــــد داد بــــر وفــــق قیــــاس
ـــــل ـــــذیرد خل ـــــه نپ ـــــرای آنک  از ب
 زانکه شد دلشان زکسرش ریش ریش

 

  در خواص دهن نمک
 چون تو را دهن نمـک آمـد بدسـت

ــــــۀ ار ــــــیجمل ــــــت کن  واح را ثاب
ـــــد ـــــۀ اجـــــساد را طـــــاهر کن  جمل
ــــه اجــــساد را ــــس ســــلزد جمل  کل
 هرچه خواهی حل نمایـد بـی تعـب
 مقصد اصلی در این گفـت و شـنود
 لیک گردیـد ایـن مطالـب در طفیـل
 چــون ذهــب محلــول گــردد انــدر آن

ــــ ــــر مست ــــیسخــــواه ب  قیان از آدم
 وه چــو خــوش فرمــود انــدر مثنــوی
 قـــصد احمـــد دیـــدن معـــراج بـــود

  

 و پست  جاری است در بالاحکم تو 
ـــنی ـــر وجـــه س ـــاس ب ـــين انف  همچن

 اهر کنـــدظـــبـــاطن او را چـــو خـــود 
ـــــد ا ـــــشمع میکن ـــــم م ـــــاد راره  م

ــر باشــد چــون ذهــب  گرچــه در تعزی
 گرچــه جــز حــل ذهــب چیــزی نبــود
 منکـــشف از دولـــت او خیـــل خیـــل

ـــــامان از آن  ـــــام و بیاش ـــــم بیاش ه
 خــــواه بــــر پــــيران روانــــدر کمــــی
ــــــــوی ــــــــوی معن ــــــــام مول  آن ام

 رش و ملایــک هــم نمــوددر تبــع عــ
 

  عمل دیگر اندر وی
 چـون شـود محلـول انـدر وی ذهـب
 آن کنــــد در عــــالم صــــنعت گــــری
 کـــار را بـــر ســـاحران زانـــسان کنـــد
 آن عـــصاگر بـــا تـــو دمـــسازی کنـــد

 گر کنی شنجرف یـارش ای عجـب 
ــامری ــحرش س ــد زس ــرو مان ــه ف  ک
 کــه عــصای موســی عمــران کنــد

ـــ ـــا معجـــزه ب ـــدســـحر او ب  ازی کن
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ـــــين ـــــی ای ام ـــــاء اله ـــــس م  از پ
  

 مــی نخــواهی دیــد مفتــاحی چنــين
 

  ایضاً عمل دیگر اندر وی
ــــو گــــویم هوشــــدار ــــا ت  راه دیگــــر ب
ـــــیس ذهـــــب  اولاً ای دوســـــت تکل
ــل خــود شــنجرف خــاص ــان مث  در می
 بــا تــو گفــتم شــرح آن را پــیش از ایــن
ـــس یابـــد انـــدران ـــون مکـــرر دم  چ
 هـــم مکلـــس گـــردد انـــدر وی ذهـــب
 ســــــحق کــــــن او را بماننــــــد هبــــــا

ـــس ـــق کـــنقت ـــق حـــالیه تعری ـــر وف   ب
ــــوم ــــد م ــــرددت مانن ــــشمع گ ــــا م  ت
ـــرد راه ـــاختی ای م ـــسلط س ـــون م  چ
 بعـــد یـــک هفتـــه کـــه مانـــد انـــدر آن
ــــــش ده و از وی بگــــــير ــــــا آب  باره
ـــتاب ـــا ش ـــگ و ب ـــا درن ـــل ب ـــا تأم  ب
ـــل ـــد خ ـــی مانن ـــردد روغن ـــه گ ـــا ک  ت
 کــس نمیدانــد چــه باشــد در جهــان
 ور بقــــدر دانــــش خــــود مــــن در آن
 پـــــردۀ صـــــنعت شـــــود پـــــاره در او

 ا طـــرح مکـــين بـــر زبـــدیـــک از آن ر
 زیـــن جمـــد عبـــد فـــصا را تـــو زود

ـــه نـــص   شـــوندا راراتـــا یهـــودان جمل
 ایــن ســخن را جــز زمــن از هــیچکس
ــدر بحــر فکــرت شــو بیــاب  غــرق ان

  

ـــدار  ـــؤش در گوش ـــد لؤل ـــو عق  همچ
 ببایــد کــرد بــر وجهــی عجــب مــی

 کـــو بـــود معـــروف اربـــاب خـــواص
ــــــازبين ــــــرح او را ب ــــــازگرد و ش  ب

 ج رنـــگ آنسمیـــشود همچـــون بنفـــ
 ه تکلیـــسی بـــرآور زو عجـــبطرفـــ

ـــــر  ـــــده م  راوزان نخـــــستين آب می
ـــال ـــاب کم ـــروف ارب ـــود مع ـــه ب  ک
ـــده ات گـــردد خـــدیو ملـــک روم  بن
 بــــر ذهــــب مفتــــاحی از مــــاء الــــه
 چون مخاض البیض گـردد ای فـلان
 چــــون گرفتنهــــای خــــلاق خیــــبر
 تـــسقیه کـــن تـــشویه کـــن ای جنـــاب

نفـــــع آن را جـــــز خـــــدا عزوجـــــل 
ــــاردان ــــز ولى ک ــــول و ج ــــز رس  ج

ــــرا آرام جــــانشــــرح ســــازم   ای م
 آنچنـــان کـــه کردمـــی نتـــوان رفـــو
 انـــدر آخـــر پلـــه تـــا گـــردد جمـــد
 جمــع کــن ای دوســت بــا عبــد یهــود
ـــوند ـــورانی ش ـــم و ن ـــد از ظل  وارهن
 می نخواهی یافت ای صاحب نفس
ـــصواب ـــم بال ـــه اعل ـــس کـــنم والل  ب

 

  در حل ذهب بر وجه اسهل برای خوردن
 گفـــت بـــا مـــن مـــردی از اهـــل وداد

ــب ا ــدر ذه ــده ام ان ــبدی ــری عجی  م
ـــده ام ـــدر خواصـــش دی ـــارچیز ان  چ
 دیـــده ام او را کـــه در ضـــیق الـــنفس
ـــسق ـــا ن ـــد ب ـــوری نمای ـــوش را ط  ه

ــف ــسان درســتت ــد آن  ق را ضــیقی ده

 خيرخــــواهی خيرگــــوئی بــــا ســــداد 
 کــه از آن حــيران شــود فکــر لبیــب

ــه جــا ــرا ب ــده امزان ســبب آن  ن بگزی
 آن کنــــد کونایــــد انــــدرفهم کــــس
 کـــه بـــرد از هـــوش افلاطـــون ســـبق
 کـــه تـــو پنـــداری نبـــوده از نخـــست
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ــش ــر بخ ــومكگ ــرد رس ــضوی از ب  د ع
 بــــا تــــو گــــویم شــــرح آن مفتــــاح را

 کبریــت آشــکار زان عــرق شــد گــوز
ــز و تقطــيرش بکــن باصــد شــعف  ری

ــــ ــــی ی ــــر خــــل لطیف ــــز ب ــــیاری   بن
  زحـــل او را شـــتابپـــس مقطـــر کـــن

 هـشت از ایـن آبـت یکـی را از ذهــب
 آنچنـــــان محلـــــول میگـــــردد در آب
 اندر اینجا هـست سـری بـس عجیـب
 چــون ذهــب محلــول گــردد انــدر آب
 کــو کنــد حــل در زمــان شــنجرف را
 چون شود محلول در وی ایـن دو یـار
 بــــر قمــــر کــــن طــــرح انــــدازه کلــــو
ــسش در آب ــرح ده غم ــر را ط ــا قم  ی

 از آن  تقطـيرکـه شـد آن شـورهگير از 
 یک نخود از آن به یک فنجان از آب
ــا جهــل کــسان  گــو زجهــل خــویش ب
ــورده را ــد آن خ ــی کن ــه در دم ق ــا ک  ت
ـــــين دل درد را بدهـــــد شـــــفا  همچن
ــول شــد ــه حــبس الب ــرا ک ــين آن  همچن
 گـــر بنوشـــد شـــربتی از ایـــن شـــراب

  

 از دم او نــــرم گــــردد همچــــو مــــوم
 تـــــــا بیـــــــابی روز اســـــــتفتاح را
 برده و دو شوره از وی بیـست وچـار
 وان مقطـــــر را نگـــــه دار از تلـــــف
 کـــه بـــود در وزن کمـــی مثـــل حـــی
 کــاین مقطــر زو شــود حــل آفتــاب

 یـد لیـک اعلـی بـس عجـبحل نما
ــــاب ــــردد آن عالیجن ــــر گ ــــه مقط  ک

 ببیـــلایـــق اخفـــا اســـت ای مـــرد ل
  شــتابیوزن او شــنجرف کــن در و

 قـــدر آن کـــو رجـــع دادی صـــرف را
ـــرآر  حـــالى انـــدر عقـــد او دســـتی ب
ـــو ـــو ای نیکخ ـــان را بگ ـــس رفیق  پ
ــــاب ــــد آفت ــــا درآی ــــرر ت ــــن مک  ک
 آب کبریــــت ای حکــــیم نکتــــه دان
 ریـــز و ریـــز انـــدر گلـــوی او شـــتاب

ــور ــانخ ــب آورده ج ــاک و بل  ده تری
ــــازه دهــــد آن مــــرده را  جــــانکی ت
 حمـــــصی زان شـــــوره فـــــرخ لقـــــا
 جانش از بـيرون شـدن در هـول شـد

ـــــد جـــــانش ز ـــــذاب وا ره  آواز ع
 

  در اسامی و احوال زهر است
 ای صـــــباحت طـــــرۀ زایـــــوان تـــــو
 تگرچـــه آشـــفته اســـت چـــون زلفـــ

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواس
ــو را در آشــفتگی در موســتی  چــون ت

ــا ــيرم ش ــه گ ــا رب ک ــود ی ــی ب  نه راک
 بـــا تـــو گـــویم شـــرحی از اســـماء وی
ــو  موســیا چــون شــد جــوانی کــیش ت
 نــام ایــن فرخنــده خــوی خوشخــصال
ــــد ــــاص ش ــــامیش رق ــــام ن ــــاه ن  گ

ــــ ــــاه ص   و گــــاه زاج و گــــاه دمبغگ
ــیم ــام آن حک ــد ن ــومش نه ــاه حلق  گ

ـــو  ـــان ت ـــسی از دک  وی ملاحـــت جن
 بـــا تـــو گـــویم شـــرح احـــوال نحـــاس

 ن سوســــتی زادل ز جمعیــــت مــــرا
 جمـــــع ســـــازم سلـــــسله دیوانـــــه را
 تــــا نلغــــزد پــــای رمــــزت یــــا بنــــی
 زهـــره را رقـــصان کـــنم در پـــیش تـــو
 زهــره زهــر اســت چــون شــوید جمــال

ـــا ـــ هگ ـــنع را ص ـــوید ص ـــدصاغ   ش
ــــــشم ــــــاب محت  گــــــاه دیگــــــر آفت
 چون به عقـرب سـازدش یـار و نـدیم
 جــز زحــل بــا جملــه مــأنوس آمــده
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 گــــاه مطــــرب گــــاه طــــاوس آمــــده
 با عطارد جسم و جان اسـت ای ولـد
 بـــا عطـــارد چـــون بـــود یـــار و نـــدیم

 در آرد در بغـــــلگـــــر قمـــــر را انـــــ
 گه شود زریـن رخ و نـسرین خـضاب
 گـــــاه بـــــا مـــــریخ گـــــردد مقـــــترن
 مــــشتری را هــــست معــــشوق قــــدیم
ـــــار  چـــــون درارد مـــــشتری را در کن
 گــــاه دیگــــر مــــشتری را در بغــــل
 نیـست او را شـوهری همچـون حدیــد
ــار ــن دو ی ــصال ای ــست ممکــن انف  نی
 مــــشتری را هــــست معــــشوق قــــدیم
 لیـــک هریـــک را بـــود وزنـــی جـــدا

 دیــدحبــا تــو زاعمــال آنچــه گفــتم 
 لیــــک بــــا انعــــام ایــــن دو باعنــــان
 نور چشمانیست ممکـن کـاین دو یـار
 زانکــه ایــن دو بــس غلیظنــد و کثیــف
 نیک را از زشت رویـان دوری اسـت
 جلـــدکی حـــيران بمانـــد زاخـــتلاط
ــــرون ــــد کــــرد غلظــــت را ب ــــا ببای  ی
ــــرد زیبــــق را کثیــــف ــــا ببایــــد ک  ی
 این بگفت و لـب بـه بـست از گفتگـو

 ن کردگـــــارعـــــوبلیـــــک میگـــــویم 
ـــز ـــم بری ـــا ه ـــح را ب ـــب و مل  آب ش
 تـــا کـــه بـــا هـــم یـــار گردنـــد و رفیـــق
ـــــرا ـــــد م ـــــاد آم ـــــر بی ـــــه دیگ  نکت
 از حکیمــان کـــس نکردســـتش بیـــان
ــا ــاف حــق شــد رهنم ــرا الط  چــون م
 نور چشمان چون عنان گـردد سـه بـار
ـــــان ـــــد عن ـــــار برتاب ـــــارم ب  در چه

ـــد  ـــن دوری کن ـــن دو ت ـــارگیزی  یکب
 خـــيره مانـــد انـــدر آن عقـــل حکـــیم

 ر مــن بــاین وادی رســیدچــون گــذا
 چــون زفکــرم دســت و دل کوتــاه شــد
ـــــين ـــــریم از روح الام ـــــاغ م  در دم

 گــــر بییایــــد بــــوی او زنــــده شــــود
ــــ ــــیش حکــــیمن ــــد شــــبه پ  ام او آم

 آنـــدم کـــه شـــود ســـیمين کفـــل انـــدر
 چـــــون درایـــــد در دثـــــاق افتـــــاب
ــــــتر از در عــــــدن ــــــا به ــــــزد دان  ن
ــیم ــر حک ــشان مکــشوف باشــد ب  حال
 زو شـــــود اســـــفید رو بـــــه آشـــــکار
 گــــيرد و زو جــــام گــــردد ماحــــصل
ــد در ذوب شــدید  جفــت چــون گردی
ـــــار ـــــان ک ـــــد دانای ـــــين گفتن  همچن
ــیم ــر حک ــشان مکــشوف باشــد ب  حال

ـــو را چـــون ب ـــویم ت ـــت او گ ـــد وق بای
 ســـر بـــسر انـــدر نحـــاس آیـــد پدیـــد
 نکتـــه ای بـــاقی بـــود ایـــن را بـــدان
 باعنـــان گردنـــد جفـــت و همقطـــار
 عبــد باشــد جــوهری خــوب و لطیــف
ــشگان مهجــوری اســت  وز کثافــت پی
ـــاط  گفـــت چـــاره نیـــست انـــدر ارتب
 از نحاســـــين آن دو یـــــار باســـــکون
ــا صــحیح ایــد نمــود نــشان حریــف  ت

 ی انـصاف جـومن چه گویم بـا وی ا
 آنچـــــه ننمودنـــــد ایـــــشان آشـــــکار
ـــاتمیز ـــد و نحـــاس ای ب ـــر ســـر عب  ب

 ا الطریـــقذچـــارۀ کـــار ایـــن بـــود هـــ
ــــل باصــــفا ــــویم ای خلی ــــو گ ــــا ت  ب
ــاکنون مانــده اســت مــستور و نهــان  ت
ـــه را  یـــافتم از فـــضل حـــق ایـــن نکت
 از نحاســــين منفــــصل هنگــــام کــــار
ــــــن و آن ــــــد زاخــــــتلاط ای  رو بتاب

 ا همــــه مأنوســــی و غمخــــوارگیبــــ
 ین غصه گردد دل دو نـیمش زخواهد

ــد ــی کلی ــسمی ب ــم طل ــدمش محک  دی
 دســــــتگيرم رحمــــــت اللــــــه شــــــد

  از روح رب العــــــالمين اینفخــــــه
ـــا شـــد شـــوی جـــو ـــد حالی ـــدر آم  ان
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ــه مــن روحــی در او  چــون نفخــت فی
 بوی شویش چـون رسـید انـدر دمـاغ
 چون بگشت و شوی اصلی را نیافـت
 چــون تــو را ایــن داســتان معلــوم شــد
 سابــــازگردم ســــوی اوصــــاف نحــــ

 بـــشنوی برخـــی زاوصـــافش درســـت
 اص نیــستبــزم صــنعت را چــو او رقــ

 گر تو خواهی کو شود همچـون عنـان
 یــــــاد گــــــيرد از عنــــــان پــــــرواز را
 فــــاش گــــویم کــــه اگــــر آیــــم بزیــــر
 هــــم قمــــر را میــــدهم تــــاج شــــهی
 دســــت بنــــد جملــــه طــــراران مــــنم

ــبا ــۀ اص ــتغجمل ــن اس ــا صــبغ م   ه
ــبز و ماشــی ــرخ و زرد و س ــود س  و کب

ــان ــين هــر رنــگ کآمــد در جه  همچن
ــز را ــر چی ــود ه ــه خ ــازم ب ــب س  منقل

ـــدار ـــه پدی ـــرک ـــد اوصـــاف حج   آم
ــاج و نگــين ــم ت ــه را خــواهم ده  هرک
 گــر نباشــم مــن حجــر پــس کیــستم

 اهر اســت و منجلــیظــم صــصــبغ غو
ران کـاین سخن را نیست چون حد و 

ــن ــد زی ــر بن ــه ب ــگ ناطق ــه جن ــا ب  ه
 ســـــوی اقلـــــیم دبـــــير مـــــستطاب
 زانکــه بــا او هــست عــالم را حــساب

  

 شـــوی جـــو گردیـــد و آمـــد در ســـراغ
ــرادر شــوی باخــت ــا ب ــرد شــهوت ب  ن
 ســـــر نامفهومـــــشان مفهـــــوم شـــــد

ــــاسبرگــــر مــــ ــــوم نع  ا باشــــی از ن
 پس کمر در خدمتش بندی تو چیست

 ر حکمت را چو او غواص نیـستبح
ــــــمان ــــــوی اوج آس ــــــد س  رو نمای
 برگــــــــشاید بــــــــر فلــــــــک آواز را
ـــير ـــاق گ ـــم و آف ـــتان باش ـــک اس  مل
ــــدهی ــــم فرمان ــــارد را ده ــــم عط  ه
ــــد جملــــه عیــــاران مــــنم  پــــای بن
 نزد طفـل اهـل صـنعت روشـن اسـت
 غـــير اینهـــا هرچـــه آیـــد در وجـــود

 گـــردد عیـــانجملـــه از صـــباغی مـــن 
 مـــــژده ده مـــــردان بـــــا تمییـــــز را

ــــــــراز  ــــــــره والاگه ــــــــال زه  جم
 حکم مـن جـاری بـود بـر مـاء و طـين
ـــــــستم  دور از درگـــــــاه او هـــــــم نی
ـــــور علـــــی  از ظهـــــور ســـــطوت ن
ـــش عنـــان ـــارد ک ـــیم عط ـــوی اقل  س
 همچــو اســکندر بــرای ملــک چــين
 پــــای همــــت را بنــــه انــــدر رکــــاب
ــاب ــارا ای ــسوی او اســت جانه  هــم ب

 

  در اسامی و احوال عطارد است
 از حرارتهـــــا دل شـــــوریده حـــــال

ــــدیث ــــا ح ــــنمت ــــون ک  ی از دل پرخ
ـــــن ـــــشباز م ـــــوزد زآه آت ـــــه س  خان
 صـــفحه کـــی گـــردد پـــذیرای ســـخن
ــفته ام ــست و بیخــود و آش  ســخت م
ـــان ـــشنو ای آرام ج ـــویم ب ـــو گ ـــا ت  ب
ـــیاء ـــشم را از وی ض ـــد چ ـــه آم  آنچ
ـــــی ـــــوان فارس ـــــرقی ج ـــــق ش  زیب

 خانــه را بــر صــفحه میــدادم مجــال 
 عــالمی را همچــو خــود مجنــون کــنم

ــــ ــــمۀ زاس ــــسد ش ــــر نوی ــــنگ  رار م
 کــش بــشوید اشــک جیحــون راز مــن
 مـــی نـــدانم بـــر چـــه پهلـــو خفتـــه ام
ـــــــــــــــــای روح ای روح روان  نامه
 نــــام عــــامش هــــست روح توتیــــا
 مــــرغ صــــنعت را نکــــوتر قــــالبی



٥٤ 

 نــام او ســر اســت و نــزد اهــل ســر
ــیم ــدش حک ــاده خوان ــطُ اُو م  سقُس

 آدمــــش گوینــــد و ســــیمرغ و کــــریم
ــــ ــــدانذوالجن ــــد ب ــــام او آم  احين ن

 او اســـت انـــسان فلاســـف ای پـــدر
ـــم ـــه عل ـــاه زاج و گ ـــبغ و گ ـــاه ص  گ
 نیست جز او در جهان شمس حکـیم
 یـــشبه البرقـــی کـــه گفتـــه مرتـــضی
ــــــان صــــــوفی ای همــــــام  جابرحی
 گـــاه او را خوانـــد حـــق و گـــه امـــام
 گــه ورا انــسان کامــل خوانــده اســت
ـــــين ـــــام پنجم ـــــاقر ام  حـــــضرت ب
 کـــه اگـــر مـــردم بداننـــد آنکـــه در
ـــع از یکـــدگر ـــصیل و بی ـــی تح  از پ
گـــه چـــو گـــشتند از خـــبر  جـــاهلان آ
 دســــت در تــــدبير و کــــار او زدنــــد
ــــام ــــصود ام ــــد مق  چــــون نفهمیدن
 ره غلــــط کردنــــد در بــــول و منــــی
ـــوام ـــوال ع ـــال و اح ـــود افع ـــن ب  ای
ــم و کــان جــود  مــصطفی آن بحــر عل
ــام ــن مق ــدر ای ــرد و زن ان ــين م  همچن
 پــس ببایدشــان نمــودن شــست وشــو

 شــد در آب گــيرچــون غــساله جمــع 
ــر ایــن  همچنــين انــسان حکمــت را ب
ــرد کــار  گــر زفــضل فــضله اش ای م
 بـر خداونــدان ملــک و تــاج و تخــت
ــر او ــد ب ــر مال ــره گ ــضله اش را زه  ف
ــه ســخن ــست حــالى وقــت اینگون  نی

  را گلگـون کنـدهفضله اش چون زهـر
  

 بــس عزیــز اســت و جلیــل و مــستتر
ــریم حــضرت  ــت م ــدسجف  روح الق

 جــــوهرش خواننــــد مــــردان حکــــیم
 کاو است اندر ملک صـنعت کـامران

ـــاز میجـــوئ ـــو از وی ب ـــر ت  ی خـــبرگ
ـــــم ـــــاب حک ـــــير ارب ـــــد تعب  زو کنن
ـــود ای نـــدیم  هـــم جـــز او کبریـــت نب

 ت ای صــاحب ذکــاســمعنــیش ایــن ا
 ه بـــود ایـــن علـــم را از وی نظـــامكـــ

 گــاه شمــسش گفــت و گــه نــور ظــلام
 رمزهــــا دربــــارۀ او رانــــده اســــت
ــين ــود اینچن ــا یکــی زاصــحاب فرم  ب
 فــــضلۀ انــــسان چــــه باشــــد از اثــــر
ــــر ــــر وب ــــدر بح ــــد ان ــــا ریزن  خونه

ـــ ـــد غوطـــه ورفکرشـــان در ف  ضله آم
 ونـــــدران تـــــدبيرها رســـــوا شـــــدند
ــام ــی زان ع ــسفی ن  کوســت از آن فل
 غــــرق گــــشتند و ندیدنــــد ایمنــــی
ـــدام ـــی شـــان ب ـــو نیفت ـــا ت  الحـــذر ت
 غــسل را بــر مــرد و زن واجــب نمــود

 تــم الکــلامغــسل شــان واجــب بــود 
 تـــا کـــه آن ظلمـــت شـــود زایـــل از او
ـــير ـــشين او را بگ ـــه ن ـــردد ت ـــه گ  آنچ

ــــضلۀ او را  ــــاس و ف ــــن قی ــــينک  بب
گـــــه شـــــوی و هوشـــــیار  انـــــدکی آ
 می نیاری سـر فـرود ای نیـک بخـت
 دم زخورشـــیدی زنـــد بـــی گفتگـــو
ــن ــت م ــو خــواهم گف ــا ت ــر ب  در جزای
 خــود اگــر باشــد نــدانم چــون کنــد

 

  در اسامی زیبق غربی
ــراد  ای ســراپا هــوش و وی نخــل م
ــــی در ضــــمير ــــه آئ ــــشتر از آنک  بی
 چون عطارد را دو فرد است ای پدر

 وی بــه تــو روشــن روان اهــل داد 
  گـــيرآفـــاقملـــک آســـتان باشـــد و 

ـــر ـــر ذک ـــی و آن دیگ  آن یکـــی انث



٥٥ 

ـــ ـــق شـــرقی اســـت ن  ام آن ذکـــرزیب
 منتهـــی شـــد چـــون زشـــرقیم کـــلام

  

 زیبـــق غربـــی اســـت نـــام آن دگـــر
ـــو از غربـــی بگـــویم بالتمـــام ـــا ت  ب

 
  طور کلیبدر بیان انثی و ذکر 

 حکــــم کلــــی انــــدر انثــــی و ذکــــر
ــــشتر  هرچــــه انــــدر وی رطوبــــت بی

 ند دانایـــــان در ایـــــنمتفـــــق باشـــــ
 پـــس بنـــا بـــر ایـــن کـــلام باصـــفا

 هلیـــــل برپـــــا ایـــــستاداهرکـــــه را 
 بــــا جمیــــع ماســــوالله هــــست یــــار
 اندر این مطلب که گفتم خاص و عام

  

 نـــزد اهـــل حکمـــت ای والاگهـــر 
ـــی شـــمر ـــدر انث  باشـــد او را ای پ
 ایــن ســخن را ســاز انــدر دل دفــين
 زیبــــق تــــو مــــاده باشــــد مطلقــــا
 زیــبقش گویــد زمــن بــستان مــراد
ــــار ــــد در دی ــــردی نباش ــــر م  منک
ــــام ــــوم القی ــــا ی  متفــــق باشــــند ت

 

  در اسامی و اوصاف زیبق
 شـــــــیم والا نامهـــــــای زیبـــــــق ای

ــــماء وی ــــع از اس ــــدر وس ــــک ق  لی
ــــام او از ذوالجــــلال  قــــاف آمــــد ن
ـــرار اســـت و عبـــد عنـــان ـــق و ف  آب
 هرمــــــسش مــــــاه الهّــــــی و دبــــــير
 هم نحاسـش خوانـده انـد اهـل خـرد

 او را مرتــــضی هــــم هــــوای راکــــد
ــام انــس و جــانحــضرت   صــادق ام

ــــــر دوا ــــــه دیگ ــــــوا و گ ــــــاه ح  گ
ــــل ــــاهی جبرئی ــــل و گ ــــاه میکائی  گ
ـــجر ـــه ش ـــی گ ـــاه خنث ـــی گ ـــاه انث  گ

 ابحگـــاه نـــار و گـــاه نـــور و گـــه ســـ
 گــــــاه نــــــام او بــــــود ام البــــــين
ـــد ـــل ش ـــاهی نی ـــرو گ ـــح م ـــاه مل  گ
ــــد ــــار ش ــــی عی ــــرار و گه ــــاه ط  گ

  و هـم گـشته نمـک اسـتبحر عجاج
 هــم عــصای موســی اســت آن اژدهــا

ـــاهی شـــير اوگـــاه بـــول کلـــب   و گ
 س ســــلءگـــاه مــــاء ســـلق گــــه مـــا

 گـــه از اومـــاء کـــرفس و گـــه ســـلق
ـــل ـــرآید در ده ـــت س ـــرب حکم  مط

 بیـــــشتر زان اســـــت کامـــــد در قلـــــم 
 عرضـــه دارم گـــوش میـــده یـــا بنـــی
ــــر اهــــل کمــــال  صــــاعد و عــــارج ب
ـــــار دو روح روان  دهـــــن و اصـــــل ب

 ده اسـت و هـم بـدر منـيرهم قمر خوان
 زانکـــه بـــا او متحـــد شـــد در عـــدد
ـــــرملا ـــــبر ب ـــــالای من ـــــده در ب  خوان
 فــــضه مفلوجــــه خواندســــتش بــــدان
 نـــــام او آمـــــد بـــــر اهـــــل حجـــــا
ـــــل ـــــانی رود نی ـــــا و زم ـــــاه حرب  گ
ــــد از حجــــر ــــم آم ــــاه جــــزء اعظ  گ
ـــاب  گـــه ســـماو گـــه مطـــر گـــاهی عق
ـــــين ـــــاء مه ـــــود م ـــــام او ب ـــــاه ن  گ

ــــی ــــل و گه ــــاه هابی ــــد گ ــــل ش  قابی
ـــــصار شـــــدقـــــرة العـــــين و   اولوالاب

 هــم فلــک هــم فلــک آمــد هــم ملــک
 هــم لعــاب افعــی اســت ایــن جــان فــزا
 گـــــاه بـــــول گـــــاو آمـــــد ای عمـــــو
 گــه ســمندر گــشت گــه روح القــدس
 گــه ســـمندر آمــد و گـــه نــصف حـــق

ـــم روح  ـــز و اعظ ـــت آدم ج ـــ جف  لک
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ـــــبر ـــــرا ب ـــــۀ حم ـــــد حل ـــــر نمای  گ
ــــماء او ــــست از اس ــــیئی ه ــــل ش  ک
 عالمی زین اسم حيران گشت و دنگ
ــره شــدند ــسی گم ــی ب ــن معن ــدر ای  ان
ــیم ــصود حک ــه مق ــستند ک ــون ندان  چ
ــــدا ــــار خ ــــه آث ــــا ک ــــذر از اینه  بگ

 صـــــفات حقتعـــــالمجتممـــــع در ما
ــــوم اســــت ذات پــــاک او  حــــی قی
ـــــده ـــــی و ســـــتار آم  کـــــافی و واف
 اول و آخــــــــر نباشــــــــد غــــــــير او
ـــع ماســـوی  او اســـت ظـــاهر در جمی
 هــم بــود خــلاق و هــم باشــد محــیط
 او اســت ســالک بــر صــراط مــستقیم
ـــور شـــرق در صـــبح ازل  او اســـت ن
 او است فاتح او است خـاتم بالـدوام
ــاد دور ــش ب ــا رب زروی ــد ی ــشم ب  چ

  آســـــمانها و زمـــــيننیـــــست انـــــدر
 روح اعظـــم نـــزد ایـــن قـــوم گـــرام
 دســــــت در تطهــــــير او بایــــــد زدن
 کــــل یــــوم هــــوفی شــــان ای ولــــد
 الغـــرض در وصـــف آن عالیجنـــاب
ــــير او گــــویم ســــخن  حــــالى از تطه

  

ـــدر ـــامش ای پ  زهـــرۀ زهـــره اســـت ن
ـــز باشـــد جـــای او  زانکـــه در هـــر چی
 پس بهر چیزی زدند از حـرص چنـگ

ــــدهز ــــدندص ــــال دور ازره ش  اران س
 چیـــست از آن لفـــظ چـــون در یتـــیم
 جملــــه را مــــصداق باشــــد ای فتــــی
ــــال ــــلال و از جم ــــل از ج ــــر ک  مظه
 جملـــــــــه حيراننـــــــــد در ادراک او
 قــــــادر معطــــــی و قهــــــار آمــــــده
 ظـــــاهر و بـــــاطن همـــــه از خـــــير او
ــــایری ــــام م ــــاطن در تم ــــت ب  او اس
 هـــم بـــود رزاق و هـــم باشـــد مجیـــب
 ماو اســت مالــک بــر نعــیم و بــر جحــی
ـــم لایـــزال و لـــم یـــزل  او اســـت دای
 او است مـصداق و مـن یحیـی العظـام
 زانکـــــه باشـــــد مظهـــــر اللـــــه نـــــور
ـــين ـــور مب ـــو او ن ـــل صـــنعت را چ  اه
 نیــــست غــــير از زیبــــق ایوالامقــــام
 تـــــا شـــــود انـــــدر صـــــفا درُ عـــــدن
ــود ــن مــرآت خــوش ظــاهر ب ــدر ای  ان
ــــسم صــــدکتاب ــــه نوی  قاصــــرم گرچ
ــــدر محــــن ــــتلا ان ــــن مب ــــشنو از ای  ب

  

  بقدر تطهير زی
 گفــــت در تطهــــيرش افلاطــــون زاد
ــبانروز ای جــواد ــر ش ــدر ه ــت ان  گف
 اولا بــــا خــــل کــــه باشــــد انــــدر آن
 پـــس بـــشوی او را تـــو بـــا آب قـــراح
 روز دیگـــر طـــبخ ده او را بـــه بـــول
ــــس تابنــــاک ــــیم میــــشود ب  روز س

 ر طبخــی ببایــد شــست و شــوهــپــس ب
 ر طبخــی ببایــد شــست و شــوهــپــس ب

 لیــــک میبایــــد تــــو را انــــدر اخــــير
ــــر  ــــاز از س ــــال راب ــــن اعم ــــير ای  گ

 اهــــل حکمــــت را نکــــوتر اوســــتاد 
ــه او را طــبخ داد ــن س ــا یکــی از ای  ب
 قـــدری در شـــب و عقـــاب مـــستهان

ـــا ـــلاحت ـــر ف ـــدر آن س ـــی ان ـــه بین   ب
 تــا شــود پــاک و فــرو مانــد زهــول
 گر بـدهن الزیـت گـر دد جرعـه نـاک
ـــه آب داغ شـــو ـــک وی را جـــز ب  لی

ــــل از او  ــــابون او زائ ــــود ص ــــا ش ت
 داغ باشـــــد آبـــــت ای بـــــدر منـــــير
 بنگـــر انـــدر وی مخـــالف حـــال را
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 تـــا ســـه بـــار ایـــن کـــار را بایـــد کنـــی
 حـــال او گـــردد چـــه مـــستان خـــراب

 او موســـی آن زمـــان گـــردد تـــو راگـــ
ــر حکــیم ــا ام ــو ب  چــون کــشی او را ت
 چــون بــه امــر موســی خــضر ایــن بقــر
 یــک تنــه خــود را زنــد بــر یکهــزار
ــر ــن قم ــا ای ــن ج ــد ای ــرزن باش ــر م  گ
 شـــرط دیگـــر هـــم بـــود انـــدر عنـــان

 فلاطــون بــسفتلیــک ایــن دری کــه ا
 زانکـــه ایـــن تـــدبير راهـــر بوالهـــوس
ـــاحب همتـــان ـــود اقبـــال ص ـــن ب  ای

 ولگــلیــک اهــل ایــن زمــان گیجنــد و 
ـــیح ـــد و قب ـــز خوانن ـــضول و لغ  بوالف
 پــــس مــــرا بایــــد کلامــــی مختــــصر
ـــد ـــو ســـه چن ـــشر ت ـــاروق مع  گـــر زف
 خــاک گــردد پــاک گــردد در زمــان
 بعـــد از آنـــش شـــوی بـــا مـــاء قـــراح
ـــود ـــين ب ـــل کـــار آئ ـــو را تعجی  گـــر ت

ـــــو ـــــانن ـــــسوفان جه ـــــر فیل  ع دیگ
 اجــساد پــاکش یــار کــن زابــا یــک 

 لیــــک بــــا آب نمــــک ای هوشــــیار
 بارهــــا میــــساز او را شــــست و شــــو
 پـــــس مـــــصعد ســـــاز آن دلـــــدار را
 لیــک مخفــی بــر تــو نبــود ای ولــد
ــنر ــر اهــل ه ــردو وجــه اســت ای س  ب
 چون تـو را دانـسته ام زاربـاب هـوش
 گر تو خواهی مختـصر تـرزین دو کـار

 رخــشان شــود آینــه نتــا کــه همچــو
ـــن ـــو م ـــا ت ـــتم ب  ســـهلتر از آنچـــه گف
ـــسوی ـــشمع بال ـــح م ـــا مل ـــو ب ـــر ت  گ
ــــدران ــــی کان ــــی او را بخل ــــم ده  ن
 بارهـــــا در کـــــار ســـــحق و تـــــشویه
 هم شود معقود و هـم از چـرک پـاک

 منــت نهــادبیــان جلــد کــی در ایــن 
  

ــــــنی ــــــاب روش ــــــد آفت ــــــر برای  گ
 روی او طعنـــــه زنـــــد بـــــر آفتـــــاب
 کـــه شـــود صـــغرای قـــانع لـــون هـــا
ـــده گـــردد از دمـــش عظـــم رمـــیم  زن
 کـــــشته گـــــردد از دم تیـــــغ دوســـــر
ـــــار ـــــدش ميرنه ـــــير شـــــب گردان  م

ـــدر شـــمر  ـــصفش را در آر ان ـــه ن ورن
ـــامران ـــصر ک ـــاب اق ـــود از ب ـــو ش  ک
 نیست کار اهل این عصر ای شـگفت
ـــت رس ـــود او را دس ـــد ب ـــی توان  ک
 کـــی بـــود پاشـــان بفـــرق فرقـــدان
 طالـــب مالنـــد و در کـــسبش عجـــول

ـــود  ـــت نزدشـــان نب  صـــحیحغيرعجل
 از پـــــی تطهـــــير ایـــــن والاگهـــــر
 ریــزی انــدر روی ایــن رشــک خجنــد

ـــــــد وزن ت ـــــــا نیاب ـــــــيری از آنغت  ب
 کــــو بــــود انــــدر صــــفا ماننــــد راح
ــــود ــــن ب ــــاهر ای ــــير ظ ــــی تطه  معن
 کــــرده در تطهــــير او شــــرحی بیــــان
 ســــحق بــــسیاری در او در کــــار کــــن
ـــح شـــخار ـــا مل ـــح اکـــل ی  خـــواه مل
ـــــــد ذرۀ ظلمـــــــت در او ـــــــا نمان  ت
 فـــــاش بنگـــــر قـــــدرت قهـــــار را
 کـــاین مـــصعد نـــزد اربـــاب خـــرد
 یک از آن شمس و یک هم زان قمـر
ــصریحش بکــوش ــه ت ــد ب ــشم گوی  دان
 طـــبخ ده درمـــاء رأس او را ســـه بـــار
ـــدان شـــود ـــوده ده چن  زانچـــه اول ب
 طـــبخ در محلـــول ملـــح آمـــد ســـخن
 جمــــع در ســــحق آوری ای مولــــوی
 کــرده باشــی عــشر از زاج ای جــوان
 ســعی پــیش آری تــو بعــد از شــدیه

 و مهــــر تابنــــاکانــــدر آیــــد همچــــ
ـــ ـــه بج ـــادزک ـــاوردش بی ـــس نی   او ک
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  در تصعیدات زیبق
 فیلـــــــسوفان جلیـــــــل نکتـــــــه دان
در بـــــسی ســـــفتند در تـــــصعید آن 
 گــر تــو را میــل اســت در تفــصیل آن
 لیـــک چـــون از رومیـــان و هنـــدیان
 از ســـــلیمانی و شـــــنجرف نکـــــو
ـــصعید آن ـــا را حاجـــت ت ـــست م  نی
ــاز ــد بن ــی گوی ــن هم ــرک م ــک ت  لی

ـــصعیدی  ـــای ت ـــدر آن بنم ـــلان  جلی
ه کـ گفتم ای سر خیل خیل مهوشان

ــــــان  نکــــــرده هــــــیچکس او را بی
ــــسوف ــــح فیل ــــیم مل ــــیم زاج و ن  ن

ـــ ـــا یک ـــانیب ـــوهر از عن ـــاکیزه گ   پ
 تــا کــه گردنــد ایــن ســه بــاهم متحــد
 پـــس بـــارض تـــازه هـــم بـــار دگـــر
 آن ســلیمانی اســت یــا ملــک جهــان
ـــستقر ـــردد م ـــویم چـــه گ ـــن نمیگ  م
 ایــن ســلیمانی اســت کــو او را فــواد

ـــ ـــلیمانی ب ـــیمآن س ـــاص حک  ود خ
ــد ــود ای ول ــو نب ــر ت ــی ب  لیــک مخف
 بــر دو وجــه اســت ای ســر اهــل هــنر
 چون تـو را دانـستم از اربـاب هـوش
ــان ــیچکس را در جه ــدم ه ــن ندی  م
 این حـدیث از دل نـه از سـمع آمـدم

ـــــ ـــــیم آورده امک ـــــين در یت  این چن
  

ـــــــــــان  ـــــــــــد جه  رازداران خداون
 کـــه بیـــان کوتـــه شـــد از تمجیـــد آن
 ناســب فکــرت را ســوی برهــان بــرا
 و از اورپـــــائی و خیـــــل کــــــاردان
ـــــاران از او ـــــازار عط ـــــود ب ـــــر ب  پ
ورنـــه میکـــردم عیـــان شـــرحی از آن 
 آنکه عمـرش بـاد چـون زلفـش دراز
 کـــه بـــر او تحـــسين نمایـــد جبرئیـــل
 هـــست تـــصعیدی مـــرا در دل نهـــان
 از خداونـــدان حکمـــت در جهـــان

 کـــسوفکـــه بـــری باشـــد زآشـــوب 
 ر ســـحق ای روح رواندجمـــع کـــن 

 آورشـان بـه جـدپس به تصعید انـدر 
ــر ــا چــو الماســی شــود شــفاف و ت  ت
 پــــیش از اســــتقرار باشــــد توأمــــان
ـــــر ـــــر و زب ـــــد زی  عـــــالمی را میکن
 جــــای فرمودنــــد اصــــحاب رشــــاد
ـــیم ـــتر از در یت ـــت و به ـــتر اس  خوش
 کو مصعد بـوده اسـت از بـاب خـود
 یک از آن شـمس و آن یـک از قمـر
 دانــشم گویــد بــه تــصریحش بکــوش
ـــدر آن ـــد ان ـــرده باش ـــاره ک ـــه اش  ک

ــــدموکــــادان ی ــــد دمب ــــد بای   خوان
 اهـــــــل دنیـــــــا را نعـــــــیم آورده ام

 

  در سلیمانی و شنجرف حکیم
ــر ایــن قــوم دارد اختــصاص  آنچــه ب
ـــور ـــدر زب ـــستورشان ان ـــود م ـــو ب  ک
ــان و یــک عطــارد دو زحــل  ســه عن
 ســحق بــا دو مثلــشان بــاروت پــاک
 خشک کن در سـحق ای دارای فـن
 پــس بدهــشان دمــس انــدر نــیم روز

 از ســـلیمانی و از شـــنجرف خـــاص 
 چــشم بــد یــا رب زرویــش بــاد دور

  حکمت جمع کن در یـک محـلوفق
ــاک ــه ن ــدری جرع  ســاز کــن از آب ق
 پس بکن فرش و لحاف ایـن سـه تـن
 چــــون درآوردی و نگــــشادیش پــــوز
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ــاکش ســاز از آب ای ــی جرعــه ن  فت
 بربــســحق کــن او را و انــدر مــس 

 ز دمــس نگریــزد عنــانکــســعی کــن 
ـــاروت را  ـــآبزدور کـــن ب ـــشان ب  ای

ــرار کــن ــار را تک ــن ک ــار ای ــا ســه ب  ت
 پـــس بـــه مثـــل آن دو یـــار باوفـــا
 بــا ســه چنــدان آب صــاف سلــسبیل
 پس به تـشمیع انـدر آر آن خـاک را

  

ـــی  ـــوان از کاســـه اش بـــيرون کن ـــا ت ت
 بـــــصرهمچـــــو اول ای مـــــرا نـــــور 

ـــــــان ـــــــار مهرب ـــــــان آن دو ی  از می
 مثلـــشان بـــاروت دیگـــر ده شـــتاب
 دور کــــن بــــاروت را از بــــیخ و بــــن

 هـــــــاءتربتــــــی حمــــــراء امــــــا باب
 قـــال و قیـــل دورکـــن بـــاروت را بـــی

ــــه افــــلاک را ــــای خــــود بن ــــر پ  زی
 

  شنجرف سفید
ــوم را ــن ق ــفید ای ــنجرفی س ــست ش  ه
ــا ســه روح  جمــع کــن دو مــشتری را ب
ـــام ـــه ســـی از غم ـــا اینهم ـــار کـــن ب  ی
 پــس زرا ســخت و ســفید آب و زســم
 بـــا بیـــاض البـــیض میـــسازش خمـــير

ــه دیگــر در اوچــخــشک   ون شــد جب
 پـــس میـــان آتـــش حکمـــت گـــذار

ــــرون آوردی او را امتحــــانچــــ  ون ب
ــاز و در طــرحش درآر ــشمع س ــس م  پ
ـــدر انثـــی بـــا ذکـــر  حکـــم کلـــی ان
ــــشتر ــــدر وی حــــرارت بی  هرچــــه ان
 وانچــــه در طبعــــت رطوبــــت بیــــشتر
ـــــن ـــــان در ای  متفـــــق گـــــشتند دانای
 پــــس بنــــا بــــر ایــــن کــــلام باصــــفا
ــــه را اهلیــــل بــــر پــــا ایــــستاد  هرک
 بـــا جمیـــع ماســـوی اللـــه هـــست یـــار

 اشــد جــوانچــون زنــان بــر هــر کــه میب
 ســـیما مـــردی کـــه باشـــد پـــاک زو

 ق بحر شهوت است چون این لوندرغ
 بنـــده فرمـــان اســـت او هـــر شـــوی را
 اندرین مطلب که گفـتم خـاص و عـام

  

کــــه مــــرا بــــدمیل در کــــش ســــالها  
 بـــــا قمـــــر انـــــداز از بهـــــر فتـــــوح
ــام ــردد تم ــل گ ــه چ ــه وزن جمل ــا ک  ت
 وزن آنجملـــــه بهـــــم میـــــساز ضـــــم
ــر ایــن فقــير ــه ئــی ب  پــس بپوشــان جب
ـــو ـــان ای عم ـــت بپوش ـــل حکم  از گ
 تـــا کـــه بـــر وی بگـــذرد لیـــل و نهـــار
ـــان ـــان از آن می ـــزد عن ـــه نگری ـــا ک  ت
ــــدرت پروردگــــار ــــين ق ــــدر آن ب  ون
 نـــــزد اهـــــل حکمـــــت ایـــــوالاگهر
ـــر ـــد او ذک ـــست باش ـــا یبوســـت ه  ب
ــــمر ــــی ش ــــدر انث ــــد او را ای پ  باش

 را ســـاز انـــدر دل دفـــينایـــن ســـخن 
 ازیبـــــق تـــــو مـــــاده باشـــــد مطلقـــــ

ـــستان ـــن ب ـــد زم ـــبقش گوی ـــرادزی   م
ـــــار ـــــد در دی ـــــردی نباش ـــــر م  منک
ـــدان ـــن را ب ـــود ای ـــزون ب ـــل او اف  می
ـــــــد ســـــــوی او ـــــــا رو نمای  بیمحاب
 کام بر هر کس دهد بـی چـون و چنـد
ــاجری ــث و م ــم حی ــدر حک ــد ان  باش
 متفـــــق هـــــستند تـــــا یـــــوم القیـــــام
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  در بیان آنکه زیبق باقسام مختلف بسته میشود
ــــــاب  راههــــــای عقــــــد آن عالیجن
 تعقـــد اگـــر گردیـــد بـــا خیـــل ثبـــا

 طرح او محتاج حلّ و عقـدها اسـت
ـــــد ـــــر منعق ـــــر گ ـــــزات دگ ـــــا فل  ب
ــان ــز در وی عی ــوی آن فل ــبخ و خ  ط
 بـــا جـــسد انیـــت ار خـــواهی کـــه او
ــرام ــدر وی ح ــصریح ان ــود ت  چــون ب

  

 بیـــشتر زان اســـت کایـــد در حـــساب 
 آنچنانکـــه هـــست منقـــول از ثقـــات
 فعـــل او بـــر صـــحت قـــولم گواســـت
ـــــستعد ـــــدها را م ـــــردد ای مرعق  گ

 گـــوئی هـــست آنآنچنـــان گـــردد کـــه 
 بــــــسته گــــــردد راه دیگــــــر دارد او
 خــــواهیش فهمیــــد در طــــی کــــلام

 

  در عقد زیبق بر وایح است
ــــاد ــــدی بی ــــر عق  دارد از شــــیخ قم
 گفــت اگــر خــواهیش در عقــد آوری
 ریز یک رازیـن سـه در ظـرف حدیـد
 انــــدر آتــــش آر تــــا گــــردد مــــذاب
 بــسته چــون گــردد بنــه بــر وی شــتاب
 پـس بنـه فـی الفــور ظرفـی بـر حدیــد

 بنــه ظــرف حدیــد تــرا در آب سپــ
 ایــــن عمــــل را کــــن مکــــرر بارهــــا

  

ــاد  ــته از حــق رحــم ب ــر او پیوس ــه ب  ک
ـــشتری ـــا م ـــل ی ـــا زح ـــارد ی ـــا عط  ب
 کــــو مقعــــر باشــــد ای نخــــل امیــــد
 پـــس بـــرون ار و بنـــه انـــدر تـــراب
 خرقــــــه مثبوتــــــۀ پــــــر از ســــــماب
 از نحــــاس احمــــر و ظرفــــی ســــدید
ـــار عـــذاب ـــا کـــه گـــردد ســـرد از ن  ت
 اتـــا بـــدم بـــسته شـــود ایـــن اژدهـــ

 

  تدبير دیگر
 بهـــتر از ایـــن هـــست عقـــد دیگـــری
ـــساز ـــکليرا ب ـــوم ش ـــره از م ـــون ک  چ
 چــون مخفــف گــشت مثقــوبش بــدار
 ریـــــز انـــــدر وی لبالـــــب از عنـــــان
 پـــس مـــدور را فـــرو کـــن در مـــذاب
 در شـــــعار بابهـــــا ســـــاعت بـــــدان

ـــرون آ ـــو او را از مـــذابوپـــس ب  ر ت
 پس بباید اینکه هر یک زین سـه یـار
ـــاکی بـــسته گـــردد آن ســـماب  تـــا بپ

  

ـــر بفکـــرت بنگـــری  ـــان گ  از حکیم
 پـــس مطـــين کـــن بطـــين اهــــل راز
 پـــس در آتـــش مـــوم را از وی درآر
ـــد از آن ـــدش بع ـــه بن ـــۀ او را ب  فرج
 از زحـــل یـــا غـــير آن حـــالى شـــتاب
ـــدان ـــردد ب ـــد گ ـــا منعق ـــن ت  صـــبر ک
 بــشکن او را و ببــين عقــدی شــتاب
 پــــاک باشــــند ای بــــرادر از خمــــار
ـــاب ـــه از عقـــدش نگـــردی کامی  ورن

 

  یگرایضاً نوع د
ـــادش درود  گفــت بــا مــن ســیدی در شــاهرود ـــداد وز حـــق ب ـــه زاج  ک
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ــام ده ز ــد خ ــک عب ــا ی ــير ب ــه گ  گزن
 بعد از آن در ظرف دمس او را در آر

 ارزیـــز ریـــز و بـــر پـــس بـــر آتـــش آر
  

 ســـحق کـــن تـــا محـــو گـــردد بالتمـــام
  او را تــــو در نــــار شــــرار دهدمــــس

 پـــس بـــدو ده بعـــد تطهـــير ای عزیـــز
 

  ایضاً عقد دیگر
  اسرب و دو از عنانگفت گر یک

 پس نهی در ده شـبت ایـن ملغمـه
 طرح کـن از وی یکـی بـر دو قمـر

  

ـــا هـــم ای مـــرد کـــلان   جمـــع آری ب
 ســـحق ســـازی و بـــدمس آری همـــه
ــــامور ــــر صــــد مــــشتری ن ــــسه ب  وان

 

  ایضاً عقد دیگر
 بـــــاز گفـــــت آن ســـــید والاتبـــــار
 پــس بــه شــش زیبــق بکــن الغامــشان
 یک از آن را طرح بر هفت از نحاس

 ا گو بایدت فـرش و لحـافوان سه ر
 چــــار بــــوره ارمنــــی را بــــا چهــــار
 چون بخـواهی دمـس در اینهـا بکـن

  

 دو قمـــر را ســـاز بـــا یـــک روح یـــار 
ــشان ــده دمس ــه جــای می ــدرین س  وان

 رد بــی خــوف و هــراسکــمــی ببایــد 
 کــــرد بهــــر ملغمــــه بــــی اخــــتلاف
 رایــــسخت و دو ســــم اســــفید یــــار
ـــان ثابـــت شـــود از امـــر کـــن ـــا عن  ت

 

  صعقد زیبق بطریق سعف
 ای چو مرغان مانده در حبس قفس
ــاب ــرار و عق ــابون و ف ــم و ص  از س
 جمع کـن صـابون سـم را بـا عقـاب
ــار ــن چــار ی ــد ای ــم آمیختن  چــون به
 بایـــــد او باشـــــد مـــــزجج از درون
ـــدر انـــدازه دهـــانش از نحـــاس  ق
ــن دهــان  از بــرای شــد و وصــل ای
 بعد شد و وصل چـون تلحیـف شـد
 حالیــا دمــسش بــده ایــن اســت کــار

 بــده دمــس شــدیدیــک شــبانروزش 
 چــــون بــــرون اوردی و بــــشکافتی
ــدار  جمــع کــن او را و مــسحوقش ب
 ریــز بــروی ســر کــه تــا آیــد بــر آن
 چند ساعت صـبر کـن تـا آنکـه خـل

ـــعفص  ـــر س ـــن ب ـــد ک ـــایرت را عق  ط
 گــــير وزن ایــــن حــــروف مــــستطاب
 خشک با خـشک ایمـه گـردون قبـاب
 در بلـــــونی ظرفـــــشان حـــــالى درآر
ــــرون ــــين از ب ــــا مط ــــود جان ــــم ب  ه
ـــاس ـــی التب ـــدت ب ـــی بای ـــفحۀ م  ص

ــتح ــیض زاس ــاض الب ــز بی ــدانیج  ج ب
 شـدطين حکمت بـروی هـم تخفیـف 

 در میـــان چنـــد مـــن زبـــل الحمـــار
ــد ــا شــود ســردی اکی  پــس رهــا کــن ت
ــــــافتی ــــــود در وی ی ــــــد را معق  عب
 پــــس بظرفــــی از زجــــاج او را در آر
 قــــدر دو انگــــشت یــــا افــــزون از آن
ـــل ـــرددت زنجـــاری از حـــسن عم  گ
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 پـــس جـــدا مـــیکن از او زنجـــار را
 تــــا نحاســــیت از او بــــيرون شــــود
ـــسته آر ـــر ب ـــه س  زان ســـپس در بوت
 یک از آن را طرح کن بر یـک قمـر
 ســـه قمـــر را نیـــز بـــا وی یـــارکن

 رده ام مــن ایــن عمــل را بارهــاکــ
 تـــا مکـــرر نایـــد از تـــو ایـــن عمـــل

  

ــــار را ــــن ک ــــن ای ــــا او بک ــــا ب  باره
 بعــد از آن ســر کــه نــه دیگــر گــون شــود
 ذوب چـــون گـــردد بـــرون از آن بـــدار

 ر را بــــر پــــنج نحــــاس نــــامووان دو
 تــا برآیــد مــاه روئــی خــوش ســخن
ـــی ـــن ای فت ـــا ک ـــم او را باره ـــو ه  ت

ـــ ـــلیک   شناســـی زشـــت او را از دغ
 

  در احوال و اسامی قمر و عملی از آن
 چــون ز زیبــق یافــت جانــت اطــلاع
ـــن شـــرح اســـماء قمـــر  بـــشنو از م
 باشـــــد از اســـــماء او بـــــدر منـــــير

 و گـه وجـه الحبیـب ه سـراج اللیـلگ
 اه عیــسی خوانــده انــدگــاه ام و گــ

 بیـــــشتر زاینهـــــا نمیـــــدارم بیـــــاد
ـــرحی از ا ـــویم ش ـــو گ ـــا ت ـــب  ام اولغ

ــم  ــوهر از عل ــا دو ج ــک از آن را ب ی
ــــزاج ــــرای امت ــــدهی ب  دمســــشان ب
 ســــه ســــلیمانی بدیــــشان یــــار کــــن
ـــرار ـــا گـــيرد ق  بعـــد از آن تـــصعید ت
ـــب را ـــن ترکی  پـــس مـــشمع ســـاز ای
 طرح کـن یـک را از ایـن دو بـر قمـر

ــائی  ــر نم ــدی گ ــل و عق ــدح  ای ول
ــار ــه ب ــردد س ــر گ ــد او اگ  حــل و عق
ـــدر ـــر نحاســـين و رصاصـــين ای پ  ب
 در نحاســــين و رصاصــــين طــــرح او
 منتهــــای حــــل و عقــــد هــــر دو را
 چـــون در ایـــن دفـــتر زتـــشمیع دوا
 همچنــين در حــل و عقــد ای نامــدار
 لیــــک جــــاری در بیــــان او قلــــم
 همچنـــــــين در تلویـــــــه تلیـــــــين آن
 بیـــــشتر زاینهـــــا نگـــــویم ای پـــــسر

 شتر نبـــود صـــوابزآنچـــه گفـــتم بیـــ
  

ـــو صـــداع  ـــر ت  از قمـــر حـــالى دهـــم ب
ـــــره ور ـــــش او به ـــــا شـــــوی از دان  ت
 مـــير شـــب آمـــد گهـــی گـــاهی وزیـــر
 گــــاه انــــدر مــــسند حکمــــت طبیــــب
ــــه انــــد  گــــاه هرمــــز گــــاه بیــــضا گفت
 گــــر تــــو میــــدانی بگــــو ای اوســــتاد
 تــا شـــوی از فــیض عـــامش کــام جـــو
 کـــه بـــود ثابـــت نمـــائی گـــر تـــو ضـــم
 پــــــس بــــــرون آری بــــــرای ازدواج

ــــو او ــــنل همچ ــــار ک ــــشان در ک  دمس
ـــرار ـــد ف ـــارش ب ـــه ک  در وی آن جزئیک
 طــرح کــن بــر یکــصد ایــن ترتیــب را
ــر صــد نحــاس خــوب فــر  وان ســه را ب
ــه سیــصد ميرســد  طــرح او بــی شــک ب
ـــزار ـــر ه ـــیدن ب ـــد رس ـــرح او خواه  ط
ــــر  گــــر شــــود مطــــروح میگــــردد قم
 مــــــی ببایــــــد کــــــرد انــــــدازه گلــــــو
ـــــــــود روا ـــــــــشتر از چـــــــــارده نب  بی
ــــ ــــن او را باره ــــتم م ــــان گف ــــی بی  اب
ـــارت بـــی شـــمار ـــه آمـــد ایـــن عب  گفت
 تـــاکنون ناگـــشته اســـت ای محتـــشم
ـــــان ـــــستیم از شـــــرح و بی ـــــرو ب  دم ف
ــــــر ــــــدبير حج ــــــوی ت ــــــازگردم س  ب
ــــه اعلــــم بالــــصواب  بــــس کــــنم والل
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  نور ثانی از اسفار رسالۀ نورالانوار
  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  ردر وحدت و تعدد حج
 چون حجر بـا لـذات نبـود جـز یکـی

 نــــوعی بــــودلیــــک او را وحــــدت 
ـــــود وان دو دگـــــر  اولى شـــــیطان ب
 آدم و حـــــوا دو علـــــوی المـــــزاج
ـــد ـــد آرمی ـــا نخواهن ـــن دنی ـــدر ای  ان
 پــس ببایدشــان یکــی شــیطان کــه او
 گـــر نبـــودی پـــای شـــیطان در میـــان
ـــين در صـــنعت ای والاگهـــر  همچن
ــدار ــر م ــیطان صــنعت ب  دســت از ش
 حالیـــا از ایـــن ســـه میگـــویم ســـخن
گـــاه از اسرارشـــان  چـــون شـــوی آ

  

ــــود شــــکیعارفــــان   ــــدران نب  را ان
ـــاهر شـــود ـــه رخـــش ظ  در ســـه آئین
ـــــد ای پـــــدر  آدم و حـــــواش خوانن
 جـــــز بعلویـــــشان نباشـــــد ابتهـــــاج
ــد ــد و وعی ــسته وع ــشان ب  جــان و دل
 آورد از علوشــــــــان در ســــــــفل رو
ــان ــن ملــک جه ــاد ای  کــی شــدی اب
 هـــست شـــیطانی در او بـــس کـــارگر
 کـــو بهـــر جـــائی تـــو را آیـــد بکـــار
 هـــر یکـــی را مـــن بجـــای خویـــشتن

 ذاری بفـــــرق فرقـــــدانپـــــای بگـــــ
 

  در داخل نمودن ارکان ثلاثه
ــان ــی گم ــث ب ــد مثل ــر آم ــون حج  چ
ــزاج  اول آن جــزوی کــه شــد آتــش م
 بعد از آن جزوی که شیطان شـد بنـام
 چونکه این دو جمع گـشتند و مـذاب
 گرم سـاز و جمـع کـن بـا ایـن دو یـار
ــق ــه رفی ــن س ــد ای ــم آمیختن  چــون به
 پــس بــرو نــشان ســاز از کفچــه حدیــد

ــار را هــر ســهســحق کــن آن ــل غب   مث
ـــسبیل ـــس در آب صـــاف گـــرم سل  پ
 ســـحق کـــن پیوســـته او را تـــا بـــرون
 پـــس بریــــز آن را کـــه میآیــــد بــــدر
 پــــس مکــــرر آب ده وانــــرا بــــسای
ـــــرون ـــــد زآدم و حـــــوا ب  گـــــر نیای
ـــر ـــو در جـــام دگ ـــز او را ت ـــس بری  پ
 بـــــاز قـــــدر ســـــاعتی او را بـــــسای

ــان  ــصیل ش ــا تف ــزویج ب ــدان ت ــان ب  ه
 ز وی عــلاجذوب کــن چــون نبــودت ا

ـــــام ـــــدر تم ـــــداز ای ب ـــــدر آن ان  ان
 جـــزو ثالـــث را کـــه باشـــد مـــستطاب
 تـــا شـــود مـــردی حکـــیم و نامـــدار
 مالـــک صـــنعت شـــوی انـــدر طریـــق
 ســـــجده آور بـــــر خداونـــــد مجیـــــد

 سـحق شـان دسـتی بـداراز بعـد از آن 
 غـــرق بایـــد کـــرد فرعـــون را بـــه نیـــل
 آیــــد از وی آنکــــه باشــــد باســــکون
ـــــر ـــــی جـــــام دگ ـــــرادر در یک  ای ب

  گـردد در ایـن زحمـت فـزایتا سه دو
ــــــــد در درون  وز ره عــــــــصیان بمان
 آب تــــــازه ریــــــز او را ســــــر بــــــسر
ــــی ــــر ای فت ــــدر جــــام دیگ ــــز ان  ری
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 انقدرشــــان ســــای وانــــدر آب ریــــز
ـــــرون ـــــد زآدم و حـــــوا ب  گـــــر نیای

ـــدکیعرضـــه ـــش ان ـــه آت   دار او را ب
ــــد آن شــــیطان شــــر ــــی آی ــــا بکل  ت
 چــون بکلــی ایــد ان شــیطان بــرون
ــالى نــام او ــوب اســت ح ــق محل  طل
ــــاد ــــد رم ــــر باش ــــام دگ ــــم ورا ن  ه
 ملمـــس او نـــرم باشـــد چـــون حریـــر
 ایـــن بـــود ایجـــان مـــن فـــرع حجـــر
ــــدر ــــه نــــامش آدم آمــــد ای پ  آنک
 ورتـــو از اصـــل حجـــر جـــوئی خـــبر
ــه بهــم ــن جمل  جمــع چــون گــشتند ای

 ن ســه را بــی یکــدیگر نبــود کمــالایــ
ــود بــس کارهــا  گرچــه هــر یــک را ب
 آدمــــی را عــــشر شــــیطان در عــــدد
 هــــم ملــــک را قــــدرت پروردگــــار
 پــس تــو را شــیطان فــزون آیــد بکــار
ـــاد آور بدســـت ـــن رم ـــوانی زی ـــا ت  ت
ـــــا ـــــه ابوابه ـــــد در هم ـــــارت آی  ک
ـــــــل در مـــــــوازین ســـــــنی  در مباق
ـــو مستحـــضر شـــوی  گـــر زنفـــع او ت
 اآری انــــــدر کــــــف از او ارطالهــــــ
 هـــم از آن انـــدر قمـــر آیـــد خـــسوف
ـــصل  چـــون شـــود شـــیطان زآدم منف
ــــا او عجــــين ــــاز شــــیطان دگــــر ب  ب
 پــــس زآب او را بــــرون آور شــــتاب
 زانکـــه آدم راســـت از حـــق قـــوتی

 میــــبض نــــار او گــــر یــــک شــــررز ا
 تـــا قیامـــت گـــر بـــود شـــیطان قـــرین
 از دم ایــــــشان شــــــود خاکــــــستری

  

  بمانـــد ای عزیـــزســـه دوکـــه از آن 
ـــــد در درون ـــــیطانی و مان ـــــزو ش  ج
 ســـــحق کـــــن او را بـــــاب گرمکـــــی
ـــــــــدر ـــــــــان آدم و حـــــــــوا ب  از می
 فـــاش گـــو یـــا لیـــت قـــومی یعلمـــون
ــــام او ــــالمی از ج ــــردد ع ــــست گ  م

  محکـــم تـــر از ســـبع شـــدادگـــو بـــود
 مخــبرش را ســخت چــون یــاقوت گــير
 وانــــدو را هریــــک بــــود نــــام دگــــر
 فیلـــسوف او را همـــی خوانـــد حجـــر
ــل حجــر ــو را اص ــوا ت ــز ح ــست ج  نی
 نامـــــشان حـــــق اســـــت ایوالاشـــــیم
 بنگــــر انــــدر حکمهــــای ذوالجــــلال
ــــو نیایــــد در شــــمار عقــــل هــــا  گ
ــــــد ــــــرد اح ــــــد ف ــــــد آن واح  آفری
 وه چـــو شـــیطان آفریـــد آن مـــرد کـــار

 از شـــیطان صـــنعت بـــر مـــداردســـت 
ـــسترپرست ـــم خاک ـــن عل  باشـــد در ای
ــــــا و در ترکیــــــب هــــــا  در ملاغمه
 چـــشم وجانـــت یابـــد از وی روشـــنی
 پـــای تـــا ســـر غـــرق خاکـــستر شـــوی
 بـــــــشکنی زآنـــــــصورت ارجالهـــــــا
ــــسر گــــردد اکــــرام ضــــیوف  هــــم می
 انـــــــــدر آب ای راحـــــــــت آرام دل
ــاء وطــين ــدر آتــش ســاز همچــون م  ان
 کــار تــو ایــن اســت تــا یــوم الحــساب

 عبـــــارت باشـــــد از نـــــاریتیکـــــه 
ــــر ــــر و زب ــــد زی ــــد کن ــــان افت  در جه
ـــــــازنين ـــــــار نامـــــــدار ن ـــــــا دو ی  ب
ــــق هــــر کــــار در صــــنعت گــــری  لای

 

  در تدبير رماد
ــــاد ــــو بگــــویم از رم ــــا ت ــــا ب  حالی
 چونکــه ایــن جــزء قلیــل باســکون

ــــــاد  ــــــدبير او دارم بی ــــــه از ت  وانچ
ــ زان دو ــرونج ــد ب ــی ســکون آی  زء ب
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ــی ــا در مجمع ــد آبه ــون ش ــع چ  جم
ــــس زلال ــــد ب ــــه باش  اول آن آبیک
 بــــازگير او را تــــو بــــا جــــزو علــــق

ــد کــن او را ب ــفعق ــاری بــس لطی  ن
 زیبــق غربــی اســت اینجــا ایــن رمــاد
ـــادی آشـــکار ـــد از آن بینـــی رم  بع
 در لــسان اهــل صــنعت ایــن رمــاد
 بعــد از آن در زیـــر مــریخ ای اجـــل
ــــــسين ــــــام او آمــــــد رمــــــاد واپ  ن
 آن حکیمــانی کــه ره طــی کــرده انــد
ــــان ــــان جــــان و دل او را نه  در می
 گــاه جــان جویــد زدل گــه دل زجــان
ـــن ـــه م ـــدیگر ک ـــد بآن ـــی گوی  هریک
ـــه ددان ـــروه نکت ـــن گ ـــان را ای  طالب
تخـــم هرمـــانش بـــدل هـــا کاشـــتند 
 لیــک در دوجــزء دیگــر زان مهــان
 لیـــک محـــضاً للـــه و قـــرب رســـول
 گـــر بجـــا آری زمـــن ایـــن داســـتان
 مــن بــرای حــق و قــرب مــصطفی
ـــارد کـــرد بـــا تـــو داوری  کـــس نی
 برتـــــر آنـــــی در زمـــــان همگنـــــان
 هـــان زمـــن بـــشنو تـــو تـــدبير رمـــاد
ـــــــادی را کـــــــه از آب زلا  لآن رم
ــف ــاری بــس نظی ــد کــن او را بن  عق
ـــا ـــل را باره ـــن عم ـــرر ای ـــن مک  ک
 چــون قبــول ذوب کــردت ایــن رمــاد
 نـــام او مرتـــک بـــود در ایـــن مقـــام
 انـــدر اثبـــات ملاغـــم کامـــل اســـت
ــان ــردد نه ــق در او گ ــون زر و زیب  چ
 طــرح گــردد هریکــی بــر یــک هــزار

 اینجـــا شـــرطها لیـــک باشـــد انـــدر
  

ـــی ـــرد المع ـــو م ـــدر وی چ ـــر ان  بنگ
 صـــاف تـــر از هرچـــه آیـــد در خیـــال
 تـــا بـــری از همگنـــان خـــود ســـبق
ــف ــد جــوهری خــوب و نظی ــا بمان  ت
 اینچنـــين طفلـــی دگـــر مـــادر نـــزاد
ـــــار ـــــان تت ـــــد خوب  در وســـــط مانن
ـــــاد ـــــریخ اوفت ـــــرقی و م ـــــق ش  زیب
 میـــشود ظـــاهر رمـــادی چـــون زحـــل

ــــزد قــــوم آخــــرینورجــــل ع  جــــا ن
 نــدر آن پــی کــرده انــداســب همــت ا

 کــــردۀ آنــــسان کــــه نایــــد در بیــــان
 ســــری از اســــرار ایــــن راز نهــــان
گـــــه از آن بگـــــذر زمـــــن  نیـــــستم آ
 منــــــــع فرمودنــــــــد از تــــــــدبير آن
 از بــــرای خــــود نکــــاهش داشــــتند
ــان ــسی شــرح و بی  هــست در آن دو ب
 گویمــت چــون هــسنی از اهــل قبــول
ــــروران ــــام س ــــيری در مق ــــای گ  ج
ــــــل ولا ــــــنم توضــــــیح ای اه  میک

 د در جهـــان اســـکندریگرچـــه باشـــ
ـــوان ـــير و ج ـــرت پ ـــجده آرد در ب  س
 تــا شــوی در علــم و حکمــت اوســتاد
ــال ــه الکم ــی وج ــر شــد عل ــو مقط  ک
ــریف ــرد ش ــير ای م  چــون خــزان الط
ــــا ــــت از خاره ــــد گل ــــرون آی ــــا ب  ت
ـــراد ـــختی م ـــو را س ـــد ت ـــا بده  حالی
 از حکیمــان بــشنوی گــر ایــن کــلام
ــت ــامل اس ــوا را ش ــر بین ــف او ه  لط
ـــسته ـــف و م ـــد خفی ـــسکی بای  اندم

ـــــار ـــــد زر کامـــــل عی  زان بـــــرون آی
ـــو گـــویم هـــر یکـــی را جابجـــا ـــا ت  ب

 

  ایضاً در تدبير رماد
ـــــاد ـــــدبير رم ـــــازگردم ســـــوی ت  تــــا شــــوی در دانــــش او اوســــتاد  ب
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ـــا ـــاز او را باره ـــدی س ـــل و عق  ح
 چون شـود روغـن بـدان بـی اشـتباه
 پس بدان روغن بکن خدمت مـدام

  گــردد آنهــم مثــل ایــنتــا کــه روغــن
 اولى مفتـــــــــــاح دوم میـــــــــــشود

 دانت آمد ایـن روغـن بـتچون بدس
ــــ ــــیۀجمل ــــن کن ــــار را روغ   احج

ـــاو ـــت ب ـــاس را ثاب ـــی انف ـــم کن  ه
ـــر و کـــين ـــل او در قه ـــائی مث  اژده
ـــزار ـــر ده ه ـــرۀ ب ـــانی قط ـــر چک  گ
ـــــا کـــــسيریتش ـــــسازد ب ـــــد می  عق
 طرح از این معقـود کـن بـر یکهـزار
 میــــشود فــــی الفــــور ماننــــد هبــــا
ــزار ــر یکه ــا ب ــن هب  طــرح کــن از ای

   

 ون دهــن هــاتــا کــه گــردد منفــتح چــ
 سجده آرد در بـرت خورشـید و مـاه
ــام ــد بن ــرقی ش ــه ش ــادی را ک  آن رم
 پــس بــاین دو ســاز خــدمت اینچنــين
ـــــشود ـــــوم می ـــــاح س ـــــی مفت  دوم
 کــه نــداری ثــانی هرگــز در جهــان
 در زمـــــان کـــــم بوجـــــه احـــــسنی
ــا شــوی از صــنعت حــق کــام جــو  ت
 مــی نخــواهی دیــد بــر روی زمــين
 همچو خود از زیبـق پـاک از وضـار

ـــن  ـــشنو از م ـــد خاصـــیتشب  ای ول
ـــار ـــل عی ـــوش کام ـــوب خ  از زر خ
 حبــــذا زیــــن زور و بــــازو حبــــذا
ــــار ــــدرت پروردگ ــــين ق ــــر ب  از قم

 

  در تدبير رماد بقول جابر علیه الرحمه
ـــــاد ـــــدبير رم ـــــوی ت ـــــازگردم س  ب

 از کردگـــار او گفـــت جـــابر کـــه بـــر
ــاد ــل ح ــل از خ ــار مث ــر او چ ــز ب  ری
ــن چــار را ــر ســاز از او ای  پــس مقط

 ســه بــارایــن عمــل را کــن مکــرر در 
 مرتـــک ابـــیض بـــود در ایـــن مقـــام

  

ــــتاد  ــــا را اوس ــــه گفــــت م  آنچنانک
ــــدر هــــزار ــــا هــــزار ان ــــاد رحمته  ب
 پــس ســه بــارش کــرده تقطــير اوســتاد
 چــــار دیگــــر تــــازه ده ایــــن یــــار را
ـــف و تابـــدار ـــرم و لطی ـــود ن ـــا ش  ت
ــــستدام ــــدر خــــدمت او م ــــاش ان  ب

 

  ایضاً در تدبير رماد بقول شیخ مغربی
  و هوشمردی از مغرب زمين با رأی

 بالمـــساوی گفـــت او را بـــا عقـــاب
 ســحق بایــد کــرد او را شــب همــی
ـــــسقیه ـــــود و ت ـــــد نم ـــــشویه بای  ت
ــراح ــا آب ق ــو ب ــشوی او را ت  پــس ب
 صبر کـن تـا گـردد آن خـود تـه نـشين
ـــــق ـــــا جروعل ـــــو ب  آب را از وی ت
ــار ــد ب  پــس مکــرر کــن عمــل را چن

 عمــلكــن چــون مــشمع شــد مکــرر 

ـــدار کـــوش  ـــدبيری در او می  کـــرده ت
 یـــار گـــردان تـــا کـــه گـــردی کامیـــاب
 دادمـــــی بایـــــد زفـــــاروقش نمـــــی
ــــه ــــل مرتب ــــا شــــود ســــيراب کام  ت
 کو بود انـدر صـفا چـون روح و راح
 در میـــان جـــام چـــون خاقـــان چـــين

ــ ــسقب  از گــير و خــشک ســازش در ن
 تــــا مــــشمع گــــردد و کامــــل عیــــار
 تـــا شـــود ماننـــد زیتـــون فـــی المثـــل
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 نیــست بــالاتر از ایــنش رشــته ئــی
 کیم این اسـت و بـسدهن زیتون ح

ـــار زن ـــن ی ـــن ای ـــدر دام ـــت ان  دس
ـــد ـــوبی ای ول ـــون جن  او اســـت زیت
 شرقی و غربی اگرچه هـست خـوب

  

ــی ــه ئ ــارج رتب ــوی مع ــست زان س  نی
 مهتر و یار و نـدیم ایـن اسـت و بـس
ــــن ــــوب زم ــــی زآش ــــرون آئ ــــا ب  ت
 ســـوی او کـــن روی دلـــرا تـــا ابـــد
ــــوب ــــود جــــز جن ــــه اســــلام نب  قبل

 

  اد در تشمیع رماد شنیده شدتآنچه از اس
ــــدبير ــــه ت ــــادطرف ــــد بی ــــرا آم  ی م

 بلکـــه ایـــن تـــدبير انـــدر هـــر جـــسد
ـــار ـــن روزگ ـــه از م ـــد آنک ـــادم آم  ی
 هـــر جـــسد را کـــه مکلـــس ســـاختی
 ســحق کــن او را بماننــدش عقــاب
 تـــــشویه میـــــساز او را چنـــــد بـــــار
 بعــد از آن در ظــرف فغفــوری گــذار
 ظــــرف را بفــــشار در نــــار رمــــاد
 هـــر دوائـــی را کـــه بنهـــادی در او
ــا شــود اطــراف او همچــون خمــير  ت

 س بریــز او را تــو در بــالای ســنگپــ
 ســــحق کــــن او را ســــه بــــار دگــــر

 جملــه مــذاباتــا کــه گــردد آن دو 
ـــستانی از او ـــه ب ـــد ک ـــد از آن بای  بع
 بعـــد از آن در آتـــش اخگـــر گـــذار
 حل و عقدش انـدر آتـش کـن مـدام
ـــد جـــدا کـــردن از او  بعـــد از آن بای
ــه اســت انــدر وصــال  زانکــه او دلال
 راه دیگـــــر هـــــست در تـــــدبير آن

 نــدک زیــن رمــاد منفــصلانــدک ا
ــــد ــــه حدی ــــام ذوب در کفچ  در مق
ــــرون ــــد ب ــــه زو آی ــــام آنچ ــــا تم  ت
ــــه ــــو او را زآین ــــرون آور ت ــــس ب  پ
ــار  ایــن عمــل را کــن مکــرر هفــت ب
ــدر آن حــلال ــق گــردد ان  همچــو زیب
ـــی ـــیخ مغرب ـــت ش ـــا گف ـــدر اینج  ان
 طــرح میگــردد یکــی از ایــن دو یــار

ــــاد  ــــشمیع رم ــــر ت ــــشمها به ــــور چ  ن
ــــواً احــــ ــــه کف  دفاعــــل اســــت و مال
 بــــرده بــــود از گــــردش لیــــل و نهــــار
ـــــی ـــــا صـــــلاح از کـــــار او پرداخت  ب
ــــستطاب ــــواد م ــــی س ــــاب ب  زان عق
ـــار ـــا هـــم چـــون دو ی ـــد ب ـــا درآمیزن  ت
ــــــار ــــــين باشــــــد و والاتب ــــــه مط  ک
ـــــــار را ای اوســـــــتاد ـــــــری ده ن  برت
ــــو ــــدر ای عم ــــرد آنق ــــد ک  صــــبر بای

 بزیــــرپــــی بــــرونش آرو بگــــذارش 
 بـــی تأمـــل بـــی توقـــف بـــی درنـــگ
 بــــــاز کــــــرده آتــــــشش ده بیــــــشتر
ــتاب ــن ش ــنگ و صــلایه ک ــر س ــز ب  ری
 آن عقـــابی را کـــه روغـــن شـــد از او
 تــا کـــه از وی بـــشنوی صـــورت هـــزار
ـــلام ـــم الک ـــی ت ـــردد روغن ـــه گ ـــا ک  ت
 آن عقــــابی را کــــه باشــــد انــــدر او
 بعــــد از آن بایــــد نمــــودش انفــــصال
ـــود گـــران ـــو را نب  گـــویم از کوشـــش ت
 ریــــــز در کـــــــام دو یــــــار متـــــــصل
 شــــوره ده بــــا آلتــــی هــــم از حدیــــد

  الیــــــه راجعــــــونگویــــــدت انــــــا
 انـــــدر آب و عقـــــد ســـــازش ثانیـــــه
ـــار ـــر از روی ی ـــرم ت ـــردد ن ـــه گ ـــا ک  ت
 حـــل خـــاص نیـــک بـــر وجـــه کمـــال
 قــشر خــود را حــل کنــی بــا او شــبی
ــزار ــدین ه ــر چن ــشتند ب ــع چــون گ  جم
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  ایضاً در تدبير رماد مخصوص مؤلف
آنچــــه گفــــتم از حکیمــــان یادگــــار 
 چــون مــرا توفیــق حــق آمــد دلیـــل
 گــــشت مکــــشوفم زیــــاد اســــرارها
ــور چــشم و اهــل هــوش ــا ای ن  حالی
ـــنم ـــن دوران م ـــل ای ـــه میکائی  زانک
 جبرئــیلم گــر بخــوانی تــو بجــا اســت
ــان ــر زم ــازم ه ــرده س ــازم م ــده س  زن
 قــــــابض ارواحــــــم عزرائیــــــل وار
 هــان کــه خــذب آلــوده میآیــد ســخن
 فهمهـــای کـــج زعنـــصرهای ســـست
ــمند ــن وادی س ــدم در ای ــه ميران  ورن
ــن انــدر کــف عــصا  موســیم دارم م

 در این عصرای نـدیم ام من انیعیس
ــــه ام  وه چــــه میگــــویم چــــرا دیوان
ـــــود تکـــــرار دور آســـــمان ـــــن ب  ای
 زانکــه خوشــتر آمــدت خوشــتر شــود
ــب دوان ــن مطل ــوی ای ــردم س ــاز گ  ب
 گــرز مفتـــاحی نخـــست ای اوســـتاد
ــار ــد ب  پــس مقطــر ســازی از وی چن

ــا گــردد  چــه مــوم پــس مکــرر ســاز ت
ــاش ــو گــویم هــوش ب ــا ت ــر ب  راه دیگ

 آنتـــو در تـــدبير آنچـــه گفـــتم بـــا 
 بی کم و بیش از عقـاب خـاص کـن

  

ــــیار  ــــاطرم ای هوش ــــدر خ ــــود ان  ب
 ســـــاقیم بخـــــشید جـــــام سلـــــسبیل
ــــود اســــفارها  آنچــــه زان خــــالى ب
ــــوش ــــرون آور زگ ــــت ب ــــۀ غفل  پنب
 بــــاده خــــواران را مــــراد و روشــــنم

ـــیم رو اســـتدگـــر کـــه اســـرافیل   ان
 اینـــست اســـرافیل و عزرائیـــل عیـــان
 گلــــه در گلــــه قطــــار انــــدر قطــــار

 ام کهــــنســــخت میترســــم ز افهــــ
ـــم نادرســـت ـــر زفه ـــشدی کـــج ت  می
ــــــد  فــــــاش میگفــــــتم بــــــآواز بلن
ـــود حـــالى مـــرا ـــضا ب ـــد و بی  هـــم ی
ـــیم ـــم رم ـــم عظ ـــردد از دم ـــده گ  زن
 لایـــق زنجـــير و محـــبس خانـــه ام
ـــروران ـــای س ـــه ه ـــين از گفت ـــر زم  ب
ــــاب مکــــرر زر شــــود  خــــاک از ت
ـــــس ز راه کـــــاروان ـــــا نمـــــانم پ  ت
ــاد ــن مــشکين رم ــدر وی از ای ــز ان  ری

ـــ ـــه ب  ر نهـــارتـــا زنـــد شـــام تـــو طعن
ــــر ــــيرون رود ب ــــنش ب   رســــومداز ت

ــاش ــر گــوش ب ــا س ــای ت ــمندا پ  هوش
ــــه ای آرام جــــان ــــاب عام ــــا عق  ب
 کـــاین بـــود اســـرار علـــم مـــن لـــدن

 

  بیان اسامی
 گرچـــه در بـــاب رمـــاد ایـــن مختـــصر
 لیــــک در وی مانــــد بــــاقی مطلبــــی
 ایـــن رمـــاد آنـــدم کـــز اب آیـــد بـــدر
ـــاد ـــه دارد در نه ـــا ک ـــبر زخه ـــس ب  پ
 هــــست در هــــر منــــزلش راه دگــــر

 قـــين گـــردد جـــدابچـــون زحـــل از زی

 هـــیچ کوتـــاهی نکـــرد انـــدر خـــبر 
 کــــه نــــدارم از بیــــانش مهــــر بــــی
 تابوقـــــت دهـــــن گـــــشتن ای پـــــدر
 پایـــه پایـــه تـــا رســـد انـــدر معـــاد
ــــر ــــرانجام دگ ــــل خاصــــی و س  فع
 در میــــــــان آب آیــــــــد در شــــــــنا
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 لــق محلــوب اســت حــالى آن جــوادط
ـــــبر ـــــضاء ب ـــــه بی ـــــد حل ـــــر نمای  گ
 ور ســـیه پوشـــد بـــود نـــامش عـــذاب
 چـــون بلـــون عـــاج گـــردد جلـــوه گـــر
 لیـــک گـــر عـــشری قمـــر او را دهـــی
 هــم جــسد بــر وی جدیــداً اختــصاص
 ور شــــــود او ذوب ماننــــــد عــــــسل
 همچــو خــود اکــسير وهــم رکنــی از آن

 یــن عمــلتــا تــوانی ســعی کــن در ا
 ور تـــــو را دهنـــــی شـــــود لاینعقـــــد

 مان طرحش رسد بـر یـک فلـککبی 
  

 خشک چون گـردد بـود نـامش رمـاد
 مرتــــک ابــــیض بــــود ای نــــامور
 عـــالمی را پـــر کنـــد از مـــشک نـــاب
 آیـــد از روبـــاس بـــيرون چـــون قمـــر
ــــــان مهــــــی ــــــرآرد از گریب  ســــــر ب
ـــون رصـــاص ـــش همچ  دارد از ذوب
ــی خلــل ــواهی زوبیــابی ب ــه خ  هرچ
 مــــی توانــــد گــــشت ای آرام جــــان
 کـــه بـــه از او نیـــست ای ميراحـــل
ــد ــیچ ن ــم او را ه ــن عل ــست در ای  نی
 در جهـــانگيری نـــدارد هـــیچ شـــک

 

  استدر بیان تدبير املاح 
 ملـــــح را دو نـــــوع باشـــــد ای ولـــــد
ــری ــک اســت و دیگ ــه آن ی ــح عام  مل
ــــــا ــــــود افراده ــــــح عامــــــه را ب  مل
 ملــــح شــــوره ملــــح بــــوره ملــــح مــــر
 ملـــح هنـــدی ملـــح ترکـــی ملـــح بـــول
ـــد  ـــح خاصـــه آنـــست ای ول لیـــک مل
ــــان ــــان گــــردد کــــه او را بــــر زب  آنچن
 چون جسد را گشت حاصـل ایـن مقـام
 حالیــــــا از بهــــــر تطهــــــير جــــــسد

 بــدهنیت رســدملــح عامــه چــون چــون 
ـــا ـــح ه ـــن مل ـــاطن ای ـــد ب ـــک باش  لی

 تسگرنـــه او را پـــاک ســـازی از نخـــ
 پــاک کــردن کــار پاکــان اســت و بــس
 بـــــازگردم ســـــوی تطهـــــير نمـــــک
 راه هــــــای مختلــــــف باشــــــد در آن
ــــــدرانی باشــــــخار ــــــح ان  کــــــه زمل
 ســــحق کــــن او را تــــو دوبــــار دگــــر
ـــــير حجـــــر ـــــرای حـــــرق و تطه  از ب
 جــوهرت چــون ذوب گــردد در حدیــد

  گـــردد هبـــاپــس بـــسوز آتـــش کـــه تـــا
ـــا آب قـــراح ـــو ب  پـــس بـــشوی او را ت

ــود  ــو را هوشــی ب ــر ت ــون گ ــشنو اکن  ب
ــح خاصــه باشــد ــریمل   ای رشــک پ

ــدا ــی ج ــق طبع ــی را داده ح ــر یک  ه
ـــح  ـــح دوده مل ـــی مل ـــح قل ـــورمل  خ

  ملح حول و جير ملح نطرون ملح
ـــ ـــسدک ـــستنبط او را از ج ـــی م  ه گه

ـــان  چـــون گـــذاری آب گـــردد در زم
ــــم الکــــلام ــــام او شــــود ت ــــح ن  مل
ــد ــصود ای ول ــست مق ــه ه ــح عام  مل
 میـــــشود اکـــــسير تطهـــــير جـــــسد
ــیاه ــافران زشــت و س ــب ک ــو قل  همچ
 بــا منــافق هــا شــود کــاری درســت
 بـــر خـــلاف ایـــن نگویـــد هـــیچکس
 تــا تــو را روشــن شــود ای مــرد مــک
ــه د  انلیــک اقــرب ایــن بــود ای نکت

 هـــر کـــدامی را کـــه میخـــواهی بکـــار
 همچـــــو اول بـــــاش در وی کـــــارگر
 این قدر کـافی اسـت ای رشـک قمـر
ـــدید ـــح س ـــروی ســـدی از مل ـــز ب  ری
 بنگــــر انــــدر قــــدرت رب الــــسما
ـــلاح ـــر ف ـــيرون کـــن از به ـــح را ب  مل
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 ایــــن عمــــل احــــراق اول شــــد بنــــام
 انـــدکی گـــردد در ایـــن احـــراق پـــاک
 چونکــه آدم گــشت بــت صــفوت قــرین

  

ـــام ـــت ای هم ـــل حکم ـــان اه  در زب
 قابـــــل تـــــزویج گـــــردد باســـــماک
ـــــــــازنين ـــــــــاحش آر روح ن  در نک

 

  و ملاغم و تراکیب و موازیندر مجمع البحرین ابواب 
ـــر ـــان حج ـــير ارک ـــو از تطه ـــون ت  چ
ــزاج ــه شــد آتــش م  اول آن جــزوی ک
 ذوب بایـــد کـــرد و بـــا او کـــرد یـــار
ـــام  رکـــن ســـوم را کـــه شـــد حـــوا بن
 جمع چون گشتند با هـم ایـن سـه یـار
 بعد از آن مسحوق کن این هـر سـه را
ــزد حکــیم ــود ن ــوب ایــن ب ــق محل  طل
 بـــیش از ایـــن تـــدبير او را بالتمـــام

 ونکـــه شـــیطان زادم و حـــوا بـــرونچ
 حالیــــــا بــــــيرون بیایــــــد از بغــــــل
ــــست جــــدا ــــا بگــــردد روح از نف  ت
ـــسفی  چـــون جـــدا کـــردی بطـــور فل
 هـــم حکیمانـــه جـــدا ســـاز ای امـــين
 چون شد ایـن زن از دو شـوهر حاملـه

ــــن عا ــــا ای ــــهطکــــارگر شــــد حالی  ل
 چونکــه حــوا حاملــه شــد از دو شــوی
 در ملاغـــــــم میتـــــــوانی رو قـــــــدم

ـــــوازین  ـــــب و م  کامکـــــاردر تراکی
ــو اســت ــیم صــناعت زان ت  هفــت اقل
 حــــالى از ابــــواب میگــــویم ســــخن

  

 فـــــارغ آئـــــی ای مـــــرا نـــــور بـــــصر 
 گــو بــود ایــن قــوم را شــمس و زجــاج
ــــرار  رکــــن دیگــــر را کــــه باشــــد برق
ــام ــار نیــک ف ــن دو ی ــا ای ــع کــن ب  جم
ـــکار ـــد آش ـــو را ش ـــت ت ـــضه حکم  بی

 ضــــش را جــــدارســــاز انــــدر آب ا
 و آبـــار ایـــن اســـت ای نـــدیممرتـــک 

 کـــرده ای نخـــل همـــامشـــرح بهـــرت 
 رفـــــت ای ســـــرحلقۀ اهـــــل جنـــــون
 گــيرد آن یــاری کــه باشــد خــوش کفــل
 کـــی شـــود از وصـــل او حاجـــت روا
ـــصفی ـــت ســـازش ای ـــر جف ـــار دیگ  ب
 آنچنانکـــه بـــا تـــو گـــویم بعـــد از ایـــن
ـــه ـــم راحل ـــد ه ـــو را زادی ده ـــم ت  ه
 خـــــوش درآیـــــد در قطـــــار قابلـــــه
ـــوی ـــی گفتگ ـــد ب ـــار ش ـــر ک ـــق ه  لای
ــــم ــــشوی صــــاحب عل ــــل می  در مباق

ــــــت پروردگــــــارمیــــــشوی   از رحم
 وی در چوگان تو استگجمله همچون 

ــــــن ــــــر که ــــــدارم از س ــــــرده برمی  پ
 

  در بیان آنکه اقسام صنعت پنج باب است
ـــواب هـــا را هـــر یکـــی ـــن اب ـــام ای  ن
 اقــصر و اصــغر پــس از ایــن دو وســط
 بـــا تـــو گـــویم معنـــی ایـــن پـــنج بـــاب
ــار ــه ب ــی را س ــه انث ــد ک ــصر آن باش  اق
 لیـــک آن خـــاتون بـــا غـــنج و دلال

ــ ــا ک ــورت ــه ن ــن س ــود از ای ــستن ش  ه آب

 بارهـــا بردنـــد بـــی ریـــب و شـــکی 
 و اکـــبر بـــود ایـــن بـــی غلـــطاعظـــم 

 تـــا نمانـــد خـــاطرت در پـــیچ و تـــاب
ـــرد کـــار  از ذکـــر ســـازی جـــدا ای م
 از تــو میخواهــد ســه شــوی بــا جمــال
ـــرت غلامـــی روی حـــور ـــد از به  زای
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 بـــاب اصـــغر پـــنج بـــارش از ذکـــر
 چـــون شـــود از پـــنج ماننـــدش جـــدا
ـــدا ـــت و ج ـــد جف ـــد ش ـــه مانن  ور بن
 ای خــــوش آنوقتیکــــه توفیــــق خــــدا
ـــــار انفـــــصال ـــــد چـــــارده ب  ور بیای
ـــــق داد  ور خـــــدایت همـــــت و توفی
 گــر بعــشرین خمــس فیماقــد وضــح
 جفــت شــد بــازوج و از وی طــين شــد
ــــام ا ــــاب اکــــبر گــــشت آنگــــه ن  وب

  

 بایــــدت ســــيراب کــــردن ای پــــدر
ــــا ــــو شــــهزاده خط ــــر ت ــــد از به  زای
 گــــرددت در بــــاب اوســــط رهنمــــا

  وادی تــــو رادســــت گــــيرد انــــدرین
ــاب اع ــب ــالظ ــده ف ــردد ای فرخن  م گ

ــــداد ــــه ب ــــنجم ن ــــیم پ ــــای در اقل  پ
ـــول اصـــح ـــر ق ـــن ب ـــشرین ثم ـــا بع  ی
ـــــاق شـــــد  در ملاحـــــت شـــــهرۀ آف
 ای خوشــــا آغــــاز و هــــم انجــــام او
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  نور ثالث رساله تمت جزائر
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــسی ــــــــــام آنک ــــــــــتر بن  اول دف
ـــدد ـــس صـــلوة بیحـــد و حـــصر و ع  پ

 خـــل صـــفیای ســـراپا هـــوش و ای 
ـــران  بحـــر ذخـــاری اســـت بیحـــد و ک
ـــــسی ـــــدر وی جزائرهـــــا ب  باشـــــد ان
 بــــا تــــو گــــویم اول از نــــار حکــــیم
 گفـــت افلاطـــون کـــه نـــار عنـــصری
ــــار شــــفیق ــــر ی ــــتر زه ــــود به  هــــم ب
 گــــر نــــدانی خانــــه ات ویــــران کنــــد
 لیــــک هریــــک را ز ارکــــان ای ولــــد
ــــشی باشــــد جــــدا ــــم آت ــــس را ه  نف
 آتـــشت ماننـــد شـــیطان ســـرکش اســـت

 ن فکـــــانلیـــــک انـــــدر کارگـــــاه کـــــ
 جمــــع ســــاز و هرچــــه آیــــد مؤتلــــف
 طرفــه صــابونی اســت بهــر شــست وشــو
ـــرا در وی نباشـــد غـــل و غـــش ـــر ک  ه

ــــد  ــــشش گوی ــــه باشــــم از خــــدمآت  ک
 دســت مــن کوتـــه زپایــان حــق اســـت
ــــــساد ــــــی ف ــــــه ب ــــــال بیجزق  از ذغ
ــــود ــــد نخ ــــاز مانن ــــه س ــــه قطع  قطع
ــــــــــــاب ــــــــــــدر آفت  آب ده او را وان
 آتــش تــشمیع و دمــس ایــن آتــش اســت

 ی مولــــویان احــــضایــــن بــــود نــــار 
ــــادوام ــــم ب ــــد و ه ــــم باش ــــم ملای  ه

  

ــــسی  ــــفته دل دارد ب ــــن آش ــــو م ــــه چ  ک
ـــــد ـــــا اب ـــــش ت ـــــاد و آل ـــــر محمـــــد ب  ب
 بـــر تـــو مخفـــی نیـــست کـــاین راز خفـــی

ــــدر وی  ــــرق ان ــــانکغ ــــم مه ــــان و ه  ه
 فرجـــــه گـــــاه هـــــر غریـــــب و بیکـــــسی
 زآنکــــه هــــستی مــــر مــــرا یــــار و نــــدیم
 باشـــــدت اعـــــدا عـــــدو گـــــر بنگـــــری
ــــــق ــــــدانی ای رفی ــــــدانی ور ن ــــــر ب  گ

 هرچـــــه خـــــواهی آن کنـــــدوربـــــدانی 
 آتــــــش مخــــــصوص از روح و جــــــسد
ـــــا ـــــل م ـــــی زاه ـــــستی نباش ـــــر ندان  گ
 یــا بــدان بــدلیک بــا خوبــان خــوش اســت
 بیوجــــــود او نگــــــردد ایــــــن جهــــــان
ـــــف ـــــد مختل ـــــه باش ـــــاز و هرچ  دور س
ـــــــاهرو ـــــــد م ـــــــانرا نمای ـــــــت روی  زش
 انــــدر آیــــد انــــدر آن بــــا کــــش و فــــش
ـــــــوام ای محـــــــترم ـــــــدۀ خـــــــاص ت  بن

ـــا رونـــق اســـت بلکـــه از مـــن  کارشـــان ب
  کــــن مقــــدار مقــــصود و مــــرادجمــــع

ــــد ــــست ب ــــا کــــم از آن نی ــــتر ی ــــا کلان  ی
 خشک ساز او را سه بار ای خوش خطاب
 تــشویه هــم انــدرین آتــش خــوش اســت
ـــــشنوی ـــــو روزی ب ـــــر ت ـــــان گ  از حکیم
 نــــار حکمــــت ایــــن بــــود تــــم الکــــلام

 

  در ساختن ماء معشر
 مـــاء معـــشر چیـــست دانـــی ای همـــام
 پــــنج از شــــوره ســــه زاج احمــــری

ـــد مق ـــه از وی ش ـــلانهرچ ـــر ای ف  ط

 آنچـــه نـــزد خـــاص باشـــد یـــا کـــه عـــام 
ـــع آوری ـــدر جم ـــر ای پ ـــا دو شـــب گ  ب

  مــــــاء معـــــشر شــــــد بــــــداننـــــام او
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ـــــای زاج ا  مـــــر از عقـــــابحور بج
 مــــــاء مکتــــــوم معــــــشر آن بــــــود
 چـــون مقطـــر گـــشت ای نخـــل کـــرام
ـــاب ـــدر وی عق ـــردد ان ـــصعد گ ـــا م  ت

 مقطــــر کــــن هلــــهبــــار دیگــــر شــــان 
 چــون تــو را انــدر کــف آیــد ایــن کلیــد
ـــن ـــو م ـــا ت ـــالى ب ـــاء ح ـــستين م  ارنخ

  

 جمــــع ســــازی بــــا دو یــــار مــــستطاب
ـــــود ـــــان ب ـــــسی پنه ـــــان ب ـــــزد دانای  ن
ــــن ممقــــام ــــد کــــن در ای  آتــــشش را تن
ـــــــدر آب ـــــــامیز ان  وان مـــــــصعد را بی
ــــــه ــــــرو در قابل ــــــد ف ــــــام آم ــــــا تم  ت
ــــد ــــم بایزی ــــصری و ه ــــد ع ــــم جنی  ه
ــــی وجــــه الحــــسن ــــویم عل ــــدکی گ  ان

 

  در خواص ماء معشر
 گــــر تــــو انــــدازی بــــراده از نحــــاس

  ریـــــزی انـــــدر آبقـــــدر ثلـــــث آب
ــــــسبیل ــــــفید سل ــــــد از آن آب س  بع
ـــــه  یکـــــشبی او را بحـــــال خـــــود بن
ـــحر ـــشان در س ـــال ای ـــدر ح ـــر ان  بنگ
ــر ــوه گ ــا جل  خــار و خــس در روی دری
ـــــردان خـــــدا ـــــر م ـــــين در ده  همچن
 خـــوب و بـــد را کـــن جـــدا از یکـــدگر

ــــز ــــع تی ــــد طب ــــا نمان ــــدر اوات  ب ان
 گــــر بمانــــد انــــدکی در وی ســــواد
 بعــــــد از آن آن آب را تقطــــــير کــــــن

 نمانــــــد آب دیگــــــر از بخــــــارتــــــا 
 س نگــــه دار آن معــــشر را نکــــوپــــ

ــــو گــــویم حــــالى از آب دگــــر ــــا ت  ب
 

ــــــاس  ــــــد زو جن ــــــراده از حدی ــــــا ب  ی
 حــــل کنــــد او را در آنــــدم بــــا شــــتاب
 ریـــــز چنـــــدین وزن بـــــر اب جلیـــــل
 وز جبــــــــين دل ورا بگــــــــشا گــــــــره
ــــر ــــالع در زب ــــر و ط ــــدر زی  صــــالح ان
ـــــــستقر ـــــــن او م ـــــــان در ب  در و مرج
ــــــــقیا ــــــــای اش ــــــــر پ ــــــــاده زی  اوفت

 س بـــشوی آن خـــوب را بـــار دگـــرپـــ
ـــو  بارهـــا مـــیکن تـــو او را شـــست وش
ـــــاد ـــــرونش از نه ـــــد ب ـــــان آی ـــــا عن  ب
ــــــن ــــــشته را تبخــــــير ک ــــــر گ  وان مقط
ـــــــرار ـــــــشر برق ـــــــد آن مع ـــــــا بمان  ت

ــــت خــــویش  ــــا بوق  ای اســــرار جــــوت
ــنعت کــارگر ــدر ملــک ص  کــو اســت ان

 

  

  در خواص ماء مکتوم معشر
 انــدر ایــن مفتــاح بــس اعمالهــا اســت

ــــــــــــاولاً ا ــــــــــــاکی رازرزی   در او پ
ـــر ـــر ده قم ـــیکن زان یکـــی ب  طـــرح م
ــب ــر ذه ــر طــرح ســازی ب ــين گ  همچن
ــذاب ــردد م ــون گ ــاک چ ــد پ ــر حدی  ب
 او حـــــــدیت را مـــــــشمع میکنـــــــد
 ایـــن مـــشمع عقـــد ســـازد چـــل عنـــان
ـــــر ـــــد او را قم ـــــردد میکن ـــــرح گ  ط

 ریک از دیگـر فـزون تـر در بهـا اسـته 
ـــاری نـــرم خـــو  حـــل و عقـــدی کـــن بن
 تـــا کـــه چـــون رجـــراج گـــردد ای پـــدر
ــــسب ــــالى ن ــــردد و ع ــــشمع گ ــــو م  ک
ـــراب ـــن ش ـــشانی زی ـــر چ ـــع او را گ  رب
ــــــد ــــــع میکن ــــــافت ملم ــــــوهر ص  ج

  دانزرزیـــاوان عنـــان یـــک بـــر چهـــل 
 کــــه بــــرون آیــــد ز روبــــاس ای پــــدر
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ـــا رصـــاص  وان قمـــر کوشـــد مـــشمع ب
 یک از آنرا طرح کـن بـر بیـست و پـنج
ـــــاختی ـــــشمع س ـــــب را زان م  ور ذه

 ســـه عبـــد احمـــرییـــک از آنـــرا بـــه 
 پـــــس بتعلیـــــق حکـــــیمش انـــــدر آر
ــــدر آن ــــت ان ــــود ثاب ــــا شــــود معق  ت
ـــدر او ـــائی ان ـــر نم ـــدی گ  حـــل و عق
ـــاص ـــاح خ ـــن مفت ـــأثيرات ای ـــم زت  ه

  در رســــیدن بــــی تعــــب کــــهآن بــــود
ـــــد اجـــــساد را ـــــس میکن ـــــم مکل  ه
 هــــم کنــــد معقــــود را حــــل ای ولــــد
ـــــه ـــــد بطـــــور زمزم ـــــب گوی ـــــر ل  زی
ــــــد ــــــرا کن ــــــۀ حم ــــــانش لال  در زم

ـــدر آر آ ـــصعید ان ـــس بت  ن خـــاک راپ
ــــراز ــــر ف ــــد ب ــــار او برآی ــــو گلن  همچ
ــــو ای رشــــک قمــــر ــــشنو ت ــــا ب  حالی
 ایــن ایــاز صــنعت اســت ای هوشــیار
 بــــا تــــو گــــویم برخــــی از احــــوال او
ـــر نمیخـــواهی کـــه بـــشناسی ایـــاز  گ
ـــــاز ـــــن ای ـــــد ای ـــــرار باش ـــــد ف  عاق
 بــــر ایــــاز صــــنعنت ای کامــــل عیــــار
ـــاز ـــرفن ای ـــن پ ـــه ای ـــشناس او را ک  می
ـــل  ور بجـــوهر رجـــم گـــردد ایـــن جمی

 

 بر نحاس او راست در طـرح اختـصاص
 زقیــــد فقــــر و رنــــجتــــا بــــرون آئــــی 

 رایــــــت اقبــــــال خــــــوش افراختــــــی
 ملغمـــــه میـــــساز ای رشـــــک پـــــری
 دمـــــسکی او را بـــــده ای مـــــرد کـــــار

 حش بــدانرپــس بسیــصد از زحــل طــ
 طـــرح او یـــک بـــر هـــزار آیـــد نکـــو
 کــــه بــــر او دارد بخــــوبی اختــــصاص
 مینمایــــــد در زمــــــان حــــــل ذهــــــب
 هـــــــم نمایـــــــد منعقـــــــد ارمـــــــاد را
ـــشود ـــوهر می ـــازیش ج ـــون س ـــد چ  عق

ــــــروی ــــــزی زان ب ــــــهگــــــر بری   ملغم
ـــــد ـــــیدا کن ـــــالش روح را ش ـــــر جم  ب
 تــــــا مخمــــــر ســــــازد او افــــــلاک را
 در کمـــــــال حـــــــسن ماننـــــــد ایـــــــاز
 از کمــــــــال ایــــــــن ایــــــــاز نــــــــامور
ـــر وی ســـپار ـــو محمـــودی دلى ب  گـــر ت
ـــــبو ـــــد در س ـــــر او نگنج ـــــه بح  زانک

 بـــــا اعتـــــزازطرفـــــه اکـــــسيری بـــــود 
ـــــداز ـــــان را در آرد در گ ـــــخت جان  س
ــپار ــان را س ــودی دل و ج ــو محم ــر ت  گ

  بــــا عــــز و نــــازطرفــــه اکلیلــــی بــــود
 طرفــه اکــسيری شــود بــی قــال و قیــل

 

  در مزاج دادن ارکان ثلثه
ـــم ـــزی به  چـــون ســـه ارکـــان را درآمی
 بایـــــدت ناچـــــار دادنـــــشان مـــــزاج

ـــن ر ـــداگرچـــه در ای ـــوده ان ـــا بنم  هه
ــدار گــوش ــه را می ــن نکت ــن ای ــان زم  ه
 چون شوند ایـن هرسـه در آهـن مـذاب
 منجمـــد چـــون گـــشت زیـــرش را زبـــر

 ش در آببــاز ذوبــش ســاز و بگـــذار
ــار ــست ب ــا بی ــين ت ــاش اینچن  ره ســپر ب
 چون بـه صـفحه جـاری وغـائص شـود

ـــشم  ـــاض ای محت ـــا بی ـــرت ی ـــا زحم  ی
ــــود عــــلاج  گفتمــــت بــــشنو زمــــن نب
ـــد ـــک از عقـــدش گـــره نگـــشوده ان  لی
ـــوش ـــدار ه ـــان می ـــارم بج ـــوی گفت  س
ـــــــن در آب ـــــــه آه ـــــــردار و بن  زود ب
 رســــــاز انــــــدر مفرقــــــه ای کــــــارگ
 بعقــد چــون شــد منقلــب ســازش شــتا

ــر صــفحه گــذار ــه ب  بعــد از آن یــک حب
ـــــد ـــــصان واره ـــــردد زنق ـــــزج گ  ممن
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 ایــــن علامــــت تــــا نگــــردد آشــــکار
 تـــا شـــود ثابـــت تـــو تکـــرار عمــــل
 چونکـــه ثابـــت شـــد بمیـــزان نخـــست
 حـــل و عقـــدش ســـاز انـــدر مفرقـــه
ــــان ــــل از امتح ــــد عم ــــرون آی ــــا ب  ت
 الغـــرض انـــدر ســـه بـــار ایـــن کـــار را
ــور ــارت ظه ــرد در ک ــت ک ــون علام  چ

ــــدر ای ــــو راان ــــد ت  نجــــا طــــرح میبای
ــــر ــــر قم ــــرد از وی ب ــــد ک ــــرح بای  ط
 بعــد از آن از ایــن ســه بایــد بــر نحــاس
ــــوم گــــردد طــــرح آن ــــو را معل ــــا ت  ت
ــل ــن عم ــیکن ای ــره م ــين در حم  همچن
ـــان ـــن وادی عن ـــدر ای ـــد ان ـــک بای  لی
 یک از آنرا بـا دو شـمس خـوش عیـار
 طــــرح کــــن آنگــــاه از وی بــــر قمــــر
 طــــرح بایــــد کــــرد از کــــم یــــا فــــزون

 رح ســری بــس نهــانلیــک انــدر طــ
ــــبر ــــن گــــروه معت  چونکــــه طــــرح ای
ــــر ــــسير قم ــــشت اک ــــا گ ــــون مهی  چ
 خمـــس او را طـــرح کـــن بـــر دو قمـــر
 ســــحق کــــن او را و در ذوبــــش درآر
ــــار دیگــــر ــــاز او را ســــحق کــــن ب  ب

 ی بـس دقیـقراندر این معنی است سـ
 ایـــن قمـــر کـــو مطـــرح اکـــسير شـــد
ــار و رصــاص ــش چــه آب ــا شــود ذوب  ت
ــــیاء ــــمس باض ــــسير ش ــــک در اک  لی

 ن باشـــد کـــه ده قـــسمت بـــداروآنچنـــا
ــر ــون قم ــست چ ــه شم ــد ک ــک میبای  لی
ـــب ـــا ذه ـــد ب ـــضه باش ـــالش ف  ور بح

 

ـــــدســـــت از  ـــــدارت  دبير او یکـــــدم م
ــــل ــــمر ای ذوام ــــب ش ــــدر آن واج  ان
ــــت ــــزان درس ــــدش بمی ــــن عب ــــار ک  ی
ــــه ــــدی ذوالمعرف ــــر ش ــــو اول گ  همچ
ــــر کــــردن بجــــان ــــر و زب ــــاش در زی  ب
 مـــــی ببایـــــد کـــــرد ناچـــــار ای فتـــــی
 روشــــــن آیــــــد معنــــــی اللــــــه نــــــور
 واقــــدر قــــوتی تــــا شــــوی حاجــــت ر

 یــــک از آن بــــا دو قمــــر ای بــــاخبر
ــــاس ــــه داری قی ــــازی و نگ ــــرح س  ط

 آن میــــزان طــــرحش را بــــدان بعــــد از
 تــــا شــــوی بــــر همگنــــان ميراجــــل
 منفــصل باشــد ســه یــا پــنج ای فــلان
 بایـــــد انـــــدر ذوبـــــشان بنمـــــود یـــــار

  عیـــان بـــا کـــر و فـــریتـــا شـــود شمـــس
ـــــون ـــــود رازکن ـــــت ش ـــــه معلوم  جمل
 باشــــــد انــــــدر حکمــــــت یونانیــــــان

 عامـــه ای پـــدرنیـــست همچـــون طـــرح 
 پـــــنج قـــــسمت ســـــاز او را ای پـــــسر
 پـــــس بریجـــــه ریـــــز ای نـــــور بـــــصر
 بعـــد از آن خمـــس دگـــر بـــروی گـــذار
 هکــــذا تــــا پــــنج بــــار ای نیــــک فــــر

ـــق  ـــر عمی ـــود فک ـــيران ش ـــدران ح کان
 هـــــیچ در تـــــشمیع او را نیـــــست بـــــد

ـــود ای ـــن ب ـــای ـــر خـــواصج ـــن س  ان م
 نــــوع دیگــــر طــــرح میبایــــد تــــو را
ـــــام ذوب آر ـــــدر مق ـــــر ان ـــــون قم  چ

ــــامورذوب گــــردد   چــــون نحــــاس این
ـــب ـــل او رط ـــدن زنخ ـــوان چی ـــی ت  ک

 

  در بیان نرم نمودن سلالۀ طين
 دیـــــــدم انـــــــدر دفـــــــتر یونانیـــــــان
ــــد او ــــا مانن ــــه ب ــــين ک ــــلالۀ ط  از س
ــدام ــائی م ــزی و س ــدنک ری ــدک ان  ان

 نزمــــــــانداســــــــتانی از اهــــــــالى آ 
 از بیـــــاض البـــــیض ریـــــزی در گلـــــو
 تــــا خــــورد ماننــــد خــــود را بالتمــــام
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ـــــشویه ـــــائی ت ـــــه نم ـــــس حکیمان  پ
 دمــــس ده او را ولى دمــــس خفیــــف
 چـــون بـــرون ایـــد از آن حالـــت رمـــاد
ــــات ــــد جه ــــد آنع ــــود مانن ــــان ب  ک

 چــــه آیــــد بــــر ســــر آبــــت زکــــفهر
ــــا ــــدر جامه ــــز ان ــــش ری ــــد از آت  بع
 چــــون ســــلاله منعقــــد گــــردد در آب
 پــــس تــــو نــــامعقود را معقــــود کــــن
 بعـــد از آن در قـــرع ریـــز آن جملـــه را
 پـــس بـــه تقطـــيرش درآور هفـــت بـــار
ــان ــا ســه عن  بعــد از آن یــک ســیم را ب
 بــــا دو کبریــــت مــــصعد بــــی ســــواد
ـــار ـــت ی ـــدر آن کبری ـــیخ ان ـــار زر ن  چ

ــــــ ــــــس از آن مفت ــــــاپ  اح او را باره
  شـــودصتـــا بـــصفحه جـــاری و غـــائ

 یــک از آن را طـــرح کــن بـــر دو قمـــر
ــه را ــدر آری جمل ــاش ان ــر و ب  چــون ب
 گر از ایـن مفتـاح شمـست آروز اسـت
 لیــــک میبایــــد عنانــــت را ســــه بــــار
 طــرح کــن یــک زان بــدو شــمس نکــو
 لیـــک بایـــد بـــا قمـــر عـــشری نحـــاس
 تـــا کـــه گـــردد آن قمـــر چـــون زرنـــاب

 

 چـــون مجفـــف گـــشت بعـــد از تـــسقیه
 بــا حجــاب انــدر رمــادی بــس خفیــف
 ریــــــز انــــــدر سلــــــسبیل پــــــاک زاد
ـــدات ـــد از ع ـــم آی ـــا دو ک ـــبخ ده ت  ط
 ریـــــز انـــــدر خـــــارج او را لاتخـــــف
 صـــبر کـــن تـــا عقـــد گـــردد چـــون هبـــا
ـــــیش او در خوشـــــاب  ســـــجده آرد پ

 اســت خــشکش زود کــنوآنچــه معقــود 
ـــــل مقطـــــر برفـــــزا  بـــــا ســـــه از خ
ـــار ـــور ب ـــف و ن ـــی لطی ـــا شـــود دهن  ت
ـــــرار دان ـــــرد ای اس ـــــد ک ـــــع بای  جم
 ســــحق مــــیکن تــــا پــــذیرد اتحــــاد

  کـــردن کـــه هـــستی مردکـــارتبایـــد
ــــی ــــن ای فت ــــشویه ک ــــن ت ــــسقیه ک  ت
 وز همـــه نقـــص و خلـــل عـــاری شـــود
 وانــــسه را بــــر صــــد نحــــاس نــــامور
 میــــشود هفتــــاد از آن عایــــد تــــو را

 ســیم در اینجــا نکــو اســتزر بجــای 
ـــار ـــرد ک ـــصل ای م  کـــرده باشـــی منف
ـــاه رو ـــر ای م ـــد قم ـــر ص ـــسه را ب  وان
ـــاس ـــر قی ـــی ب ـــر فزائ ـــر ب ـــزون ت ـــا ف  ی

ــــابگــــ  ردی از اســــرار صــــنعت کامی
 

  در بیان برخی از خواص زحل
ـــــــل ـــــــب ميراج ـــــــل آن کوک  از زح
ـــــرار او ـــــی از اس ـــــویم برخ ـــــاز گ  ب
ـــی ـــا بن ـــارد ی ـــار و ب ـــل ح ـــر باص  گ
ـــا گـــردد جـــدا ـــت ت ـــی کبری ـــس زن  پ
 چـــار بایـــد دیگـــر او را بـــا دو یـــار
ـــــشکند ـــــائر ب ـــــرواز از دو ط ـــــر پ  پ
 دو از آن بــــا چــــار شــــمس معــــدنی
 طـــــرح ســـــازیش بهجـــــده از قمـــــر
 چـــون مکـــرر گـــشت ذوبـــت ای پـــدر
ـــشتر ـــان را بی ـــن راوی ـــار ای ـــه ب  ور س

 صـــــــهر پیغمـــــــبر علـــــــی عزوجـــــــل 
 طــــوار اومــــی از ا مــــزرشــــرح ســــازم 

ــــستوی ــــل را م ــــر زح ــــازی م ــــار س  ی
 زان دو اصـــــل نامـــــدار خـــــوش لقـــــا
ــــار ــــرون آری بن ــــع و ب ــــی جم ــــر کن  گ
ــــد ــــت کن ــــود ثاب ــــد خ ــــردو را مانن  ه
ـــع آوری  ـــم جم ـــر به ـــت گ ـــق حکم وف
 در ســــه بــــار ایــــن را و یــــا زان بیــــشتر
 بیـــــست و چـــــارت آفتـــــاب آرد بـــــدر
ـــدر ـــت ای پ ـــشت ذوب ـــرر گ ـــون مک  چ
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 ســـــوی اســـــرب بـــــازگرد و بـــــازگو
ـــی چـــاره را ـــرد آن ب ـــد ک ـــه بای  گرچ
 چـــار آتـــش جمـــع شـــد انـــدر زحـــل

 جـــوهریهـــان مـــصعد ســـاز از وی 
ـــــــر  میچـــــــشان زانجـــــــوهر والاگه
ــــری ــــسقا ب ــــج است ــــود از رن ــــا ش  ت
 ارض را آنگـــــــاه اســـــــتنزال کـــــــن
ـــر ـــار دگ ـــن ب ـــیس ک ـــد از آن تکل  بع
 چــــون شــــود مــــستنزل انــــدر بادیــــه
ـــــــا ـــــــار باوف ـــــــود از آن دو ی  ور ش
ــاب ــل ن ــل از ح ــار مث ــر وی چ ــز ب  ری
 عقــــد کــــن او را و در ســــیماب ریــــز

 

ـــــی رازگـــــو ـــــس گـــــشته لخت  زان مکل
ــــــــــــب ا ــــــــــــن آواره راآن غری  ز وط

 مالــــــک میــــــزان شــــــد آن ميراجــــــل
 کـــــو زنـــــد طعنـــــه بمـــــاه و مـــــشتری
ـــر ـــر قم ـــشری از وی ب ـــشری ع ـــدر ع  ق
ـــــد شـــــمس را از همـــــسری ـــــق آی  لای
 بــا دو قطــبش یــار حــسب الحــال کــن
 همچـــــــــــو اول راه در وی میـــــــــــسپر

 علانیـــــــهلایـــــــق میـــــــزان شـــــــود 
ــــا جــــدا ــــه شــــیخ م ــــا عــــروس عام  ب

 چــــو آبهم دد محلــــول گــــرتــــا شــــود
ــــــا ــــــرآرد از نه ــــــا ب ــــــتخیزت  دش رس

 

  ایضاً
ـــاب ـــویم زآنجن ـــو گ ـــا ت ـــر ب ـــز دیگ  رم

ـــدک گـــر ز ـــدک ان  بریـــت عـــوامک ان
ــــدا ــــردد ج ــــردد و گ ــــس گ ــــا مکل  ت
 پــــس کنــــی احیــــا مکلــــس را و بــــاز
 پــــس مکــــرر ســــاز ایــــن تــــدبير را
ـــر ـــت و قم ـــمس اس ـــزویج ش ـــق ت  لای
 ور مکـــــرر ســـــازی او را تـــــا بـــــده
ــــون لیــــل داج  میــــشود آنگــــاه همچ
ــــر ذهــــب ــــوانش طــــرح کــــردن ب  میت

ـــــشتر از ـــــیبی ـــــشمیعش کن ـــــه ت   آنک
 بیـــشتر از حـــل و یـــا خـــود بعـــد از آن
ـــرح آن ـــدر ط ـــو ق ـــا ت ـــویم ب ـــن چگ  م

 

 تـــا زنـــی بـــر طـــارم اعلـــی عقـــاب 
 و اسـت خـامکـطعمه بدهی بر طلائـی 

ـــــــــا ـــــــــار باوف ـــــــــار باوق  زان دو ی
 جمــــع ســــازی بــــا دویــــار دلنــــواز
ــــل باصــــفا ــــا ســــه بــــارش ای خلی  ت
ــــدر اینجــــا ایــــن شــــه والاگهــــر  ان
ــــرد ره ــــزدان م ــــضل ی ــــشوی از ف  می
ـــاطن ولى همچـــون زجـــاج  ظـــاهر و ب
ـــای منتخـــب ـــضه ه ـــر ف ـــد از آن ب  بع

 ع ای مــــرد ســــنیییــــا پــــس از تــــشم
 هریکـــی را هـــست طرحـــی ای فـــلان

 تو طـرحش را بـدانچون رسیدی خود 
 

  بریت عامهکدر تدبير 
 دوش بـــا مـــن گفـــت نحریـــری تمـــام

 از کثافــات و دخــانکــی شــود پــاک 
ــت شــود ــد از شــعله کــی ثاب  کــی ره

 یس صـــلاحکـــی توانـــد کـــرد تکلـــ
ــــــشوری  گفــــــتم ای در خطــــــه دان

ــــدانی ز  ــــه چــــه می ــــوامکک ــــت ع  بری
ـــدر جهـــان ـــا ســـفید ان  ســـرخ گـــردد ی
 کــــی توانــــد کــــرد اصــــلاح جــــسد
ـــــلاح ـــــافتن از وی ف ـــــوانم ی  کـــــی ت
 مــــــــسند آرای ســــــــریر ســــــــروری
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 بهـــــترین فـــــردی زافـــــراد عـــــروس
ـــاب ـــود چـــون آفت  آنکـــه رنـــگ او ب
 گــر بدســت آری تــو زان فــرد عزیــز
 آجـــر و را ســـخت بـــا جـــير و نمـــک
 جمــع چــون گــشتند بــاهم ایــن چهــار
 شــــربتی از خلــــشان در کــــام ریــــز

ـــد ت ـــالش گـــذارجبع ـــدر آم ـــف ان  فی
 پـــس ســـعادت بـــازگردد زانـــصعود

 وقــــوف آنلیــــک تکمــــیلش بــــود م
 یــــــا بــــــبراده رصــــــاص کامکــــــار
 یــــک شــــبانه روز بــــا خــــل صــــفی

ــــصعید انــــدر آرجبعــــد ت  فــــیفش بت
ــط ــن نم ــر او را زی ــار دیگ ــس دو ب  پ
 بایــــدش تــــصعید کــــردن تــــا ســــواد
 چون پس ازتصعید ارضت بـی سـواد
 میـــشود ماننـــد المـــاس آن عـــروس
 این عمل جاری اسـت در زرنـیخ هـم
 بعــــد از آتــــش طــــبخ بــــا آب لــــبن
 نجـــــم ثاقـــــب گـــــردد آن والاتبـــــار
ــدان ــاتش ب ــوف اســت اثب ــک موق  لی
ــــن ــــير ک ــــت را تقط ــــی آب ماس  یعن
ــــاب ــــيرون زجــــانش الته ــــا رود ب  ت
 نجــــم ثلقــــب گــــردد آن والاتبــــار
ــــان ــــه عی  گــــشت از حــــاکم بامرالل

 ا نقـــــل کـــــرد آن مـــــستندهاز پـــــدر
 کـــــان امـــــام و پیـــــشوای متقـــــين
 وان تـــو ای فرزنـــد هـــم بـــا التمـــاس

  ولـــــدهـــــان گرامـــــی دار او را ای
ـــه چـــين ـــم خوش ـــاش دائ ـــه ب  زال ط
ـــان هـــم بـــا تـــو مـــن  لیـــک از یونانی

 

 و زند در ملـک صـنعت طبـل و کـوسک
 نبـــــود انـــــدر ذات پـــــاک او تـــــراب

 ایـــن چـــارچیزجمـــع کـــن او را تـــو بـــا 
ــک ــودن یــک بی ــد نم ــان بای  ســحق ش
ـــــه دار ـــــروس حجل ـــــا ع ـــــسویه ب  بال
ــز ــبانروز ای عزی ــه ش ــن س ــشان ک  سحق
ــدر آر ــصعید ان ــه ت ــانش ب ــون حکیم  چ
ــــود ــــابود ب ــــن ن ــــدکی میگــــردد ای  ان

ـــ ـــانک ـــم عن ـــردد ه ـــفیداج گ ـــا س  و ب
ــــار ــــن نگ ــــردد ای ــــع گ ــــسویه جم  بال
 ســـحق اگـــر ســـازی تـــو آنهـــا را کفـــی
 وانــــدر ان بــــين قــــدرت پروردگــــار

  زمــــين تــــازه بــــی شــــوب و غلــــطاز
 آیــــــدش بــــــيرون بکلــــــی از نهــــــاد
 گـــشت آنگـــه یـــابی از وصـــلش مـــراد
 گرچــه رویــش بــود همچــون ســندروس
ـــترم ـــدیو مح ـــیش ای خ ـــم و ب ـــی ک  ب
ــــا گــــردد حــــسن ــــد کــــرد ت  هــــم ببای
 ثابـــــت آیـــــد در مقـــــام گـــــير و دار

ــــ ــــامرانک ــــردد ک ــــت گ ــــآب ماس  و ب
ـــن ـــدبير ک ـــی ت ـــش هم ـــن آت ـــدر ای  ون
ـــــرار و اضـــــطراب ـــــد از ف ـــــارغ آی  ف
 ثابـــــت آیـــــد در مقـــــام گـــــير و دار
 آنچــــه گفــــتم بــــا تــــو از راز نهــــان
ــــند ــــردان س ــــی گ ــــصادق منته ــــا ب  ت
ـــين ـــود او را چن ـــد خ ـــا فرزن ـــت ب  گف
ــور اقتبــاس ــا مــصباحش ایــن ن  کــرده ب
 زانکـــه از آل رســـول اســـت ایـــن ســـند
ـــن ـــر دی ـــد ام ـــه باش ـــا ک ـــا ی ـــر دنی  ام
ــــی ســــخن ــــن معن ــــان آرم در ای  در بی

 

  ایضاً در تدبير دیگر کبریت است
 ز ارســـــــطالیس آن لـــــــب لبـــــــابا

ـــراکـــطفـــی لکـــای ســـکندر حـــق   و م
 و باســکندر نمــوده ایــن خطـــابکــ 

ـــو را ـــو باشـــد آگهـــی بـــدهم ت ـــا ت  ب
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ـــــــستتر ـــــــق م ـــــــر دقی ـــــــين س  از چن
ــــو ــــق صــــحبتهای ت ــــودی ح ــــر نب  گ
ـــــاف ـــــدر کف ـــــاءمری ق ـــــت از م  گف
 طــــبخ ده کبریــــت مــــسحوق انــــدر آن
ــــاب ــــشی چــــون آفت ــــدر آت ــــی ان  یعن
 پــــس بزیــــر آر و بــــر او زاب قــــراح
ـــشين ـــه ن ـــا آنکـــه گـــردد ت  صـــبر کـــن ت

 بـــــــستان از اوزود بـــــــاجر و علـــــــق 
ــــزچونکــــه  ــــد تمی ــــق یاب ــــاجر و عل  ب

ــــــار را ــــــر آن ی ــــــار دگ ــــــبخ ده ب  ط
 تا کـه گـردد سـرخ آب همچـون نخـست
 ویــــن عمــــل را کــــن مکــــرر آنچنــــان

ـــیض  ـــون مب ـــتعالچ ـــی اش ـــردد و ب  گ
ــــــسد ــــــراوان از ج ــــــدکی از وی ف  ان
 وان مکلـــــس میکنـــــد عقـــــد عنـــــان
 چــــون مبــــیض گــــشت از مــــاء مــــری

 در آناینچنـــــين فرمـــــود جـــــابر انـــــ
ـــــو ـــــیض ک ـــــاض الب ـــــر از بی  از مقط

 رطوبــــت کــــن مقطــــر هفــــت بــــاردر 
ـــد را ســـازد قمـــر  یـــک از آن صـــد عب
ـــد از آن کـــو شـــد مقطـــر از نجـــاح  بع
ــب ــازد ذه ــد را س ــد عب ــک از آن ص  ی
 لیـــــک حـــــق مـــــصطفی بـــــا آل او
ـــر ـــزی مگ ـــن رم ـــدر ای ـــد ان ـــم نباش  ه

 

  حـــيران شـــود فکـــر بـــشرکانـــدر آن
 حرفــی در اومــی نگفــتم بــا تــو یــک 

 کــو مقطــر باشــد و چــون آب صــاف
 لیک در ناری که باشد چـون حـضان

 د ماننـــد خونـــت رنـــگ آبشـــوتـــا 
 ریز چندان تا شـود چـون روح و راح

 ســرخ از وی جــدا کــن ای امــينآب 
ـــــرخ میباشـــــد در او ـــــه آب س  آنچ

 بـــر کبریـــت ریـــزچـــار دیگـــر زآب 
ـــار را ـــان او ب ـــازد زج ـــرون س ـــا ب  ت

 وچـست لاکارا چ ارض جداکن پس
ـــــدر آن ـــــير ان ـــــد آب تغی  کـــــه نیاب
ــــال ــــدت تع ــــال گوین ــــت و اقب  دول
ـــــد ـــــس میکن ـــــراد دل مکل ـــــر م  ب
ــه دان ــوه جــوش ای نکت ــان قه  در می
 میـــبرش ســـحرش گـــرو از ســـامری
ــدش در آن ــه مانن ــزی س ــر ری ــه اگ  ک
 عــــشر او باشــــد عقــــاب نیکخــــو
ـــــام دار ـــــد ن ـــــا آب حدی ـــــک ب  لی
 اینچنـــين فرمـــود آن صـــاحب نظـــر
ــصلاح ــی وجــه ال ــدهی و گــيری عل  ب

 ت از افعــال کبریــت ایــن عجــبنیــس
ــــا آل او ــــضی ب ــــود از مرت  کــــاین ب
ــر ــل نظ ــر اه ــست ب ــی نی ــه مخف  آنچ

 

  در تخمير کبریت عامه است
ــت آرزو اســت ــير کبری ــو را تخم ــر ت  گ
ــــه ده زحــــل ــــر خلاصــــه زاج عام  ب
ــــز ــــت را در وی بری ــــن کبری  ذوب ک

 

 کــه بــرون چــون حــب نــار آیــد زپوســت 
 ده مقابــــــــل ای امــــــــير پــــــــاک دل

ــــا تــــا ســــرخ گــــر  دد ای عزیــــزباره
 

  ایضاً نوع دیگر
ـــــير آن ـــــوع دیگـــــر گـــــویم از تخم  ن
ــــت نکــــو  هــــر قــــدر خــــواهی زکبری

ـــــا مـــــا دار ای آرام جـــــان   گـــــوش ب
ــــاه رو ــــذاب ای م ــــه م ــــه کــــن پی  جب
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 لابــــــــلای جــــــــير ده او را قــــــــرار
 انــــــدکی آبــــــش بــــــسر ميریــــــز زود
 تـــــا بـــــرون آیـــــد بخـــــار از پیـــــه در
 پـــس بـــرون آر و چـــو مرجـــانش ببـــين

 

ــــــان ظرفــــــی امــــــا از  فخــــــار در می
ـــرپوش ـــرش س ـــر س ـــر دود ب ـــه از به  ن

 صــــبر کــــن تــــا ســــرد گــــردد ای پــــدر
ـــين ـــانش بب ـــاقوت رم ـــه چـــون ی ـــا ک  ی

 

  در بیان فضلۀ انسان فلاسفه
 آن شنیدســـــــتی کـــــــه از یونانیـــــــان

 فــــضله انــــسان بــــسیاز کــــه تــــو را 
 هـــیچ دانـــستی چـــو باشـــد ای فـــلان
 جفـــت چـــون گردیـــد انثـــی بـــا ذکـــر
ــــون ــــد در کم ــــه باش ــــسوادی را ک  آن

 قــــدر او را در جهــــانکــــس ندانــــد 
 ایـــــن ســـــواد دیـــــده بینـــــا بـــــود
ــــد ــــز آورده ان ــــين رم ــــواد الع  زان س
 همچــو ســرمه چــشم از او گــيرد ضــیاء
ــــاس ــــفحۀ را از نح ــــابی ص ــــر بت  گ

 او را باعنـــــان پـــــس مـــــصعد ســـــاز
 از بـــــلا در روغنـــــی آمـــــاده کـــــن
ــواد ــدر س ــال ان ــن بم ــس از آن روغ  پ
 یــــا بزهــــره گــــاو ســــاز او را عجــــين
 پـــس بقـــدر تـــسع ســـرمه ای عزیـــز
ــا شــود معجــون وزان معجــون بمــال  ت
ــــه ــــفحه را در بوطق ــــن ص ــــلا ک  لاب

 مــس نــه صــبحش درآردیکــشب انــدر 
ــــزار ــــتر از ه ــــه کم ــــد ک ــــخ او بای  نف

ـــرون چـــون  زر نـــاب از ســـواد آیـــد ب
ــــوب رو ــــود آن خ ــــزان ش ــــق می  لای
ــين ــن چن ــار ای ــک ب ــردد او بی ــر نگ  گ
 منتــــی بــــر دوش از ایــــن ننهادمــــت

 

ــــــان  ــــــت و آرام ج ــــــا ای راح  باره
 شــــد اگــــر باشــــد کــــسینفـــع هــــا با

 قـــــصدشان از فـــــضله انـــــسان در آن
 غسلـــــشان بایـــــد نمـــــود از آب بـــــر
 گــــاه شــــستن آیــــد از آنهــــا بــــرون
ـــــه دان ـــــير مـــــرد فیلـــــسوف نکت  غ
 بـــاده خـــواران را مــــی و مینـــا بــــود

  غــــراب البــــين عمــــرآورده انــــدمهــــ
 از شـــعاع نـــور آن شـــمس الـــضحی
 ســـازیش در خـــل هـــر مـــس ارتمـــاس
 تــــا کــــشاند صــــبغ را انــــدر میــــان

 را از رنــــج فقــــر آزاده کــــنخــــویش 
 گـردد علـی الحـساب المـرادتا عجـين 

 ای برویـــت صـــبح دولـــت همقـــرین
ـــز ـــدر وی بری ـــسحوقه ان ـــشه ای م  شی
ـــــصال ـــــو خ ـــــرۀ نیک ـــــرزخ آن زه  ب
 جــــای ده بــــا شــــد و وصــــل موثقــــه
ـــار ـــردی مردک ـــه گ ـــن او را ک  ذوب ک
 نبــــود ای از اهــــل دانــــش یادگــــار
 طعنـــه خواهـــد زد رخـــش بـــر آفتـــاب

 جـــا گفتگـــونیـــست کـــس را انـــدر انی
 کـــن مکـــرر تـــا کـــه گـــردد مـــه جبـــين
 گرچــه در وی چــين و مــاچين دادمــت

 

  در بیان انقلاب حجر با حجر است
ـــــد  تـــــرک مـــــن گویـــــد بـــــه آواز بلن
ـــد ـــود ســـال جدی ـــد اســـت و ب  روز عی

ـــی مـــرا ای شـــیخ چنـــد   چنـــد بفریب
ــد ــا رخ چــون صــبح عی  موســی آمــد ب
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 انقــــلاب گفــــت چنــــدم داری انــــدر
ــــر ــــا حج ــــر را ب ــــر حج ــــلاب ه  انق
 آخـــر از ایـــن بـــاب رمـــزی کـــن عیـــان
ـــوئی ـــدان ت ـــن رن ـــزم آرای ای  زآنکـــه ب
 گــــر نگــــردد از تــــواین رمــــز آشــــکار

ـــتم او  ـــراغراگف ـــشم و چ ـــرا چ   ای م
 حـــــاش للـــــه کـــــی روا دارد حکـــــیم
 لیـــــک بـــــا تـــــو در زبـــــان فلـــــسفی

 ش بـــــدارنیـــــاد گـــــير او را و پنهـــــا
 هــر کـــه را ســـختی ز ســـر بـــيرون شـــود

ــــــارگیبــــــاز خــــــودی   يرون رود یکب
ــــدکاک ــــون ان ــــت در او چ ــــوه انی  ک
ــــان ــــت شــــود در وی عی  چــــون ربوبی

 ز ایــــنم گفتگــــوتــــر ا نیــــست واضــــح
 

ـــم در اضـــطراب ـــا بکـــی باشـــد دل  ت
 چنـــد جـــویم چنـــد پرســـم ای پـــدر
ـــا شـــود روشـــن از او جـــان و روان  ت

 پایـــان تـــوئی هـــادی ایـــن دشـــت بـــی
 تـــــا ابـــــد مانـــــد دلـــــم در انتظـــــار
 نیــست انــدر صــد کتــاب از وی ســراغ
ـــان گـــردد چنـــين ســـر عظـــیم  کـــه عی
 گویمـــت رمـــزی نـــه پیـــدا نـــه خفـــی
ــــار ــــشف او صــــد زینه ــــار از ک  زینه

 رون شـــودا و هـــیتواضـــع موســـ در
ـــــــــــی رو نهـــــــــــد در وادی آوار  گ

ـــــدارد انفکـــــاکیا ـــــی ن ـــــد از رب  ی
 هــر چــه خواهــد او کنــد انــدر زمــان
ــــه رو ــــویم رو ب ــــدی بگ ــــر نفهمی  گ

 

 ر آساندر گرفتن ماء الهی به طو
 داســــتانی خوشــــتر از جــــان دارمــــت

 ر ایـن عـالم چـه اسـتارمغان زین به د
ـــــل ـــــرج قلی ـــــدک و خ ـــــان ان  در زم
ــــز آن ــــی را ک ــــاء اله ــــن م ــــی ای  یعن
 یعنـــــی آن آبیکـــــه از لطـــــف عمـــــیم
 از طلــــوع صــــبح تــــا وقــــت غــــروب
ــــاب ــــاروق ازعق ــــزء ف ــــز در ده ج  ری
ــر را بریــز ــن مقط ــزء از ای ــه ج ــس س  پ
ـــار ـــا ســـه ب  کـــن مقطـــر از وی او را ت

ـــل  ـــن عم ـــنراای ـــز در شـــنجرف ک   نی
ــــــير را ــــــل تقط ــــــل عم ــــــر تحلی  به
ـــــن تقطيرهـــــا ـــــد ای ـــــت بای  در رطوب
 انـــدر آن دیگـــی کـــه قرعـــت انـــدر آن
ـــــضله حمـــــام ـــــدر آب از ف ـــــز ان  ری
ــه ایــن تقطــير خــاص  پــس مقطــر کــن ب
ــــدبير را ــــن ت ــــو ای ــــا آری ت ــــر بج  گ
ــدر ــاح ای پ ــن دو مفت ــا ای ــد از آن ب  بع
 ســــیم را بــــر ســــیم و زر را هــــم بــــزر

ـــــانی دارمـــــت  ـــــشنو از جـــــان ارمغ  ب
ــ ــه ت ــتک ــه دس ــد ب ــوم آی ــاح ق  و را مفت

ــــسبیل ــــشمه سل ــــت چ ــــدر دس  آری ان
  صــــد ســــاله جــــانۀبــــاز یابــــد مــــرد

ــــده ســــازد از دمــــی عظــــم  ــــیمرزن  م
 لغــــوب مالــــک ایــــن آب گــــردد بــــی

 جزئـــــی و تقطـــــير کـــــن او را شـــــتاب
ـــز ـــشعث نی ـــزء دارال ـــک ج ـــر ی ـــر س  ب
ـــار ـــور ب ـــف و ن ـــی لطی ـــود دهن ـــا ش  ت
 عمــر خــود را انــدر ایــن دو صــرف کــن

ــــس  ــــصه ب ــــو گــــویم ق ــــا ت  جــــانفزاب
 نـــــی یبوســـــت ای خلیـــــل بـــــا وفـــــا
 جــــــــای گــــــــيرد ریــــــــز از آب روان
ــــام ــــردد آن آب ای هم ــــره گ ــــا حری  ت
 کــه بــه خاصــان اســت او را اختــصاص
ــــير را ــــو ق ــــی در او ت ــــده بین ــــک ب  ی

 خــواهی بــساز از ســیم و زر هــر چــه مــی
 ســـــاز تـــــشمیع ای مـــــرا نـــــور بـــــصر
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ــشمع گــشت در طــرحش در آر  چــون م
 

ـــــدرت پرودرگـــــار ـــــين ق ـــــدر آن ب  ون
  
  

 

 در محلول نمودن ماده قوم
 رویــــت صــــبح دولــــت آشــــکارای ز 

 گر تـو را در سـر هـوای سـروری اسـت
ـــردد روز بـــه ـــال گ ـــدر ح ـــواهی ان  خ
 کواســــــت آدم نایــــــب پرودرگــــــار

 ی او اســـت خلـــق ایـــن جهـــانااز بـــر
 لیـــک تـــا منحـــل نگـــردد ایـــن جـــواد

  اسـتههـاگر چه انـدر حـل او بـس را
 ک مـــا چـــون انـــدر ایـــن دور قمـــریـــل

ــــاه و دل در اضــــطراب ــــان کوت  عمرم
  آن مائـــــل شـــــویمراه اقـــــرب را در

ــــده کــــه انــــد   هــــرمرســــیما ایــــن بن
 گـــوش وجـــانم هـــر دمـــی از جبرئیـــل
 الرحیــــــل و الــــــرحیلم هــــــر دمــــــی
ــق ــرب طری ــا اق ــه ب ــتر ک ــان به  پــس هم
 ســه زحــل را جمــع بــا یــک مــشتری
ـــز آن را یکـــی جـــام صـــقیل  پـــس بری

 کـــو دو بـــار احـــراق شـــدرا   ایمـــاده
ـــد خـــود کـــن از عقـــاب ـــا رمـــا مانن  ی
ـــل ـــام جلی ـــدر آن ج ـــزش ان ـــس بری  پ
 قـــدر چـــار انگـــشت بـــر نـــا رحـــضان
 بــر تــو بــاد ای دوســت تکــرار عمــل

 هـــا دارنـــد مکتـــوم ایـــن گـــروه ظـــرف
 هــر یــک انــدر جــای خــود صــنعتمدار

ــــن  ــــالى از ای ــــان ح ــــد بی ــــه کوش  آین
 جملـــه امـــلاح و زاجـــات و شـــبوب
ـــــود ـــــه در آن ایـــــن ب  راه حـــــل جمل
 هــر چــه را خــواهی کــه ســازی در او
ـــــراب ـــــرد او را از ت ـــــد ک ـــــاک بای  پ

  آن را بنـــــــه در آینـــــــهاز آن بعـــــــد
ـــــراح ـــــر از آب ق ـــــث دیگ ـــــدر ثل  ق

ـــــاددار  ـــــن داســـــتان را ی ـــــير ای  از فق
 در نهـــادت دعـــوی اســـکندری اســـت
 دســـــت انـــــدر انحـــــلال مـــــاده نـــــه

 م مـــدارمهـــبط وحـــی اســـت و آن عـــال
 حکــم حکــم او اســت در ایــن خاکــدان
 کمــــتر از ایــــن میتــــوان دیــــدن مــــراد
ـــا اســـت ـــدبير م  کـــو ورای فکـــرت وت
 آمــــــدیم از عــــــالم امکــــــان بــــــه در
ـــــدر خطـــــاب ـــــی ان ـــــدای ارجع  از ن
ـــــل شـــــویم ـــــر زائ ـــــادا زودت  کـــــه مب

ـــــدر ـــــنا ان ـــــدمی ـــــتم ق   وادی نهادس
 شــــود جــــذاب بانــــک الرحیــــل مــــی

 آیــــد انــــدر گــــوش بــــا زیــــر و بمــــی
 ر ایــــن بحــــر عمیــــقره ســــپاریم انــــد

ــــری ــــک پ ــــرد ای رش ــــد ک ــــی ببای  م
ـــل ـــر جـــسمی ثقی ـــود حـــلال ه  کـــو ب

 فا و در لطافــــت طــــاق شــــدصــــدر 
 ســـحق کـــن او ار وده دمـــس حجـــاب
 ریــــــز بــــــر وی از قــــــراح سلــــــسبیل
ـــاده در ان ـــود م ـــل ش ـــا ح ـــبخ ده ت  ط
 ور نــــه بایــــد چــــشم پوشــــید از امــــل
ــکوه ــا ش ــرزی ب ــست ط ــی را ه ــر یک  ه
 در مقــــام خــــویش شــــهد خوشــــگوار

 یم شـــرحی ای اســـراردانبـــا تـــو گـــو
ـــی لغـــوب ـــوانی کـــرد در وی ب  حـــل ت
ـــود ـــه ملـــک دانـــشت تمکـــين ب  گـــر ب
 اول او را کــــــــرد بایــــــــد شستــــــــشو
ــستطاب ــف و م ــود صــاف و لطی ــا ش  ت

ـــــد ـــــرق ـــــز ب ـــــثش ری ـــــهر ثل   وی ثانی
 کــــــه بودانــــــدر صــــــفا ماننــــــد راح
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ــــدر آب ــــراهم ان ــــه انظــــر ف ــــس بن  پ
ـــــــد داد در و ـــــــبخ بای ـــــــایط   باره

 بعـــد از آن از وی دری بـــر او گذاشـــت
ـــاب ـــد نیکـــو بی ـــل را ای ول ـــن عم  ای

 

 ای ظـــــــرف کـــــــان ای عالیجنـــــــاب
ــــــا  هــــــم مجــــــدد کــــــرد در وی آبه
 تا که حل گردد در آنکه هـر چـه داشـت

  نخـــواهی دیـــد انـــدر صـــد کتـــابکـــه
 

 مفتاحی که املاح را روغن کند
 یــــک ز ملــــح قلــــی و یــــک ز طعــــام
ــــراح ــــه از آب ق ــــر س ــــل ه ــــار مث  چ
ـــار ـــل ونه ـــدش ســـاز در لی  حـــل و عق

 بــارغضــبط کــن او را بــه جــائی بــی 
ــــس آنگــــه از  ــــه پ ــــت اوقی ــــادرهف  م

 یـــک از آن در بیـــست و یکمـــاء قـــراح
 انــــدکی چــــون جــــوش زد بــــردار زود

ـــــ ـــــاعتی آرام گ ـــــينس ـــــه جب  ير ای م
 پــــس او بــــا جــــر وعلــــق ای اوســــتاد
ــــدر آب یــــک حــــصه دگــــر ــــز ان  ری
 همچنـــين تـــا هفـــت حـــصه از رمـــاد
 آب هـــــشتم را چـــــه بنمـــــودی جـــــدا
ـــــدر وی از آن ـــــز ان ـــــه ری ـــــک وقی  ی
ـــــزد شـــــتاب ـــــا آب بگری  طـــــبخ ده ت
 همچــو جــان محفــوظ دار ایــن ملــح را
ــــــره اجــــــساد را ــــــازد زم ــــــاک س  پ

ـــم  ـــات وه ـــد اثب ـــم کن ـــه ـــدپ  اکش کن
ــــو را رط ــــر ت ــــیگ ــــت نق ــــی ز کبری  ل

ـــا عـــشری عـــسل ـــشروب ب  ســـازیش م
ــه ــن ب ــزش از روغ ــره ری ــره قط ــام قط  ک

ـــــیاه او تمـــــام ـــــون شـــــود دود س  چ
ــــــود  تــــــا بــــــرون آیــــــد از او دود کب
ــــــدر آن ــــــد ان  دود ازرق چــــــون نمان
 چـــون از ایـــن ســـه دود جـــانش آرمیـــد
 حالیـــا گـــر خـــواهی ایـــن نفـــس ســـنی

 چکــــانش در گلــــو قطــــره قطــــره مــــی
ـــم ـــرازد عل ـــر اف ـــت ب ـــه دهنی ـــون ب  چ
ــــد  همچــــو خــــود ارواح را روغــــن کن
 کـــار او بـــيرون ز حـــد اســـت و قیـــاس

 شــــان ده انــــضمام دو عقــــاب عامــــه 
ــدر صــفا چــون روح وراح ــود ان  کــه ب
ــار ــت ب ــرر هف ــن مک ــل را ک ــن عم  وی
 تـــا بگـــویم بـــا تـــو کـــی آیـــد بـــه کـــار

ــسمت ــازهفــت ق ــا  س ــتادنه   ای اوس
 طـــــبخ بایـــــد داد از بهـــــر فـــــلاح
ـــزود ـــد ف ـــکی بای ـــرش سرپوش ـــر س  ب

ـــه ـــادت ت ـــا کـــه گـــردد آن رم ـــشين ت  ن
ـــــن از رمـــــاد ـــــدا ک  آب را آن دم ج
ــــا کــــر و فــــر  از رمــــاد و طــــبخ ده ب
 طـــــبخ بایـــــد داد در آب ای جـــــواد

ـــــفا از ـــــل ص ـــــدوه اه ـــــاد ای ق  رم
ـــــلان ـــــح محفـــــوظ مـــــدبر ای ف  مل
 ملـــح تـــو دهنـــی شـــود عالیجنـــاب

 د در کــار خــود چــون اژدهــاکــه بــو
ــــــاد را ــــــه ارم ــــــد جمل  حــــــل نمای

 و نفـــسی دم زنـــد هـــر کـــه از روحـــی
 کــــه بــــود پــــاک از تــــراب معــــدنی
 پـــس بـــذوبش انـــدر آری بـــی محـــل
ــــیام ــــش دود س ــــد از دل ــــر آی ــــا ب  ت

 کــام قطــره قطــره ریــزش از روغــن بــه
ـــسود ـــشم ح ـــوری چ ـــویم ک ـــاش گ  ف

 نیـــــاریـــــز تـــــا دود ســـــفید آیـــــد ع
  کلیـــدســـتددر آمـــدت هـــر قفـــل را 

ــــ ــــیگ ــــا روغن ــــو زیب ــــر ت  ردد از به
ــو ــک خ ــف و نی ــی لطی ــود دهن ــا ش  ت

ــی ــوالحکم م ــنعت ب ــم ص ــود در عل  ش
  آبــــــستن کنــــــد از بــــــرای طــــــرح

  آن را هــر کــه شــد جــوهر شــناس دانــد
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ـــه مـــشت ـــد ب  جـــوهر صـــنعت اگـــر آی
ـــم ـــم از عل ـــن را ه ـــن ده ـــين ای  همچن

ـــــــفید  ـــــــم س ـــــــين س  زرد راو همچن
 

 عمـــل را کافیـــت هفتـــاد پـــشت ایـــن
 کند بـی بـیش و کـم چون عروسش می

  علـــم بـــی مـــاجرانکنـــد همچـــو مـــی
 

  میزان شمسی
 یــک روش یــاد آمــد از وجــه الحبیــب
 یک ز شمس و دو قمـر بـا هـم مـذاب
 ســه حدیــدو شــش ز زهــره پــاک دم
ــــنج ــــز پ ــــار و از ار زی ــــارد چ  از عط
ــــم ــــار اول را به ــــن چ ــــد از آن ک  بع

ـــن کواکـــب  ـــرجراای  اســـد  چـــو در ب
 سمی لطیـــف و نامـــدارجـــشـــود  مـــی

ــــان احمــــری ــــو را باشــــد عن  گــــر ت
 وزن کـــل ملغـــوم کـــن تـــا هفـــت بـــار
ـــار دیگـــر او را از نخـــست  پـــس دو ب

ـــابی ا ـــا رنـــگ و روپـــس بی  رض را ب
 چــــون منــــور گــــشت از انــــوار حــــق
ــــی ــــشمیعش کن ــــه ت ــــد ک ــــا بای  حالی
 بــــا ســــه مثــــل خــــود ز مفتــــاح دوم

  ســـــرخ رورالیـــــک بایـــــد کـــــرد او 
 کـــو مقطـــر گـــشته باشـــد در زجـــاج

  بگــــذار در بطــــن الفــــرس ایهفتــــه
ـــل ـــاح جلی ـــشت مفت ـــر گ ـــون محم  چ
 چــــون مــــشمع ســــاختی آن یــــار را

  را ای فـــلان اییـــک فقـــاعی کـــوزه
ـــن مـــش  مع گـــشته در وی درهمـــیزی

ــــار حــــضانراجــــای ده او  ــــودر ن   ت
ـــن ـــدیش ک ـــر دوران ـــا فک ـــدر اینج  ان
 انـــدک انـــدک آتـــشش را کـــن قـــوی
 تـــا کـــه گــــردد منعقـــد دروی عنــــان
ــــسب ــــالى ن ــــضه ع ــــزار از ف ــــر ه  ه

 

ـــب  ـــرت را طبی ـــراض فق ـــود ام ـــو ب  ک
 مـــــی ببایـــــد کـــــرد در نـــــار عـــــذاب
ـــــم ـــــزی به ـــــشان را در آمی ـــــد ای  بای
 جهفــت هــم از شــیخ بــا ایــشان بــسن
ـــشان ســـاز ضـــم  ذوب وان ســـه را بدی
 جمــع بنمــودی تــو چــون جــان و جــسد

 گـــردد بـــه ماننـــد غبـــار ســـحق مـــی
 گـــر چـــه او باشـــد ز بـــاب اقـــصری
 غـــــــــسل ده او را و در تـــــــــصعید آر
 مـــی ببایـــد کـــرد بـــا ســـعی درســـت

ــو وئیگــ ــرده اســت ب  از اشــراق حــق ب
 سادها دارد ســــــبقجــــــبــــــر همــــــه ا

 لیــــک بــــر وجــــه ســــدید احــــسنی
ـــــی  ـــــد و ن ـــــی ز اول بای ـــــومن  از س

 بــا چــه بــا نفــس شــریف نیــک خــو
ــــاج ــــا ابته ــــدر آن ب ــــاح ان ــــز مفت  ری
 تاکـــــه حمـــــرت زونمایـــــد مقتـــــبس
 انــدر ایــن تــشمیع هــست او را ســبیل
ـــــــار را ـــــــیش دار ومگـــــــو اغی  مخف
 مــــی ببایــــد پــــر نمــــودن از عنــــان
ــی  ــد و وصــل محکم ــازش ش ــز و س ری
ـــر ای جـــوان ـــه در زی ـــالا ن  لیـــک از ب
ـــــاط خـــــویش کـــــن ـــــرادر احتی  ای ب

 ای جنــــاب مولــــویســــه شــــبانروز 
ـــان ـــون گلرخ ـــرون چ ـــزل ب ـــد از من  آی

ـــی ـــرح م ـــب ط ـــا دو ذه ـــردد ولى ب  گ
 

   وصل ودر اجزاء شد
 را بــا تــو گــویم نیــک بخــتشــرح آن   چون ز شد و وصل باری حـرف رفـت
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  ز ملــح و دو رمــادکســه زجــير و یــ
 مرهمــــی گردنــــد ایــــن ســــه محــــترم

 هــــا از بــــرای شــــد و وصــــل دمــــس
ـــــده ـــــسب دی ـــــاب مکت ـــــدر کت  ام ان

 ور تــو خــواهی کــردن از ظــرفش جــدا
 

ـــر حـــسب حـــال اوســـتاد  کـــن مخم
 یـــک شـــبی بگذارشـــان خفتـــه بهـــم
 کـــــار بایـــــد بـــــرد و در تـــــصعیدها

 ز جـــابر نقـــل کـــرد آن بـــا ادب وکـــ
 ســازش هــلا جرعــه نــاک از آب مــی

 

  در بیان دهن عقاب مرحوم آقا محمد بیدآبادی
ـــــت مکـــــان ـــــدآبادی جن  گفـــــت بی
 کـــه محمـــد شـــد بـــه نـــام آن اوســـتاد

ـــ ـــد طرف ـــادم آم ـــستطابی ـــاری م  ه ک
ـــــت آن شـــــهباز صـــــید آشـــــیان  گف

  راهردهر چـه خـواهی از عقـاب ای مـ
ـــــراح ـــــش وزن آن آب ق ـــــز در ش  ری

 ده تــــا ثلــــث آن بــــيرون رود طــــبخ
 آر وبکــــن صــــبرو ببــــين پــــس بــــرون

 بــا جــر و علــق ســاز پــس جــدا مــی
 بــــاز انــــدر کلــــس ریــــز آب جدیــــد
 آبهــــا را جمــــع کــــن تــــو بالتمـــــام

ـــــد ذر ـــــا نمان ـــــدر آبۀت ـــــس ان   کل
  جلیــلد معقــود ایــن فــرچــون شــود

 در حـــرارت بـــسته گـــردد ایـــن همـــام
ـــــا بایـــــد بـــــه تـــــدبير حکـــــیم  حالی

ــــدهنیت شــــود همچــــو ز ــــکــــو ب  دب
ــیض ضــمپــس ــاض الب ــه مــسلوق بی   ب

ــــش ــــد هــــر دو را در شی  ۀریخــــت بای
ــــار  ــــشه راای ی ــــس در آن شی  ارغــــپ

 رق کـــن آن شیـــشه را انـــدر تـــرابغـــ
ـــــاد ـــــز از رم ـــــشه را ری ـــــابقی شی  م

 ه بـــر رمـــادگـــپـــس ببایـــد ریخـــت آن
 دمـــس ده او را یکـــی دمـــس شـــدید
ــــــدعمل ــــــين یکدفعــــــه تجدی  همچن
 ربعـــد از آن او را بـــه تنکـــیس انـــدر آ

ــــشمع ســــاز ــــم م ــــان حجــــرده   ارک
ـــــامور ـــــیم ن ـــــصد آن حک ـــــک ق  لی

ــــاودان  ــــلام ج ــــادا س ــــر او ب ــــه ب  ک
ـــــاد ـــــشتی او زی ـــــل بگ ـــــالم عام  ع

ـــ ـــاباکـــه بی  ن فرمـــوده در دهـــن عق
 غـــرق در رحمـــت بـــود در هـــر زمـــان

  مــاهجمــع کــن بــا کلــس بــیض همچــو
 کو بود صـاف از کـدورت همچـو راح
 حــالش از ایــن طــبخ دیگــر گــون شــود
 تــا کــه گــردد کلــس در وی تــه نــشين
ـــــــسق ـــــــد غ ـــــــس مانن  آب را از کل
 تــــا نمانــــد انــــدر او طعمــــی پدیــــد
 بارهــــا صــــافش کــــن ای عالیمقــــام
 حالیـــــــا در عقـــــــد او آور شـــــــتاب
ــل ــال و قی ــی ق ــداوه حــل شــود ب  در ن
 آنچنانکـــــه منجمـــــد گـــــشته رخـــــام

ـــه دهنـــی   گـــردد ای یـــار نـــدیمطرف
 همچـــو روغـــن در حـــرارت وا شـــود
ـــــشم ـــــاب محت ـــــد آن عق ـــــرد بای  ک
ــــش ــــودت اندی ــــن نب ــــه از ای ــــه ب  ۀک
ــــــذار ــــــلیمانی گ ــــــر س ــــــا مه  حالی
 قــــدری افــــزون زان دوا ایمــــستطاب
 قـــدر چـــار انگـــشت ای نخـــل مـــراد
 قــــدر شــــبری از زبــــل ای اوســــتاد
 پــس بــرون آیــد یکــی قــرص ســفید
ـــــير اجـــــل ـــــرد ای م ـــــد ک ـــــاز بای  ب

ـــارتـــا شـــود همچـــو  ن زبـــد کامـــل عی
ــد ثابــت مــر آن ــر هــم کن  جــزوی کــه ف

ــر ــس حج ــز کل ــست ج ــا نی ــدر اینج  ان
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  در بیان تحقیق کیفیت این عمل است
 بــاز گــویم شــرحی از کلــس و عقــاب
 گــــوش دارای یادگــــار مــــرد هــــوش
 کانــدر ایــن محفــل بــسی انوارهاســت
ــــد ــــد ای ول ــــیده نمان ــــو پوش ــــر ت  ب
 هریکــــی را بــــر دو معنــــی جمیــــل

 یش عــــوامآن یکــــی معــــروف در پــــ
 ای نــــور بــــصرم اکلــــس بــــیض عــــ

ـــک ـــک لی ـــیل ـــل نه ـــر اه ـــدر ب  س ان
ــــبر ــــن حکــــیم معت ــــصد ای ــــک ق  لی
ــــوام ــــل ع ــــر خی ــــدر ب ــــاب ان  وانعق
ــــزد خــــاص ای آرام جــــان ــــک ن  لی
ـــوی ـــظ را ای مول ـــن دو لف ـــالى ای  ح
ـــوام ـــر ع ـــاهر ب ـــی ظ ـــر معن ـــل ب  حم
ــوام ــل ع ــه در خی ــامی ک ــن ای  چــون م

ــرا مکــشو   شــد ذات حجــرفچــون م
ـــر ـــسش م ـــز کل ـــوم ک ـــرا معل ـــد م  ادش

ــــریم ــــود آن ک ــــه فرم ــــابی راک  وانعق
ــر آن ــد ه ــا بدســت آم ــت ــودچ ــه ب  ه گفت

ــی را کــه گفــت  لیــک زان نگــشاد قفل
  اســت بــر اهــل ســدادفلیــک مکــشو

ـــود ـــم ز جـــنس او ب ـــابش ه ـــر عق  گ
ــاب  مــن چــه گــویم وصــف آن عالیجن

 

 کـــــه بیـــــان فرمـــــود آن عالیجنـــــاب 
ــشنیداست گــوش ــشنو از مــن آنچــه ن  ب

ــد ــسی اســرارها اســترون  ین مخــزن ب
ــه شــودکــه ع  قــاب و کلــس چــون گفت

ــــل  حمــــل میدارنــــد ایــــن قــــوم جلی
ـــرام ـــدگر مخـــصوص اشـــخاص گ  وان
ـــر ـــود دگ ـــی نب ـــير پوســـت تخـــم م  غ
ـــی ـــساد فت ـــس اج ـــير از کل ـــست غ  نی
ــز کلــس حجــر ــدر اینجــا نیــست ج  ان
ـــــام ـــــادر نباشـــــد ای هم ـــــير نوش  غ

 م مـــصعد از عنـــانااجـــس نیـــست جـــز
ــی آوری ــن دو معن ــک زی ــر ی ــل ب  حم
ـــام ـــت تم ـــست مطلوب ـــائی نی ـــر نم  گ

ـــــامم ـــــودم اهتم ـــــودم نم ـــــسلک ب  ن
ــــی آن  ــــافتم معن ــــررای ــــه س ــــر ب   س

ـــزی جـــز رمـــاد ـــود چی ـــشاید ب  مـــی ن
ـــی ـــود واز حکـــیم م ـــه ب ـــوان از عام  ت

 بـــی بهـــا دری کـــه اورا ســـفته بـــود
ـــده جفـــت ـــم باحـــسرت و ان  شـــد دل
ـــود جـــز رمـــاد  کـــه مـــراد از کلـــس نب
 معنــــی نــــور علــــی نــــورش شــــود

ـــون در آ ـــزد چ ـــب گری ـــش ـــابی  د آفت
 

   قدر تعیين حملاندر بیان فائده مفید در
 آن شنیدســـــتی کـــــه اربـــــاب حکـــــم
 کـــه قـــلان اکـــسير چـــون گـــردد تمـــام
ـــــدر آن ـــــد ان ـــــی ببای ـــــک حملان  لی

ـــد ـــدر ق ـــک ان   حمـــلان اخـــتلافرلی
 گفــت جــابر تــسع و عــشری انــدر آن
 شــــیخ قمــــری صــــاحب ایــــن مرتبــــه

 گــویم مــن انــدر ایــن مقــام آنچــه مــیو 

 ســـرایند ایـــن ســـخن را دم بـــه دم مـــی 
 بــر فــلان مقــدار طــرحش کــن مــدام
ــه نــاقص باشــد و زشــت ای مهــا  نورن

 افسایــن قــوم دور از اعتــ انــد کــرده
 ای نبــــود بــــدان لازم اســــت و چــــاره

ــــدر ــــت ان ــــه گف ــــردم تجرب ــــن ک  ثم
 بهـــتر اســـت از گفـــت ایـــن قـــوم گـــرام
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 قــدر حمــلان ایــن بــود ای مــرد کـــار
ــــــسيرها ــــــوت اک ــــــدر ق ــــــه ان  زانک
 آن یکــی را قــوت از یــک بــیش نیــست
 وانــدگر را ثلــث در حمــلان نکــو اســت
 هکــــــذا از ده بــــــرو تــــــا ده هــــــزار

 کـــس نیـــارد زور پـــیشرا ایـــن ســـخن 
  ایــن زمــاننــدرگــر فلاطــون بــودی ا

ــــام ــــه تم ــــی بدینگون ــــين حکم  اینچن
 

ــار وکــ  رســد در بیــست وچــار انــدر عی
 اختلافـــــــاتی بـــــــود بـــــــی انتهـــــــا

 ستیــافــزونش دهــی تــشویش ن گــر تــو
ــدر او اســت  وانــدگر ربعــی وکــافی ان
 گر تـوئی ایـن عرصـه را چابـک سـوار
 گر چـه افلاطـون بـود درعـصر خـویش

 گفتــی کـه احــسنت ای فــلان فـاش مــی
 کـــس نخواهـــد گفـــت تـــا یـــوم القیـــام

 

  فائده فی المیزان
ــــــب و ــــــی دارم عجی ــــــسند مطلب  دلپ

ـــر ـــا قم ـــسی ی ـــزان شم ـــو در می ـــر ت  گ
 یــــا کــــه در بــــاب تراکیــــب اینچنــــين

 تـــــوانی ماحـــــصل را ای فتـــــی مـــــی
ــــــد ــــــا رش ــــــزاء را ای ب ــــــایر اج  س

 یــــالمــــدتی بــــودم پریــــشان زیــــن خ
 هـــــــبر اســـــــلامیانرغـــــــير جـــــــابر 

 گفــــــت آن منظــــــور انظــــــرا گــــــرام
 گــــر بــــه وزن کــــل اجــــزاء از خمــــير
ـــــه را ـــــوانی اصـــــل کـــــردن جمل  میت

 

ــــمند  ــــير هوش ــــر غ ــــک دور از فک  لی
ــــبرســــ ــــسی کــــه باشــــد معت  اختی جن

 از توحاصــــل گــــشت ای مــــرد گــــزین
ــــا  اصــــل ســــازی و بــــر او ســــازی بن

 ندســـاز  داری یانـــه انـــدر ایـــن چـــه
ـــــن راز بنما ـــــا ای ـــــز کج ـــــدجمالک  ی

 از حکیمـــان کـــس نکـــرد او را بیـــان
ــزان شــد تمــام ــر وفــق می  چــون عمــل ب

 مــــع مــــا اجــــزاء نمــــائی ای خبــــيرج
ــــا ــــر وی تــــوان ســــازی بن  فــــرع را ب

 

  فائده دیگر در تدبير ماء مری و تطهير را سخت با آن
ـــکار ـــت آش ـــبح دول ـــت ص  ای ز روی

 مــــریء بــــشنو از مــــن ســــری از مــــا
ـــح شـــخار جـــير را مـــی ـــا مل  ســـای ب
  در ده مــــساوی آب ریــــزویــــن دو را

 پـــس بگـــير ایـــن آب را تـــو بـــا غلـــق
 چــون تــو را ایــن آب انــدر جــوی شــد

ـــــد  ـــــارغســـــحق کـــــن او را بمانن  ب
 ســـــحق کـــــن در آب او را بالـــــدوام
 چـــون ســـیه گردیـــد آب وتـــار شـــد

  قــــراحءسل ده او را تــــو بــــا مــــاغــــ
ـــــی ـــــا م ـــــا باره ـــــا م ـــــریءآی ب   م

 روی و مویـــــت آیـــــت لیـــــل ونهـــــار 
 ای رخت را مـاه و خـور چـون مـشتری
ــــــــدار ــــــــسویه ای حکــــــــیم نام  بال

  ای عزیـــزجـــوش ده تـــا هفـــت مانـــد
ــود   مــری بــی طعــن و دقءمــا کــاین ب

 ت از وی ملائک خـوی شـدسخروی 
  شـــخارءریـــز بـــر وی قـــدری از مـــا

ـــام  تاکـــه گـــردد آب در وی مـــشک ف
 حالیـــــا از انفـــــصالش نیـــــست بـــــد
 تـــا زتـــاریکی درآیـــد چـــون صـــباح
ـــستری ـــت از وی ب ـــگ ظلم ـــه زن  تاک
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 چــون مطهــر شــد بــه کلــی از ســواد
  پـاکچیست دانی کار ایـن را سـخت

 آنکــه ثابــت گــردد انــدر وی دو یــار
 ایــن ســه تــن چــون در آمیزنــد بــا هــم

 قدر تسع این سـه تـن زان رای سـخت
ـــن  ـــع ک ـــاجم ـــشر او ز زاجب ـــدر ع   ق

ـــق ـــد ایـــن دو رفی  چـــون بهـــم آمیختن
ـــدر آن    ســـخت عـــشری از ذکـــرراان

ــــه را ــــان بوت ــــن می ــــلا ک ــــس مط  پ
 پــــس بنــــه در بوتــــه آن ســــه یــــار را
ـــــد ـــــه ســـــر او را ببن ـــــا گـــــل بوت  ب

ــ ــفدم ــس خفی ــی دم  س ده او را یک
 چـــون بـــرون آیـــد زدمـــس او را درآر
 ذوب کـــــن او را و انـــــدر وی بریـــــز
 پــــــس درون بوتــــــه دیگــــــر گــــــداز
ــــت در آن ــــردد و ثاب ــــر گ ــــو محم  ک
ــا دو ذهــب ــرا طــرح کــن ب  یــک از آن

 

 لایــــق کــــار اســــت ای نخــــل مــــراد
ـــدر ـــهمناک ان ـــخت س ـــن وادی س  ای

 ند بــــا شــــیخ کبــــارکــــو هــــم آغوشــــ
ـــن ـــت ای دارای ف ـــل حکم ـــق اه  وف

ــو   در انجــا دســت پخــت  آمــدراکــو ت
ـــک زاج  ـــزاج نعتصـــلی ـــو م  ای نیک
 شـــان شـــربتی ده ای شـــفیق از عـــسل

ـــــشتهر ـــــدانش م ـــــز ای ب ـــــدر آمی  ان
ــنز ــی ــوراره حری ــن ت ــتم م ــه گف   وش ک

ــلا ــن ط ــره ک ــشان ز آن حری ــر ای ــم ب  ه
ــــسند ــــور دلپ ــــن او را بط ــــشک ک  خ

 یــفوقــت تــا وقــت ای بــدانایی حر
ــــرار ــــه را در جــــوف او دادی ق  هرچ
ــــز ــــود او را ای عزی ــــم ب ــــان ک  از عن
 همچـــــو اول تـــــا بـــــده ای مردکـــــار
 قابــــل طــــرح اســــت انــــدر اینزمــــان
 وان ســه را برســی قمــر بــا صــد طــرب

 

  ایضاْ فایده دیگر در ترزین قمر است بخواهش سید احمد علی
ـــام ـــشارق گـــشته ن ـــور اشـــراق آن ب  پ
ــــا ســــلام ــــد از درو و گفت ــــدر آم  ان

ــــد آنعــــاســــر  ــــر افکن ــــسبلىبزی   ن
 لختـــی انـــدر ایـــن صـــحیفه بنگریـــد
ـــی ـــور نب  غـــرق حـــيرت گـــشت آن پ

  کــزینیاشــراق گفــت شــیخا از چــه ز
 گفـــتمش بـــالراس و العـــين ای ولـــد
 گفـــت در تـــرزین از او شـــرحی بیـــار
 هرک در صنعت به تـرزین کـار یافـت
ــاب ــود آنجن ــه فرم ــرزین ک  حــالى از ت
ـــاب ـــت و عق  از خلاصـــه زاج و کبری

 از کبریــت و عقــابپــس مــصعد ســ
ـــد ـــا ارض جدی ـــو ب  وان مـــصعد را ت
 تـــا ســـه بـــار او را مکـــرر کـــن چنـــين
 بعد از آن یک از ذهـب بـا سـه عنـان

ــــن  ــــالع ج ــــر ط ــــو مه ــــلامحهمچ   ظ
ـــام ـــوم القی ـــا ی ـــو ت ـــر ت ـــن ب ـــاد از م  ب
 مـــــدتی بنشـــــست آن صـــــاحب ادب
 چــون زاشــراق انــدر او چیــزی ندیــد
ــــــــضی احمــــــــدعلی  یادگــــــــار مرت
 هـــــیچ دری را نـــــسفتی انـــــدر ایـــــن

ــــویم از او  ــــودگ ــــو ب ــــل ت  آنچــــه می
ــرزین بــصنعت نیــست کــار ــه از ت  کــه ب
 فیلـــسوفان را بخـــود پـــا بـــست یافـــت
 بـــا تـــو گـــویم شـــرحی ای لـــب لبـــاب
 بالــــسویه ســــحق کــــن جانــــا شــــتاب
ــــــــــاب ــــــــــين زاج ای عالیجن  از زم
ـــــد ـــــصعد کـــــن جدی ـــــازگردان و م  ب

ـــــا م ـــــار خت  زینگـــــمـــــر گـــــردد آن ی
 غمــــه نیکــــو کــــن ای شــــیخ کــــلانلم
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 وانمــــصعد ســــحق کــــن باملغمــــه
ــن جــزء هــا را مــستدام  ســحق کــن ای
 پـــس بـــده دمـــس خفیـــف وانـــدر آر
 طـــرح کـــن از وی یکـــی بـــر ده قمـــر
 وان مـــــرزن را تـــــو بـــــاده از قمـــــر

  انــدر آرهــر دو را آنــدم بــه تیــز آب
 حالیـــا دولـــت تـــو را بدهـــد نویـــد
ــن ــدر ای ــی شــد گفــت اشــراق ان  منته

 ی بنــــدم نکــــوئــــ تــــا بــــرآن پيرایــــه
ـــن حـــور را ـــم ای ـــوه ده ـــان جل  آنچن
ــو چــشم بگــشاید در او ــر آن ک ــه ه  ک
ــــدیم ــــه ای ن  گــــر بجــــای زاج عام

ـــ ـــمه ـــای م  ء فـــاروق ای پـــسرا بج
 ســــــیما آبیکــــــه او را از خــــــواص
ـــــا ـــــاقع لونه ـــــر صـــــفراء ف  وان قم

  ســرخ رویــی از عنــانگــر ذهــب را
 میــــشدی حاصــــل زتوفیــــق خــــدا

ــــلحور م ــــد جلی ــــشد آن عب ــــر می  م
ــــا ــــزون از طاله ــــشد ف ــــرح او می  ط

 

ـــــه ـــــير رم ـــــر دو ای م ـــــدر وزن ه  ق
ــــ ــــا مث ــــامب ــــاروق ایهم ــــود زف  ال خ

 ویــن عمــل را کــن مکــرر درســه بــار
ـــــرزن گـــــردد و نیکـــــو ســـــير ـــــا م  ت
 کـــــه مـــــرزن نبـــــود ای نـــــور بـــــصر
ــــرار ــــه ق ــــدر ت ــــيرد ان ــــرزن گ ــــا م  ت
ـــفید ـــا س ـــت ام ـــد بدس ـــلا آم ـــه ط  ک
ــــزین ــــير ح ــــن پ ــــشنو از ای ــــا ب  حالی
 عـــــــالميرا ســـــــازم از او مـــــــشکبو
 بــــر ســــواد دیــــده بخــــشم نــــور را
 دســـت را شـــوید زجـــان بـــی گفتگـــو

ــــدر  ــــیمان ــــشدی زاج حک ــــا می  اینج
ـــــــشدی مـــــــاء معـــــــشر کـــــــارگر  می
 باشــدش در علــم صــنعت اختــصاص
 مـــی شـــدی صـــاحب جمـــال و بابهـــا
ــــــــا زتعلیــــــــق حکــــــــیم راز دان  ی
 طـــرح برصـــد میـــشدی بـــی مـــاجرا
ـــل ـــسل خلی ـــصر ای ن ـــاب اق ـــو ب  نح
ــــا ــــر قنطاره ــــرح ب ــــشد ط ــــه می  بلک

 

  ترزین دیگر در قمر
 کلک مـشکين چـون بـترزین لـب گـشاد

 برخــی را از آنخــوش تــر آن باشــد کــه 
ــــــــسویه جمــــــــع دار ــــــــيرین را بال  ن

ـــع کـــن آن ـــاركـــجم ـــن چاری ـــم ای  ه به
ـــن ـــیم ک ـــان تطع ـــت ش ـــک کبری  چاری

 ی فتـــــیا بـــــر نحاســـــين زنمطرقـــــه 
ـــن ـــد ک ـــل تجدی ـــن عم ـــر ای ـــار دیگ  ب
 چــون محــک را انــدر آن بینــی تمــام

 

 بعـــــضی از ترزینهـــــا آمـــــد بیـــــاد 
 انـــــدر آرم انـــــدر اینجـــــا در بیـــــان
ــــم نحاســــين را بهــــم در ذوب آر  ه

 ب کــــن ذوب نکــــو ای مردکــــارذو
ــــن ــــرد که ــــدر راطــــه ای م ــــز ان  ری
ـــــدا ـــــردد ج ـــــيرین گ ـــــام از ن  بالتم
 در محــک ای جــان مــن تحدیــد کــن
 از تو خواهـد بـود بـر مـن صـد سـلام

 

  ایضاْ ترزین دیگر
 بـــــا تـــــو گـــــویم بـــــاز تـــــرزین دگـــــر
ـــــر ـــــا قم ـــــد ب ـــــع بای ـــــسویه جم  بال

 گــــوش ده بــــر گفــــتم ای نــــور بــــصر 
ـــر ـــر وف ـــا صـــد ک ـــدر ذوب ب ـــرد ان  ک
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 مــــر بانحــــاسحو شــــد مکــــاســــربی 
 ریـــز بعـــد از ذوب در ســـنگ لحـــیم

ـــــدر آر ـــــزاء ان ـــــلاص او را در اج  خ
ـــک ـــدر لی  زاج ز اجـــزاء آن خمـــش ق

 نــــصف دار آن ســــرب در آتــــش درآر
ـــن ـــاز ک ـــل را س ـــن عم ـــر ای ـــار دیگ  ب
ـــی کـــه باشـــد در محـــک  فـــضه را بین

ـــا او پـــس آن ـــار کـــن ب  ه از ذهـــبگـــی
ـــرد ـــه ب ـــلاص عام ـــواهی در خ  ور نخ

 مــــر اســــرب تــــو بــــا قمــــرحچـــون م
ــــت عــــام ــــع هــــر دو از کبری ــــدر رب  ق

ــــن ــــز او را ک ــــه ری ــــس براط   جــــداپ
ـــن ـــاز ک ـــل را س ـــن عم ـــر ای ـــار دیگ  ب
ــــــب ــــــار کــــــن آنگــــــاه او را باذه  ی

 

 یــا بــه زاج عامــه ای صــنعت شــناس
ــیم ــرد حک ــاز ای م  صــفحه صــفحه س

ــ ــواصک ــی خ ــه ن ــروف عام ــود مع  و ب
 تــــزاجممــــی ببایــــد کــــرد ای جــــان ا

 بعــد از آن ســردش کــن وبــيرون بیــار
ـــــرون ـــــرواز کـــــنچـــــون ب  ش آوری پ

 ملـک بیست و چـار قـيراط ای رشـک
ــــب ــــردد از وی منتخ ــــه گ ــــدر آنک  ق
 بــــا تــــو گــــویم از وصــــالش دســــتبرد

 پـــــدر ای ذوب در گـــــشتند مجتمـــــع
ــــدام ــــیعش م ــــدر ذوب تطم  ســــاز ان

 شته راگـــــاز قمـــــر ســـــرب مکلـــــس 
ــــن ــــاز ک ــــرده از اســــرار صــــنعت ب  پ

  آن بـــين رنگهـــای بـــس عجـــبرونـــد
 

  صد از زاج و سرباسرب به زاج و مق در بیان تحمير
ــــه ســــنج هوشــــیار  تــــرک مــــن آن نکت
 گفــــــت مــــــن در دفــــــتر یوناینــــــان

 ام تحمـــــير اســـــرب را بـــــه زاج دیـــــده
 زاج چبــــود چیــــست اســــرب ای پــــدر
 هــــیچ معلــــومم نــــشد کــــز ایــــن کــــلام

  مفتخـــــــرش ای بـــــــدان رااو گفـــــــتم
 داســـــتانی باشـــــد ایـــــن مطلـــــب دراز
 پــيری از مــن تــاب و طاقــت بــرده اســت

ــــان پ ــــده پای ــــن ش ــــر را از م ــــدعم  دی
 مـــــــــویم از کـــــــــافور آورده خـــــــــبر
ــــتان ــــن داس ــــن کجــــا و حالــــت ای  م

ــــت ا ــــنگف ــــه آی ــــر توش ــــ را به  رتخ
ــ ــو کاش ــز ت ــه ج ــستفزانک ــن راز نی   ای

ــــــون ــــــونی ســــــاز تــــــو ای ذوفن  ارغن
ـــاز گوشـــرحی درســـت ـــن دولفظـــم ب  زی
ـــوددر ســـخن  گفـــتمش چـــون چـــاره نب
 بــــا تــــو گــــویم شــــرح اینهــــا در بیــــان
 زاج و اســـــــرب ای بـــــــدانش دم زده

ــــــــی   و انمــــــــاتاجــــــــدار هــــــــل ات

 کـــه بـــود در علـــم صـــنعت نـــام دار 
 ام روز و شـــــبان بـــــس تأمـــــل کـــــرده

ـــاج ـــا صـــد ابته ـــد ب ـــی گوین ـــه هم  ک
  خـــــبررامعمـــــا بـــــاز ده مـــــا  زیـــــن

ــــان ــــصود حکیم ــــست مق ــــرام چی  گ
 و بـــصر روشـــن از رویـــت دل و جـــان

ــدانی ــن می ــتپه ــاز اس ــرک و ت ــر ت   به
  همچـــو یـــخ افـــسره اســـتخـــاطرم را

ــست ــر نی ــاورت گ ــفیدب ــویم س ــان م   ه
 ترالبــــــ  یــــــومۀغافــــــل از اندیــــــش

ـــــذر از آن ـــــدر بگ ـــــه ای پ ـــــه الل  الل
 فـــــرتغرح بایـــــد کـــــرد بهـــــر مشـــــ

ـــست ـــن ســـاز نی ـــق ای ـــو لای  جـــز دم ت
ــــون ــــه صــــحرای جن ــــه رو آرم ب  ور ن
 تـــانگردد پـــای عـــزمم ســـخت ســـست

 مـن گوش و دل را رهـن کـن حـالى بـه
 تــــا نلغــــزد پــــای رمــــزت از میــــان
 هــــر یکــــی را چنــــد معنــــی آمــــده
 گفــــت در بــــالای منــــبر بــــر مــــلا



۹۱ 

ــــوهر اســــرار ســــفت ــــب او گ  چــــون ل
 گــــاه اســــرب گویــــد آن مــــرد حکــــیم
ــــان ــــد عن ــــد و خواه  گــــاه دیگــــر گوی

 زان توتیــــــا گــــــاه اســــــرب گویــــــد و
 خواهـــد زحـــلو گـــاه اســـرب گویـــد 

ـــــادگير ـــــی را در اســـــرب ی  چـــــار معن
 پـــــنج معنـــــی هـــــم در اســـــتعمال زاج

 آناز گــــــاه گویــــــد زاج و زاســــــتحج 
 گـــــاه گویـــــد زاج و روح از وی مـــــراد

ـــــــ  د زاج و زاج احمـــــــریگـــــــاه گوی
 زوهمـــــی خواهـــــد گهـــــی گـــــاه دگـــــر
ــــان ــــد زاج و زو خواهــــد عن  گــــاه گوی

 شــد ایــن پــنج و چــار چــون تــو را معلــوم
 پـــنج انـــدر چـــار چـــون مـــضروب شـــد
ــان ــد عی ــاب آم ــست ب ــا بی ــس در اینج  پ

  ایــــن بابهــــا را ای امــــيرزاهــــر یــــک 
ــــدبيری جــــدا  هــــر یکــــی را هــــست ت

 

 ان ذا فــــی الاســــرب والــــزاج گفــــت
ـــار ـــد ای ی ـــدیمزان ذهـــب را خواه   ن

 تعمال مـــــرد کـــــاردانســـــهـــــست ا
 د ای صـــاحب ذکـــاءوباشـــدش مقـــص

ـــوم ـــن ق ـــروف ای ـــود مع ـــن ب  اجـــل ای
 ی در بــــــلا و در زحــــــيرنتــــــا نمــــــا

 حکمــت را ســراج ضــبط کــن ای شــام
 هــــــست مقــــــصود حکــــــیم راز دان
 باشـــــد انـــــدر نـــــزد مـــــرد اوســـــتاد

ــــوم هــــر صــــنعت  گــــری کــــه بودمعل
 باشــــدش مقــــصود کبریــــت ای پــــدر

ـــــر باشـــــد ـــــو محم ـــــرا و ک   دانراس
 ر تـــو گـــردد ســـر صـــنعت آشـــکاربـــ

ــوب شــد ــدراین مطل ــسمت ان ــست ق  بی
ــــتر ز  گــــنج شــــایگان هــــر یکــــی به

ـــير ـــاد گ ـــست او را ی ـــل خاصـــی ه  فع
ــــای مــــا ــــستی ز ابن ــــدانی نی ــــر ن  گ

 

  شود در بیان اینکه اگر مراد با سرب ذهب عامه باشد زاج بر پنج معنی استعمال می
 از اســـرب ذهـــب گـــر بـــود مقـــصود

ـــرادح اســـت در اینجـــا روزاج اگـــر   م
ــز ــا تمی  چــون ذهــب گــردد مــذاب ای ب
ـــرواز ده ـــخ از او پ ـــول نف ـــه ط ـــس ب  پ
ــــا بنفــــشه گــــون شــــود آن زر نــــاب  ت

  اینجـــــا عنـــــاندر مقـــــصود بـــــودور 
ــــاب اصــــغر کــــامران ــــان از ب  گــــر عن
 بارهـــــــا از ده گرفتـــــــه تـــــــا هـــــــزار
 طــــرح کــــن او را تــــو او را بــــر هــــزار

 تج مـــــــرادخاســـــــرور بـــــــود از زاج 
ــــاب ــــا عق ــــر ب ــــخت مطه ــــر زراس  گ

ــــــش ــــــث ای ــــــلیمانی و زاجثل  ان را س
 پـــس ذهـــب را دمـــس ده تـــو بارهـــا
ـــــر گـــــردد وگـــــردد ســـــیاه ـــــا محم  ی
ـــاب ـــر آرد از حج ـــر ب ـــا س ـــر ت ـــر قم  ب

ــــــب  ــــــی زاج را در وی طل ــــــنج معن  پ
ـــــود ای اوســـــتاد ـــــن ب ـــــير ای  راه تحم
ـــــــز ـــــــدر وی بری ـــــــل او را زاج ان  مث
 بـــــار دیگـــــر ایـــــن عمـــــل را ســـــازده

  آفتـــــابیـــــدبـــــر قمـــــر افتـــــد در آ
 گفــتم پــیش از ایــن شــرحی از آن بــا تــو

ــن ــلا از ای ــن ط ــر وی ک ــشت ب ــان گ  عن
 اســت هــست کــارن پــس بــده بــردار کــای

 ود کــــم کمــــتر انــــدر وی شــــمارور بــــ
ـــــود ای اوســـــتاد ـــــن ب ـــــير ای  راه تحم

ـــــد آن عال ـــــر باش ـــــه محم ـــــابیک  جن
 وفـــق حکمــــت ده مـــر او را لاعــــلاج
 انـــدر ایـــن اجـــزا کـــه گفـــتم مـــن تـــو را

ـــی اشـــتباهبعـــد از آتـــش طـــرح   کـــن ب
ــــاب ــــون آفت ــــو همچ ــــر ت ــــد ب  رونمای
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 صود زاج انـــــدر مقـــــامقـــــور بـــــود م
ـــن وادی کـــلام  طـــول چـــون دارد درای
 ور بـــــود کبریـــــت مقـــــصود عــــــوام
 راه اوایـــــن اســـــت از بهـــــر فـــــلاح
ـــی ـــنکس ســـازی و در وی طف ـــس م  پ
 چـــون مکـــرر شـــد در آن طفـــی حمـــی

ــــر قمــــرح ــــوان کــــرد از وی ب  مــــل بت
 

ـــــــــه ـــــــــام زاج عام ـــــــــير نیکن  ای ام
ـــدم کـــه آمـــد وقـــت شـــام  لـــب فـــرو بن

ـــــير ذهـــــب ا ـــــر تحم ـــــامبه ـــــدر مق  ن
ـــــاح ـــــعر و مح ـــــزش باش ـــــو در آمی  ک
 صـــــفحه آیـــــد زرد بعـــــد از حمـــــی
 نــــرم گــــردد ســــرخ گــــردد ای فتــــی
ــا بــصر  قــدر خمــس و ربــع و ثلــث ای ب

 
  

  در بیان آنکه اگر مراد با سرب زحل باشد زاج را بر پنج معنی حمل توان کرد
 گــــر بــــود مقــــصوداز اســــرب زحــــل
ـــــدر او ـــــی ان ـــــنج معن  زاج را هـــــم پ

ـــــان ای ـــــوانســـــرب از روح وعن   پهل
ــــت و زاجخاســــرغــــير  ــــا کبری  تج و ی

 لیــک هــر یــک را بــود رســمی جــدا
 حـــالى از تحمـــير مـــا راســـخت پـــاک
 ســـــی درم را ســـــخت را باســـــی درم
ــی را ســحق بایــد چــون غبــار  هــر یک
ـــق ـــن دو رفی ـــد ای ـــم آمیختن ـــون به  چ
 ســـی درم از ســـرب هـــم بعـــدش بیـــار
ــدار  چــون مکلــس گــشت مــسحوقش ب
ــه هــم ــه ب  ذوب چــون گــشتند ایــن جمل

  کــن بــشکن درســتد آتــش ســرازبعــد 
ـــاز ـــار س ـــم ی ـــسم دوی ـــا ق ـــرص را ب  ق
ــــبق ــــد س ــــی ماق ــــوم را عل ــــسم س  ق
ــون نحــاس ــربت همچ ــد اس ــس درآی  پ
ـــق و ســـوادش همچـــو او ـــون و تطری  ل

 

 کـــو بـــود معـــروف بـــر صـــاحب عمـــل 
 بایـــــد انــــــدر وی نمـــــودن گفتگــــــو
ـــدان ـــن را ب ـــرخ رو ای ـــردد س ـــی نگ  م
ــــدر وی رواج ــــازار کــــس ان ــــست ب  نی

 لاای اهـــــــــل وار در مقـــــــــام کـــــــــ
با تـو گـویم ای دل از غـم چـاک چـاک 

 شـــــــیماز زجـــــــاج صـــــــاف ای والا
 پــس درآمیــز ایــن دو را همچــو دویــار
ــق ــن طری ــان در ای ــست آرش ــه قم ــر س  ب
 ســــدس او را ده عنــــان ای مــــرد کــــار
ــــسا زکــــار ــــا یکــــی زان ســــه در آمی  ب

ـــــــدم یکـــــــصد و پنجـــــــاه  دم او را ب
 قـــرص آیـــد زو بـــرون همچـــو نخـــست
 همچــــــو اول دفعــــــه او را ده گــــــداز

ــــــسقذ ــــــق ن ــــــر وف ــــــدکرد ب  وب بای
ـــــاس ـــــالى ز التب ـــــات و ذوب خ  از ثب
 بــــی تفــــاوت باشــــد ای اســــرار جــــو

 

  در تحمير اسرب به زاج عامه
 ور بــــه زاج عامــــه تحمــــيرت مــــراد
ـــز ـــک زاج ری ـــر ی ـــر ب  چـــار خـــل خم
ـــذاب ـــد م ـــربی کوش ـــد از آن آن اس  بع
ــــل ــــدر وی زح ــــردد ان ــــصفر گ ــــا م  ت

 باشـــــد ای مـــــا را نکـــــوتر اوســــــتاد 
ـــــز ـــــد ای عزی ـــــک بمان  طـــــبخ ده تای

ـــد در آب طـــره ریخـــت مـــیقطـــره ق  بای
 تــر یــا محمــر کــو اســت بــی شــک خــوب
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 گـــر تـــو را تحمـــير اســـرب زیـــن نمـــط
ـــن ـــه از آن را جمـــع ک   بـــا دو قمـــرس

ــــترن ــــن مق ــــب ک ــــا دو ذه ــــنج را ب  پ
ــــرون ــــش ب ــــد از آت ــــی آی ــــرخ روئ  س
ـــن ـــت ت ـــن هف ـــا ای ـــاه ب ـــن آنگ ـــار ک  ی
 همچنـــــين فرمــــــود آن شـــــیخ قمــــــر
ــد ــا یزی ــم ب ــود ه ــردوس خ ــت در ف  گف
 ویــن ســه درهــم را بــه ســه درهــم زحــل
 ذوب بایــــــد کــــــرد رســــــم مهــــــتران

 

 شـــد میـــسر بـــی خـــلاف و بـــی شـــطط
 کـــــو مـــــر زن باشـــــد ای نـــــور بـــــصر
 تــــا بزایــــد هفــــت چــــون لعــــل یمــــن
 فـــاش گـــو یـــا لیـــت قـــومی یعلمـــون
 شـــش قمـــر ار کـــو مـــرزن شـــد بـــه فـــن
 در شـــــــــه ربـــــــــانی ای والاگهـــــــــر

 کــن مزیــد یــک ذهــب را دو قمــر مــی
ـــوب وخلـــل ـــی ش ـــد کـــرد ب ـــع بای  جم

ــــــدر آنت ــــــد اتحــــــادی ان ــــــه یابن  اک
 

  در بیان اینکه اگر مراد باسرب روح توتیا باشد زاج را پنج معنی است؟
 گــــر ز اســــرب خواســــت روح توتیــــا
ـــه ســـنج ـــدر اینجـــا ای حکـــیم نکت  ان
 لیـــک بـــر ابنـــای حکمـــت ای صـــفی
 کـــه نگـــردد روح مـــصبوع از عنـــان
ـــير ـــگ گ ـــردد رن ـــی از روح گ  روح ک

  و زاج عـــــوامراســــختجلیــــک بـــــا 
ــــذا ب ــــوامهک ــــت ع ــــه کبری ــــوان ب  ت

 لیـــک هـــر یـــک را بـــود راهـــی جـــدا
ـــــزاج ـــــخت و ب ـــــيرش براس  راه تحم

 

ــــــاء  ــــــل ذک ــــــو بوداه ــــــسوفی ک  فیل
ـــنج ـــودن ز پ ـــوان ب ـــی ت ـــالى ک  زاج خ
 مــــی نــــشاید بــــوداین مطلــــب خفــــی
ـــالعکس اســـت ای آرام جـــان ـــه ب  بلک
ـــير ـــت او را ای خب ـــد گف ـــس نخواه  ک
ـــــام ـــــل صـــــنع اســـــت آن عالیمق  قاب
ـــ  امصـــبغ داد او را کـــه گـــردد نیـــک ف

  ذکــــاءبواضــــح انــــدر نــــزد اربــــا
 چـــون زحـــل میباشـــدش کـــردن عـــلاج

 

  در بیان اینکه اگر مراداز اسرب به زیبق باشد
ــــتی ای رازدان ــــرب خواس ــــر ز اس  گ

 از خــود نگــردد ســرخ رو ایــن عنــان
 بلکــــــه گــــــردد ســــــرخ روح توتیــــــا

 ســـختش تـــوان تحمـــير کـــرداهـــم بر
ــــوان ــــر میت ــــتش محم ــــه کبری ــــم ب  ه
 انچــون تــو را مکــشوف شــداین داســت

 

ــــدر  ــــعر آنکــــه ان ــــانف  شان باشــــد عن
 نــزد دانــا واضــح اســت ایــن مــو بــه مــو
 گــــــر نمــــــائی بارهــــــا از وی جــــــدا

 اش تـــــدبير کـــــرد هـــــم بـــــزاج عامـــــه
 مثــــل شــــنجرف ای مــــرا آرام جــــان
ــــــان ــــــان را از عن ــــــاز گــــــردانم عن  ب

 

  در بیان برخی از اعمال ارض فلاسفه در حال سوادو بیاض است
 ای کثــــيره بهــــر غــــره تــــا بــــه چنــــد

 يره چنـــد بـــا وجـــد و طـــربای کثـــ
ـــــد  ـــــته داری در گزن ـــــویش را پیوس  خ

 کنــــی جــــولان در احیــــاء عــــرب مــــی
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ـــــد آوری ـــــا چن ـــــعر ت ـــــيره ش  ای کث
 ۀایــن نــه شــعر اســت آنکــه دیــوان کــرد
 بعــداز ایــن دیــوان شــعر تــرا بــشوی
ـــی ـــه و ش ـــره دیوان ـــر غ ـــه به ـــر چ  گ
ــــایقی ــــش ف ــــاب دان ــــه ارب ــــر هم  ب
ـــه حـــسن عارضـــی ـــدی ب ـــره را دی  غ

ـــه خـــواب غـــره ـــد ب  ام گـــر روی بنمای
ـــو چـــشمی از وداد ـــر ت ـــشاید ب ـــر گ  گ

ـــدد همـــیام گـــر بـــر رخـــت خ غـــره  ن
ـــــن کجـــــا و آن کجـــــا ـــــزاز از ای  اعت
 جــز تــو بــر آن غــره کــس مفتــون ندیــد

ـــره ـــا آنکـــه باشـــد در حجـــاب غ  ام ب
 عـــالمی را وصـــف او کـــرده خـــراب

 زنــــد از او مــــی هـــر کــــه را بینـــی دم
ــت ــا اس ــج و عن ــته در رن ــر او پیوس  به

ـــــد از وداد غـــــره ـــــو بین  ام گـــــر در ت
ــــری ــــر بنگ ــــره را گ ــــن غ ــــرت ای  غ

 ا خــــــودمن تــــــو رۀحالیــــــا از غــــــر
ــویم ــو گ ــا ت ــویش ب ــه زم ــه ز روی گ  گ

 سلــــسله ســــودا کــــه باشــــد مــــوی او
 عـــالمی را مـــشک او مـــشگين کنــــد

 مـشکی مـذاب در گر شود این مـشک
 منخــــسف گــــردد جمــــال مــــاه از او
ـــــاب  یـــــار کـــــن آن مـــــاه را بـــــا آفت
ــــــل ــــــابی از مح ــــــد آفت ــــــا در آی  ت
ــبلان ــه بخــت مق ــو را چ ــو آن م ــر ت  گ

  نـــاری کـــه باشـــد در حجـــربـــاخـــواه 
 ل ســـواد را ســـفیدگـــر کنـــی آن ثقـــ

ـــدری  ـــاراق ـــون بی ـــست اکن  ز آب نخ
 ســقی و تعــریقش تــو انــدر کــار کـــن
 بـــا ســـه ماننـــدش بـــه دســـتور حکـــیم

بعــد عقــدش ســاز بــا نــاری لطیــف 
 عقــد چــون کــردی دری رخــشان شــود
 زآن پدیــــد آیــــد ســــنا برقــــی کــــز آن
ــر یــک هــزار  طــرح گــردد زان یکــی ب

 کــــه بــــرد شــــعرت گــــرواز ســــامری
ــــــــحر آورد ــــــــوانی ز س ــــــــه دی  ۀبلک
ــــزی نگــــوی ــــرای غــــره دم چی  جــــز ب
 لیــــــک در فرنــــــگ زر بــــــی غــــــشی
 زانکــــــه منظـــــــور امـــــــام صـــــــادقی
ــــــرای عارضــــــی ــــــف دادی ب  دل ز ک
 بـــر جمـــالش خـــيره مـــانی تـــا حـــساب
 نـــــاز غـــــره خواهـــــدت رفـــــتن زیـــــاد
ــــی مــــاتمی ــــدر نبین ــــه حــــشر ان ــــا ب  ت
ـــا ـــردد مه ـــا شـــمس میگ ـــرین ب  کـــی ق
ــا وصــفش شــنید  گــر چــه رویــش دیــد ی

ـــه خ ـــده نقـــاباجـــز ب ـــر نیفکن  صـــان ب
ـــاب ـــیخ و ش ـــر ش ـــف ه ـــداز ک  دل ربای

 زنــــد بحــــر صــــیدش دام فکــــرت مــــی
ــدان ــو کــویش را ن  ی درکجــا اســتگــر ت

 یـــــاد مـــــره خواهـــــدت رفـــــتن زیـــــاد
 خـــــاطر نـــــاوری  خـــــود ار بـــــهۀغـــــر

 داســـــتانی خـــــوب خـــــوانم انـــــد را
 م گــه ز خــوییگــو گــه ز خلقــش بــا تــو

 وکبمــــش طرفــــه زنجــــيری اســــت امــــا
ــهــر کــه بو ــد دی  گویــد او مــشک ایــن کن

 فـــــضه زو پوشـــــد ســـــیاهی باشـــــتاب
 بــــاطن محــــک گویــــد بگــــو  وهرظــــا

ــاب ــن نقــل را نیکــو بی ــنج ای ــه پ  یــک ب
ــــلا ــــز وج ــــدا ع ــــف خ ــــه از لط  ز چ

ـــن ـــی روشـــن روا همچـــو مـــوی م  نکن
 در یــــا بــــه آبــــی کــــز حجــــر آیــــد بــــه

ــــــدببازگــــــشت عمــــــر را   دهــــــد نوی
 هــــــم ز بــــــر رحمتــــــی در وی ببــــــار

ــــیخ ــــشمع گــــردد آن از ب ــــا م ــــن ت  و ب
 ای نــــــدیم نکتــــــسقیه تعریــــــق مــــــی

 چـــون حـــضان الطـــير از گرمـــی خفیـــف
 از نکـــــــاحش عـــــــالمی حيرانـــــــشود

 آن نــــدرخــــيره مانــــد هــــر کــــه بینــــد ا
ـــــــــــــــــاس داک ودوری از وزار  ازنح
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 ئــــی کــــز روشــــنی ایــــد فــــضه تــــا در
 زاد ک پــــانور بــــه یــــک الف از عنــــا

 ســــــازد باکــــــسيریتش عقــــــد مــــــی
 گـــردد نـــصفش بـــر هـــزار طـــرح مـــی

ـــار ـــاص و براب ـــر رص ـــاس وب ـــر نح  ب
 ور دهــــی بــــار دگــــر او را تــــو آب
ــــا ــــدش باره ــــائی حــــل و عق  ور نم

ـــــ ـــــد ه ـــــير ص ـــــره رازای کث  اران غ
ــه  دســت ســوی ایــن غــره گــرت آیــد ب

ـــــاه اودم ـــــد م  هـــــا زخورشـــــیدی زن
ــک  ــاب جــراج اســترلی ــر کت ــدر ه  ان

ـــــن لو ـــــرای ای ـــــد ب ـــــدچـــــاره بای  ن
ــــر ــــد در نظ ــــل نای ــــاع فی ــــز جم  ج
 گـــــر زبـــــاب اقـــــصر افزائـــــی رواق

 گـــذار بعـــد از آن انـــدر گلولـــه مـــی
 تـــا ســـه ســـاعت صـــبردر نـــار عـــذاب

ـــتا ـــلک ـــن فی ـــد در بط ـــردد منجم  ه گ
 انــــدر اینجــــا فیــــل ای نخــــل امیــــد
ــه ایــن وادی رســیدی ای امــير  چــون ب
ــدر ــه تــصعید ان   آر چــون حکیمــانش ب

ــا دو ذهــب  یــک از آن را طــرح کــن ب
  همچــون رصــاصۀفــض آن بــریــا از 

ـــم ـــک ک ـــاد لی ـــا زی ـــد ی ـــرح بای  از ط
ــــير ــــشر ای فق ــــضه الى ع ــــع آن ف  رب
ــــر ــــرزن آن قم ــــد م ــــر باش ــــک گ  لی
ــــرزن از نحــــاس ــــدر آن م  زانکــــه ان
ــــات حجــــر ــــارز گــــردم ســــوی اثب  ب
 انــــدر اینجــــا فکرهــــا حــــيران بــــود
 گفـــت جـــابر کـــه کـــشنده ایـــن عنـــان
 دیگـــری گفتـــا کـــه از کبریـــت و زاج

  کـــاردیگـــری گفتـــا نیایـــد زیـــن دو
ـــدان کـــشنده ایـــن جـــوان  الغـــرض می
ــــــــات او ــــــــت اثب  حــــــــالى از کیفی
ـــــــاس ـــــــاور از نح ـــــــی بی  اولا ظرف
 از ســـه جـــزء ســـابق الـــذکر ای فـــلان

 معـــــدنی پیـــــشش نهـــــد تـــــاج منـــــی
 طــــرح ســــازی ایــــن دوا را بــــا ســــداد

عقـــــل حـــــيران گـــــردد از خاصـــــیتش 
ــــــــد اوکمی  را چــــــــه در شــــــــاهوار ن

 هنگــــام کــــاردر کــــرد  طــــرح بایــــد
 یجنـــابلگـــردد ای عا طـــرحش افـــزون

ـــــسی قنطارهـــــا ـــــر ب  طـــــرح گـــــردد ب
ـــــن در ب ـــــی زی ـــــدرهم ـــــو راغ  ل آرد ت

ـــا ـــو گـــردد پ ـــستغـــره در حـــسن ت  ی ب
ــــــــد ــــــــدج او دم زۀبن ــــــــشیدی زن  م

 طالــــــب روح اســــــت آن عالیجنــــــاب
ـــود در  ـــا ش ـــت ـــدک ـــای بن ـــدمت پ  ار خ

ـــــــدر فکـــــــر ـــــــد ان ـــــــرای اینلون  از ب
 بایــــد از ســــه شــــوی داد او را طــــلاق
 پــــــــس درون فیــــــــل اورا ده قــــــــرار
ــــرون کــــردش شــــتاب ــــدش دادو ب  بای

 هــــد از اضــــطراب و قــــال و قیــــل روا
ــــی ــــفید م ــــیاهوهم س ــــودن س ــــوان ب  ت

ـــــ ـــــر خ ـــــی به ـــــيرزاد راه  ودازوی بگ
 آنچــــه بـــــاقی مانـــــد بـــــيرونش بیـــــار
 لیـــــــک در ده بـــــــار ای والا نـــــــسب
ـــــواص ـــــزد خ ـــــد داد در ن ـــــرح بای  ط

ـــوم ـــا ی ـــال ت ـــع ازح ـــدر وص ـــاد اق  لمع
ـــــی ـــــاس او را نم ـــــر از نح ـــــد گزی  باش

ـــور ـــضی ص ـــو در بع ـــردی ت ـــی گ  روغن
ــــاس  هــــست انــــدر طارمــــت انــــدر قی
ــــر ــــرو ف ــــوق ک ــــزاران ذوق وش ــــا ه  ب
 همچـــو بخـــت خـــویش ســـرگردان بـــود

ــــدر ای ــــترانان ــــير دخ ــــست ش ــــا ه  نج
 شــود ایــن درد بــی درمــان عــلاج مــی

ـــار ـــااین دو ی ـــی ب ـــارد را کن ـــه ب ـــر ن  گ
 کیـــــــست ای مـــــــرد حکـــــــیم رازدان
ــــدر او بنگــــر نکــــو ــــو گــــویم ان ــــا ت  ب
 کــــه بــــود محکــــم بــــرای احتبــــاس
 بالـــــسویه جمـــــع کـــــن ای نکتـــــه دان
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 کــن از اینهــا بــه عنــان فــرش و لحــاف
 شــد و وصــلش بــا گــل حکمــت بکــن
 بعـــد از آن او را بـــده دمـــس خفیـــف

 ذرحــــــالحــــــذر از تنــــــدی نــــــار ال
 در آر قــدر شــش ســاعت بــده دمــس و

 در ذوبــــــش در آر ا وغــــــسل ده او ر
ـــين ـــن چن ـــد عمـــل کـــن ای ـــاز تجدی  ب
ــان ــار کــم شــد از عن ــر ب ــر چــه در ه  ه

 هـــــــا بینـــــــی در آنرویرنگهـــــــا و 
ـــ ـــستندگ ـــيرین ای م ـــون ن ـــود چ  ه ش

 پـــس بهـــر بـــاری بکـــن ذوب و بریـــز
 درد و عـــشر او را دهـــی در پـــنج بـــار
ـــاف ـــرش و لح ـــی ف ـــدش کن  ور بمانن
 قابـــل طـــرح اســـت انـــدر ایـــن مقـــام

ـــشمیعش ـــه ت ـــتر آنک ـــک به ـــیک لی  ن
 حــــل وعقــــدش گــــر نمــــائی بارهــــا
 ایـــن عمـــل در پـــانزده روز ای ولـــد
ـــا  حـــل وعقـــدش چـــون رســـدبر انته

 

 قـــدر عـــشری ازعنـــان بـــی اعتـــساف
ـــــرزدر ج ـــــخن گفتـــــه ائ  ام بـــــاری س

 عنیـــفکـــو حـــضان الطـــير باشـــد بـــی 
 ور نـــــه کـــــارتو شـــــود زیـــــرو زبـــــر

ــــون گرد ــــرد چ ــــس ــــاری ــــيرونش بی  د ب
ـــــز درســـــنگ لحـــــیم ای هوشـــــ  یارری

ـــا ـــده ب ـــا ب ـــزینرت ـــت ک   ای شـــه حکم
 بـــــر وی افـــــزا ومکـــــن غفلـــــت از آن
ــــه دان ــــر خــــلاف یکــــدیگر ای نکت  ب

  نحاســـين یـــا رصاصـــين ای ولـــدگـــه
ــــز ــــورق ای عزی ــــسمت زب ــــدر ان ق  ان
ـــــــل نامـــــــدار ـــــــد از خلی ـــــــت آی  ثاب

  بـــــی گـــــزافثابـــــت آیـــــد بـــــار اول
ـــــام ـــــدر وســـــع خـــــویش از والا مق  ق
 یـــا بـــد از وی چـــشم وجانـــت روشـــنی
 پـــــــر کنـــــــی ازوی بـــــــسی انبارهـــــــا
 عاقـــــل از وی میتـــــوان فـــــارغ شـــــود
ـــی منتهـــی ـــر ب  طـــرح خواهـــد گـــشت ب

 

  در باب اصغر از ابواب پنجگانه
ـــامران ـــصر ک ـــاب اق ـــدی از ب ـــون ش  چ
ــــا ذکــــر  ــــی ب ــــزویج انث ــــی ت ــــر کن گ
 ایـــن عمـــل را کـــن مکـــرر پـــنج بـــار

 ود از پــــنج شــــوهر بــــاردارچــــون شــــ
ــــــــصیل آن ــــــــت تف ــــــــک از کیفی  لی
ــــــر چــــــه راه اولى عــــــالى بــــــود  گ

ــی ــه م ــی ک ــن راه ــک ای ــدان لی ــویم ب  گ
 نثـــــی پانـــــصد از ذکـــــرابهـــــر صـــــد 

ــــویش ــــد خ ــــا مانن ــــار ب ــــدر اول ب  ان
ـــــــرد را ـــــــرع مطـــــــين م ـــــــز در ق  ری
 شـــــد و صـــــلی کـــــن و را بـــــا قابلـــــه

ــان پــس ســوارش ــه کــانون در زم  کــن ب
 صــــبر کــــن تــــا گــــردد آن انثــــی جــــدا

ـــــــــاور از ذکـــــــــرقـــــــــس  م دوم را بی
 ســــــاز در دو بــــــار تــــــزویج و جــــــدا

ــــان  ــــردانم عن ــــاز گ ــــغر ب ــــوی اص  س
ـــصر ـــور ب ـــازی ای ن ـــصل س ـــس مف  پ
ـــدار ـــشوی ای نام ـــاری ب ـــر ب ـــک ه  لی
 بــــاب اصــــغر گــــردد از وی آشــــکار
ـــــلان ـــــا توگـــــویم ای ف  راه دیگـــــر ب

ــــواب ــــه اب ــــود در هم ــــاری ب ــــا ج  ه
 یـــــاج تـــــو بـــــدانتشـــــاید افتـــــد اح

 خــوبتردر طهــارت هــر یــک از یــک 
 جفـــت کـــن او را بـــدون کـــم و بـــیش

 نمـــــا شـــــبه تنکیـــــسش معلـــــق مـــــی
 کــــــه بــــــوداز آب ســــــر آن حاملــــــه
 لیــک بــر نــاری کــه باشــد بــی زبــان

ـــــه ـــــدر قابل ـــــزد ان ـــــا ری ـــــه لق  ای م
ــــصر ــــور ب ــــرد و حــــصه ســــاز ای ن  ب
ــــشوا ــــم صــــنعت پی ــــا شــــوی درعل  ت
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 قــسم ســوم را ســه حــصه کــن درســت
 همچنـــــين از روح چـــــارم چـــــار بـــــار
 جملـــــه تفـــــصیل و تـــــزویج انـــــدر آن
ــــل ــــتاد جلی ــــود اس ــــين فرم ــــن چن  وی
ــــان ــــردم بی ــــن راز را ک ــــن ای ــــر ای  به

ــــافتیحچــــون ز ــــن فراغــــت ی ــــل ای  ی
 بعـــــــد از آن اندرگلولـــــــه اســـــــتوار

 ر آنتــــا بمانــــد پــــنج ســــاعت انــــد
ــــــاتش در آور زان ســــــپس ــــــدر اثب  ان
 آنچـــــه در اقـــــصر نمـــــودی انـــــدر او

ـــارحـــچـــون ز ـــردی کامک ـــد ک  ل را عق
 از آن یـــک برهـــزار ای مـــه جبـــين هـــم

 لیـــــک اگـــــر تعجیـــــل داری در ثمـــــر
 پـــنج ســـاعت چـــون بمانـــد انـــدر آن
 طـــرح کـــن موجـــود را یـــک بـــر هـــزار
ــــو را ــــف ت ــــدر ک ــــد ان ــــرزن نای  ور م

 بایـــد نمـــود ف از آن مطـــروح مـــیصنـــ
ــ ــل وهــو اســتگــر ب ــو را می ــر ت  ترزین م

  بیــــانیبـــاب اصــــغر را چــــه فهمیــــد
 

 کـن کـه کـردی از نخـست با وی آن می
ـــــار ـــــنج ب ـــــنجم پ ـــــذا از روح پ  هک

 د ای فــــلانپــــانزده انــــدر عــــدد شــــ
 در همــــــه ابوابهــــــا از ایــــــن قبیــــــل
ـــصیل هـــان ـــن تف ـــرق ای ـــدانی ف ـــا ب  ت
 رایـــــت اقبـــــال خـــــوش افراختـــــی
 ســاز انــدر اســرب او را جرعــه خــوار
ــــد از آن ــــرونش آر حــــالى بع ــــس ب  پ
ــس ــيرین نف ــصر ای ش ــاب اق ــو ب  همچ
 بایـــدت کـــردن کمـــا هـــو مـــو بـــه مـــو
 طــرح بــر زیبــق شــود یــک بــر هــزار
ــــين ــــه دور پنجم ــــا ب ــــردد ت ــــرح گ  ط

ـــد کـــ ـــدر ذکـــرعق ـــرق ان ـــه ف  ن او را ب
ـــد مـــی ـــدان عق ـــوی آن ب ـــه ب  گـــردد ب

 نقــــــره خــــــوب مــــــرزن در شــــــمار
 دار بــــر لطــــف خــــدا دل قــــوی مــــی

 از نحـــاس عـــشری بـــر آن بایـــد فـــزود
 برقـــع الانظـــار اگـــر بینـــی رواســـت
ـــــان ـــــازگردانم عن ـــــط ب  ســـــوی اوس

 

  در بیان باب اوسط است
ـــام ـــده ن ـــل براوســـطش گردی ـــن عم  ای
ـــست ـــن نخ ـــت آن رک ـــان اس  ام الارک
 پــــای آن رکــــن ار نباشــــد در میـــــان

 انــــــد در مــــــدیحش داد معنــــــی داده
ـــــامور ـــــسم آن ن ـــــل طل  صـــــاحب ح
 گفــــت نبــــود جــــز عقــــاب واحــــدی
 نیــست جــز ایــن وصــف آن عالیجنــاب
 دیگــــری گفتــــا کــــه محلــــول عقــــاب
 آن یکــــی گفتــــا کــــه جــــز بــــول بقــــر
 آن یکــــی گفتــــا کــــه از شــــير ســــکان
 آنـــــدگر گفتـــــا کـــــه از بـــــول کـــــلاب

 یــــلوانــــدگر گفتــــا کــــه ایــــن ســــر جل
 وانـــــدگر گفتـــــا کـــــه آب بحـــــر دان
 گـــر بگـــویم آنچـــه گفتنـــد ایـــن گـــروه

ــن اســت ای ه  ــار رک ــر چ ــی ب ــاممنته  م
ــــت ــــا درس ــــده ارکانه ــــاو گردی ــــه ب  ک
ــان ــدر جه  کــار صــنعت باطــل اســت ان

 انــــد هـــر یکــــی نــــامی بـــر او بنهــــاده
 کــــــرده در تعریــــــف اوشــــــق اقمــــــر
 حـــــق مـــــرا در وی نکـــــوتر شـــــاهدی
ـــدر آب ـــل ان ـــود ح ـــش ش ـــد در آت  عق

  بـــابحشـــود از وی در اینجـــا فـــت مـــی
 چیــــز دیگــــر نیــــست اینجــــا کــــارگر
 میـــــشوی در علـــــم صـــــنعت کـــــامران

 عمـــل بـــی اضـــطرابحاصـــل آیـــداین 
ــز  ــه ج ــود حاصــل ب ــی ش ــلازک   آب نی

ـــــــن و آن ـــــــای ای ـــــــذر از گفتاره  بگ
 از شـــــنیدن میــــــشوی جانـــــا ســــــتوه
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 حــــساب لیــــک ایــــن اقوالهــــای بــــی
 جــــز یکــــی مقــــصود نبــــود در میــــان
 وان یکـــی را مـــن بـــه مفتـــاح نخـــست
 ای لیــــک بــــاقی مانــــد اینجــــا نکتــــه

 عــــشری از اکلیـــــل انــــدر وی بریـــــز
ــــدر آر ــــير ان ــــه تقط ــــتش ب ــــد تثبی  بع
 همچنــين تــا هفــت بــار از ایــن نمــط

ـــو آب ـــابهمچ ـــن جن ـــردد ای ـــر گ   بح
ـــــام ـــــردد تم ـــــو گ ـــــاح ت ـــــا مفت  حالی
 چــون تــو را مفتــاح قــوم آمــد بــه دســت
 برخـــی از اعمــــال او را بـــا تــــو مــــن
 عــــالمی را زلــــف او مــــشکين کنــــد
 گر شود ایـن مـشک در مـشکی مـذاب
ــــاه از او ــــال م ــــردد جم ــــسف گ  منخ
ـــــاب ـــــا آفت ـــــاه را ب ـــــن آن م ـــــار ک  ی
 تــــــا در آیــــــد آفتــــــابی در زحــــــل

ــورا چــه بخــت  ــن م ــو ای ــبلانگــر ت  مق
ـــاری کـــه باشـــد از حجـــر ـــا ن  خـــواه ب

  ســـودا را ســـفیدلچـــون کنـــی آن ســـف
 قـــــــدری از آب نخـــــــستين را بیـــــــار
 ســقی و تعـــریقش هـــم انــدر کـــار کـــن
ـــه دســـتور حکـــیم ـــدش ب ـــا ســـه مانن  ت
 بعـــد عقـــدش ســـاز بـــا نـــاری لطیـــف
ــود ــشان ش ــردد دری رخ ــون گ ــد چ  عق
ــــزان ــــی ک ــــنا برق ــــد س ــــد آی  زان پدی
ــزار ــک ه ــر ی ــی ب ــردد زان یک ــرح گ  ط

 صاص و اسرب او را چـون نحـاسبر ر
ـــــض ـــــد ف ـــــا در آی ـــــنیۀت ـــــز روش   ک

  پــــاک زادنور بــــه یــــک الف از عنــــا
ـــــا کـــــسيریتش عقـــــد مـــــی  ســـــازد ب

ـــزار ـــصفی از ه ـــه ن ـــردد ب ـــرح میگ  ط
ـــار ـــاص و براب ـــر رص ـــاس و ب ـــر نح  ب
ـــــو آب ـــــار دگـــــر او رات ـــــی ب  ور ده
ـــــا ـــــدش باره ـــــائی حـــــل وعق  ورنم
ـــــــره را ـــــــيره صـــــــدهزاران غ  ای کث

ــــابایبهــــر روپــــوش اســــت    عالیجن
ــــدان ــــن را ب ــــا ای ــــه اقواله ــــن هم  زی
ـــی درســـت ـــا وجه ـــشروح ب ـــاختم م  س

ـــــه ـــــوش ناگفت ـــــز خ ـــــه نغ ـــــ نکت  یئ
ـــــز ـــــار عزی ـــــردد آن ی ـــــت گ ـــــا مثب  ت
 از پـــس یـــک هفتـــه حـــل ای مردکـــار

ـــل ر ـــن عم ـــطای ـــی غل ـــرر ب ـــن مک  ا ک
 رو برزقـــــــت آورد ایـــــــن مـــــــستطاب
 کـــار مفتـــاح ایـــن بـــود تـــم الکـــلام
 گــر تــو قــانع باشــی ای صــنعت پرســت
 شــــرح میــــسازم علــــی وجــــه الحــــسن
ــود ــن ب ــد او مــشک ای ــد گوی ــه بوی ــر ک  ه
 نقـــــره زو پوشدســـــیاهی بـــــا شـــــتاب
 ظـــــاهر و بـــــاطن محـــــک گویـــــدنکو
 بیــک بــه پــنج ایــن فــصل را نیکــو بیــا

 و جــــلاز چــــه از لطــــف خــــدا عــــز 
ـــوی  ـــن همچـــو م ـــی روشـــن م  روان کن

 یـــا بـــه آبـــی کـــز حجـــر آیـــد بـــه در
 بـــــاز گـــــشت عمـــــر را بدهـــــد نویـــــد
 همچـــو ابـــر رحمـــت انـــدر وی ببـــار
ـــــن ـــــار که ـــــردد آن ی ـــــشمع گ ـــــا م  ت

ــــی ــــق م ــــسقیه تعری ــــدیم ت ــــن ای ن  ک
 چـــون حـــضان الطـــير ای مـــرد عفیـــف
 از نکــــاحش عــــالمی حــــيران شــــود
 خــــيره گــــردد هــــر کــــه بینــــد انــــدر آن

ــــو ــــو ب ــــی ک ــــاک از وزاراز نحاس  د پ
 طــــرح بایــــد کــــرد بــــا جمــــع حــــواس
ـــــر معـــــدنی ـــــد ب ـــــه ســـــختی زن  طعن
 طـــرح ســـازی ایـــن دوا را بـــا ســـداد
 عقـــــل حـــــيران گـــــردد از خاصـــــیتش
 میکنــــــــد او را چــــــــو در شــــــــاهوار
 طـــــرح بایـــــد کـــــرد در هنگـــــام کـــــار
ـــاب  طـــرحش افـــزون گـــردد ای عالیجن
 طـــــرح گـــــردد بـــــر بـــــسی قنطارهـــــا

 در کنـــــــار آرد تـــــــو را درهمــــــی زان
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  ساختن شکر زحل به قاعده صنعتدر بیان 
 ای ز خـــــوبی روی خوبــــــت خــــــوبتر
ـــــــد بهـــــــر شـــــــکر هندوســـــــتان  چن
 چنــــد روزی هــــم بیــــا بــــا مــــا نــــشين
 تـــــا بـــــدانی چیـــــست معنـــــی شـــــکر
 در حــــلاوت همچــــو او انــــدر جهــــان
ــکر ــی ش ــوری جزئ ــر خ ــشمان گ ــور چ  ن
ــــــزه ــــــد زان م ــــــو نمان ــــــان ت  در ده

 هـــای عـــالم زیـــن قبیـــل جملـــه شـــيرینی
 تانایـــن شـــکر کـــه انـــدر نیـــس لیـــک
 انــــدر حــــلاوت کــــس ندیــــد مثــــل او

ــر زان  ــل اگ ــدحفی ــه ج ــد ب ــصی نوش  م
 قــــــدر بــــــال پــــــشه بهــــــر امتحــــــان
ــود ــد ب ــون قن ــان چ ــبانروزم ده ــک ش  ی
ــــــودم جــــــوان  مــــــدتی از قــــــوتش ب

 گـــویم در شـــمار شـــرح آن را بـــا تـــو
 دن آمـــــدمرمـــــن بـــــرای نقـــــل کـــــ

 حالیــا ای جــان بــه کلــی گــوش بـــاش
  بـــا رطلـــی عنـــانبپـــنج رطـــل از ســـر

 ماننـــــد هبـــــاســـــحق کـــــن او را بـــــه 
 در بــــــــرون شیــــــــشه بــــــــر دور دوا
 بعـــد از آن در شیـــشه خـــل صـــاف ریـــز
 قــــدر عــــرض چــــار اصــــبع بــــر دوا

ـــــــاباوبعـــــــد از آن  ـــــــه در آفت   را بن
ــــار ــــد ب ــــو روزی چن  شــــوره ده او را ت
 تــــو همــــی بینــــی کــــه هــــر روز از دوا

ـــد ـــد از انحـــلالیچـــون بدی   کـــو بمان
 آن مقطــــــــر را جــــــــدا کــــــــن از دوا
ـــــدر وی در او ـــــز ان ـــــر ری ـــــل دیگ  خ

ــــیمه ــــارت مق ــــاش در ک ــــو اول ب  مچ
ـــی ـــين م ـــير همچن ـــار ای ام ـــاش در ک  ب

ــــز ــــاش ای عزی ــــار میب ــــين در ک  همچن
  آور بهـــــــــمۀآب هـــــــــا را جملـــــــــ

ــــوب  ــــو زجــــان محب ــــر وی خفــــای ت  ت
ــــی ــــل دوســــتان چــــشم م  پوشــــی زخی

ـــــــــينراشکرســـــــــتان صـــــــــناعت    ب
ـــد ـــو را افت   در ایـــن وادی گـــذرچـــون ت

 کــس ندیــد اســت و نــه بینــد جــاودان
ــــر ــــابی زان اث ــــردی بی ــــرو ب ــــون ف  چ
ـــزه ـــسل چـــه خرب ـــات و چـــه ع  چـــه نب

 شـــــان نبـــــود ســـــبیل در مقـــــام طعـــــم
 کـــو بـــه صـــنعت نـــام دارد در جهـــان
 زانگهـــی کـــاین خلـــق را حـــق آفریـــد

 وت را در ســـــاعت آمـــــد مـــــستعدمـــــ
 انـــــدر اثنـــــاء عمـــــل خـــــوردم از آن
ــــ ــــد ب ــــال دولتمن ــــون ح ــــالتم چ  ودح

ـــبلان  خـــرم و خوشـــدل چـــو بخـــت مق
 تــــــامگر توفیــــــق یــــــابی بهــــــر کــــــار
ــــل دســــت کــــرم ــــا کــــرا بدهــــد عم  ت
 گــوش چــون گــشتی ســرا پــا هــوش بــاش
ـــــان ـــــرا آرام ج ـــــیس ای م ـــــاز تکل  س

  خــــوش بــــا صــــفاۀریــــز انــــدر شیــــش
 خــط بکــش کــان خــط بکــار آیــد تــو را
ـــــز ـــــار عزی  کـــــو مقطـــــر باشـــــد ای ی
 خـــل ببایـــد ریخـــت بـــی چـــون و چـــرا

ــ ــم ک ــه ک ــا ک ــودمت ــل ش ــستطاب ح  آن م
ــــدت در وی شــــعار ــــدین خــــط بای  دی
 در نــــشیب آیــــد از آن خــــط بــــر مــــلا
 قـــــوت خــــــل رو نهـــــاد انــــــدر زوال

  دیگــــــر جــــــداۀریــــــز انــــــدر شیــــــش
ــــــاه رو ــــــاب ای م ــــــه در آفت ــــــاز ن  ب
ــــستقیم ــــا صــــراط م ــــود جان ــــاین ب  ک
ــــير ــــد از زحــــل جــــز شــــبه ق ــــا نمان  ت

ــــد از زحــــل در ش ــــا نمان ــــت ــــزی  شه چی
ــــایع  ــــردد ض ــــه نگ ــــک درمازک   آن ی
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 س مقطــــــر ســــــاز اینهــــــا را همــــــهپ 
ــــــراح ــــــالش از آب ق ــــــد از آن امث  بع
 ریــــــــز آن خــــــــل مقطــــــــر را در آب
ـــار ـــا نه ـــت ده او را ت ـــبی مهل ـــک ش  ی

ـــــقپ  ـــــا عل ـــــو ب  س بگـــــير آن آب را ت
 در شیــشه ریــزخــشک کــن در ســایه و 

ــــا بــــدین  ــــایی زیــــن گــــروهپت  ایــــه بی
 شـــــــکر زحـــــــل نهـــــــاده نـــــــام او

 شــــان نبــــود خــــبر بیــــشتر زیــــن مایــــه
  از اوســــــــتاد آنلیــــــــک در تــــــــدبير

 بـــا تـــو گـــویم یـــاد گـــير او را درســـت
ــــن ــــاز ک ــــش س ــــی در آت ــــرع وانبیق  ق
 چـــون حکیمـــانش بـــه تقطـــير انـــدر آر
 صــــــبر بایــــــد کــــــرد در تقطــــــير آن
ـــرع را ـــشوی آن ق ـــر شـــد ب  چـــون مقط

ـــااز ک ـــه ج ـــد ب ـــه زو مان ـــر چ ـــت ه  ثاف
 بارهــــــا تقطـــــــير کــــــن او را تمـــــــام
ــــزین ــــاس ب ــــه الم ــــن او را ب ــــد ک  عق
ـــیم ـــد حک ـــصریش خوان ـــات م ـــه نب  ک

ـــو ـــدر او راگـــه بل   گهـــی المـــاس خوان
 ایـــــن عمـــــل را ابتـــــدا تـــــا انتهـــــا
 نعـــــل بالنعـــــل ایـــــن دو را ماننـــــد آن
ــــاس ــــق مقــــصود را هــــم زیــــن قی  زیب
 چـــون ســـه ارکـــان را چنـــين آراســـتی

  آمیــــز ایــــن ســــه راحالیــــا انــــدر هــــم
 چــون شــوند ایــن هــر ســه بــا هــم متحــد

ــــالى ــــن ســــه ع ــــل ای ــــه چــــار مث  مرتب
 ربـــع از ایـــن چـــار را بـــا ایـــن ســـه یـــار

  موســـــی انـــــدر آنتمـــــدت میقـــــا
ــــــوی ــــــسم س ــــــدو ق ــــــع دوم ار ب  رب
 گـــــاه او انـــــدر مهـــــی گـــــردد تمـــــام
 وان دو ربــــــع دیگــــــر از مفتــــــاح را
 یــک از آن را کــن مــسلط بــر ســه یــار

  بـــــودانـــــدر اینجـــــا نـــــام او خنثـــــی
 قـــسم دوم چـــون تــــو از آبـــش دهــــی

ــ ــههمچــو اشــک چ  شم ای خــوش زمزم
 کــــه مقطــــر باشــــد و چــــون روح وراح
ــتاب ــه ش ــفحه روح در وی ن ــفحه ص  ص
 تـــا فـــرود آیـــد چـــو ابـــر انـــدر بهـــار
ـــفق ـــون ش ـــد چ ـــر مان ـــل در زی ـــا زح  ت
ـــــز ـــــار عزی ـــــرا ی ـــــير ای م ـــــر تقط  به

 انـــد آن قـــوم بـــا فـــر و شــــکوه کـــرده
 در مــــــــداوای بــــــــدن زان کــــــــامجو

 ير و نـــــه از کـــــارم دگـــــرهـــــنـــــی ز تط
ــانش  ــه ج ــدم ک ــن دی ــه م ــادآنچ ــاد ب  ش

ــیچکس او را نجــست ــن ه ــه از ای ــه ب  ک
 وز شـــــعف حـــــالى بیـــــا پـــــرواز کـــــن

ـــــه ـــــی زبان ـــــ ب ـــــر وی گم ـــــشی ب  ار آت
ــــشتاداندر آن ــــه ه ــــاد و ب ــــه هفت ــــا ب  ت

ـــــــ ـــــــرع رااًثانی ـــــــن آن ف ـــــــير ک   تقط
ــــــا ــــــد شــــــست او را دائم ــــــی ببای  م

 بــــه قــــرع انــــدر نمانــــد از ظــــلامتــــا 
 شـــکر صـــنعت همـــين اســـت ای قـــرین
ـــــیم ـــــی در یت ـــــد گه ـــــکر گوی ـــــه ش  گ

ــدآنکــه در   صــحرای صــنعت رخــش ران
ــــدا ــــع ای مقت ــــن در روح و قل ــــاز ک  س
ــــــی ببایــــــد کــــــرد ای آرام جــــــان  م
ــــناس ــــت ش ــــدکرد ای حکم ــــی ببای  م
ــــــــش ز جــــــــا برخاســــــــتی  از ره دان
ــــــــــاء ــــــــــزاج وارتق ــــــــــرای امت  از ب
ـــــــستعد ـــــــع م ـــــــرای رکـــــــن راب  از ب
ــــه ــــن هل ــــارم ک ــــن چه  حاضــــر از رک
ـــــرار ـــــد کـــــرد در جـــــای ق  جمـــــع بای
ــــــان ــــــود ای آرام ج ــــــد ب ــــــی ببای  م

 نــصف میقــاتش دهــیهــر یــک انــدر 
 اینــــست اکــــسير بیــــاض ای بــــا مقــــام
 ســــه رســــد کــــن هــــر کــــی را ای فتــــی

 آر در تقطـــيرش بـــهبعـــد یـــک هفتـــه 
ـــدا بـــود  نـــی قمـــر نـــی شـــمس از او پی
ـــــر آرد از مهـــــی  ســـــر ز عـــــصفوری ب
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 همچنـــين هـــر بـــار از او بـــویی پدیـــد
ــــدر آخــــرین  چــــون بنفــــسج گــــردد ان
 از جواهرهـــــا کـــــه باشـــــد در جهـــــان
ــــوان گونــــاگون تــــو را  شــــرح ایــــن ال
ــب گــران ــن مطل ــدارد شــرح ای ــون ن  چ

 

ــــــد ــــــد مجی ــــــضل خداون ــــــد از ف  آی
ـــن ـــد ازی ـــر او را بع ـــونی دیگ ـــست ل  نی
ـــدان ـــد ب ـــد آی ـــونی پدی ـــک از ل ـــر ی  ه
ـــــــــات دگـــــــــر ســـــــــازم ادا  در مقام
 جـــز بـــه ســـوی مطلـــب دیگـــر بـــران

 

  عقد زیبق
 دســـت بـــر ســـر مانـــده و پایـــت بـــه گـــل
 ســــوی عقــــد مــــاه مــــن همــــت گمــــار

 عهـــــد تـــــو مهـــــر و مـــــه آینـــــد انـــــدر
ــــــریم ــــــتاد ک ــــــاد اس ــــــود ارش ــــــو ب  ک

  بــــر او صــــد آفــــریناکــــه ز حــــق بــــاد
ـــد ـــد چـــون او کـــس ندی ـــهولت عق  در س
ــی و روح ــک ز اســرب و قلع ــر ی ــاک ه  پ
 ریــــز جامیکــــه بـــــه کــــار آیــــد تـــــو را

ـــــنج ـــــارپ ـــــرد ک ـــــود ای م ـــــع او ب   وس
ــــن در او ــــته ک ــــار دس ــــرازو چ ــــون ت  چ
ـــو ـــار س ـــیط از چ ـــد مح ـــر آن باش ـــو ب  ک
 کــــه بــــود پــــاک از کثافــــت جــــان آن
ـــز ـــون ای عزی ـــن زیت ـــا ده ـــل ی ـــن خ  ده
ــــصر ــــور ب ــــد ای ن ــــشت آی  هــــر چــــه پی
 آن چنانکــــــه غــــــرق گــــــردد انــــــدر آن
ـــف  کـــه بجوشـــد روغـــن امـــا بـــس خفی
 مثـــــل آن کـــــو گـــــشت در وی منعقـــــد

 دلخـــــسته راضـــــبط کـــــن جـــــا مانـــــده 
 عقــــد بایــــد کــــرد بــــا وجهــــی درســــت
 تـــــا کـــــه یابنـــــد انعقـــــاد بـــــس قـــــوی

ــــست در صــــنعت ــــتر از آن چی ــــری به  گ
ــاض ــن ری ــواهی زی ــد خ ــت چن  ورد حکم
 زانکـــه دارد بـــا قمـــر بـــس اختـــصاص
ـــــنی ـــــار س ـــــرب ای ی ـــــدر اس ـــــز ان  ری
 عقــــد انــــدر روح بنمــــودن بجــــا اســــت
ـــــت ـــــودن رواس ـــــدر روح بنم ـــــد ان  عق
 عقــــد ســــازی هــــست جــــامی معتــــبر

ــــسته دل ــــان ب ــــه عقــــد مــــاه روی  ای ب
 دســـت از آن مـــه طلعتـــان لختـــی بـــدار
 گــــر در آیــــد مــــاه مــــن در عقــــد تــــو

ـــــاد دارم  ـــــدی ی ـــــه عق ـــــدیمطرف  از ق
 گفــــت آن رحمــــت قــــرین بارهــــا مــــی

 تــــا فلــــک گردیــــده و عــــالم پدیــــد
ـــــوح ـــــر فت ـــــستان اول از به ـــــت ب  گف
 قــــدر وســــع کــــار از هــــر یــــک جــــدا
 نـــیم اصـــبغ غلـــظ انـــدر عمـــق چـــار
 چــــار ســــوراخش بکــــن از چــــار ســــو
 بعـــــد از آن بگـــــذار قرطاســـــی در او
 قــــدر حاجــــت ریــــز انــــدر وی عنــــان
ــــز ــــدری بری ــــاور دیگــــی و ق ــــس بی  پ

ـــــا  ـــــروع ی ـــــا ز خ ـــــری ـــــان دگ  ز اده
ـــان ـــن آن عن ـــدر آن ده ـــاویز ان ـــس بی  پ
 دیــــگ را بگــــذار بــــر نــــاری لطیــــف
 صـــبر کـــن تـــا عقـــد گـــردد چـــون حمـــد
ــــسته را ــــن آن ب ــــصعید ک ــــد از آن ت  بع
ـــاره چـــون نخـــست ـــصعد را دوب  وان م
ــــوی ــــاش ای مول ــــار ب ــــين در ک  همچن
 ور کنـــــــی انعـــــــام و در عقـــــــد آوری

ـــاض گـــر توعقـــدش مـــی ـــی بهـــر بی  کن
ــــرد در جــــام رصــــا ــــد ک ــــد بای  صعق

ـــــی ـــــدش میکن ـــــراه شـــــمس عق  ور ب
 ور بـــــرای قابـــــل الامـــــرین هواســـــت
 ور تـــو را در قابـــل الامـــرین هواســـت
 روح را بـــــا قلــــــع گــــــر بهــــــر قمــــــر



۱۰۲ 

 ر بــــــزم حکمــــــت شــــــمع راآری انــــــد
 د عـــين صـــوابکـــردم و دیـــدم کـــه بـُــ

ــــــــی لازم در آن  کــــــــه نباشــــــــد روغن
ــــاب ــــا بی ــــو بکــــن جان ــــن نکــــردم ت  م
ــــــشنوی ــــــه کــــــه در وی داســــــتانی ب  ب
ــــــار دان ــــــن ک ــــــاده ای ــــــویش را آم  خ

 

  روح را آریور بــــــا ســــــرب جمــــــع
 آنچــــه فرمــــود آن حکــــیم مــــستطاب
ـــاردان ـــردی ک ـــت م ـــن گف ـــا م ـــک ب  لی

 تـــوان کـــردن در آب ایـــن عمـــل را مـــی
 چـــون ســـخن اینجـــا رســـید ای مولـــوی

ــــدی ــــو فهمی ــــام داســــتانچــــون ت   تم
 

  در بیان عقد کردن روح توتیا به قول جلدکی
ـــــــابی کـــــــه بـــــــود نـــــــامش درر  در کت
ــــــوا ــــــو ه ــــــرای ت ــــــردد از ب ــــــسته گ  ب
 بــــسته از اکــــسير گــــردد مــــو بــــه مــــو
 از قمـــــــر کامـــــــد مـــــــرزن در عیـــــــار
 کــــه بــــود در طرحهــــا صــــاحب وقــــوف

ـــــــ ـــــــد او را حیل ـــــــارۀبای ـــــــردن بک   ب
 خـــــيره مانـــــد زیـــــن کـــــلام بـــــا نظـــــام

ــــ ــــين ســــازند مطل ــــانکــــاین چن  ب را بی
 دیــــدم اینجــــا هــــست پنهــــان بــــس درر
 آمــــــدم زان ســــــوی چــــــرخ آوازهــــــا
 کــه ســه مطلــب هــست مخفــی انــدر آن
ـــــاس ـــــر جن ـــــد از به ـــــضه باش ـــــا ز ف  ی
 حاملــــــه باشــــــد ز شــــــوهای جــــــوان
ــــه ــــت خــــوش زمزم ــــه طلع ــــد آن م  باش
 طــــــرح بایــــــد کــــــرد اول بــــــا ذهــــــب
 طـــرح کـــن تــــا یـــابی از طـــرحش ثمــــر
 کــــــه نــــــدارم از بیــــــانش مهــــــر بــــــی

 ن مــــسکين بــــودکــــار تــــو همچــــون مــــ
ـــــــرح دار ـــــــام ط ـــــــصف آن را در مق  ن
ــــسلام ــــرزین نباشــــد وال ــــو را ت  چــــون ت

 

 نقـــــل کـــــرد از جلـــــدکی شـــــیخ قمـــــر
ــــــا ــــــوی روح توتی ــــــت اگــــــر از ب  گف
ــــــه او ــــــوائی را ک ــــــد ه ــــــوا مان  آن ه
 طـــرح گـــردد زان یکـــی بـــر یـــک هـــزار
ـــسوف ـــار فیل ـــست ک ـــرحش ه ـــک ط  لی

 اســــت آن زیبــــا نگــــار زانکــــه فــــرار
ــلام ــن ک ــن ای ــر م ــاهر گــشت ب ــه ظ  چونک
ـــــروران ـــــادت آن س ـــــود ع ـــــه نب  ز آنک
ـــشتم غوطـــه ـــون بـــه بحـــر فکـــر گ  ور چ

ـــــسوی ســـــازها  گـــــوش چـــــون دادم ب
 شـــد مـــرا مکـــشوف کـــشفی بـــس عیـــان
ــــا عــــشر از نحــــاس ــــع ت  اول انکــــه رب
ـــــــان ـــــــد آن عن  دومـــــــين آنکـــــــه ببای
 ســــــــومين آنکــــــــه ببایــــــــد ملغمــــــــه
 ملغمـــــه گـــــر نبـــــود آن عـــــالى نـــــسب

ـــر قمـــر بعـــد از آن ایـــن هـــر ـــو ب  دو را ت
ــــــده ا ــــــک باقیمان ــــــیلی  ینجــــــا مطلب

ــــــود ــــــرزین ب ــــــاه از ت ــــــتت ار کوت  دس
 دســــــت از تــــــرزین او حــــــالى بــــــدار
 شــــغل تــــو پیوســــته ایــــن باشــــد مــــدام

 

  در تحمير حدید و اقسام آن
ــــن بــــشنو نویــــد ــــون زم ــــد اکن  از حدی
 کـــه مـــرا در علـــم صـــنعت شـــد پدیـــد
 بـــا نحاســـی همچـــو خـــود در هـــر نمـــط
ــــرد وزن ــــون دو م ــــایند چ ــــم آس ــــا ه  ب

ــــــد ــــــای امی ــــــرق دری ــــــراپا غ  ای س
ــــــد ــــــير حدی ــــــسام تحم ــــــترین اق  به
ــــــائی مخــــــتلط ــــــود کــــــو را نم  آن ب
ــن ــن دو ت ــد ای ــوط گردن ــم مخل  چــون به
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ــــــــساط ــــــــد در انب  انقباضــــــــش رو نه
 شــــــان نفــــــصالى نیــــــست در تــــــزویجا

ــــــرار ــــــد برق ــــــته باش ــــــد پیوس ــــــا اب  ت
 کـــــه بـــــود روباصـــــشان از هـــــم جـــــدا
ــــن دو گــــردد آشــــکار ــــونی زی  طــــرف ل

 شــــود لــــونی پدیــــد ای محتــــشم مــــی
 در میـــــــان ایـــــــن دو پیکـــــــر آفتـــــــاب
 آفتــــــابی را کــــــه باشــــــد بــــــی قــــــرین
 ســـاختی از هـــم جـــدا بـــا مکـــر و فـــن
ــراد ــی حــسب الم ــر عل ــرم و خــوش بنگ  ن

 بــــار دگــــرهــــم بــــرو باصــــش بــــری 
 گویــــد کــــه مــــا مثلــــی قمــــر فــــاش مــــی

ــــــی ــــــزان آگه ــــــم می ــــــدت از عل  بده
 کـــه بـــه خاصـــان اســـت او را اختـــصاص

 

 ســـرخ گـــردد دهـــن از ایـــن اخــــتلاط
ـــــاودان ـــــم ج ـــــا ه ـــــد ب ـــــد گردن  متح

ــــص ــــابر ات ــــت ج ــــارگف ــــن دو ی  ال ای
ـــا ـــد بن ـــن باش ـــر ای ـــضی را ب ـــک بع  لی
ــار ــن دو ی ــا هــم ای ــد ب  جمــع چــون گردن
 در میـــــان صـــــفرت و حمـــــرت بهـــــم
ــاب ــل را خــوش بی ــن مث ــا ای ــدر اینج  ان
ـــــــان زهـــــــره و مـــــــریخ بـــــــين  در می
 چــو تــو در رو بــاص نــصفی زیــن دو تــن
 نـــصف دیگــــر بــــاز مانــــد کــــم ســــواد
 پــــس کنــــی هــــم وزرن او را بــــا قمــــر

 ش اگــــرقــــدر وزن خــــود دهــــی شــــرب
ـــــــی ـــــــان مه ـــــــر آرد از گریب ـــــــر ب  س
ـــير خـــاص ـــود تحم ـــدت را ب ـــم حدی  ه

 

  تحمير حدید به طور خاصه
 جمــــع ســــازی بــــا حدیــــد ای محتــــشم
 انـــــدر آیـــــد همچـــــو زهـــــره ســـــرخ رو
ــــف ــــت ظری  از کــــه از آن ســــرخ رو جف
ـــــــر ـــــــزویج ذک ـــــــی ز ت ـــــــرخی انث  س
 گـــــر کنـــــی تـــــزویج ای نـــــور بـــــصر

  باشــــــــد کارهــــــــانــــــــهمــــــــدتی وارو
 کـــــو ز ســـــعی مـــــشتری شـــــد برقـــــرار

ـــــ ـــــریط ـــــنعت گ ـــــازی از ره ص  رح س
ـــی ـــشتری ب ـــه زن برم ـــون طعن ـــد و چ  چن

 شـــــــمس را دانـــــــی ز تـــــــدبير قمـــــــر
ــــــل ــــــدر عم ــــــردد پایــــــدار ان  روح گ
ـــواد ـــرد ج ـــن م ـــد ای ـــر ش ـــت و احم  ثاب
ـــــی از اخـــــتران ـــــر هفـــــتم کن  طـــــرح ب
ــــلاص ــــضا از خ ــــاص و بی ــــور از روب  ن

 

  بهـــمیگـــر تـــو را ســـخت و ســـلیمان
ـــی بـــس نکـــو ـــدهی و ذوب  دمـــسکی ب

ـــســـرخ رو ـــئ ـــن م ـــد ای ـــفی بای  رد کثی
 بـــر خـــلاف آنچـــه دیـــدی در حجــــر
ــــا قمــــر  چــــون محمــــر گــــشت او را ب
ـــــا ـــــو در اطواره ـــــر داری ت ـــــر نظ  گ
ــــدار ــــک ز روح پای ــــا ی ــــن دو را ب  وی
ـــشتری ـــرده م ـــازی و ب ـــع چـــون س  جم
 ســــــیزده آیــــــد ز روباصــــــت بــــــرون
 هوشــــیار ار باشــــی وصــــاحب نظــــر
 یعنــــــــی از خدمتگــــــــذاری زحــــــــل
ـــــاک زاد ـــــف نحـــــاس پ ـــــا ز تلحی  ی

ــــور آری   در آنهــــم ضــــیا را جــــای ن
 ســــیزده آیـــــد بــــرون نـــــزد خـــــواص

 

  در تلیين حدید
ــــــای محــــــن ــــــه دری ــــــده ب  ای فرومان
 بــــا مثــــال خــــود حدیــــد خــــوش لقــــا

ـــون ســـخ ـــدا کن ـــشنو از ذوب حدی  نب
ـــــا ـــــد کـــــرد قـــــدری توتی  جمـــــع بای
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  آر و بکـــــن ذوب مدیـــــد پـــــس بـــــرون
ـــــشتری ـــــر م ـــــدت ب ـــــرح آی ـــــق ط  لای
ــــواص ــــين خ ــــدبير و آئ ــــود ت ــــاین ب  ک
 تـــــا منقـــــی گـــــردد آن مـــــرغ شـــــکار
ـــاور شـــود ـــار و هـــم ی ـــو را هـــم ی ـــر ت  م

 

ـــدید ـــس ش ـــی دم ـــس ده او را یک  دم
ـــر بـــه تکـــرار آوری ـــن عمـــل را گ  ای
ــر رصــاص ــه ب ــرح آنک ــن ط ــر ک ــر قم  ب
 دســـت از تحمـــير او یـــک دم مـــدار
ــــود ــــر ش ــــه احم ــــون او چــــون لال  ل

 

  در بیان اکلیلات قوم و خواص آنها
ــــــا ــــــاهان در به ــــــل ش ــــــر از اکلی  برت
 کـــو بـــه کـــار آیـــد تـــو را در وقـــت کـــار

ــــک ــــتادآن ی ــــر از اوس ــــام آن دگ   از ع
ــــر وجــــه حــــسن ــــانی خــــوب ب ــــا بی  ب
ــــــا ــــــا به ــــــروه ب ــــــن گ ــــــان ای  در می
ــــــــی از آن خــــــــواص ــــــــاب ن  وز عق
ــن صــنعت شــعار ــق اهــل حکمــت ای  وف
 از پـــس انعـــام و بعـــد از شـــست و شـــو
ـــصعید خـــواص ـــه ت ـــصعدشان ب ـــن م  ک

 همچـون ذهـب بـی بـیش و کـم وان یکی
ــــه گــــردد جــــای گــــير ــــا جمل  بارهــــا ت

  فــــــراردر ثبــــــوت و بــــــاز گردنــــــد از
 دســــت انــــدر دامــــن ایــــن چــــار زن
 طـــــرح گـــــردد بـــــر هـــــزار ار طـــــالبی
 کـــــه نیایـــــد طـــــرح آن کـــــم از هـــــزار
 از بــــرای صــــاعد و قاعــــد بــــه کــــار
 هــــر یکــــی را هــــست فعلــــی بــــا بهــــا
 طـــرح بـــر صـــد مثـــل ســـازی از قمـــر
 هـــر کـــه بینـــد گویـــدت اینـــک ذهـــب
ـــوی ـــس ق ـــی ب ـــول حل ـــود محل ـــه ش  ک
ـــــــــا ـــــــــیه و اثقاله ـــــــــاری از ارض  ع

ــــلعاقــــد آبــــق شــــود بــــی قــــال   و قی
 هـــــــیچ عاقـــــــل رو نگردانـــــــد از آن

 

 هـــــا قـــــوم را باشـــــد بـــــسی اکلیـــــل
 یـــــاد گـــــير او را تـــــو از مـــــن یادگـــــار
 زان دو اکلیـــل آمـــدم اکنـــون بـــه یـــاد
ـــن ـــو م ـــا ت ـــر یکـــی از آن دو گـــویم ب  ه

 هــــا آنچــــه معــــروف اســــت در اکلیــــل
ـــت و رصـــاص ـــدو کبری ـــز عب ـــود ک  آن ب
 بالــــسویه جمــــع ســــاز ایــــن چــــار یــــار

  نکـــوحق کـــن ایـــن چـــار را ســـحقیســـ
ـــــــد از آن ارواح را از آن رصـــــــاص  بع
 پــس بــر آینــد ایــن ســه چــون یــاران بهــم

 ی گــــــر مــــــصعد را بریــــــرئرد نمــــــا
 متفــــق گردنــــد بــــا هــــم چــــون چهــــار
ـــن ـــن چـــار ت ـــه اکـــسيری شـــوند ای  طرف
ـــــی ـــــود شـــــیخ مغرب ـــــن فرم ـــــدر ای  ان
 همچنـــــــين گفتنـــــــد دانایـــــــان کـــــــار
 لیـــــک قبـــــل از اتحـــــاد ایـــــن چهـــــار
ــــدبيری جــــدا ــــست ت ــــر یکــــی را ه  ه

 آن بـــــود کـــــو را اگـــــرفعـــــل صـــــاعد 
 ســـازد ورا جمعـــی عجـــب جمـــع مـــی

 فعــــل قاعــــد ایــــن بــــود ای مولــــوی
ـــــا ـــــر باره ـــــا خـــــل مقط ـــــا چـــــه ب  ب
ـــل ـــن ارض جلی ـــود ای  چـــون شـــود معق
ــــــان ــــــد عقــــــد عن ــــــت کن ــــــر ذهبی  ب

 

  در اکلیل خواص فرماید
ـــو ـــا ت ـــود ب ـــی ب ـــو را هوش ـــر ت ـــویم گ  گ

ـــیم ـــع حک ـــن را جم ـــه رک ـــن س ـــع ک  جم
  ولــــد دوم اکلیــــل خــــواص اســــت ای

 اولا بــــــــر وجــــــــه معهــــــــود قــــــــدیم
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 کــــــن مکمــــــل بعــــــد تطهــــــير تمــــــام
ــــــــه   او را دروندر مطــــــــبن کاســــــــه ن

ــــدار ــــی در وی ب  شــــد و وصــــل محکم
ـــد ذوبـــی بـــس شـــریف  تـــا مـــذاب آین
ـــــی شـــــرار ـــــی ب ـــــار لطیف ـــــر ســـــر ن  ب

 فتـــــــاد از شـــــــعله جـــــــزء آتـــــــشيناوک
 جـــزء خـــامس بـــر وی افکـــن بـــا شـــتاب
ــــــار ــــــردد عق ــــــد گ ــــــا متح ــــــا ت  باره

ـــــد  ـــــدین در مقع  صـــــدق و صـــــفاقاع
ــــــــب ــــــــال آن ذه ــــــــال و از کم  از جم
 بنگــــــری از لطــــــف حــــــق تبــــــدیل را

ــدر ــست کــس را ان ــننی ــب وشــکی ای   ری
 هـــــا یـــــاد گـــــير از قـــــوم ایـــــن تبـــــدیل

ــــر طــــبعم ســــلام ــــاد ب  در دو ســــاعت ب
 

ـــــــت عـــــــوام ـــــــع را ز کبری  جـــــــزء راب
 ســـحق کـــن ایـــن چـــار را ســـحقی فـــزون
ـــــن اســـــتوار ـــــر او ک ـــــه دیگـــــر ب  کاس

  بـــه نـــاری بـــس لطیـــفار پـــس در آر او
ــــ ــــن ذوب و ب ــــرون آر و بک ــــس ب  دارپ

 بارهـــــــا تکـــــــرار کـــــــن او را ببـــــــين
 ه از عقــــابگــــچــــون فتــــد از شــــعله آن

 ســـحق کـــن و آنگـــه بـــه تـــصعید انـــدر آر
ــــــــه یارهــــــــا ــــــــد جمل  متحــــــــد گردن
 بـــر قمـــر کـــن طـــرح تـــا بینـــی عجـــب

  ســـازی ایـــن اکلیـــل رارحـــل وعقـــد ا
ــــی ــــردد زان یک ــــرح گ ــــزاران ط ــــر ه  ب

ـــــن بـــــود تحقیـــــق در اکلیـــــل  هـــــا ای
ــــام ــــشا رود تم ــــب ب ــــن مطل  گــــشت ای

 

   مرقشیشای ذهبی و ازاله سواد آن که قابل حملان با ذهب باشددر تدبير
 کـــه بـــدان ســـهلی نـــدارد کـــس بـــه یـــاد

 داری امـــــــل بیـــــــشتر از آنکـــــــه مـــــــی
 گـــــر بـــــدان وادی گـــــذر افتـــــد تـــــو را
 چــــــون فلــــــزات دگــــــر ای نکتــــــه دان

ـــــی ـــــدا م ـــــان خ ـــــر و فرم ـــــود از ام  ش
 باشـــــد ای در مـــــایحی کـــــان نمـــــک

 نــــسانی تــــو ای نــــور بــــصرآچــــون بــــر 
ـــــــــست الا مر ـــــــــشای ذهـــــــــبنی  قشی

ــب ــبش دســت غی ــن دو عی ــد زی ــر رهان  گ
 و بـــــرون آیـــــد ز معـــــدن یـــــا بنـــــیکـــــ

ـــــت و آن دیگـــــر ســـــواد  آن یکـــــی تفتی
ـــــر ـــــر و زب ـــــد زی ـــــزاجش را کن ـــــه م  ک
 هــــم نمایــــد روشــــنش چــــون آفتــــاب
ـــــی از او آیـــــد پدیـــــد ـــــين فعل  کـــــه چن

 درمـــان عـــلاج کوســـت بـــر ایـــن درد بـــی
ــــــر روی آب ــــــسیحا وش رود ب ــــــه م  ک
ـــــا اخـــــی شـــــیئی عجـــــاب  ان هـــــذا ی

 بـــــــرادر باشـــــــد انـــــــدر اردبیـــــــلای 

 یـــــک عمـــــل یـــــاد آمـــــدم از اوســـــتاد
ــــل ــــد در عم ــــق بده ــــو را توفی ــــق ت  ح

ـــ ـــیمرقشی ـــت ای فت ـــسم اس ـــت ق  شا هف
ـــدان ـــتر ب ـــک اخ ـــسوب ی ـــی من ـــر یک  ه

  هـــر یـــک از آن دیگـــر جـــداکدر محـــ
ــــــا محــــــک ــــــغ جــــــوهردار در اینه  تی
ــــک زان دگــــر ــــر ی ــــوم ه  گــــرددت معل
 قـــــصدم از ایـــــن داســـــتان بـــــا طـــــرب
ــــب  کــــو ذهــــب باشــــد ولى دارد دو عی
ــــــراد وی ــــــود ز اف ــــــردی ب  بهــــــترین ف
 آن دو نقــــصی کانــــدران جــــوهر فتــــاد

ــــن دو را یــــک چیــــز با  شــــد کــــارگرای
 ون زر نـــابچـــهـــم بـــه نرمـــی ســـازدش 

ــــد ــــرد وحی ــــست آن ف ــــی چی ــــیچ دان  ه
 قــــــوم را آبــــــی بــــــود آتــــــش مــــــزاج
 او اســـــت نـــــوعی زآبهـــــای مـــــستطاب
ــــــــر روی آب ــــــــی و رو ب ــــــــست آب  ه
ـــــــل ـــــــز جلی ـــــــرقش نغ ـــــــدن آن م  مع
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 سحق کن چون ارضش ای صنعت پرسـت
 کــه بــه خــوبی هــست محبــوب القلــوب
 تــــــــا رود آب و بمانــــــــد او خفیــــــــف
ـــــد راح ـــــفا مانن ـــــدر ص ـــــود ان ـــــه ب  ک
 ریــــز بــــر وی آن عمــــل را کــــن درســــت
 بایـــــدت کـــــردن کـــــه گـــــردد پـــــاک رو
ـــــت ـــــردد درس ـــــا گ ـــــرواز ت ـــــز ده پ  ری
ــــا هــــزاران شــــادی وعــــیش و طــــرب  ب

ــــــ ــــــار کــــــن آنگــــــاه در تی ــــــری  ز آب ب
 مرقـــــشت آیـــــد بـــــرون چـــــون آفتـــــاب
 در جلیـــــست گـــــشت آن تـــــرک تتـــــار
ــــــده ــــــشان کــــــس م  جایگــــــاهش را ن
ـــــين ـــــن چن ـــــاری ای ـــــرای صـــــید ی  از ب
 ورنـــه خـــود را بـــين تـــو در حـــد حجـــاب
 کـــه بـــر او هـــر دم هـــزاران رحـــم بـــاد
 گـــر کـــسی باشـــی تـــو را ایـــن پنـــد بـــس

 

ـــد بدســـت ـــو را آی  چـــون از آن مـــرقش ت
ــــــوب ــــــدش از آن آب خ ــــــز در مانن  ری
 طـــــــبخ ده در آتـــــــش نـــــــرم لطیـــــــف

ـــــــشو ـــــــد از آن اورا ب ـــــــراحبع   زآب ق
ـــــست ـــــصف او زآب نخ ـــــل ن ـــــاز مث  ب
 بـــــاز او را همچـــــو اول شـــــست وشـــــو
 بــــــاز ثلــــــث او هــــــم از آب نخــــــست

ــــب  ــــا ذه ــــر او را ب ــــه م ــــن آنگ ــــار ک ی
 ویــــن دو را بــــا مثــــل ایــــشان بــــا قمــــر
 تـــــا قمــــــر گـــــردد در او جزئــــــی ز آب
ـــــار ـــــا نگ ـــــت آوردی آن زیب ـــــر بدس  گ
 دامـــــــن او را ز کـــــــف هرگـــــــز مـــــــده
 زآنکــــــه طــــــراران نشــــــسته در کمــــــين

ـــاور ـــابی ـــدر صـــد حج ـــن ان ـــان ک  ا پنه
 م از پــــيرم بــــه یــــاددارایــــن وصــــیت 
 کسچراز محــــرم هــــی نیــــست جــــز تــــو

 

  در بیان اکلیلات حجریه قوم که مکتوم است
 آنچــــه گویــــد بــــا تــــو ای بــــدر منــــير
 یـــــــــافتن انـــــــــدر میـــــــــان گنجهـــــــــا
ـــــرو شـــــکوه ـــــشان را از او ف ـــــست ای  ه
ـــــــر ـــــــد از شـــــــاه و وزی ـــــــب اوین  راغ
 خـــارج از شـــرح اســـت و بـــيرون از بیـــان

 ه از آن گفتنــــــد بــــــس احوالهــــــاکــــــ
 روی او پوشــــــیده در حــــــرف آورنــــــد
 گــــر تــــو دانــــستیش کــــان الخــــير لــــک

 جوینــــــدش انــــــدر انتهــــــا گــــــاه مــــــی
 گونـــــــــه حرفهـــــــــا در وی زننـــــــــدژوا

ــــــیش را جابجــــــا ــــــد معن ــــــی شناس  ک
ـــــسفی ـــــد فل ـــــر یاب ـــــدین فک ـــــد چن  بع
ــــــستند از آن ــــــرو ب ــــــب ف ــــــد و ل  آمدن
 تـــــاج هـــــر چیـــــزی بـــــود در خـــــوردان
ــ ــت و ش ــی گف ــز اســت ب ــس آن چی  نودنف

ـــــات ـــــوان و نب ـــــه حی  از معـــــادن تـــــا ب

 بــــشنو از ایــــن صــــوفی صــــافی خمــــير
 کـــه پـــس از چنـــدین هـــزاران رنجهـــا

 هــــا کــــه دارنــــد ایــــن گــــروه از دفــــاین
ـــــــير ـــــــا و پ ـــــــد از برن  کاســـــــب اوین
ـــــان ـــــر زب ـــــارد ب ـــــس نی ـــــام او را ک  ن

ـــــوال ـــــو در اق ـــــدی ت ـــــا دی ـــــا  باره  ه
 وصـــف آورنـــد گـــاه وصـــف وگـــاه بـــی

ـــــکگـــــاه  ـــــاب و گـــــه مل ـــــل غی  اکلی
ـــــدا ـــــدر ابت ـــــدش ان ـــــد آرن ـــــه پدی  گ
ــــــــد  رمزهــــــــای مختلــــــــف دروی تنن
 تــــا کــــسی را چــــشم نگــــشاید خــــدا

ــــــراین ــــــی از ق ــــــستور و خف ــــــای م  ه
ــشنو کــه پــیش از مــن مهــان  هــان ز مــن ب
 معنــــی اکلیــــل تــــاج اســــت ای فــــلان
 تــــاج هــــر چیزیکــــه آیــــد در وجــــود
 جــاری اســت ایــن حکــم انــدر ممکنــات
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 جــــز مــــن او را در میــــان نــــاورده کــــس
 يره ســـــاز جـــــان ســـــلطانان جـــــانخـــــ

 روح و نفـــس و جـــسمی ای نـــور بـــصر
ـــــوبتر زخـــــ ـــــن كـــــس نی ـــــارد در بی  انی

ـــــــامش مـــــــشتهر ـــــــه گـــــــشت ن  مربعین
 رازمـــــون شـــــد اکیـــــل ملـــــک نـــــامش
ــــ ــــیدای پ ــــش م  شــــمار ر اکلیــــل ملک

 جایگـــــاه هـــــر یکـــــی مفهـــــوم شـــــد
 ل راجایهـــــــــای خـــــــــاص اســـــــــتعما

 تــــــا نیفتـــــــی در بـــــــلا از راه گـــــــوش
ــــو را ــــتم ت ــــن گف  زان جــــوانی اســــت م

 

  بـــستـــاج آنهـــا نفـــس ایـــشان اســـت و
 حالیــــــا در ایــــــن مقــــــامی را کــــــه آن
 هــــست هــــر یــــک را از ارکــــان حجــــر
 نفــــس هــــر یــــک زان بــــود اکلیــــل آن
 هــــر چــــه از نفــــس حجــــر آیــــد بــــدر

 وند بـــرمـــهـــر چـــه از نفـــس حجـــر آ
ــی ــه م ــار و آنچ ــه ی ــن س ــرون از ای ــد ب  آی

 چـــون تـــو را ایـــن داســـتان معلـــوم شـــد
 ن بـــــــــاز دان احـــــــــوال رائاز قـــــــــرا

ــوش ــز ه ــدان ای تی ــک را ب ــر ی  جــای ه
 هــــا چــــه گفــــتم بــــا تــــو از اکلیــــلآن

 

  فس هر یک از ارکانن بيرون آوردن یاندر ب
 هـــــــر یـــــــک از افـــــــراد اکلیلاتـــــــشان
 آورنـــــد ایـــــن نفـــــس از ارکـــــان بـــــرون
ـــــار ـــــه دم ـــــن کل ـــــرون آرد از ای ـــــه ب  ک
 کـــی شـــود ایـــن کـــار هـــر کـــس را زبـــون
ــــــــــــ ــــــــــــضل را پيرای ــــــــــــمان ف  ۀآس

ــــــن حــــــال ــــــش ای ــــــرای دان ــــــا از ب  ه
 تـــــا بـــــراه حکمـــــت حـــــق بـــــرده پـــــی

ــار صــعب ــر ک ــانت  ی اســت صــنعت در جه
 کانـــــدران خـــــيره شـــــود عقـــــل رفیـــــق
 یـــــــار گـــــــردد انـــــــدرین وادی تـــــــو را
ــــو گــــشود ــــر وی ت ــــت را ب ــــاب حکم  ب
ــــه مــــاه مــــاه و ســــا ل ســــال ــــه هفت  هفت

 بـــــروت اد وبـــــتـــــا رود از ســـــر تـــــو را 
 

 چــــون تــــو را معلــــوم شــــد ای راز دان
ـــو بگـــویم مـــن کـــه چـــون ـــا ت ـــا ب  حالی
 هـــــان حکیمـــــی بایـــــد عزرائیـــــل وار

ـــــس ـــــرونکـــــاورد او نف ـــــن ب   را از ت
ـــــ ـــــر مای ـــــل پ ـــــخص فاض ـــــير ش  ۀغ
ــــال ــــوده صــــرف و م  هــــا عمرهــــا بنم

 هــــا انــــدر تجــــارت کــــرده طــــی راه
 انرهــــان بــــدان ای وارث ایــــن ســــرو

ـــر ـــردی گم ـــا نگ ـــقهت ـــن طری ـــدر ای   ان
ــار صــعب اســت و مگــر لطــف خــدا  ک
 چـــون تـــو را لطـــف خـــدا یـــاری نمـــود
 شـــکر بایـــد کـــرد لـــب بـــست از مقـــال
 تواجب آیـد بـر تـو هـان صـوم و سـکو

 

  در بیان مباقل حکما
ـــیم ـــری عم ـــی بح ـــر یک ـــش ه  زآب و آت
ـــــاب ـــــانش الته ـــــد زج ـــــرون آی ـــــا ب  ت

ـــــ ـــــر قب ـــــد ب ـــــا رس ـــــودۀت ـــــرخ کب   چ
 گــر چــه انــدر رنـــگ باشــد چــون قمـــر

ــــــــــر ــــــــــت ب  آرد آشــــــــــکار دم ز لعلی

ـــــرای هـــــر حکـــــیم ـــــی باشـــــد ب  مبقل
 دهــــد طــــبخ انــــدر آب گــــاه او را مــــی

 گـــــاه بـــــا آتـــــش دهـــــد او را صـــــعود
ـــر ـــه س ـــت ب ـــد از آب ـــبخ آی ـــه در ط  آنچ
ــــار ــــوئی زن ــــد ب ــــر رس ــــالش گ ــــر مث  ب
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 همچـــــو اعجـــــاز از کـــــف پیغمـــــبران
 الف گــــــردد طــــــرح بــــــشنو یــــــا بنــــــی
 کـــه نـــه از هـــر مبقـــل ایـــن کـــار آیـــدت
ـــا ـــا به  هـــست طرحـــی در خـــور خـــود ب
ـــام ـــلاث اســـت ای هم ـــت زارکـــان ث  رف
ــــــون ــــــو تعلم ــــــا ل ــــــه ناره ــــــدر رتب  ق
 شــــرح آن را بــــين تــــو در بــــاب وســــط
ــسی چــون قطــن و لــونی بــی جمــد  ملم
ـــــذاب ـــــاس م ـــــد الم ـــــود مانن ـــــه ب  ک
ـــــــون ـــــــاز دان ای ذوفن  طـــــــور آن را ب
ــــاب  کــــه بــــود انــــدر صــــفا چــــون آفت
 طــــــبخ بایــــــد داد او را کیــــــت کیــــــت
ــــــای کــــــوب و آســــــتين را برفــــــشان  پ

  نـــــاز کـــــنبـــــر تمـــــام اهـــــل صـــــنعت
ـــــبر ـــــست و معت ـــــروف ه ـــــرح او مع  ط
 بــر قمـــر کـــن طـــرح کـــو را چـــاره نیـــست
ـــامور ـــون رصـــاص ای ن ـــود همچ ـــه ب  ک
 از نحــــاس پــــاک چــــون گــــل در بهــــار
ــــر ــــر قم ــــدل ب ــــره مب ــــود زه ــــون ش  چ
ـــل ـــی خل ـــرح او را ب ـــن ط ـــب ک ـــر ذه  ب
 باشــــد انــــدر ذوب همچــــون مــــشتری
 کــــه بــــود نغــــز و لطیــــف و منتخــــب
 کــوز عـــشری جرعـــه باشـــد زهـــره نـــاک

 وی عـــــسجدی کامـــــل عیـــــاردیـــــد در 
 

 بــــاب اعظــــم گــــردد از فعلــــش عیــــان
 یــــــــک از آن بــــــــر الف الف و مــــــــائتی
ـــــدت ـــــی نای ـــــد مخف ـــــک ای فرزن  لی

 هــا اکلیــلگــر چــه هــر یــک را از ایــن 
ـــل ـــن اکلی ـــک ای  گـــر طـــرحش کـــلام لی

 هــــا فــــزون هــــست در آتــــش مباقــــل
 هفـــــت باشـــــد رتبـــــه او بـــــی شـــــطط

ــــل ــــن اکلی ــــست ای ــــد ه ــــا را ای ول  ه
ــــدر آب  غــــير آن کــــو گــــشت ظــــاهر ان
ـــدر طـــرحش را چـــو دانـــستی کنـــون  ق
 یــــک از آن بــــر الف مــــائتين از ســــحاب
 طــــرح بایــــد کــــرد انــــدر دهــــن زیــــت
ـــان ـــدر وی عن ـــشت ان ـــون گ ـــد چ  منعق

ـــ ـــاز کـــندســـت زه ـــص آغ  ره گـــير و رق
  در عــــالم شــــمس و قمــــرآنبعــــد از 

 ارکــان مــستوی اســت رکــن ســوم کــو ز
 یـــک از آن را طـــرح کـــن بـــر دو قمـــر
ــزار ــر ه ــالى ب ــرح ح ــن ط ــه را ک ــن س  وی
ـــــين از صـــــنع حـــــق دادگـــــر ـــــس بب  پ

ــــــی ز   رکانــــــت زحــــــلاور بــــــود رکن
 لیـــک بایـــد آن ذهـــب چـــون بنگـــری
 یـــک از آن را طـــرح کـــن بـــر دو ذهـــب

 هـــزار از روح پـــاکویـــن ســـه را بـــر یک
 طـــــرح بایـــــد کـــــرد و صـــــنع کردگـــــار

 

  در بیان اکلیلاتیکه در اول کار برای حدت مفتاح لازم است
ـــــان ـــــل جه ـــــرده اه ـــــر ک ـــــرو س  ای س
ـــــی جـــــدا ایـــــن قـــــوم را  باشـــــد اکلیل
ـــــدان ـــــاجی ب ـــــه محت ـــــشت آرد آنچ  پی

ــــ ــــاس ای م ــــن قی ــــی را ک ــــا بق  تمنؤم
ــــــــوی ــــــــم ای مول ــــــــع آوردی به  جم
 ســـحق بایـــد کـــرد بـــا ایـــن هـــر ســـه یـــار

  مزیـــــدرار ســـــر جمـــــری بـــــدار او بـــــ
 آن زبــــد را گــــير بــــر وجهــــی شــــتاب

 بــــر تــــو نبــــود ســــر ایــــن معنــــی نهــــان
 هــــــا کــــــز بــــــرای حــــــدت مفتــــــاح

 کانـــــــدر اول بـــــــاز نـــــــزد کـــــــاردان
ــــن ــــو م ــــا ت ــــویم ب ــــرحی از آن را بگ  ش

 ا بــــه میــــزان ســــویچــــون تــــو ارکــــان ر
 وزن هــــر ســــه داء شــــعث ای مــــرد کــــار
 ریــــــز آن را در یکــــــی کفچــــــه حدیــــــد
ـــردد آب بـــر رویـــش ســـحاب  تـــا کـــه گ
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ــــــد ــــــد ان ــــــا نمان ــــــيررت ــــــدر نق   آن ق
ـــــا شـــــتاب ـــــر آرش ب  از ســـــر آتـــــش ب
 ســــــحق کــــــن او را و در آتــــــش بنــــــه
ـــــحاب ـــــد س ـــــروی آب بنمای ـــــون ب  چ

 ين مــــــردان کهــــــنیــــــکــــــاین بــــــود آ
 او ز شمــــــسیت بــــــر آرد ســــــر بــــــه در
ــــحاب ــــی از س ــــه بین ــــداری آنچ ــــر ن  ب

ــــی ــــی م ــــاهگــــردد ت نگــــردد ذوب و م  ب
ــــستطاب ــــفید و م ــــرم و س ــــود ن ــــو ب  ک

  را بــــدانشهــــم شــــود مطــــروح قــــدر
 امتزاجـــــی حاصـــــل امـــــا بـــــی خلـــــل
 زان بــــه جــــز تثبیــــت چیــــزی را میــــاب

ـــــ   اعلـــــم بالـــــصوابهبـــــس کـــــنم واللّ
 

ــــــــد زود زود او را بگــــــــير  هرچــــــــه آی
 چـــون نمانـــد بـــر رخـــش دیگـــر ســـحاب
 وزن دیگــــــــر از عقــــــــاب او را بــــــــده
 همچنـــــين از وی بگـــــيرش بـــــا شـــــتاب
 تــــا ســــه بــــار ایــــن کــــار را تکــــرار کــــن

 را بــــا قمــــرطــــرح اگــــر ســــازی تــــو او 
ـــاب ـــتی ای عالیجن ـــک دس ـــه چاب ـــر ب  گ
 زرد گـــــردد ســـــرخ گـــــردد پـــــس ســـــیاه

  آن ســـحاباز آمـــد تـــو را عآنچـــه جمـــ
 هــــــم مثبــــــت گــــــرددت مفتــــــاح از آن

ــــن عمــــل هــــم نمــــوده رکــــن  هایــــت زی
ــــون  ــــردد مل ــــر گ ــــک اگ ــــحاب لی  آن س

 اکلــــیلات ایــــن اســــت ای جــــواد کــــار
 

  در بیان سراج اهل صنعت
  از شـــــــام زلفـــــــت لیـــــــل داجۀشـــــــم

ــی ــد م ــن ظلمــت ســراج چن  خــواهی در ای
 گـــر چـــه در شـــب طـــی کنـــد ره کـــاروان
ـــیم خطـــا اســـت ـــم ب ـــدر روز ه ـــه ان  ور ن
ــــــوی ــــــازی بــــــل بلفــــــظ پهل  نــــــی بت
 کــــز بیــــاض البــــیض گــــشته منتخــــب
ــــس حــــی ــــا دو کل ــــد کــــرد ب  جمــــع بای
 بالـــــــسویه جمـــــــع کـــــــن ای مـــــــاه رو
 بـــــا عقـــــاب صافـــــشان بنمـــــای ضـــــم
ــــدید ــــزان س ــــرده زمی ــــم ک ــــه ک ــــه چ  ک
 ببـــــاز انـــــدر دمـــــس نـــــه او را شـــــتا

 تـــــا کـــــه وزن آنـــــدو گـــــردد بالـــــسوا
ـــــــــدار ـــــــــاب نام ـــــــــار وزن آن عق  چ
 تـــا شـــود حـــل انـــدر آن ســـر کـــه عقـــاب
ــــــاب  ســــــرکه را تقطــــــير کــــــن ای کامی
ــــف و مــــستطاب ــــی خــــوب و لطی  روغن

  نــــشين روغــــن تــــو راهتــــا شــــود ان تــــ
ــــــستعد ــــــدبيرش آنگــــــه م ــــــاش در ت  ب
ـــــرح ـــــزاران از ف ـــــدین ه ـــــا چن ـــــز ب  ری

ـــــراج ـــــم دل را س ـــــام غ ـــــت ش  ای رخ
ـــد مـــی ـــت عـــلاج چن ـــن عل  جـــویی از ای

ـــــد باشـــــی در شـــــب ظلمـــــت روان  چن
 راه اگـــر دانـــی بـــه شـــب رفـــتن رواســـت
 هــــــان ســــــراجی آرمــــــت ای مولــــــوی
ـــــسب ـــــوری ن ـــــاف لاه ـــــاب ص  از عق
 رطلــــــی از آن را تــــــو بــــــا ماننــــــد وی
ــــــــح او ــــــــی از زاج حکــــــــیم و مل  یعن
ـــم ـــر دو به ـــن ه ـــشتند ای ـــون گ ـــع چ  جم
 دمـــس بایـــد داد و بـــيرون کـــرد و دیـــد

ـــزا آنچـــه کـــم ـــر وی اف ـــابب   شـــد از عق
 فـــــزا آتـــــشش را انـــــدک انـــــدک مـــــی

 بعـــــــد از آن خـــــــل مقطـــــــر را بیـــــــار
ــــــدهوش را در وی شــــــتاب ــــــز آن م  ری
ــــاب ــــز و از عق ــــرع ری ــــد از آن در ق  بع
ــــــاب ــــــه از عق ــــــد در زجاج ــــــا بمان  ت

  در وی بارهــــــاریــــــزور نــــــه خــــــل را 
 چـــــون شـــــود دهنـــــی در آن لا ینعقـــــد
ـــــدح ـــــرون آر از زجاجـــــه در ق ـــــس ب  پ
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 کلــس حــی چــون دهــن در ظرفــی جدیــد
  خفیــــفرر ســــر نــــابــــر نــــه او را بــــ

ــــرار  ســــاعتی چــــون یافــــت در آتــــش ق
ــــــــافی ای عزیــــــــز  در میــــــــان آب ص
 ســــــر کــــــه را از وی بگــــــير ای نــــــامور

 ببایـــــد کـــــرد هـــــر بـــــار ای فتـــــی مـــــی
 تـــــا شــــــود ماننـــــد آتــــــش ســــــرخ رو
 در یکــــی جــــام جدیــــد ای بــــا تمیــــز
ـــــستعد ـــــم م ـــــار دائ ـــــن ک ـــــاش در ای  ب

 ببایـــــد کـــــرد انـــــدر هفـــــت جـــــا مـــــی
 

 ســـــرخ کـــــن بـــــا آتـــــش تنـــــد شـــــدید
ــــس  ــــفپ ــــن لطی ــــز آن را در آن ده  بری

 تـــــا شـــــود عقـــــد آن عقـــــاب نامـــــدار
 چونکــــه شــــد معقــــود در ظرفــــی بریــــز
ــدر ــس ای پ ــشين چــون گــشت آن کل ــه ن  ت
ــــدا ــــش ج ــــن از آت ــــا ده ــــه را ب ــــر ک  س
ـــــو ـــــس نک ـــــر آن کل ـــــش ب ـــــاز در آت  ب
 ســـــرخ چـــــون گردیـــــد از آهـــــن بریـــــز
ـــــردد آنجـــــا منعقـــــد ـــــبخ ده تـــــا گ  ط
 همچنــــين تــــا هفــــت بــــار ایــــن کــــار را

 

  ج حکماء عظام که هیچ وقت خاموشی ندارددر بیان سرا
 روی و مویــــــت آیــــــت لیــــــل و نهــــــار

 گــــردی دیــــار انــــدر دریــــار چنــــد مــــی
 نـــــــدکاز بـــــــرای صـــــــبح فـــــــرخ می

ـــــصر ـــــور ب ـــــر و ن ـــــاج س ـــــد ای ت  باش
ــــصير ــــر ب ــــود فک ــــيران ش ــــدران ح  کان
 کانــــدران حــــيران شــــود لــــب لبیــــب
 باشـــــد انـــــدر پـــــیش او تـــــاری شـــــبی

 تـــــر زمـــــاه آســـــمان صـــــاف و روشـــــن
 بــــودم جــــای آنفــــاش گویــــد کاشــــک 

 تـــــر از آنچـــــه باشـــــد در بیـــــان صـــــاف
ــــاد ــــص و زی ــــته در نق ــــود پیوس ــــو ب  ک

ــــل چهــــا ــــه لی  ده در هــــر مهــــیرجــــز ب
ــــدارمت ــــو مــــی پن  چــــون رخ خــــوب ت
 ز ابتــــــدای کــــــار تــــــا یــــــوم المعــــــاد
 کوکــــب بخــــت انــــدر آنــــم بــــسته بــــود
 گـــشت پنهــــان ای رخـــت صــــبح مبــــين
 کــــه شــــود جــــاری ز دســــتم ایــــن هــــنر

ــــی ــــو م ــــدارمش چــــون رخ خــــوب ت  پن
 ه آغـــــــاز تـــــــا یـــــــوم المعـــــــادگـــــــاز 

ــــين ــــد ای رخــــت صــــبح مب ــــی آم  مخف
 ســـــــــاختی او را معـــــــــری از خلـــــــــل
ــــرین ــــت ق ــــا صــــفت و لین ــــود ب  کــــو ب

ـــــکار ـــــت آش ـــــت صـــــبح دول  ای ز روی
ـــد مـــی ـــه شـــب خفـــاش وار چن  گـــردی ب

 کـــاروان گـــر چـــه بـــه شـــب ره طـــی کنـــد
ــر ــب بــه س ــدر ش ــيرت ان ــون هــوای س  چ
 آورم بهــــــــرت چراغــــــــی از خمــــــــير
ـــــــا چراغـــــــی از خمـــــــير  آرمـــــــت زیب
 آرمــــــت مــــــاهی کــــــه مــــــاه نخــــــشبی
 آرمـــت مـــاهی بـــرون از جیـــب و جـــان
ــــان ــــن جه ــــاه ای ــــاهی کــــه م ــــت م  آرم

  از جیــــب وجــــانآرمــــت مــــاهی بــــرون
ـــــاد ـــــن فت ـــــمان را ای ـــــاه آس ـــــه م  زآنک
 روی بـــــــدریت کجـــــــا بینـــــــد زهـــــــی

 آرمــــت  کــــه مــــن مــــی لیــــک آن مــــاهی
 کــــو بــــود از لطــــف حــــق در ازدیــــاد
 چـــون مـــرا هفتـــاد شـــد ســـال و هنـــوز
 شـــــد مـــــرا توفیـــــق آثـــــار انـــــدر ایـــــن

 بیــــــنم کــــــه مــــــانم اینقــــــدر دور مــــــی
 ارمــــش مــــاه حکمــــت ار کــــه مــــن مــــی

 کــــــو بــــــود پیوســــــته انــــــدر ازدیــــــاد
ــــون  ــــنچ ــــدر ای ــــق ان ــــار توفی ــــرا آث  م

ـــــو  ـــــق عمـــــلراگـــــر ت   حـــــق داد توفی
ــــشه بــــساز ای ــــين نــــه عــــدد شی  مــــه جب



۱۱۱ 

 تــــــا نیابــــــد انکــــــسار از طعــــــن و دق
 در نــــــوادر خــــــالى از هــــــر اعوجــــــاج
ـــدر صـــفا چـــون روی حـــور ـــود ان  کـــه ب
 درهـــــم از آن دهـــــن خـــــوب نامـــــدار
 کـــــو بمانـــــد تـــــا قیامـــــت جـــــاودان
 ســـــــازدم از رحمتـــــــی بـــــــا ابتهـــــــاج

  گــــــردون وقــــــارۀانــــــدر کوفــــــ یمســــــ
 پــــــنجم انــــــدر کــــــاظمين ای بوالوفــــــا
 ثــــــامن انــــــدر بیــــــت فــــــرش یــــــاهره

ـــــــاء و اصـــــــفیاءجـــــــ  ای جمـــــــع اتقی
 وانــــــدیگر انــــــدر مدینــــــه بــــــا وقــــــار
 پــــــنجم انــــــدر کــــــاظمين ای بــــــوالعلا
ـــــدس طـــــاهره ـــــت ق ـــــدر بی  هـــــشتم ان
 کــــــه مــــــرا از گفتــــــنش نبــــــود گزیــــــر
 کــــــه بــــــود مطبــــــوع طبــــــع اوســــــتاد
 انــــدک انــــدک ســــحق کــــن ای بــــانهی

ـــــیضب ـــــاض الب ـــــد خـــــشکی بی ـــــا ع  ه
 تـــــا بـــــسوزد بـــــیض مانـــــد آن عقـــــاب
 بعــد از آن بــردار و کــن صــاف ای عمــو
 ســــحق ســــاز و ســــاز تــــصعید و فــــی
ـــــاب ـــــدی ســـــاز ای عالیجن  حـــــل وعق
 کـــــاین بـــــود آئـــــين مـــــرد هوشـــــمند
 طاعـــــت حـــــق را بجـــــان و دل گـــــزین
ــــلاج ــــر ع ــــن در ســــحق از به ــــع ک  جم
 بعـــــد از آن بـــــر وی بیفـــــزا لا تخیـــــف

 ن وچـــــراچـــــو از عقـــــاب افـــــزای بـــــی
 عقـــــاب ای مولـــــویآن ثابـــــت آیـــــد 

 ز ابتـــــدای شـــــام باشـــــد تـــــا ســـــحر
 شــــود آنگــــه عقــــابی بــــس قــــوی مــــی

ـــــام ـــــث را تم ـــــر وی چـــــار مثل ـــــز ب  ری
  دار تــــــا گــــــردد بکلــــــی آب صــــــاف

ـــو  ـــستان ت ـــس بجـــر ب ـــلاجآپ ـــش لا ع  ب
ـــا ـــود ت ـــف ش ـــدر ص ـــقتان ـــون یق   همچ

ـــــدر صـــــف ـــــد ان ـــــا زن ـــــر راه دقتت   ب
 ســــر کــــه را گــــير از عقــــاب جــــان فــــزا

ـــــرق ـــــردد منط ـــــه گ ـــــد ک ـــــان باش  آنچن
 بــا توخــواهم گفــت وصــف ایــن زجــاج
 هـــــشت شیـــــشه ســـــاز امـــــا از بلـــــور
ــر هــر یــک صــدو و بیــست و چهــار ــز ب  ری
ـــه هـــر شیـــشه را در یـــک مکـــان  پـــس بن
 تاکـــه یابـــد هـــر کـــه نـــوری زان ســـراج

ــــــــرب دواز ان د ــــــــداربر یث ــــــــا ب  طح
ــــــــای ده در کــــــــربلا ــــــــارمين را ج  چ
 ســــادس انــــدر طــــوس و ســــابع ســــامره
ــــــــاء ــــــــاء و اولی ــــــــل انبی  جــــــــای خی
ــــــدار ــــــه ب ــــــه کعب ــــــک از آن در خان  ی
 ســــــیم انــــــدر کوفــــــه چــــــارم کــــــربلا
ــــامره ــــتم س ــــوس و هف ــــدر ط ــــشم ان  ش
 بـــــاز گـــــردم ســـــوی مطلـــــب ای فقـــــير

 ادنژاز عقـــــــاب صــــــــاف لاهــــــــوری 
ــــــیص از آن  ــــــاض الب  رطالهــــــاابــــــا بی

ـــــا یکـــــی ـــــا ت ـــــد در وزن آن دو ت  گردن
 دمـــــــسکی فوقـــــــانی او را ده شـــــــتاب
ـــز و جوشـــش ده نکـــو  پـــس در آبـــش ری
ــــــی ــــــح نق ــــــا مل ــــــن او را ب ــــــد ک  عق
ــــــستطاب ــــــی م ــــــد از آن او را در آب  بع

 دبنــــــتـــــا ســـــه بــــــار او را بگـــــشا و ب
ــــابی ا ــــد عق ــــت آم ــــون بدس ــــيننیچ  چ

 رطلــــی از آن را بــــه رطلــــی ملــــح و زاج
 انــــدر اول دمــــس ده دمــــسی خفیــــف

ــــسی  ــــر دم ــــس به ــــود راپ ــــم ب  از آن ک
 تـــــا کـــــه گـــــردد وزن هـــــر دو مـــــستوی

ــــد کــــه هــــر  ــــکدمــــسها بای ــــی  رد ای پ
ـــــستوی ـــــردد م ـــــار گ ـــــتم ب ـــــون بهف  چ

ــــــــشت ــــــــر گ ــــــــوامۀاز مقط ــــــــل ع   خ
 جوشــــکی ده یــــک شــــبی او را معــــاف

ــــه ــــح و زاج ت ــــا مل ــــردد در اوت ــــشين گ  ن
 ســــــاز بــــــا اســــــفند آن جــــــر وعلــــــق
ـــــــق  بارهـــــــا کـــــــن آب را جـــــــر و عل
 بعـــــــد انـــــــدر قـــــــرع ریـــــــز آن آب را
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ــــــ  ف مــــــستطابروغــــــن صــــــاف لطی
 اســـت او را اختـــصاص کـــه بـــه خاصـــان

ـــــــردد آن دوا ـــــــن گ ـــــــا ده ـــــــا ت  باره
ــــــستعد ــــــدبيرش آنگــــــه م ــــــاش در ت  ب

ـــــدح ـــــی از آن ق ـــــز در یک ـــــا ای عزی  ه
ـــنراشـــرح آن  ـــیش از ای ـــتم پ ـــو گف ـــا ت   ب

ــو چــست ــاری ت ــر ک ــس حــی را ای به  کل
ـــــس نکـــــو ـــــو آن کل ـــــر ت  گـــــردد از به

ـــــد از  ـــــوش آی ـــــا بج ـــــفرآنت ـــــار س   ن
 تـــــا شـــــود عقـــــد آنعقـــــاب نامـــــدار

ــــــا ــــــوچ ــــــرار ج ــــــد وی ای اس  ر مانن
 آب را از وی بگـــــــير ای مـــــــه جبـــــــين
ــدر آتــش ســرخ کــن چــالاک و چــست  ان
ـــــتاب ـــــالى ش ـــــن آن آب را ح ـــــد ک  عق
 بایـــــدت کـــــردن ولى در هفـــــت جـــــا
ـــانرا وداع ـــد ج ـــد کن ـــو ش ـــه زان ن ـــر ک  ه
ــــدیم ــــود ای ن ــــخ بفرم ــــل فرس ــــا چه  ت

 بـــیش و کـــم بینـــی از چـــل فرســـخش بـــی
 یـــابی از زحمـــت در ایـــن عـــالم فـــراِغ

ـــــر ـــــف گ ـــــدمعتک ـــــردد ب  کگاهت مل
ـــــــــام ـــــــــاب والى والا مق ـــــــــن عق  ای
ـــار ـــود دچ ـــر خ ـــد ب ـــرب را کن ـــد عق  چن
 چنــــــد شــــــوهر را نمایــــــد خــــــاکبوس
ـــــا ـــــد چـــــون هب ـــــد شـــــوهر را نمای  چن
 طرفــــه تکلیــــسی علــــی حــــسب المــــراد

 گزنــــد نمایــــد بــــی عقــــد انثــــی مــــی
ـــــد از او ـــــه میزای ـــــا چ ـــــدانم ت ـــــی ن  م

  زیـــــن دهـــــن را بـــــر صـــــدهزارۀقطـــــر
 از ذهــــب تــــا ســــازد او را چــــون عیــــار

 ز قمـــــــر یـــــــاغير آن ای مـــــــرد کـــــــارا
ـــــا ـــــره صـــــنعت ت  گـــــران شـــــوی از زم

ــــــنی ــــــر آن را ای س ــــــدانی س ــــــر ب  گ
  ای عمـــــــــوراگـــــــــر بـــــــــدانی راه او 
 ل مـــــشوفـــــاغگـــــر تـــــوانی کـــــرد از او 

ــط ــی غل ــد ب ــه باش ــت آنک ــواه اس ــق گ  ح

ـــــد ـــــابکـــــه بمان ـــــشه عق ـــــن شی   در ب
 حبـــــذا و مرحبـــــا زان دهـــــن خــــــاص

 نـــــــی تقطـــــــير راکورنـــــــه بایـــــــد رد 
ـــــی در آن لا ینعقـــــد  چـــــون شـــــود دهن

 ز بـــــرون آرو بریـــــراپـــــس ز قـــــرع او 
 کـــــه مهیـــــا کـــــرده بـــــودی بهـــــر ایـــــن

ــــاور همچــــو آن  آب از نخــــست پــــس بی
 ب ده تـــــا ســـــرخ روتـــــاانـــــدر آتـــــش 

ـــــدر ـــــن ای پ ـــــز آن را در ده ـــــس بری  پ
ـــــد ـــــش ب ـــــر آت ـــــر س ـــــدح را ب  اروان ق

ـــــز همچـــــون  ـــــر اوژری ـــــی را ب ـــــه آب  ال
 نــــشين صــــبر کــــن تــــا کلــــس گــــردد تــــه

 بـــاز تـــو آن کلـــس را همچـــون نخـــست
 ســــرخ چــــون گــــردد بریــــزش انــــدر آب

 راهمچنــــين تــــا هفــــت بــــار ایــــن کــــار 
ـــعاع ـــا ش ـــد و ب ـــن تن ـــن ده ـــود ای ـــا ش  ت
ـــــــدازه حکـــــــیم ـــــــه ان  روشـــــــنائیش ب
ــــم ــــر عل ــــو ب ــــی ت ــــر نه ــــی آن را گ  یعن
ـــراغ ـــن چ ـــد ای ـــت آی ـــو را در دس ـــر ت  گ

 دولــــت را زنــــی بــــر نــــه فلــــککــــوس 
 هـــم نمایـــد صـــید عقـــرب هـــم حمـــام

  عقـــاریـــندانـــم کـــه هریـــک ز مـــن نمـــی
  زیبــــا عــــروسندانــــم کــــه آ مــــن نمــــی

ـــــا ـــــروس دلرب ـــــاین ع ـــــدانم ک ـــــن ن  م
 ســــــواد از جــــــسدهای لطیــــــف بــــــی

 وان مکلــــس را نــــدانم یــــک بــــه چنــــد
 چـــــون شـــــود معقـــــود آنـــــدخت نکـــــو
 گــــــر چکــــــانی بــــــر عنــــــان نامــــــدار
ــــزا ــــر ه ــــی را ب ــــی زان ده یک ــــم زن  ره
ـــر هـــزار  طـــرح کـــن از ان ذهـــب یـــک ب

ـــــق  ـــــدرت ح ـــــانراق ـــــر عی   در آن بنگ
ـــاه ـــو م ـــوی  همچ ـــور ش ـــنیدرو خ   روش

 همچنــــــين شــــــمس و قمــــــر زادی از او
ــــن چــــراغ صــــنعت اســــت ای راه رو  ای
ـــط ـــن نم ـــردم زی ـــرط ک ـــو ش ـــا ت ـــه ب  آنچ
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ـــــــسوف کـــــــاردان  جـــــــز حکـــــــیم فیل
ـــــا ـــــننیمخـــــزن اســـــرار رب   اســـــت ای

ـــا اســـت ـــاهر کج ـــل م ـــدر عم ـــود ان  ور ب
ـــــــ ـــــــان خ ـــــــر وبدارد ای از خوبروی  ت

  

 لیـــک واقـــف کـــی بـــود از ایـــن زبـــان
 منطــــق الطــــير ســــلیمانی اســــت ایــــن
ــادر کجــا اســت ــان ق ــن زب ــر ای  هــر کــسی ب
ــــبر ــــی خ  ور بــــود مــــاهر ز طــــرحش ک

 

  ایضا در بیان زیبق رجراج و بعضی اعمال او
 تـــــا بکـــــی در کـــــشتی بـــــی لنگـــــری
ــــــران ــــــشتی را م ــــــد ک ــــــرادر تن  ای ب
 خانــــه خانــــه ســــير کــــن ایــــن شــــهر را
 ســــــــیما انــــــــدر کــــــــلام مرتــــــــضی

 باشـــد مـــراد هـــیچ دانـــستی چـــه مـــی
ــــــــرد و زن ــــــــلای م ــــــــت دوران ب  آف
ــــــسی ــــــابم منف ــــــا بی ــــــردم ت ــــــز ک  تی

ـــازویم ز  جـــانش خـــسته شـــددســـت و ب
ـــان  دیـــدم او را کـــرده اســـت شـــرحی بی
 بــــا عنــــان او را مــــساوی ســــاز یــــار
ـــان ـــدر آرش در زب ـــصعید ان ـــه ت ـــس ب  پ
ــــار ــــا او جفــــت وی ــــان و ســــاز ب  از عن
ــصعید کــن همچــون نخــست ــد از ان ت  بع
ــــــــــــان ــــــــــــاول ده عن  ارض اول را ب
ـــدان ـــن را ب ـــود ای ـــد ش ـــر ص ـــدر آخ  ان
 کـــــه نلغـــــزد پـــــای صـــــبر او زنـــــار

 ب صـــــافبـــــاطن او کـــــوه و ظـــــاهر آ
 پرســت دســت دســت تــو اســت ای زیبــق

 بینـــــی از وی فعلهـــــای بـــــس عجـــــب
ــــــه ــــــذرد ز افــــــلا کیانــــــت زمزم  بگ
ـــــی  بعـــــد از آن انعـــــام و تـــــدبيرش کن
 همچـــــو پـــــور او بـــــه خیـــــل اهـــــرمن
 عقــــــــد ســــــــازی بارمــــــــاد بابهــــــــا
ـــد بدســـت ـــن نای ـــو را بهـــتر از ای  کـــه ت
 اینچنــين رکنــی در اکــسيرت ســز اســت
 کـــه بـــر جـــراج اســـت او را اختـــصاص

ـــــا د ـــــیفکره ـــــائی ب ـــــمار ر وی نم  ش
 

 ای کــــه پیوســــته بــــه فکــــرت انــــدری
ـــــی حـــــد وکـــــران ـــــای ب ـــــدرین دری  ان
 بـــــا تأمـــــل کـــــن شـــــنا ایـــــن بحـــــر را
ـــــــو در اســـــــفارها ـــــــدی ت  بارهـــــــا دی
ــــــــداد ــــــــراج را ای دو س ــــــــق زج  زیب
 نــــــزد ایــــــن قــــــوم ســــــراپا مکــــــروفن
ـــــسی ـــــه فکـــــرت ب ـــــن در اینجـــــا مت  م

 هـــــای فکـــــرتم بشکـــــسته شـــــد  متـــــه
 تـــــــا ســـــــلیمان ســـــــيرتی از غربیـــــــان

ــــارحاصــــل آ ــــسو بی ــــه از یم ــــد ک  ن باش
ــــان ــــدر وی عن ــــردد ان ــــب گ ــــه غای  تاک
ــــار ــــدش بی ــــشت مانن ــــصعد گ ــــون م  چ

ـــحق ـــت س ـــن درس ـــا ارض اول ک ـــان ب  ش
ـــــا ـــــده ب ـــــا ب ـــــهرت ـــــل نکت  دان  ای خلی

 گـــــر در اول جفـــــت کـــــردی ده عنـــــان
ــــی ــــار م ــــا وق ــــس ب ــــی ب ــــود او زیبق  ش

 صــــورتش آبــــست و بــــاطن کــــوه قــــاف
 اینچنــــين زیبــــق گــــرت آیــــد بــــه دســــت

 را بـــــا ذهـــــبگـــــر ســـــازی او  ملغمـــــه
ـــــــی بـــــــا فـــــــضه او را ملغمـــــــه  ور کن
ـــــی ـــــيرش کن ـــــشته تحم ـــــزاج ک ـــــر ب  گ
ــــن ــــتان م ــــرد از دس ــــواهی ب  دســــت خ

 هــــا  ور تــــو انعــــامش کنــــی بــــا شــــمس
ـــر ـــرح ب ـــصت ط ـــک را بش ـــن ی ـــز ک  ارزی

 ور کنــــی رکنــــی ز اکــــسيرش رواســـــت
 حبـــــــذا و مرحبـــــــا اکـــــــسير خـــــــاص
ــــار ــــک و دی ــــن مل ــــل ای ــــو بااه  گــــر ت
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  قمرت در بیان ملینات و ملونا
ـــــد ـــــصرحاصـــــل آی ـــــور ب ـــــرا ن   ای م

ـــــا ـــــه لق ـــــن ای م ـــــع ک ـــــسویه جم  بال
ـــــــبر ـــــــه حمـــــــرا ب ـــــــد حل ـــــــا نمای  ت

 درنـــگ جمـــع کـــن بـــا شـــمس او را بـــی
ــــع چــــون ســــازی بوجــــه احــــسنی  جم

 ریـــب و شـــک طرفـــه ترکیبـــی شـــود بـــی
 و بـــزاج ذوب ســـازی تـــو بـــرا ســـخت

 اش گلگـــون کنـــی ســـرخ رو چـــون زهـــره
 

ـــــی ـــــو را میل ـــــولين قمـــــر گـــــر ت ـــــه ت  ب
ـــــاک را ـــــاب پ ـــــاروت وعق ـــــات و ب  ک

  حبـــــــه ســـــــاز تطعـــــــیم قمـــــــرحبـــــــه
ــــگ ــــان برن ــــد بادنج ــــود مانن ــــون ش  چ

  را بــــا دو شــــمس معــــدنیآنیــــک از 
ــم محــک ــم و ه ــه حج ــم ب ــون وه ــم بل  ه
 گــــر قمــــر را همچــــو اســــرب در عــــلاج
ـــی ـــون کن ـــرر چ ـــن را مک ـــار ای ـــه ب  ور س

 

  در زنجاری از زنجارهای صنعت
ــــلام ــــداش س ــــاد از اج ــــر او ب ــــه ب  ک
 خواســـــته تـــــا بهـــــر حـــــق صـــــحبتی

ــــر  ــــن و ب ــــر م ــــودح اوروب ــــد ش   عائ
 مــال و کــر وفــرجهمچــو شــمس انــدر 

ــر ــر و ف ــال وک ــدر جم ــمس ان ــو ش  همچ
 شــش در آمیــز و بکــن ســحقی شــتاب
 ســـــحق کـــــن بـــــسیار ای یـــــار عزیـــــز
 ریـــــز در هـــــشتاد خـــــل ای نامـــــدار
 قطــره قطــره ریــز و کــن ســحق جمیــل
ـــو را ـــا مـــشمع گـــردد ایـــن معجـــون ت  ت

ــــر صــــفایح  هــــا کــــه باشــــد از قمــــر  ب
ــــد ــــق طــــ بعــــد از آن کــــو یاب  لااز زیب

 پـــس بـــرون آر و ببـــين صـــنع نظیـــف
ــی ــود ب ــا صــفحه ش ــز ت ــیم ری  خــوف و ب

ـــال کـــن ـــرخ ف ـــن کـــار ف  خـــویش را زی
ـــــی ماقـــــد ســـــبقرادمـــــس ده او    عل

 تـــا شـــود همچـــون ذهـــب کامـــل عیـــار
ــی ــدنی ب ــب وشــک چــون طــلای مع  ری

 خــــاک انــــدر چــــشم بــــا انکــــار کــــن
 

 در جـــــوانی ســـــیدی صـــــالح بـــــه نـــــام
ـــــات ـــــن التف ـــــا م ـــــت ب ـــــی داش  و الفت

 یــــضش تــــا ابــــدفکــــه تحفهئــــی بدهــــد 
ــــــر ــــــردد زان قم ــــــه گ  داد زنجــــــاری ک
ــــر ــــردد زان قم ــــه گ ــــاری ک ــــست زنج  ه
 گـــــير از راســـــخت هـــــشت واز عقـــــاب
 ونــــــدرین دو چــــــارداء الــــــشعث ریــــــز
 وز خلاصـــــه زاج احمـــــر هـــــم چهـــــار

ـــر  ـــس ب ـــلآن اپ ـــن خـــل خلی  جـــزاء از ای
ـــه را ـــن جمل ـــدر آر ای ـــق ان ـــه تعری ـــس ب  پ
ــــسر ــــالى ای پ ــــشت ح ــــشمع گ ــــون م  چ
ــــــ ــــــی لاب ــــــدر ظــــــرف چین ــــــز ان  لاری

  تـــو دمـــسی بـــس خفیـــفرادمـــس ده او 
 ذوب کــــــن او را و در ســــــنگ لحــــــیم

ــــو زی ــــبعــــد از آن او را ت  ق مــــال کــــنب
ـــی ـــر او م ـــم ب ـــسق ه ـــن ن ـــم زی ـــاش دائ  ب

 بارهــــــــا در ذوب و در دمــــــــسش در آر
ــــ ــــا ش ــــکوت ــــين ومح ــــون و در ل  د در ل

ــــــار کــــــن ــــــا ذهــــــب آنگــــــاه او را ی  ب
 

  در برخی از ملینات ذهب
ــب روز وشــــــب از بهــــــر تفتیــــــت ذهــــــب ــشنه ل ــام و ت ــدی خــشک ک ــه مان  ای ک
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ـــــــافی  ـــــــر رویک ـــــــود به ـــــــل ب  و کام
 تــــــا بــــــر آســــــائی زآســــــیب زمــــــن
ــــان  همچــــو ملحــــی کایــــد از شــــيرین بی
 فــــاش باشـــــد در زبـــــان کـــــرد و لـــــک

 شـــود چــون مخفــف گــشت حاصــل مــی
ـــــی ـــــیمش کن ـــــزی و تطع  چـــــون در آمی
ــــــوم ــــــرد رس ــــــيرون رود ب ــــــنش ب  از ت
ــــــشعث ای مــــــير رمــــــه  هــــــست دار ال
 باشــــــد و گــــــردد مــــــصعد زان دویــــــار
 جیـــــــد و کلنـــــــاریش گـــــــردد لبـــــــاس

 کنــــــد تــــــر مــــــی را آنچنــــــانآنچنــــــان 
 

ـــــــد روا ـــــــا باش ـــــــا نهره ـــــــدر اینج  ان
 برخــــی از ان را بگــــویم بــــا تــــو مــــن

ـــــــلا ـــــــست در ام  هـــــــا ای رازدانح  نی
ــــک ــــازی ســــوس در کــــردی پل  کــــو بت

ــــیض ای ــــفرت الب ــــين از ص ــــد همچن  ول
 همچنــــــين کبریــــــت بــــــا ملــــــح قلــــــی
ـــــوم ـــــد م ـــــان مانن ـــــردد آن زم ـــــرم گ  ن

ـــــر ـــــک برت ـــــين لی ـــــن مل  هـــــا همـــــه زی
 راســـــخت یـــــار ســـــیما آن دم کـــــه بـــــا

ـــصعید از نحـــاس  چـــون مکـــرر گـــشت ت
ـــــين هـــــم محمـــــر مـــــیمهـــــم  ـــــد ل  کن

 

  در ملینات قمر است
ــــستطاب ــــه م ــــه وج ــــائی ب ــــع فرم  جم
 حـــــب نمـــــائی از صـــــغير و از کبـــــير

ــــــت ــــــت ثفتی ــــــا رهــــــد از عل هــــــا  ت
ـــــر تل ـــــزی به ـــــست چی ـــــنی ـــــری  ين قم

ـــــدار ـــــن را در دل و جـــــانش ب  دارم ای
 

ــر تــو دار  وره بــا عقــابشعث و شــالــ گ
ـــــير ـــــح حـــــرام او را خم  ســـــازی از مل
ـــــر اجـــــسادها ـــــیم ب ـــــی تطع ـــــس کن  پ
ـــــــــامور ـــــــــتر از آن ای خـــــــــدیو ن  به
 از امــــــــان اللــــــــه مــــــــيرزا یادگــــــــار

 

  ساد بهم چنانچه مشاهده شدهجدر بیان تقلب ا
 ای طبعـــــی جـــــدا یافـــــت هـــــر ســـــیاره

 کـــه بـــدان باشـــد مـــر او را اختـــصاص
 هــــر یکــــی منــــسوب یــــک اخــــتر بــــود

ــک آ ــورت ی ــه در ص ــر چ ــد ایگ  فــلان م
 نایـــب خـــود ســـاخت انـــدر ایـــن جهـــان
ـــــان کـــــرده در وی کردگـــــار  آنچـــــه پنه

 ســــازد بیــــان زان بــــسی مطعــــوم مــــی
 شـــــود از شـــــير صـــــنعت آشـــــکار مـــــی

 از نحـــــاس و از رصـــــاص و شـــــبه و رو
ـــــی ـــــاه م ـــــاه و گ ـــــرد در بیگ ـــــوانی ک  ت

ــشنیده اســت گــوش ــده چــشم و ن ــه ندی  ک
ـــــه ـــــد یل ـــــتم ش ـــــان دل ز دس ـــــه عن  ک
 معنـــــــــی ایـــــــــن اخـــــــــتران بابهـــــــــا

 چـــــون بـــــه امـــــر خـــــالق ارض و ســـــما
ــــاص ــــأثير خ ــــق ت ــــی را داد ح ــــر یک  ه

ــــــ ــــــين اج ــــــبعهسادهمچن ــــــد  س   ای ول
  هـــر یـــک را بـــه معنـــی هفـــت دانلیـــک

ــــــلطانی در آن ــــــق داد س ــــــه ح ــــــر ک  ه
ــــــزی آشــــــکار مــــــی ــــــد در هــــــر فل  کن

 همچنانکـــــــه شـــــــير را مـــــــرد شـــــــبان
 همچنــــين در صــــنعت ای صــــنعت مــــدار
 ایـــــن همـــــه اشـــــکالهای تـــــو بـــــه تـــــو
 شـــــير صـــــنعت را اگـــــر دانـــــی تـــــو راه
ـــــوش ـــــدان ه ـــــد آن خداون ـــــه کردن  آنچ
 بــــــــاز گــــــــردم ســــــــوی اول مرحلــــــــه

ــــود در هــــر یــــک از اجــــس  ادهاچــــون ب
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ـــه ـــویک ـــرش ق ـــود فک ـــق ب ـــف ح   ز لط
ـــــــاد راه ـــــــارش بی ـــــــر اظه ـــــــا از به  ه

 صلیبی کنــــــــدتــــــــگــــــــاه تلیینــــــــی و 
 شــکی  خــود ســازد دگــر را بــیوچــ کــو

 پــــــاک یــــــا ناپــــــاک تــــــدبيری کنــــــد
ــــی ــــه م ــــل آنچ ــــی خل ــــد دل او ب  خواه

ـــــی بـــــا صـــــفا  ایـــــن عمـــــل را از خلیل
ـــــار ـــــود ی ـــــر بنم ـــــیم از قم ـــــد و ن  باش
ــــــتاد ــــــل آن اوس ــــــره از زح ــــــدر زه  ق

ــــــــر  ــــــــاک روی آن قم ــــــــل در براپ  غ
 خـــالى از هـــر نقـــص کـــش بـــد در کمـــون
 فکـــــــر کـــــــردم انـــــــدر او تـــــــوفير را
 دادم از آن زهــــــــره کیــــــــوان مــــــــدار
 کــــرد انــــدر اصــــل بــــا او مــــو بــــه مــــو
ــــزون  شــــکر کــــردم زانکــــه حــــق دادم ف
ـــــشم ـــــادگير ای محت ـــــن را ی ـــــن ای  از م
ـــــــر ـــــــدش قم ـــــــن آن را بمانن ـــــــار ک  ی
ــــــاد ــــــا در مع ــــــار او ت ــــــو اول ی  همچ
 گـــــــویم ای جـــــــذاب اســـــــرار کهـــــــن

 چ از شـــــمس آفریـــــددر نهـــــادش پـــــن
  بــــسان خــــود کنــــد بــــا کــــر و فــــرکــــو

 گـــــر زرازش دم نـــــزد نتـــــوان شـــــکفت
ــــو ــــرد نک ــــست ای م ــــی نی ــــن ودق  طع
ـــدان ـــت ب ـــن نعم ـــدر ای ـــویم ق ـــو گ ـــا ت  ب

 ا مـــــــرزن گـــــــشت نـــــــور بابهـــــــایـــــــ
 ویـــن شـــود چـــو شـــمس در آئـــين کـــیش

 

ـــــــوی ـــــــسوف معن ـــــــس حکـــــــیم فیل  پ
ــــــــــلا ــــــــــیم خ ــــــــــادقدارد از تعل   عب

 گــــــــاه تقلیبــــــــی ز افعــــــــالش کنــــــــد
ــــــدر یکــــــی ــــــد ان ــــــدبيری کن  گــــــاه ت
ـــــد ـــــه اکـــــسيری کن  هـــــر یکـــــی را طرف
ــــل ــــاکی عم ــــاک و ناپ ــــد در پ ــــس کن  پ

 ام مـــــــن بارهـــــــا آنچنانکـــــــه دیـــــــده
 کـــــز نحـــــاس و اســـــربی هنگـــــام کـــــار
ــــد و بــــداد ــــدر افکن ــــاس ان ــــس بروب  پ
 لصـــــبر کـــــرد آنقـــــدر تـــــا کـــــرد آنرجـــــ
 یـــــار ونـــــیم آمـــــد ز روباصـــــش بـــــرون
ــــدبير را ــــن ت ــــدم ازوی ای ــــو دی ــــن چ  م
ـــار ـــه ب ـــن در س ـــر م ـــیم از قم ـــه و ن  در س
 بـــــا وی آن کـــــردم بتـــــو فـــــير آنکـــــه او
ـــــرون ـــــالم ب ـــــد از ق ـــــر چـــــه دادم آم  ه
ـــم ـــرازی عل ـــک اف ـــن مل ـــو در ای  چـــون ت

ـــد از ق ـــیم آم ـــش ون ـــون ش ـــدراچ ـــب ب  ل
ـــــــاز از آن زهـــــــره کیـــــــوان نـــــــژاد  س
ــــخن ــــو س ــــا ت ــــب ضــــیاء ب ــــان زتقلی  ه

ـــــابر  ـــــت ج ـــــگف ـــــد مک ـــــدجه خداون  ی
 قـــــــــوه اقلابـــــــــرا یـــــــــک از قمـــــــــر
 ایـــــن ســـــخن را از ره احـــــسان بگفـــــت

ـــــا ـــــن اســـــت و در اورک ـــــته ای   او پیوس
 از آن یحـــــق رمـــــز لیـــــک بنـــــده بهـــــر

 گــــــر ملــــــون شــــــد بتعلیقــــــت ضــــــیاء
 کنــــد ماننــــد خــــویش آن قمــــر را مــــی

 

  در بیان عمل سید جواد شاهرودی
 اجــــــداش درود ز اکــــــه بــــــر او بــــــاد

 ای والا گهـــــــــــرمقـــــــــــترن در ذوب 
 ونــــدرین ســــه جــــا نهــــی در دمســــشان
ــــــوند ــــــاده وحاضــــــر ش ــــــرح را آم  ط
ـــصاف ـــدر م ـــن ســـه را ان ـــد ای  کـــرد بای
ــــــــفیدیار ــــــــم اس ــــــــسخت ودو س  رای

ــــاهرود ــــیدی در ش ــــن س ــــا م ــــت ب  گف
 گــــر کنــــی یــــک روح را بــــا دو قمــــر
 پــــس بــــشش زیبــــق کنــــی الغامــــشان

ــــ ــــر دو طی ــــدر ه ــــت شــــوندآار ان  ن ثاب
 آن ســـه چبـــود کانـــدران فـــرش و لحـــاف
 چـــــار بــــــوره ارمنــــــی را بــــــا چهــــــار
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ــــان ث ــــا عن ــــنات ــــر ک ــــود از ام ــــت ش  ب
 آیـــــد قمـــــر بـــــی التبـــــاس زان بـــــرون

 

 گـــــر نمـــــائی دمـــــس در اینهـــــا بکـــــن
 یـک چــه گـردد طــرح بـر هفــت از نحــاس

 

  در بیان طینی از اطیان حکمت
 وکـــــار کـــــن بـــــا ثلـــــثش از جـــــير نیـــــ

 وزن ســـــدس از شـــــعر انـــــسانی بـــــدان
ـــــد ـــــا مزی ـــــر اینه ـــــد کـــــرد ب ـــــی ببای  م

ــــول ع ــــا شــــود مقب ــــت کــــارت ــــل وق  ام
ــــــ  ما یــــــا بــــــیش کایــــــد در قــــــوۀهفت

 دردهــــــای کهنــــــه را درمــــــان کنــــــی
ــــرع اصــــل ــــوند از ف ــــالم ش ــــا س ــــا ه  ه

ــــــدار ــــــت آن دگــــــر شــــــد پای  در رطوب
 

ـــامجو ـــير ای ن  شـــصت وزن از خـــاک گ
ـــــــدر ر ـــــــم ق ـــــــق فح ـــــــوز رفی  ع آنب

 وزن ســــدس ایــــضا ز تــــو بــــال حدیــــد
ــــــ ــــــدر آرۀهفت ــــــير ان ــــــه تحم   او را ب

 آب ده او را و مــــــــــالش ده مـــــــــــدام
 ر بــــا وی ایــــن دســــتان کنــــی گــــۀهفتــــ

 هـــــا وصـــــلها ایمـــــن شـــــوند از قـــــرع
ـــار ـــه ک ـــت ب ـــن طین ـــد ای ـــت آی  در یبوس
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  نور رابع رساله سلسبیل
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
ـــــبرا از شـــــریک ـــــود ملکـــــش م  کـــــه ب
 مجــــری الفلــــک اســــت و یفــــل مایــــشاء
ــــد ــــل مایری ــــت و یفع ــــوم اس ــــی و قی  ح
ــــــدیر ــــــا و ق ــــــزی توان ــــــه چی ــــــر هم  ب
ــــــش زمــــــين و آســــــما  نکمــــــترین خلق

ـــــــــن آفتـــــــــاب ذره ـــــــــور او ای  ای از ن
ــــگ ــــده لن ــــش مان ــــت ذات ــــاء در نع  انبی
ـــــست ـــــسی را راه نی ـــــش ک ـــــر در قدس  ب
ــــود ــــد صــــاحب اســــری نم  چــــون محم
ـــف ـــاک نج ـــه او خ ـــد ب ـــشرف ش ـــه م  ک
 صـــــــاحب ســـــــر ســـــــلونی ســـــــاختش
ـــری ـــد ت ـــا ق ـــت فیم ـــم او اس ـــم حک  حک
 جـــــــان اربـــــــاب حکـــــــم را تابنـــــــاک
 نیـــــست کـــــس را از جنـــــاب او منـــــاص
ــــــن کــــــری ــــــن کــــــریم اب  مآن کــــــریم اب

 صدهــــد لطــــف عمــــیمش اختــــصا مــــی
 بـــــا نـــــوا از فـــــیض او هـــــر مفلـــــسی

ـــی ا ـــد ف ـــه باش ـــر چ ـــدلگ ـــور یزی ـــل پ  مث
ــــی ــــد ک ــــب او جل  گــــر چــــه باشــــد طال
دوســــــتان را کــــــی کنــــــد رد ســــــئوال 
ـــــی ـــــست اســـــتاد و ف ـــــه از او نی  کـــــه ب
 از دم پـــــــــــاک امـــــــــــام هـــــــــــشتیمن

ـــــــاز  ـــــــامگ ـــــــوم القی ـــــــا ی ـــــــاز ت  ه آغ
ــــــن ســــــبل ــــــع ســــــالکان ای ــــــر جمی  ب
 تـــــــاکنون جـــــــز از صـــــــراط مـــــــستقیم

  بـــــی شـــــططراجـــــاده هـــــم گوینـــــد او 
ــــجــــز ب  اب اوســــط ایــــن را تــــو بــــدانب

  وصــــل شــــیخ و شــــابروزروز قــــرب و 
 کــــــه ســــــزاوار بــــــسی تحــــــسين بــــــود
ــــی زیــــن گــــروه بــــا شــــکوه  یــــا کــــه بین

ـــــــک ـــــــام آن ملی ـــــــه ن  اول دفـــــــتر ب
 تی مــن تــشاءؤتــ مالــک الملــک اســت و

 کـــــل یـــــوم هـــــوفی شـــــان حدیـــــد
ــــر ــــالا و زی ــــت در ب ــــر اس ــــذ الام  ناف
ــــــان ــــــن فک ــــــانروای ک ــــــر او فرم  ام

ــــاب کــــامران ــــه حب ــــن ن  از بحــــر اوای
ـــيران  ـــاء در وصـــف او ح ـــگاولی  و دن

ــــیچ کــــس ا ــــستزه ــــاه نی ــــار او آگ   ک
 هـــر کـــسی را کـــو بـــه فـــضل خـــو ســـتود
ـــــو کـــــشف  بـــــا علـــــی آن شهـــــسوار ل
ــــــواختش ــــــا ســــــوی بن ــــــع م  از جمی
ـــدر مـــا ســـوی  نایـــب خـــود ســـاخت ان
 ساخت از یک جرعه قصبش جرعه ناک

ــدایت ر ــصااچــون ه ــد اخت ــه او ش  ص ب
 چــــشاند هــــر دم از لطــــف عمــــیم مــــی

 هــــر کــــسی را قــــدر اســــتعداد خــــاص
ــــست محــــروم ــــنی   کــــسیش از در لطف

 طالبــــان را مــــی دهــــد لطفــــش مزیــــد
ـــی ـــدکی م ـــا ان ـــزون ی ـــودش ف ـــد ج  ده

 آنکـــه دشـــمن رادهـــد فـــضلش نـــوال
ــــــان صــــــوفی صــــــفی آجــــــابر  ن حی

 کـــوس دولـــت زو بـــه چـــرخ هفتمـــين
ــــام ــــف بالتم ــــر فلاس ــــید ب ــــت س  گف
ـــــــل ـــــــتاد ک ـــــــاد آن اس ـــــــی بنه  منته
 گفــــــت خیــــــل فیلــــــسوفان قــــــدیم
ــــاب وســــط ــــود درعرفــــشان ب ــــه ب  ک

 ی نـــی زبـــاننـــی قلمـــشان گـــشته جـــار
ـــــاب ـــــار ب ـــــد از آن چ ـــــل ورزیدن  بخ

ـــودۀجـــاد ـــم ایـــن ب   اوســـط در ایـــن عل
 آنچــــــه دیــــــدی در کــــــلام اینگــــــروه
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ــــــاس ــــــان اقتب ــــــد از بزرگ  آنچــــــه کردن
 از ده و دو تـــــا فـــــزون از صـــــد هـــــزار
ــــــان ــــــاح اســــــرار نه  هــــــم شــــــود مفت
ــــلا ــــر م ــــان و ب ــــدحش عی ــــت در م  گف

ــــــع کــــــن دل را ــــــاشجم ــــــده مب   پراکن
 کــاین بــود ای دوســت بحــری بــس عمیــق
ــــود ســــخن  کــــه از ایــــن بهــــتر تــــو را نب

 

 بــــا تــــو گوینــــد از طلــــسمات خــــواص
  در ایــــن بــــاب کردنــــد آشــــکارهلــــجم

ــــد از آن هــــم حــــل آن ــــسم آی  هــــم طل
ــــضی ــــوه مرت ــــن ســــیب اخــــت النب  زی
ــــاش ــــو ف ــــا ت ــــویم ب ــــا از وی بگ  حالی
 بـــــاش انـــــدر آتـــــش او بـــــس دقیـــــق

 و رحــــــل اقامــــــت را فکــــــنانــــــدر ا
 

  اند در بیان مفتاح اعظم که طبیعت خاصه نامیده
ـــر چـــار رکـــن اســـت ای همـــام  منتهـــی ب
 کـــــه بـــــه او گردیـــــده ارکانهـــــا درســـــت
 کـــار صـــنعت باطـــل اســـت انـــدر جهـــان

ــــاده ــــرا او بنه ــــامی ب ــــر یکــــی ن ــــد ه  ان
ــــــر ــــــق القم ــــــف او ش ــــــرده در تعری  ک
 حــــــق مــــــرا در وی نکــــــوتر شــــــاهدی
 عقــــددر آتــــش شــــود حــــل انــــدر آب

 شــــود از وی در اینجــــا فــــتح بــــاب مــــی
ـــــارگر ـــــا ک ـــــست اینج ـــــر نی ـــــز دیگ  چی

ــــــم صــــــنعت کــــــا  انمرمیــــــشوی در عل
ــــی اضــــطراب ــــل ب ــــد اینعم  حاصــــل آی

ــــل کــــی شــــود حاصــــل بجــــز از   آب نی
ـــــــــن و آن  بگـــــــــذر از گفتارهـــــــــای ای

ـــــوش اســـــت ـــــر روپ ـــــاب ایبه   عالیجن
ـــــدان ـــــن را ب ـــــا ای ـــــه اقواله ـــــن هم  زی
ــــی درســــت ــــا وجه ــــشروح ب  ســــاختم م

 ۀش ناگفتـــــــای نغـــــــز و خـــــــو نکتـــــــه
 اش در گوشـــــدار همچـــــو زریـــــن حلقـــــه

ــــــز ــــــار عزی ــــــردد آن ی ــــــت گ ــــــا مثب  ت
ـــار ـــرد ک ـــه حـــل ای م ـــک هفت ـــس ی  از پ
ـــــط ـــــی غل ـــــرر ب ـــــن مک ـــــل را ک  اینعم

ــــــــت آورد ــــــــستطاب رو برزق ــــــــن م  ای
ــــم ا ــــود ت ــــن ب ــــاح ای ــــار مفت ــــلاملک  ک

 گـــر تـــو قـــانع باشـــی ای صـــنعت پرســـت
 گــــویم علـــی وجــــه الحــــسن فـــاش مــــی

ــام ــه ن  ایــن عمــل کــو بــاب اوســط شــد ب
ــــن نخــــست ما ــــت آن رک ــــان اس  الارک

ـــــان ـــــد در می ـــــن ار نباش ـــــای آن رک  پ
 انـــــــد در مـــــــدیحش داد معنـــــــی داده

ــــــامور ــــــسم ن  صــــــاحب حــــــل آن طل
ــــدی ــــاب واح ــــز عق ــــود ج ــــت نب  گف
 نیــست جــز ایــن وصــف آن عالیجنــاب
ــــاب ــــول عق ــــه محل ــــا ک ــــری گفت  دیگ

ـــــو ـــــه از ب ـــــا ک ـــــی گفت ـــــرلآن یک   بق
ــــگان ــــير س ــــه از ش ــــا ک ــــی گفت  آن یک
ـــــلاب ـــــول گ ـــــه ب ـــــا ک ـــــی گفت  آن یک
 آن یکــــی گفتاکــــه ایــــن ســــر جلیــــل
 وان دگــــــر گفتــــــا کــــــه آب بحــــــر دان
ــــی حــــساب ــــای ب ــــن اقواله ــــک زی  لی
ــــان ــــود در می ــــصود نب ــــی مق ــــز یک  ج
ـــست ـــاح نخ ـــه مفت ـــن ب ـــی را م  وان یک

ـــــد  ـــــاقی مان ـــــک ب ـــــایلی ـــــا نکت  ۀنج
 انـــــدر اینجـــــا بـــــا توگـــــویم هوشـــــدار
ـــــز ـــــدر وی بری ـــــل ان ـــــشری از اکلی  ع
ـــــتش بـــــه تقطـــــير انـــــدر آر  بعـــــد تثبی

ـــا ـــا هفـــت ب ـــين ت ـــن نمـــطهمچن  ر از ای
ـــــاب  همچـــــو آب بحـــــر گـــــردد آن جن
 حالیــــــا مفتــــــاح تــــــو گــــــردد تمــــــام
 چـــون تـــو را مفتـــاح قـــوم آمـــد بدســـت
ــــن ــــو م ــــا ت ــــال او را ب ــــی از اعم  برخ
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  در خواص مفتاح اعظم که مفتاح هر پنج طریق است
 شـــين گـــر چـــه نبـــود عـــاری از اوســـاخ و

 تـــــا مبـــــیض گـــــردد و تکلـــــیس بـــــاب
ـــــد ـــــه نوی ـــــد آنگ ـــــت ده ـــــک اقبال  پی

 خت ســـــــفید مـــــــسحقهزیـــــــر را ســـــــ
ــــان ــــدر وی عن ــــد ان ــــون گردی ــــرم چ  گ

 یــــزرزتــــا کــــه گــــردد منعقــــد همچــــون 
ـــــاس ـــــی التب ـــــرون ب ـــــد ب ـــــضه زو آی  ف

 

  را از نحـــــاس ای نـــــور عـــــينۀصـــــفح
ــــــش و بفکــــــن در آب ــــــاب ده در آت  ت
ـــفید ـــخت و س ـــد را س ـــود مانن ـــون ش  چ
 رطلـــــــی از زیبـــــــق بنـــــــه در بوطقـــــــه

ــــو  ــــده او را ت ــــس ب ــــضاندر پ ــــار ح  ن
ــــا ــــر وی از مفت ــــره ب ــــره قط ــــزقط  ح ری

 کــن یکــی زان طــرح بــر رطلــی نحــاس
 

  خاصیت دیگر از مفتاح
 یـــــل بـــــود ارواح مـــــااکـــــه بـــــدان م

ــــاز گــــویم مــــن از آن ــــا تــــو شــــرحی ب  ب
ـــــــار ـــــــا آرد غب ـــــــا صـــــــدف را کوهب  ی

  عــــسل انــــدر قــــوامنتــــا شــــود همچــــو
ــــــدر ــــــردن ای پ ــــــوراخ ک ــــــدش س  بای
ـــــاب ـــــو در خوش ـــــر ت ـــــود از به ـــــا ش  ت

 

ــــــا ــــــاح م ــــــن مفت ــــــر دارد ای  راه دیگ
 و آیـــــــد عیـــــــان از اؤلـــــــؤصـــــــنعت ل

ـــــرد ل ـــــد ک ـــــحق بای ـــــؤس ـــــؤل  ارغی ص
 قطــــره قطــــره ریــــز مفتــــاحش بــــه کــــام
 پـــــس مـــــدور ســـــاز بـــــا مفتـــــول زر
ـــاب ـــس در آفت ـــایه پ  خـــشک کـــن در س

 

  خاصیت دیگر
 کــــه در آن بــــی حــــاده باشــــد از ظــــلام
 بعــــــد از آن بــــــين قــــــدرت پروردگــــــار
ــــــاب ــــــب از آفت ــــــاریکی ش ــــــو ت  همچ

ـــــنم وال ـــــس ک ـــــب ـــــصوابلّ ـــــم بال  ه اعل
 

  خــــامتاقوهمچنــــين بــــی حــــاده و یــــ
ـــــــدر وی در آر  گـــــــرم کـــــــن او را وان
ـــد و ســـواد از وی شـــتاب ـــر بن  رخـــت ب
 انـــدر ایـــن مفتـــاح بـــس باشـــد خطـــاب

 

  در بیان ارض سائله در جاده اوسط
 خواســـــت از لطـــــف خداونـــــدی مـــــدد
ــــــق باشــــــداندر گفتگــــــو  و آنچــــــه لای

 شـــــمار اکــــرم و افخــــم تــــو او را مــــی
 بلکـــــه ایـــــن جـــــاری بـــــود در ماســـــوا

 ت و جـــسدلاجـــرم بـــا روح و نفـــس اســـ
 زانفــــــس و آفــــــاق در بــــــالا و پــــــست

 چــــون فراغــــت یافــــت کلکــــم از حــــسد
ـــــــــدبيرات او ـــــــــس و ت ـــــــــرای نف  از ب
 در میــــــان ایــــــن ســــــه رکــــــن نامــــــدار
 نیـــست تخصیـــصی بـــر او ایـــن حکـــم مـــا

ـــد در ـــه آی ـــر چ ـــد ه ـــک و ب ـــود از نی  وج
 چیــــزی کــــه هــــستمقــــصد کلــــی زهــــر 
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ــــو را ظــــاهر شــــود ــــا ت  چــــشم بگــــشا ت
ـــــسر ـــــس باشـــــد ای پ ـــــا نف  کـــــار او ب

 بایــــد تــــو را کــــار انــــدر نفــــس مــــی
ـــــت ـــــير جواس ـــــه او تطه ـــــذا جائیک  حب
 مطمــــئن گــــردی پــــس آنگــــه بــــر مــــراد

ـــــه ـــــا ک ـــــار ت ـــــه ک ـــــازد ب ـــــسط س  منب
ـــــدن ـــــک ب ـــــا شـــــود غـــــواص در مل  ت
 صــــبغ و تتمــــیم اســــت ای عــــالى نــــژاد

ـــــد ـــــس از ت ـــــا پ ـــــیی ـــــرد غن  بير ای م
ــــدرکی ــــا م ــــر ب ــــن را اگ ــــن ای ــــم ک  فه
ـــــــاکیزه رو ـــــــق و پ ـــــــا رون ـــــــدکی ب  ان

 تــــــر از آن یکــــــم تــــــا شــــــود پــــــاکیزه
 گــــر چــــه در پــــاکی بــــود رشــــک قمــــر

ـــــــوادی ـــــــدر دل س ـــــــين دارد ان  در کم
 جــــــز بــــــه مفتــــــاح حکــــــیم کــــــاردان
 جمــــع بایــــد کــــرد از بهــــرش درســــت

 کــــن ای ولــــد همچنــــان در نفــــس مــــی
 انـــــدر ایـــــن بایـــــد نمـــــودن ای فـــــلان

 هـــــا  بایـــــد داد انـــــدر ظـــــرفجـــــای
ــــــوم ــــــر رس ــــــویس از به ــــــدر آن بن  ون
ــــراد ــــه او باشــــد م ــــی چندانک ــــک ن  لی
ــــه در ــــد ب ــــواد آی ــــی از س ــــه کل ــــه ب  ک

 

 نیـــست غـــير از نفـــس آن چیـــز ای ولـــد
ــــــشر ــــــا ب ــــــسان فلاســــــف ی ــــــدر ان  ان
 چــــون تــــو را مفهــــوم شــــد ایــــن مــــاجرا

ــــدر او ــــار ان ــــده ک ــــير او عم ــــت تطه  اس
ـــواد ـــردد از س ـــاک گ ـــون پ ـــو چ ـــس ت  نف

 ردنـــــــت بـــــــا روح یـــــــارکبایـــــــد او را 
 بـــــــا جـــــــسد زان راه گـــــــردد مقـــــــترن
 کـــــار ایـــــن نفـــــس نفـــــیس پـــــاک زاد

 یـــــــشتر از آنکـــــــه تـــــــدبيرش کنـــــــیپ
ـــدر آن شـــکی ـــست ان ـــت و نی ـــابغ اس  ص
ــــو ــــس ت ــــراق اول نف ــــد از اح ــــون ش  چ
ـــــــــــــــاحراق دوم ـــــــــــــــدر آر او را ب  ان
ـــــور بـــــصر ـــــن احـــــراق ای ن ـــــدر ای  ان
ـــــين ـــــه جب ـــــالى م ـــــست ع ـــــاهر او ه  ظ

  نبــــــــــود ز استــــــــــسقای آنۀچــــــــــار
ــــــــار ماننــــــــد وی از آب نخــــــــست  چ

ــــــا ــــــه از مفت ــــــسدحآنچ ــــــر ج   دادی ب
ـــدر آن ـــردی ان ـــیش آنچـــه ک ـــم و ب ـــی ک  ب

 ه جــــــاآبهــــــا را همچــــــو اول جــــــا بــــــ
ـــوم ـــه م ـــا را ب ـــی از آنه ـــر ک ـــن ه ـــتم ک  خ
ـــــاک گـــــردد از ســـــواد ـــــدر اینجـــــا پ  ان
ــــــدر ــــــت دیگــــــر باشــــــد او را ای پ  وق

 

  در بیان تدبير روح
 بــــــا تــــــو بــــــاز حالیـــــا از روح گــــــویم

ــــار از ذکــــر ــــه ب ــــی را بن ــــو انث  چــــون ت
 بـــاب اوســـط را در ایـــن دم لایـــق اســـت
 بــــــار دارد دخــــــترت از نــــــه جــــــوان

ـــن ـــد ک ـــا رصـــاص عق ـــرب ی ـــا س  او را ب
 در آن بگـــــذار نـــــه ســـــاعت تمـــــامانـــــ

 منعقـــــد چـــــون گـــــشت در اثبـــــات آن
 همچـــــو بابـــــا اصـــــغرش اثبـــــات کـــــن
ــــار ــــرک تت ــــت گــــشت آن ت  چونکــــه ثاب
ـــــــل ـــــــاح خلی ـــــــدش زمفت  چـــــــار مانن

ـــت دراز  ـــون زلف ـــاد چ ـــرت ب ـــه عم  ای ک
ــــــــامورد ــــــــدا ای ن ــــــــردی ج  ادی و ک

 بــــر همــــه احجارهــــا او فــــائق اســــت
ـــــدر جـــــوانی ـــــر یکـــــی ان ـــــامران ه  ک
ــن ــا چــه باشــد قــصدت از ای ــصا ت  صاخت

ــــــــرام ــــــــل گ ــــــــام ذوب ای نخ  در مق
 ســـــــعی بایـــــــد کـــــــرد ای آرام جـــــــان
ــــدن ــــن ل ــــم م ــــرار عل ــــود اس ــــاین ب  ک
ــــار ــــاحش بی ــــز و مفت ــــا برخی ــــان زج  ه
ــــال ــــن مق ــــودن زی ــــر نم ــــدت حاض  بای
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 هـــــر عمـــــل بـــــا آن دو یـــــار محـــــترم
 بـــی تفـــاوت هـــر یکـــی را زیـــن ســـه یـــار
 چـــــون تـــــو از فـــــضل خداونـــــد قـــــدیر

ــــــرد این ــــــد ک ــــــع بای ــــــمجم ــــــا را به  ه
ــــــ ــــــزان حک ــــــه می ــــــد ب ــــــا بای  یمحالی

  رااریـــــ ســـــه جمـــــع بایـــــد کـــــرد ایـــــن
ــــزاج ــــانع ز امت ــــع م ــــودی رف ــــون نم  چ
 ملـــــک رااول ز بـــــد خواهـــــان بگـــــير
 دوز نفـــس و ســــه ز روح و یـــک جــــسد
ــــــع آوری ــــــوی جم ــــــزان س ــــــه می  ور ب
ــــم ــــه به ــــن جمل ــــدر ای ــــدر ق ــــک ان  لی
ـــن ـــد از ای ـــن را بع ـــن ت ـــدر از ی ـــو چق  ک
 جلــــد کــــی گفتــــا کــــه از شــــش کمــــترک
 جمــــــع دیگــــــر را بــــــود رای انــــــدر آن

 ســـــــــکندر شهنـــــــــشاه زریـــــــــردارد ا
 بــــاب اوســــط را بنــــا را کــــاف و قــــاف
 گفـــــت جـــــابر بـــــاب اعظـــــم را تمـــــام

 پـــــا و ســـــر لیـــــک ایـــــن بیچـــــاره بـــــی
 دور از فرزنـــــــــد و پیونـــــــــد و دیـــــــــار
ـــــدد ـــــدش م ـــــد لطـــــف خداون  گـــــر کن
ــــــستطاب ــــــاب م ــــــنج ب ــــــد در پ  آن کن
 آن کنـــــــد در اســـــــتان شـــــــاه طـــــــوس
 کـــــــو بمانـــــــد بـــــــر در او مـــــــستدام

 

ــی  ــن بکــن ب ــدر ای ــیش وکــردی ان ــم ب  ک
ـــــستتار ـــــنعت م ـــــاح ص ـــــا مفت ـــــاز ب  س
ــــــق ایــــــن امــــــر خطــــــير  یــــــافتی توفی
 وفــق حکمــت نــی فــزون باشــد نــه کــم
 کـــو اســـت در هـــر جـــا صـــراط مـــستقیم
ــــار را ــــو آن اغی ــــردی ت ــــرون ک  چــــون ب
 مــــــزج را آمــــــاده شــــــو بــــــا ابتهــــــاج
ــــریر ــــر س ــــاهان ب ــــد ش ــــرآ مانن ــــس ب  پ

 بایـــــد بـــــه قـــــول معتمـــــد جمـــــع مـــــی
ـــــسری ـــــوبی او راهم ـــــدر خ ـــــست ان  نی

ـــــی  ـــــماختلاف ـــــار ه ـــــدر ک ـــــست ان  ه
 زینگــــــمــــــی ببایــــــد کــــــرد تــــــدبيری 
ــــک  ــــود ای رش ــــشاید ب ــــی ن ــــکمم  ل

ــــان ــــرد او را نه ــــاف ک ــــه خــــدا در ق  ک
ــر ســریر ــدر ملــک صــنعت ب  چــون شــد ان
 کــــــرد آن ســــــیمرغ اوج کــــــوه قــــــاف
ــــــام  همچــــــو اســــــکندر نمــــــودم در ان
 کــــه بــــوداز هــــر دوعــــالم بــــی خــــبر
 بـــی کـــس و بیکـــاس و کـــس در روزگـــار

 نمـــد یـــک کـــلاه آیـــد بـــه دســـتش زیـــن
 کـــه ســـکندر در یکـــی شـــد فـــیض بـــاب
 از بـــــــــرای ارمغـــــــــان و خـــــــــاکبوس
 بنـــــــــــدگی او الى یـــــــــــوم القیـــــــــــام

 

  در بیان مفتاح مقطر است
  شــــــکوهاای ســــــکندر ســــــطوت دار

تـــــا تـــــوانی دور شـــــو از یـــــار بـــــد 
 مــار بــد را جــز بــه جانــت کــار نیــست
 رنـــج زهـــر مـــار یـــک دم بـــیش نیـــست
 لیـــــک یـــــار بـــــد نمایـــــد بـــــا تـــــو آن

 ننــــگ وعــــاروارد آرد بــــر تــــو از هــــر 
 انــــــدرین فرمــــــود خــــــلاق جلیــــــل
ـــــــين  تـــــــا تـــــــوانی ای نگـــــــار مهجب
ـــــو ـــــار ج ـــــحبت عط ـــــوانی ص ـــــا ت  ت

ـــژوه   گـــوش ده بـــر گفـــت ایـــن حکمـــت پ
 یـــــار بـــــد بـــــدتر بـــــود از مـــــار بـــــد
 دادن جــــان هــــیچکس را عــــار نیــــست
 در هــــلاک دیــــن از او تــــشویش نیــــست
 کـــــــه بمـــــــانی در عـــــــذاب جـــــــاودان

ــــــد در شــــــمارآنچــــــه در وهمــــــت   نیای
 لیتنــــــی لــــــم اتخــــــذه مــــــن خلیــــــل
ــــــزین ــــــر گ ــــــاب دل را ب ــــــحبت ارب  ص
ــــــشکبو ــــــحبت او م ــــــوی از ص ــــــا ش  ت



۱۲۳ 

 بــــاش در لیــــل و نهــــار در طلــــب مــــی
ــــوب ــــبرا از عی ــــاری م ــــو را ی  چــــون ت
 کیمیـــــــائی بهـــــــتر از یـــــــار نکـــــــو
ــــاب ــــت از وی رو مت ــــن اس ــــا ای  کیمی

ــــار  ــــادآنی ــــادیت ش ــــه در ش ــــد ک   باش
ـــار  ـــان  باشـــدآنی ـــد جه  کـــه چـــون بین

ــــــود ــــــشایدبر خ ــــــذربرگ ــــــواب ح   اب
ـــو ـــوئی بج ـــضی خ ـــد مرت ـــو احم  رو چ
ــــد ــــاری رم ــــار گرم ــــار غ ــــو ی ــــی چ  ن

 ده شــــاه اولیــــاءووه چــــو خــــوش فرمــــ
ــــاری  ــــه را ی ــــر ک ــــاننباه ــــد در جه  ش

ـــم ـــادروی دری ـــه م ـــالم ک ـــن ع ـــدر ای  ان
ـــــی در وداد ـــــاء اله ـــــون م ـــــست چ  نی

 ســــازم مــــدام خــــویش را آســــوده مــــی
ـــه بگـــذارد کـــه او  لیـــک لطـــف حـــق ن

 ی طالـــــب صـــــنعت طلـــــب احالیـــــا
ـــــک هـــــر ـــــرای کارهـــــالی ـــــک از ب   ی

 ئـــی مـــا بقـــی راجمـــع کـــن در شیـــشه
ـــــست آن ـــــشه چی  ای مـــــرد نکـــــو اندی

ــــرار ــــت در ش ــــير رطوب ــــه تقط ــــس ب  پ
ــــير ــــاز تقط ــــیمشس ــــتور حک ــــه دس   ب

ــــــا ــــــشت از ادباره ــــــر گ ــــــون مطه  چ
 ریـــــز بـــــر ســـــه رکـــــن و داده امتـــــزاج
ـــــــــد ـــــــــت ای ول ـــــــــانی در رطوب  بات
ــــار ــــرد ک ــــد ای م ــــد چک ــــان بای  آنچن
ـــار  چـــون مقطـــر گـــشت آب از آن ســـه ی

 رد بــــــر ارض کــــــن ای مــــــستعدبــــــاز
ـــار ـــار غ ـــار ای ی ـــت ب ـــا هف ـــين ت  همچن
ــــدر آن ــــد ز تقطــــير ان ــــرو مان  چــــون ف
ـــــل ـــــزاران از عم ـــــرا در وی ه ـــــه م  ک

 

ــــار ــــه کــــوه و در بــــه در از بهــــر ی  کــــه ب
 وبعــــدر کــــف آیــــد رســــت از جانــــت ل

ـــــو ـــــالم مج ـــــن ع ـــــدر ای ـــــرادر ان  ای ب
ـــــذاب ـــــسی خـــــوف و ع ـــــا دارد ب  کیمی
ــــاد ــــو افــــسره ب  باشــــد و در غــــم چــــو ت

ــــــان بــــــر خــــــلاف تــــــو بگردانــــــد  عن
ـــــو ـــــا ت ـــــاندزان ضـــــررت ـــــی رس   را نفع

 و ز خــــود بگذشــــته باشــــد بهــــر تــــوکــــ
ـــــد ـــــوا کن ـــــو را رس ـــــد ت ـــــين باش  ور چ
ــــــــــــــا ــــــــــــــمان انم ــــــــــــــاب آس  آفت
ـــــــست عـــــــاجزتر از او در خاکـــــــدان  نی

ــــر ــــریمگ ــــين بنگ ــــتی ب ــــه چــــشم راس   ب
ــــــزاد  همچــــــو او در دوســــــتی مــــــادر ن
ــــــام ــــــير هــــــر زشــــــت لع ــــــی تطه  از پ

ـــــــــد و ناشـــــــــسته روثدر ک ـــــــــت مان  اف
ــــــای بوالعجــــــب ــــــع کــــــن زان آبه  جم

ـــــــــــاجابجـــــــــــا   بگـــــــــــذار در انباره
ـــــشه ـــــد در آن اندی ـــــرا باش ـــــه م ـــــی ک  ئ

ـــازیش از ک ـــه س ـــست وثآنک ـــت ش ـــو اف  ش
ـــار ـــل عی ـــت ار خـــواهیش کام ـــه هف ـــا ب  ت
 تـــا رهـــد از چـــرک و اوســـاخ ای نـــدیم
 انــــــــدر او ظــــــــاهر شــــــــود انوارهــــــــا
ــه صــافی چــون زجــاج ــن ب ــادل زی ــه مع  س
 بایــــد انــــدر قابلــــه یــــک جــــا چکــــد

 شـــمارکـــه بـــه پـــانزده یـــک چکـــد انـــدر 
ـــــــا ـــــــدر آب را تنه ـــــــه تقطـــــــير ان  آر ب

 دســــــــاز تقطــــــــيرش بطــــــــوء معتمــــــــ
 ایــــن چنــــين بایــــد کــــه بنمــــائی تــــو کــــار

 دارش چـــــو جـــــان آب را بـــــردار و مـــــی
ـــــدل  باشـــــد ای رویـــــت زمـــــه نعـــــم الب

 

  قطر زیبق استمدر بیان مفتاح اعظم که 
 جلـــد کـــی آن صـــاحب فـــضل و هـــنر

 هـــــــای معتـــــــبر باشـــــــدش تـــــــالیف
 کــــــه بــــــود درعلــــــم دانــــــش مــــــشتهر 

ــــــان خــــــوبتر  هــــــر یکــــــی از روی خوب



۱۲٤ 

 هــــــست زان تالیفهــــــای بــــــا نظــــــام
  زیبـــا کتـــابسیـــصد وشـــصت انـــدر آن

ـــــاح ـــــدر آن همـــــه مفت ـــــک ان  هـــــا لی
 بــــــا بهــــــاتر زان نیــــــابی یــــــا بنــــــی
 گـــر عـــصای موســـیش دانـــی رواســـت
ـــــــار ـــــــی را بی ـــــــشعث رطل  از دواء ال

ـــــــا مـــــــصعد گـــــــشت ـــــــانۀب   را از عن
 عیـــــارن مـــــر آحبـــــاز ملـــــح و زاج ا

 عبــــــد را شونیزی بکــــــش آن بــــــیــــــا
ـــر چـــه خـــاک شـــد ـــق به ـــرض زیب  الغ

 تـو ایـن هـر دو بـا هـم تـو بـه چون شوند
ـــــــاراز دواء ـــــــی را بی ـــــــشعث رطل   ال

ـــا شـــوند  ایـــن هـــر دو بـــاهم مـــستوی ت
 انــــدر نــــدیبگذارشــــان پــــس شــــبی 

ــــ ــــدیك شــــبی ــــدر ن  بگذارشــــان ی ان
ـــــان ـــــو رازی ـــــشی ک ـــــدر آت ـــــی ان  یعن
ــــدن آنــــدوا  چــــون فــــرو مانــــداز چکی
ــد ــون چکی ــردد چ ــرد گ ــا س ــن ت ــبر ک  ص

ـــ ـــز را س ـــن آن مغ ـــحق ک ـــقی نحس  وک
 روز در تقطـــير و شـــب در حـــل گـــذار

ــــــا دوا ــــــشعث ای ســــــر قافء ت ــــــهل  ل
 فــــزا بعــــد از آن بــــر نــــار قــــدری مــــی

ــــــدر اینجــــــا زیبقــــــت گــــــردد دوا  ان
ــــشعث زاد ــــردد چــــو داء ال ــــت گ  زیبق

ــوم ــح ق ــ مل ــینای ــح م ــس  مل ــد و ب  باش
 بعـــد از آن ایـــن ملـــح را ریـــز انـــدر آب
ـــــد آن عقـــــاب  اوفتـــــد در زیـــــر و آی
 پــس بــه تقطــير انــدر آر ایــن جملــه را
 بعـــد از آن تفـــصیل کـــن از وی عقـــاب

ــــان از  ــــشد تمییزش ــــر ن ــــرگ ــــک دگ  ی
ــــاب ــــق عق ــــد از زیب ــــدا گردی ــــر ج  گ

 دیمنــــچــــون مقطــــر گــــشت زیبــــق ای 
 خــل هــر مــس بلکــه خــل هــر حکــیم
 هـــر کـــه را در خانـــه از ایـــن خـــل بـــود
 فقــــــــر بگریــــــــزد از او فرســــــــنگها

ـــــــام ـــــــاح ن ـــــــالیفی ورا مفت ـــــــه ت  طرف
ــــــاح ــــــه زان مفت  هــــــای مــــــستطاب گفت

ــــا ــــا به ــــق ب ــــاحی چــــو زیب ــــست مفت  نی
ـــی ـــه ف ـــاقی جمل ـــت و ب ـــن اس ـــاب ای  آفت
ـــت ـــوانی رواس ـــم خ ـــضاش ه ـــد و بی  وری
ـــــار ـــــاز ی ـــــاب صـــــاف او را س ـــــا عق  ب

ــــو ز ــــصعید آن ک ــــح و شــــب شــــده ت  مل
ـــــد چوگـــــل انـــــدر بهـــــاربـــــر فـــــراز   آی

 اروقی کــــــه هــــــم باشــــــد روافــــــیــــــا ب
ـــــا ـــــر افـــــلاک شـــــد ب ـــــار ب  عقـــــابی ی

ـــــ   کردشـــــان ســـــحق نکـــــودســـــحق بای
ــــشار ــــدر وی ف ــــق ان ــــدک زیب ــــدک ان  ان
 ســـــحق بایـــــد کردشـــــان ســـــحق قـــــوی

ـــــــــن ايرروز را تقطـــــــــ  ی مولـــــــــوی ك
ــــو همــــوار شــــان  پــــس مقطــــر ســــاز ت

  کــــــن مقطــــــر ای فــــــلان رانبــــــود او
 آور مـــــــــــلا آتـــــــــــش او را بـــــــــــرون

 آر آنچـــــه در وی آرمیـــــد  پـــــس بـــــرون
ــــرو ــــن او را ف ــــدوه ک ــــه چــــاه ن ــــس ب  پ
ـــــار ـــــت ب ـــــل را هف  کـــــن مکـــــرر اینعم

ــــــا ــــــهب ــــــدر قابل ــــــد ان ــــــامش آی   التم
 تـــــا مـــــصعد گــــــردد آن زیبـــــق تــــــو را
 وان دوا گـــــــــردد مقطـــــــــرای فتـــــــــی
 لیــــک در تلخـــــی چــــه او مـــــادر نـــــزاد

 ای همـــــنفس یـــــاد دار ایـــــن راز مـــــن
ـــل ـــه منح ـــا ک ـــتاب ت ـــدر وی ش ـــردد ان  گ

ـــن را ـــو ای ـــد ت ـــر آی ـــر زب ـــابب   خـــوش بی
 تــــــا مقطــــــر گــــــردد آن جملــــــه تــــــو را
ـــــاب ـــــد آنعالیجن ـــــا کـــــه خـــــالص مان  ت
ــــــــبر ــــــــاح خــــــــاص معت ــــــــذا مفت  حب
 خــــود بــــود مفتــــاح دیگــــر آن جنــــاب
 خــل هــرمس خوانــده اســت او را حکــیم
 ایــــن بــــودای صــــاحب لطــــف عمــــیم
ــــــود ــــــزل ب ــــــصد من ــــــر دور از وی ب  فق
 ایـــــن چنـــــين فرمـــــوده مـــــارا مـــــصطفی
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 که هر آن کس را که خل در خانـه اسـت
 لى مقــاماگــر تــو خــواهی کــاین خــل عــ

  از وی نگــــــردد هــــــیچ کــــــمۀقطــــــر
  آنازبایــــــــدت برداشــــــــتن ربعــــــــی 

ــ ــس ب ــمپ ــه از وی گــشت ک ــای آنک  ه ج
ــــــ   بگــــــذار در بطــــــن الفــــــرسۀهفت

ـــــــــای صـــــــــنعتی ـــــــــه ابوابه  در هم
 در مباقـــــــــل در ملاغـــــــــم کـــــــــارگر
ـــــاد ـــــه اجـــــساد و احجـــــار و رم  جمل

 ساد راجــــکنــــد ا هــــم مکلــــس مــــی
ــــان ــــل چن ــــد ح ــــشمع را نمای ــــم م  ه

 آرد ســــواداز هــــر جــــسد هــــم بــــرون
ـــــ ـــــا لقف ـــــده ـــــسته را باشـــــد کلی  ی ب

ــــای او وجــــوب هــــر ســــئوال  هــــم لق
 مـــسش ســـوادغده بـــرد جـــا هـــم ز بـــی

ــــان  ــــدر گــــدازراســــخت جان   در او ان
 نــــيرین را چــــون رصاصــــين بــــزم کــــن
ـــــهید ـــــه ش ـــــی از س ـــــه کف ـــــهد ال  اش
ــد ــر ســاعت مزی ــو به ــو خــواهی ک ــر ت  گ
ـــــــد آن ـــــــر ســـــــر مانن ـــــــز آن را ب  ری
ــــــسو ــــــه او را بحــــــل کسک ــــــس بن  پ
 هـــــر چـــــه آیـــــد از وی انـــــدر قابلـــــه
 هـــم در او ریـــز آنچـــه بـــاقی مانـــد از او

 کـــار بـــاشهمچنـــين پیوســـته در ایـــن 
 

ــــر از آن م ــــفق ــــه اســــتن ــــسی بیگان  زل ب
ـــــد ا ـــــاممان ـــــوم القی ـــــا ی ـــــو ت ـــــر ت  ز به

 فزایـــــد دم بـــــه دم بلکـــــه بـــــر وی مـــــی
 بهـــــــر کـــــــار صـــــــنعت ای آرام جـــــــان

ـــــشعث  ـــــز داء ال ـــــمایری ـــــاحب عل   ص
 تــــا شــــود آن جــــزء بــــا وی هــــم نفــــس
 هـــــست ایـــــن مفتـــــاح کـــــافی ای فتـــــی
ــــــبر ــــــاح خــــــاص و معت  باشــــــداین مفت
ـــسب المـــراد ـــود از وی علـــی ح ـــل ش  ح

ــــــد ار مــــــاد را هــــــم مــــــشمع مــــــی  کن
ـــــر آب  ـــــه ب ـــــد صـــــد طعن  روانکـــــه زن

 باشـــــد احـــــد هـــــم تـــــراز ویـــــش نمـــــی
ــــــام ــــــش ــــــد غ  م ار روی او صــــــبح امی

ــال ــل وق ــی قی ــود ب ــل ش ــشکل از وی ح  م
 هــــم صــــدف را حــــل نمایــــد بــــر مــــراد

ـــؤ از وی هـــر چـــه مـــی ـــساز لؤل  خـــواهی ب
 ثـــــانی اثنـــــين اســـــت بـــــا علـــــم لـــــدن
 قاصـــــرم از مـــــدح ایـــــن فـــــرد فریـــــد
ــــد ــــرد وحی ــــن اســــت ای م ــــرددت ای  گ

  خــــــوب از عنــــــانۀاز مــــــصعد گــــــشت
 وز و بکــــــن تقطــــــير اویــــــک شــــــبان ر

ـــــرازو مـــــی ـــــه هـــــم ت  شـــــود هـــــم راحل
ـــــــــير او ـــــــــاش در تقط ـــــــــر ب  روز دیگ
 تــــــا بیــــــابی درد را از خــــــار و خــــــاش

 

  ایضا در بیان دو مفتاح دیگر ازعبد
ــــــاح دگــــــر ــــــک در زیبــــــق دو مفت  لی
 آن یکـــی از شـــمس و آن در یـــک قمـــر
ــــیار ــــمس ای هوش ــــاح ش  حــــالى از مفت

ـــــــم ـــــــل دره ـــــــا چه ـــــــا ب  ز روح توتی
  بارهــــــاب نمـــــک دهاشـــــان ز غـــــسل

 لیــــــــک بایــــــــد انــــــــدر آن ملغمــــــــه
 کانــدر ایــن ســری اســت مخفــی در جهــان

ــــــــن دو از ســــــــلیمانی بیــــــــار وزن  ای

 بــــا تــــو بایــــد گفــــت ای رشــــک قمــــر 
 باشــــد ای در علــــم و دانــــش مــــشتهر

ــــو شــــر ــــا ت ــــیحب ــــایم آشــــکار ی م  نم
 چــــل ز زیبــــق ملغمــــه کــــن ای کــــسا

ـــــــرون  ـــــــا ب ـــــــا ت ـــــــد از او ادباره  آین
ـــــه ـــــير رم ـــــد ای م ـــــت باش ـــــا رطوب  ب
 جــــــز بــــــرای روشــــــن و کارآگهــــــان

 انـــدر صـــلایه ایـــن ســـه یـــار جمـــع کـــن
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ــه جــوهر را بجــد ــر س ــن ه ــسای ای ــس ب  پ
ــار ــن ســه ی ــم ای ــا ه ــع چــون گــشتند ب  جم
ــزون شــود ــزون شــود اف ــر چــه ســحق اف  ه

ـــا عجایـــب  هـــا بـــسی اســـت انـــدرین دری
ـــــدا ـــــر الن ـــــو در بئ ـــــه آن را ت ـــــس بن  پ

ـــــــه مح ـــــــير از ملغم ـــــــاز گ ـــــــول راب  ل
ــــــدا ــــــق ج ــــــا روح از زیب ــــــدر اینج  ان
 پـــــس تـــــو او را بـــــاز بـــــا روح جدیـــــد
ــــار ــــود ی ــــا معق ــــو ب ــــد از آن او را ت  بع
ــــــــدح ــــــــصعید او را در ق ــــــــده ت  هیج
 شــــــبه تــــــصعیدی نمــــــایش آن زمــــــان
ــــن دل دار را ــــن ای ــــر حــــل ک ــــار دیگ  ب

ــــارت شــــود حــــل در ســــه روز در  دوم ب
 بـــــاز زیبـــــق را تـــــو بینـــــی منفــــــصل
ــــــا ورح دگــــــر ــــــو ب ــــــار کــــــن او رات  ی

ــــار راال ــــن ی ــــار ای ــــا هفــــت ب  غــــرض ت
ــــار ــــا شــــود در کــــار خــــود کامــــل عی  ت

ــــــدا روح ــــــق ج ــــــه از زیب ــــــائی را ک  ه
 هنگــــام خــــویش جمــــع بایــــد کــــرد تــــا
  کــــش حــــق تعــــالیهمچنــــان آن زیبقــــ

ــــدن ــــد جــــان انــــدر ب  حفــــظ کــــن مانن
ـــست و ـــدر ش ـــه ان ـــوادی را ک ـــو آن س  ش

 هـــــست نـــــام آن ســـــواد چـــــون رمـــــاد
ــــــو را ــــــضله ت ــــــضل آن ف ــــــا از ف  حالی

ـــــد از آن در ک ـــــاربع  ارهـــــای آن ســـــه ی
 

ــــا ــــود ت ــــستعد ش ــــل را خــــوش م  تحلی
 در صــــــلایه گــــــردد آبــــــی آشــــــکار
 آب از آن ســه خــشک چــون بــيرون شــود
 لیـــک درک آن نـــه حـــدهر کـــسی اســـت
ــو را ــر ت ــه شــود حــل م ــه یــک هفت  کــو ب
ـــــــول را ـــــــبر مقب ـــــــن آن دل ـــــــد ک  عق

ـــــی ـــــشاء م ـــــل مای ـــــر یفع ـــــود از ام  ش
ـــــد ـــــشوی او را مزی ـــــاز و ب ـــــه س  ملغم

 شـــــمار ســـــاز بـــــا ســـــحق بلیـــــغ بـــــی
ــــا فــــرح ــــو ب ــــاملا ت ــــی نمــــایش ک  م

 حب عیــــانتــــا شــــود تکمیــــل ای صــــا
 راخـــــسار رایـــــن قمـــــر شـــــکل پـــــری 

ــــیم روز ــــا رســــد درن ــــدک ت ــــدک ان  ان
 گـــــــــــشته از روح ای مـــــــــــرا آرام دل
 ای رخــــت از نــــور پاشــــی چــــون قمــــر
 حـــل و عقـــدش کـــن تـــو ایـــن دلـــدار را
 زنــــده ســــازد مردهــــار همچــــون بهــــار
ـــــه مایـــــشاء  ســـــاخت امـــــر یفعـــــل الل
 کـــه بـــدو حاجـــت بـــود ز انـــدازه بـــیش
 کــــرد ز امــــر کــــن ز روحــــش انفــــصال

ــــن ــــشنو ز ای  مــــن وصــــیت را بجــــان ب
ـــــو ـــــه دارش نک ـــــرون از ملغم ـــــد ب  ش

ـــــضل ـــــوادۀف ـــــت ای ج ـــــسان حکم   ان
ـــــا نمـــــانی در عمـــــی گـــــه ت  ســـــازم آ
 رازهـــــــــای بـــــــــسته دارم آشـــــــــکار

 
   انسان فلاسفهۀدر فضل
ــــو ــــوم ت ــــسان کــــه شــــد معل  فــــضله ان
 گــــر تــــو بــــا دهــــن بــــلا در ای امــــير

 هــــای زهــــره را از وی طــــلا صــــفحه
 هــــــای زهــــــره را در ابتــــــدا صــــــفحه

ــن خمــيربعــد  ــه صــفحه زی  از آن مــالى ب
 بوطــــه را مــــسدود ســــازی از وصـــــل

 نــــار شــــراربــــا دمــــس ده او را تــــو 
 گــــارنپــــس بــــدم تــــا ذوب گــــردد آن 

 کـــــار او بایـــــد شـــــود مفهـــــوم تـــــو 
ـــون خمـــير ـــضله را همچ ـــازی ف ـــار س  ی

ــــــازی و ــــــ س ــــــی ببوط ــــــلاچین  ه لا ب
ــــــق در طــــــلا ــــــاهرو ســــــازی ز زیب  م

ـــر کـــو ز  فـــضله کـــردی او را چـــون حری
 لجـــــا ای مـــــير دقـــــت بـــــا کمـــــال

ــــر کــــوره نفــــخ اســــتوار  پــــس بکــــن ب
ـــــا یـــــک هـــــزار ـــــرادر لااقـــــل ت  ای ب
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 پــــــس بــــــرونش آر از نــــــار عــــــذاب
 ســــواد هــــم مــــرزن باشــــد وهــــم بــــی

 هـــا بـــسی تمـــانـــدر اینجـــا هـــست حک
 

 ســــرد کــــن بــــشکن کــــه بینــــی آفتــــاب
 صـــــابغ و مـــــصبوغ باشـــــد ای جـــــواد
 بــا تــو خــواهم گفــت گــر باشــی کــسی

 
   از عمل مفتاح استیدر بیان عمل

ــــاز  ــــب ــــاحگ ــــوی مفت ــــدر ردم س  ای پ
 چونکـــه داء الـــشعث را تـــو هفـــت بـــار
 محـــــــرم اســـــــرار پنهـــــــانی شـــــــوی
ـــصا ـــد ع ـــت آی ـــی در کف ـــو موس  همچ
ـــود ـــت لا ش ـــیش گنج ـــارون پ ـــنج ق  گ

 ده آرد در مقــــــــــــام داوریجســــــــــــ
ــــــر ن ــــــگ ــــــیموی ــــــدح آن در یت  سم م
 عـــاجز شـــوند از حمـــل بـــار بختیـــان

 قاصــــــرم در مــــــدح ایــــــن روح روان
ـــــی ـــــزارانش یک ـــــویم از ه ـــــک گ  لی

 توفیــــــق عمــــــل خــــــواهیماز خــــــدا 
 رای گـــر فلاطـــون باشـــی انـــدر علـــم و

 هـــــان ز کبریـــــت عـــــوام پـــــاک زاد
ــــــــد او ــــــــز در دو چن ــــــــارو ری  ده بی
ــــل ــــاح ح ــــت در مفت ــــود کبری ــــا ش  ت
 چــون شــود کبریــت تــو چــون ارغــوان
 بعــــد از آن بــــا یــــک زر کامــــل عیــــار

ـــاملغمـــه کـــن  ـــانب ـــدان از عن   ســـه چن
ـــــام کـــــ ـــــان الغ   درســـــترااو ن آنچن

 عتــــــبرعقــــــد کــــــن او را بنــــــاری م
ـــردد زحـــل ـــش گ ـــاعت داری ـــت س  هق
ــــل ــــشمیع جلی ــــاح ت ــــدین مفت  پــــس ب

 یعی بکــــن جــــابر پــــسندتــــشمطرفــــه 
 چــون مــشمع کــردی او را تــا ســه بــار

ــر یــک هــزار کــن آن را طــرحازیــک    ب
 گـــــردد ولى اکـــــسيروار عقـــــد مـــــی

ـــر ز ـــتاد  بیاس ـــرده اوس ـــاک ک  کـــش پ
  آن ســـــرب ابریـــــزی شـــــود در زمـــــان

 

ــــر  ــــد در ثم ــــه از آن حاصــــل چــــه آی  ک
 قــــدی کــــردی ای تــــرک تتــــارحــــل و ع

 وارث ملـــــــــک ســـــــــلیمانی شـــــــــوی
 همچــــو عیــــسی زنــــده ســــازی مــــرده را
ـــــــنج تـــــــودر گـــــــنج او الا شـــــــود  گ
ـــــیش جاهـــــت ســـــطوت اســـــکندری  پ
ــــیم ــــف عم ــــن لط ــــرح ای ــــارم ش  ور نگ
 گلــــــه در گلــــــه قطــــــار انــــــدر قطــــــار
 گــــر چــــه در تقریــــر باشــــم صــــد زبــــان
 تـــــا نمانـــــد در دلـــــت ریـــــب وشـــــکی

 محــــل بــــی عمــــل قــــدری نــــداری و
  عمـــــل هـــــستی و رایگـــــر نباشـــــی در

ــــی وجــــه ســــداد ــــت عل ــــود ثاب ــــو ب  ک
ـــــاح خـــــاص خـــــوب رو  از همـــــين مفت
 از شـــــمیم لطـــــف حـــــق عـــــز و حـــــل
ـــدی بخـــوان ـــر جمـــالش حمـــد و توحی  ب
ــــار ــــشک تت ــــون م ــــق چ ــــد از تعلی  کآی
 کــــه جــــدا گردیــــده از روح ای فــــلان
 کـــز ذهـــب در وی نیـــاری بـــار خـــست
ــــــر ــــــاب نظ ــــــول ارب ــــــود مقب ــــــه ب  ک

 شــــود از لطــــف حــــق عــــز و جــــل مــــی
ــــد ــــلکــــرد بای ــــا رفیقــــی چــــون خلی   ب

ــــد ــــشمیعات اشــــخاص لون ــــی چــــو ت  ن
ــــار ــــرک تت ــــاز ای ت ــــدی س ــــل و عق  ح
ــــــی وزار ــــــف ب ــــــاک و لطی ــــــق پ  زیب

 گـــردد یـــک از وی بـــر هـــزار طـــرح مـــی
ـــص وســـواد  و آنچـــه دروی هـــست از نق
ـــــزی شـــــود ـــــان تبری ـــــه روی  همچـــــو م
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  ین عمل براه قمریادر بیان 
 ایــن عمــل را گــر تــو خــواهی ای ولــد
ــــــدل روح را بــــــر مــــــشتر  یکــــــن مب

ــــــــار ــــــــابترا بی ــــــــیخ ث  جــــــــوهر زرن
 هــــم بــــدل فرمــــا ذهــــب را بــــر قمــــر

  بــــیش و کــــم بــــاقی اعمــــال را بــــی
 

ــــود  ــــل ش ــــر حاص ــــت در قم ــــز برای  ک
ــــــــری ــــــــک پ ــــــــام ای رش  در دم انع

 ای رخـــت رشـــک بهـــار جـــای کبریـــت
 ارزیـــــز کـــــن ای نـــــامور طـــــرح بـــــر

 در عمـــــــل آر ای خـــــــدیو محتـــــــشم
 

  ره نیستدر بیان آنکه دراین عمل از تفکر زیاد و تکرار عمل چا
 گـــــری ای کـــــه انـــــدر عـــــالم صـــــنعت

 بــــر رخــــت هــــر لحظــــه بگــــشاید دری
 فکـــرت بـــه عـــالم گـــو مبـــاش  بـــیدمـــر

ـــل ـــر فکـــر وعم ـــوف اســـت ب ـــار موق  ک
 خیــــال فکــــر زیــــن کــــار ای ولــــد بــــی

 فکرهـــــــا بایـــــــد تـــــــو را در کارهـــــــا
ـــــل ـــــرار عم ـــــه تک ـــــته ب ـــــاش پیوس  ب
 ایـــن ســـخن گـــر بـــاورت نایـــد ز مـــن
 ســــر بــــه زانــــوی تفکــــر نــــه بــــه بــــين

 کـــس صـــنعت نیافـــتبـــی تفکـــر هـــیچ 
ــو را  هــر چــه بعــد از فکــر حاصــل شــد ت
 کــــار اول بــــار بــــس ناپختــــه اســــت
ــــو ــــار ت ــــر و ک ــــشت فک  چــــون مکررگ
ــــــان ــــــد جه ــــــت خداون  جــــــوهر عقل
ــــــدری ــــــارم ان ــــــیم چ ــــــه در اقل  زآنک
ـــــا آن دیگـــــران ـــــیم ب ـــــن اقل  اهـــــل ای
ــــــــــری ــــــــــا و برت ــــــــــا و از نه  از ذک

 هــــــا را در نهــــــاد وآن دگــــــر اقلــــــیم
ـــــــــشتافتند ـــــــــنی ب ـــــــــی آن روش  از پ

 مــــــول کردنــــــد انــــــدر آنفکــــــر را مع
ـــــدر فکـــــر ـــــدرکار و گـــــاه ان  گـــــاه ان
 هـــــر دم از دریـــــای فکـــــر بـــــی کنـــــار
ـــــی ـــــوم غن ـــــن ق ـــــی ای ـــــور جزئ  از ام
ـــد ـــا درن ـــا پ ـــلادت گـــر چـــه ســـر ت  در ب

 عمــــل چونکــــه دارنــــد اســــتقامت در
ــــــــــدبيرها ــــــــــد در ت ــــــــــا یابن  گنجه

 انـــدر ایـــن روضـــه بـــه فکـــر ار بنگـــری 
 گـــری فـــیض هـــر دم بـــرده از صـــنعت

ـــــير لاش ـــــسمت او غ ـــــد ق ـــــه نباش  ک
ــــاد ای ذو ا ــــرت مب ــــالى از فک ــــلخ  م

ـــر  ـــه گ ـــاش لل ـــح ـــودج  وی حاصـــل ش
  آیــــــد گلــــــت از خارهــــــا تـــــا بــــــرون

ــــــا تفکــــــر در وی ای مــــــير اجــــــل  ب
ـــر کهـــن ـــن دی ـــر در ای ـــک دمـــی بنگ  ی

 هـــــــای اولـــــــين و آخـــــــرین صـــــــنع
ــر شــتافت ــدر ملــک بحــر و ب  گــر چــه ان
 انـــــــدر اول مرحلـــــــه بـــــــس نـــــــاروا
 همچــــو زلــــف دلــــبران آشــــفته اســــت
ـــــو ـــــازار ت ـــــه دم ب  گـــــرم گـــــردد دم ب

ــــزون ز ــــل ه داده اســــت اف ــــانخی  مگن
 دیگـــــــر را افـــــــسری اهـــــــل اقلـــــــیم

ـــــتران ـــــا آن اخ ـــــمس ب ـــــو نورش  همچ
 هــــا چــــون بنگــــری هــــست بــــر اقلــــیم

ــــــدکی ــــــنائی  ان ــــــن روش ــــــاوزی  دافت
ــــــــا ــــــــنایی زان گنجه ــــــــد روش  یافتن
ــــــــی ــــــــبان م ــــــــودند روزان و ش  نیاس

ـــدر ـــن اســـت ای پ ـــته ای ـــان پیوس  کارش
ــــــد درکــــــف شــــــاهوار  گــــــوهری آرن
 نفعهـــــــا یابنـــــــد هـــــــر روز و شـــــــبی

 ندرنــــدلیــــک دایــــم فکــــر و در کــــار ا
 گـــروه پـــر حیـــل ایـــن در افکـــار هـــم

ــــوند ــــيره ش ــــدران خ ــــی کان ــــل نه  اه
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 گـــــر تـــــو ای دارای اقلـــــیم و ذکـــــاء
ــين ــد دف ــه در وی ش ــی ک ــن علم ــدر ای  ان

ــــی درعــــالم صــــنعت کــــه   کــــسآن کن
ـــــــــان ـــــــــائی در جه  ســـــــــهلتر از نانب

ــــــده ــــــنش را دی ــــــو بارهــــــا ایپخت   ت
ـــــــنی ـــــــرد س ـــــــار ای م ـــــــدراول ب  ان
 گــــاه شــــور وگــــاه تــــرش و گــــه فطــــير

 کنـــــی شـــــاگردی کـــــه بایـــــد روزهـــــا
ـــدین ـــين هـــر کـــار وهـــر صـــنعت ب  همچن

 گــــردد نکــــو از تکــــرار مــــی کــــارت
 هـــــر چـــــه تکـــــرارش نمـــــائی بیـــــشتر

ـــر تکـــرار مـــی  نایـــد بـــه کـــار لیـــک ه
 ا بـــــرونکـــــو بهـــــر تکـــــرار نقـــــصی ر

ــــی ــــا ز آنکــــه م ــــم کیمی ــــه عل  باشــــد ب
ــــر ز ــــب گ ــــد ل ــــرو بندن  موضــــوعش ف

 ور شـــــود مفهـــــوم تـــــو موضـــــوع آن
ــــــــد او  ــــــــلامراور پدیــــــــد آرن   در ک

 گــــر تــــو را مفهــــوم شــــد موضــــوع آن
ــــی ــــاش م ــــد ف ــــوم ا گوین ــــن ق  لجــــای

ــــر هــــیچ کــــس ــــنش ب  کــــه نــــشاید گفت
ــــل ــــد جلی ــــد خداون ــــه را خواه ــــر ک  ه
 ز ابتـــــدا تـــــا انتهـــــای ایـــــن عمـــــل

 کـــی زیـــن بابهـــاهـــست شـــان در هـــر 
ــــ ــــين تفه ــــا چن ــــلیمب   ای صــــاحب ام

ــــيرون از حــــساب ــــد فکــــر ب  پــــس ببای
ــــی ــــول گــــر نم  گــــشتی ز تطــــویلش مل

ــول ــن عج ــگ و م ــت تن ــد وق ــک باش  لی
ــــود صــــواب ــــشتر نب ــــتم بی  ز آنچــــه گف

 

 فکـــــــــر را معمـــــــــول داری دائمـــــــــاْ
ــــــــــرین ــــــــــين و آخ ــــــــــای اول  عمله

ــــی ــــت رس م ــــر تودس ــــت ب ــــارد یاف  نی
 ای آرام جـــــان نخـــــواهی یافـــــت مـــــی

ــــــا انتهــــــا ــــــدا ت ــــــا ز ابت ــــــیش نانب  پ
ــــوردنی ــــان خ ــــت ن ــــوانی پخ ــــی ت  ک
 گــــاه باشــــد ســــوخته گــــاهی خمــــير
ـــــــ ـــــــير و پرفن ـــــــتاد خب ـــــــیش اس  یپ
 کـــــن قیــــــاس و حالــــــت او را ببــــــين
ـــــــازجو ـــــــرر ب ـــــــد مک ـــــــو از قن  رو ت

ــــی ــــره ور م ــــالش به ــــو از کم ــــوی ت  ش
 غــــــــير تکــــــــرار حکــــــــیم نامــــــــدار
 آرد و بــــــروی کنــــــد حــــــسنی فــــــزون
ـــا ـــه خط ـــصد گون ـــشحون ب ـــدم م ـــر ق  ه

ـــود  ـــر ب ـــب ت ـــن عجائ ـــر عجـــبازای   ه
 لـــــــب فـــــــرو بندنـــــــد از تـــــــدبيرهان
ـــــزام ـــــا الت ـــــد ان ی ـــــضمن باش ـــــا ت  ی
ـــــــد زا تدبيرشـــــــان ـــــــر بندی ـــــــب ف  ل

 محـــذوف اســـت مـــا را د عمـــل وبـــد
ــه اســتصکــشف او مخــصو  و بــس  الل
 قـــال و قیـــل  بـــر او بـــیدمنکـــشف ســـاز

 امــــل از چهــــل منــــزل بــــیش ایــــذ و
 ســــــــــر پنهــــــــــانی و رای ســــــــــيرها

  از عمــــلقــــفکــــی تــــوانی گــــشت وا
 کـــــرد بـــــا تکـــــرار کـــــار ای ذولبـــــاب
ـــول ـــرض و ط ـــا ع ـــت ب ـــتانها گفتم  داس
 بهـــــــــر تفهـــــــــیم و ادراک عقـــــــــول

 لمــــآبه و اعلــــم بالـّـــ والمبــــس کــــن
 

  باشد این حکایت راجع بمتممات صفحه که مربوط به شرائط است می
ــــــوی ــــــدر مثن ــــــک دم ان ــــــرادر ی  ای ب

 هــا کــشید انــدر جهــان کــه چــه زحمــت
ــــد ــــت گزی ــــدر او رفع ــــای ق ــــون هم  چ
 ســــــــالها در خــــــــدمت آن محتــــــــشم

 چـــــشم بگـــــشا بـــــر کـــــلام مولـــــوی 
ــــــــــروران ــــــــــيروی س ــــــــــام پ  در مق

ـــز ـــدین تبری ـــمس ال ـــه ش ـــا ب ـــیدیت   رس
 رخـــت از لا بـــست و یکجـــا شـــد نعـــم
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ــــــسلیم او ــــــد ت ــــــا وجــــــود آنکــــــه ب  ب
ـــــد بارهـــــا مـــــی  شـــــد ز فـــــضلش ناامی

ــــر ــــا و س ــــی پ ــــدمتش ب ــــدر خ ــــاز ان  ب
ــــا ا ــــانخواســــت ت  ز ره روی شــــرحی بی

 امیــــــد صـــــد هـــــزاران بـــــار ببریـــــدم
 چــــون تــــو را توفیــــق حــــق آمــــد دلیــــل

ـــــن او  ـــــداررادام ـــــک دم م ـــــف ی   ز ک
ــــــزینراخــــــدمت او  ــــــق گ ــــــرای ح   ب

ــــــا ــــــدر کیمی ــــــه ان ــــــرای آنک ــــــی ب  ن
 یـــــــا بـــــــرای آنکـــــــه آری در بغـــــــل
ــــــشام او صــــــبا ــــــر م  گــــــر رســــــاند ب
ـــــــان ـــــــزد آنچن ـــــــان او گری ـــــــو ج  از ت

  شـــه همنـــشيننگـــر چـــه باشـــد بـــا تـــو آ
  ندهــــــــد ثمــــــــررال او تــــــــو اتــــــــصا

ـــه جـــان اورا شـــوی خـــدمت گـــزین  ور ب
ـــــی مرتـــــضی کـــــو را خـــــدا  چـــــون عل
ـــــــيروی ـــــــالا م ـــــــدس ب ـــــــام ق  در مق

ــــی ــــتاد م ــــان اوس ــــو ج ــــان ت ــــود ج  ش
 

ــــی ــــا م ــــو زخمه ــــسلیم خ ــــورد آن ت  خ
 یافــت قهــری بــس شــدید او مــیچــون از 

ــــی ــــر ره ســــپر م ــــدر بحــــر و ب ــــود ان  ب
ــــر کــــلان ــــو ســــازد گفــــت ای م ــــر ت  ب
ــــد ــــاور کنی ــــن ب ــــمس ای ــــاب ش  از جن
ـــسلبیل ـــه ســـوی سل ـــردت ب  کشکـــشان ب
ـــوار ـــدل س ـــد آن دل ـــیش احم ـــو پ  همچ
 تــــا زخــــدمت گــــرددت نعمــــت قــــرین
ـــــوا ـــــرای ســـــوی آن صـــــاب ل  ســـــر ب
 مهوشـــــــان ســـــــاده ســـــــیمين کفـــــــل
 کـــــه بـــــود طاعـــــات تـــــو بهـــــر هـــــوا

ـــــه گ ـــــانک ـــــتم از کم ـــــير رس ـــــزد ت  ری
 متــــــــصل ماننــــــــد مــــــــوم انگبــــــــين
 همچــــو احمــــد بــــا ابــــوبکر و عمــــر
 در وی آویـــــزی چـــــه خـــــل و انگبـــــين
 ور نبــــــی فرمــــــود نفــــــس مــــــصطفی

 شـــــوی صـــــاحب ســـــر ســـــلونی مـــــی
 گفتمــــــت واللــــــه اعلــــــم بالرشــــــاد

 

  باشد  میصفحات بخش نور اول ساخت طلای دست افشار راجع به ۀاین مقدم
 آن شنیدســــــــتی کــــــــه در تاریخهــــــــا
 بـــــود در آن گـــــنج بـــــاد آور دو چیـــــز

ـــدر  ـــين آنان ـــان ب ـــام جه ـــود ج ـــمب   وه
 هیچیــــک از آن دو را تــــا ایــــن زمــــان
 از حکیمـــان گــــر بــــر او واقــــف شــــدند
 تـــــا کــــــه در ایـــــام مــــــأمون الرشــــــید

ــــدآن بعــــد از   پیوســــته در کتمــــان بمان
ـــــت ـــــن اس ـــــين دور دوران م ـــــا ک  حالی
ـــتان ـــن داس ـــرحی از ای ـــویم ش ـــو گ ـــا ت  ب

ــــن ســــخن از مــــ ــــود ای  ن رواگرچــــه نب
 لیـــــک چـــــون از عـــــالم جـــــان آمـــــدم
 آمـــــــدم از بارگـــــــاه شـــــــاه طـــــــوس
 بـــــا بیـــــان واضـــــح ونیکـــــو ســـــخن

 

ــــــــــاد آوردن آن گنجهــــــــــا   نقــــــــــل ب
 باعـــــــث اعـــــــزاز آن گـــــــنج عزیـــــــز
 دســـــت افـــــشار آن طـــــلای محتـــــشم
ـــان ـــامش در جه ـــد ن ـــد و مان ـــس ندی  ک
 بــــــر در کتمــــــان او واقــــــف شــــــدند

 شـــــاگردان جـــــابر شـــــد پدیـــــدزایـــــن 
ـــدر وی نرانـــد ـــمند فکـــرت ان  کـــس س

 لـــم صـــنعت گـــوی چوگـــان مـــن اســـتع
 اســـــــتانرآنچـــــــه فهمیـــــــدم ز قـــــــول 

ـــا و ا ـــن کج ـــوی کجـــا نیـــم  چنـــين دع
 از بــــــر خورشـــــــید رخــــــشان آمـــــــدم
 بـــا غریـــو چنـــگ ونـــای و طبـــل و کـــوس

  اســــــــرار کهــــــــنزپــــــــرده بــــــــردارم 
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   طراران استۀ کودکان ومکسبۀمتفرقات مختلفه از ملحقات و منضمات دیگر در ملعب
ــ ــه اس ــو ک ــضاتی ک ــن خضخ ــشتر زی  تبی

ـــرب ورا ســـخت و زا ـــشمجعق   ای محت
 ل ارزیــــــز را زیبــــــق بمـــــــاۀصــــــفح

ـــــسطح ظرفکـــــی ـــــاز پنهـــــان در م  س
ـــــــــــز خاکـــــــــــستر از آن  دور آن را ری

 تـــــو بـــــازرا زیبـــــق دیگـــــر بمـــــال او 
ــــان ــــردارد عن ــــه ب ــــدر آنچ ــــه ق ــــا ب  ت
ــه قــدر کــام بــر آن صــفحه یــار  چــون ب
 لـــــــون او باشـــــــد بماننـــــــد قمـــــــر
 بــــــر دمــــــاغش دود کبریتــــــی رســــــان

ـــــد روی ـــــس صـــــفرت کن   ســـــیاهدر پ
ــــه رســــم زرگــــران ــــاک کــــن او را ب  پ

 

 از بیـــــان او بـــــه خـــــاطر نقـــــش بـــــست 
ــــــــم ــــــــزی به ــــــــسویه گــــــــر در آمی  بال
ـــال ـــاب کم ـــه ارب ـــزاء چ ـــن اج ـــدر ای  وان
ـــی ـــر ای فت ـــرف دیگ ـــه ظ ـــر آن ن ـــس ب  پ
 دور کـــــــــن از اخـــــــــتلاط ایـــــــــن و آن
 همچـــــو اول اینعمـــــل را خـــــوش بـــــساز
 دان بــــــاش در تکــــــرار کــــــار ای نکتــــــه

ــــــن از اوســــــتادان یادگــــــار  کــــــردی ای
 یـــــست در شمـــــسیت انـــــدر وی اثـــــرن

 یــــش عیــــانروتــــا شــــود شمــــسیت از 
ــــــاه ــــــی تب ــــــیاهی دل نگردان ــــــن س  زی
 ز آن جلائــــــی کــــــو نماینــــــد انــــــدر آن

 

ملحقات دیگر در بیان تقلیب نمودن اجساد بعضی به بعضی به واسطه تقلیب چنانچه 
   حکما رسیده استۀمشاهده شده و نص صریح از کلمات مختلف

 لچـــــون بـــــه امـــــر پادشـــــاه لـــــم یـــــز
ــــــاز مفــــــاد یفعــــــل ال ــــــشاءل  ه مــــــا ی

 هــــر یکــــی را داده حــــق تــــاثير خــــاص
ـــــان ـــــوین ذرات جه ـــــه در تک ـــــر چ  گ
 خیــــل ســــفلی را در ایــــن عــــالى گــــروه
ـــــن انجمـــــن  هـــــست در هـــــر ذره از ای
ـــــشتر ـــــوئی بی ـــــر ذره گ ـــــر ه ـــــک ب  لی
 صــــورت آن کوکــــب انــــدر وی پدیــــد
 صــــورت منــــسوب ایــــن ســــیاره اســــت
 ربـــع مـــسکون را از ایـــن ره هفـــت قـــسم

 ا بــــه اقلیمــــی جــــداهــــر یکــــی ز آنهــــ
 همچنــــــين اجــــــساد ســــــبعه ای ولــــــد
ــت دان ــی هف ــه معن ــک ب ــر ی ــک در ه  لی
ــــــه ــــــين در واقع ــــــودی همچن ــــــر نب  گ
 کــــــی توانــــــستی حکــــــیم حــــــاذقی
هـــــر کـــــه را حـــــق داد ســـــلطانی در آن 

 کنـــــد در هـــــر فلـــــزی آشـــــکار مـــــی

 خــــــالق ارض و ســــــما عــــــز و جــــــل 
ـــــدا ـــــاثيری ج ـــــیاره ت ـــــر س ـــــت ه  یاف
ـــصاص ـــر او را اخت ـــد م ـــدان باش ـــه ب  ک

ــــن هفــــت اخــــترانمتفــــق هــــستند   ای
 هـــــست در عـــــالم نمـــــودی و شـــــکوه
ــــــن ــــــت در ســــــر و عل ــــــی آن هف  معن

ـــــب ـــــن کواک ـــــد از ای ـــــر اوفت ـــــا نظ  ه
 شــــــود ازامــــــر یفعــــــل مایریــــــد مــــــی

 بـــاطنش آن شـــیش دیگـــر بـــاره اســـت
 کـــــرده انـــــدر بـــــاب تنجـــــیم وطلـــــسم
 نــــــام بنهادنــــــد اصــــــحاب حجــــــی
 هـــر یکـــی منــــسوب یـــک اخـــتر بــــود
ــلان ــد ای ف  گــر چــه در صــورت یــک آی

ـــــــهواقعـــــــه صـــــــدقی   بـــــــری از کاذب
 فعـــــیرارفـــــع محفـــــوظی کنـــــد یـــــارا 

 نایـــب خـــود ســـاخت انـــدر ایـــن جهـــان
 آنچــــــه پنهــــــان کــــــرده روی کردگــــــار
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ــــــير را مــــــرد شــــــبان  همچنانکــــــه ش
 نمایـــــد گـــــه پنـــــير گـــــاه لـــــورش مـــــی

 گـــــاه قیماقــــــت دهــــــد گــــــه خــــــامتو
 گــــردد عیــــان  شــــير مــــیاز ایــــن همــــه

ـــ   در صـــنعت ای صـــنعت شـــعارينهمچن
 هــــای نــــو بــــه نــــو  ایــــن همــــه اشــــکال

 نعت را اگـــــر دانـــــی و راهصـــــشـــــير 
 آنچـــــه کردنـــــد آن خداونـــــدان هـــــوش

 نعتی را یـــــافتیصـــــگـــــر تـــــو شـــــير 
 شــب بعــد از آن از حــق طلــب کــن روز و

ـــــــه ـــــــوی اول مرحل ـــــــردم س ـــــــاز گ  ب
 سادهاجـــدر هـــر یـــک از ا چـــون بـــود

 پــــــس حکــــــیم فیلــــــسوف معنــــــوی
ــــــــــاد ــــــــــیم خــــــــــلاق عب  دارداز تعل
 گـــــــاه از تقلیـــــــب تقلیبـــــــی کنـــــــد
ـــــی ـــــر یک ـــــد در ه ـــــدبيری کن ـــــاه ت  گ
 هـــــر یکـــــی را طرفـــــه اکـــــسيری کنـــــد
 پــــس کنــــد در پــــاک و ناپــــاکی عمــــل

ـــــــده  ام مـــــــن بارهـــــــا آنچنانکـــــــه دی
 کـــــز نحـــــاس اســـــربی هنگـــــام کـــــار
ـــداد ـــد و ب ـــدر افکن ـــاس ان ـــرو ب ـــس ب  پ
 صــــبر کــــرد آنقــــدر تــــا کــــرد آن زحــــل

ــــ ــــش ب ــــد ز روباس ــــیم آم ــــار ون  رونچ
 مــــن چــــه دیــــدم از وی ایــــن تــــدبير را

ـــر  و در ســـه ـــیم از قم ـــارران ـــن ســـه ب   م
 کــــه اون م بــــه تــــوفير آردبــــا وی آن کــــ

 هـــــر چـــــه دادم آمـــــد از قـــــالم بـــــرون
ـــم ـــرازی عل ـــک اف ـــن مل ـــو در ای ـــو ت  چ

ــون شــش  از قالــب بــه در و نــیم آمــد چ
 بـــــاز هـــــم ز آن زهـــــره کیـــــوان مـــــدار
ــــخن ــــو س ــــا ت ــــب ضــــیاء ب ــــان تقلی  ه

ـــــگفـــــت جـــــابر کـــــه خدا ـــــددون   مجی
ـــــــر ـــــــک را از قم ـــــــلاب ی ـــــــوه اق  ق
ــــت ــــخن را از ره احــــسان بگف ــــن س  ای
ــــر او ــــن اســــت و ب  کــــار او پیوســــته ای

ــــان ــــا ســــازد عی ــــوم ه  زآن یکــــی مطع
 گــــه کــــره گــــه روغــــن ای مــــرد خبــــير
 گـــــه قـــــروت و گـــــاه دوغ تـــــرش بـــــو
 لیـــــــک از دســـــــت خبـــــــير کـــــــاردان

 شـــــود از شـــــير صـــــنعت آشـــــکار مـــــی
 رصـــــاص و شـــــبه و رو از نحـــــاس و از

ـــــی ـــــوا م ـــــرد در ت ـــــاهبنی ک  یگـــــاه و گ
ــشنیده اســت گــوش ــده چــشم و ن  کــو ندی
 رخــــش بــــر ایــــوان صــــنعت تــــاختی
 کــــو دهــــد توفیــــق کــــار ای بوالعجــــب

ـــــان دل ـــــه عن ـــــه زک ـــــد یل ـــــتم ش   دس
ــــــــتران با ــــــــن اخ ــــــــی ای ــــــــابمعن  ه

ـــوی ـــود فکـــرش ق  کـــو ز لطـــف حـــق ب
ـــــاد ـــــه ی ـــــارش ب ـــــر اظه ـــــا از به  راهه
ــــــد ــــــصلیبی کن ــــــين گــــــاه ت  گــــــاه تلی

  بـــی شـــکیراکوچـــه خـــود ســـازد دگـــر 
 پـــــاک یـــــا ناپـــــاک تـــــدبيری کنـــــد

ــــدر  ــــد ان ــــه خواه ــــزآنآنچ ــــل  ع  و ج
ـــــل را از خلیـــــل بـــــا وفـــــا ـــــن عم  ای
 بــــا ســــه ونــــیم از قمــــر بنمــــود یــــار
ــــــره از زحــــــل آن اوســــــتاد ــــــدر زه  ق

 در بغـــــــل پـــــــاک روی و آن قمـــــــر را
 خـــالى از هـــر نقـــص کـــو را بـــد در آن
ـــــــوفير ـــــــدر آن ت ـــــــردم ان ـــــــر ک   رافک

ــــــــر دادم ــــــــدارۀاز آن زه ــــــــوان م   کی
  او مـــو بـــه مـــوکـــرد انـــدر اصـــل بـــا

 شــــکر کــــردم زآنکــــه حــــق دادم فــــزون
ــــشم ــــاد گــــير ای محت ــــن را ی ــــن ای  از م

ـــــ ـــــررای ـــــدش قم ـــــه مانن ـــــن او را ب   ک
 اول بـــر وی افــــزون بـــاد وبــــار همچـــو

ــــــویم ای جــــــذاب اســــــرار کهــــــن  گ
ــــــد ــــــمس آفری ــــــنج از ش ــــــاد پ  در نه
 کــــو بــــسان خــــود کنــــد بــــا کــــر و فــــر

 د شــــگفتبــــو راهــــش دم نــــزد نز رگــــ
ــــست ای مــــرد نکــــو  طعــــن و دقــــی نی
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ــــزی از آن ــــق رم ــــر ح ــــده به ــــک بن  لی
ـــــون شـــــد ز تعلیقـــــت ضـــــیاء  گـــــر مل

ــــی ــــر را م ــــد خــــویش آن قم ــــد مانن  کن
 

ـــن ـــدر ای ـــویم ق ـــو گ ـــا ت ـــدان ب ـــت ب  نعم
  بابهـــــــاریــــــا مـــــــرزن گـــــــشت نـــــــو

 ویــن شــود چــون شــمس در آئــين و کــیش
 

  در بیان صنعت یاقوت گوید
ــــا یــــک درم ــــی ب ــــح قل ــــو از مل  گــــر ت
 پـــس بـــه مثـــل ایـــن دو یـــاقوت شـــفیف
 بعـــد از آنـــی کـــو ســـه بـــارش بـــا نمـــک
ــی  ســحق ودمــس و شــست وشــو او را کن
 ریــــــزی انــــــدر بوطــــــه محکــــــم بنــــــا

 ر او را بــــــه بنــــــدبــــــا گــــــل بوطــــــه د
ـــاط ـــود در بوطـــه چـــون ســـم الخی  کـــه ب
 مـــی نگـــردد خـــوب ای در دیـــده نـــور
ـــــه ســـــاز او را اســـــتوار ـــــر ســـــه پای  ب

ـــــور ـــــر ک ـــــه ب ـــــس بن ـــــریۀپ ـــــا گ   مین
ـــــدر ـــــت ای پ ـــــد کـــــوز ز قال  هـــــم ببای
 پـــــس ببایـــــد در دو ســـــاعت دم دمـــــد
ـــا ـــذار ت ـــود بگ ـــال خ ـــر ح ـــد از آن ب  بع
 پـــــس بـــــرون آر و ببـــــين صـــــنع خـــــدا
 صـــــــنعت یـــــــاقوت برانـــــــی دگـــــــر

ــــــــک یاقوتیکــــــــه او ل   از حجــــــــررای
ـــان ـــرا هـــر زم ـــم آن ـــو خـــواهی عل  گـــر ت
ـــــارو را اگـــــر  اصـــــل حـــــار واصـــــل ب
ـــر نـــار کفچـــه در حدیـــد  عرضـــه کـــن ب

 

 بـــا ســـه ملـــح صـــبر جمـــع آری بهـــم 
ــــف ــــول ار ســــازی الی  گــــر شــــود مقب

ـــدر  ـــود ان  فا چـــون مردمـــکصـــکـــو ب
ــــر وجــــه ســــنی ــــق اهــــل صــــنع ب  وف

 وب در نــــــار نقــــــیذکــــــه بگــــــردد 
ـــش خـــود در وی  ـــبیل ری ـــر س ـــدب  مخن

ـــــــاط ـــــــرای احتی ـــــــاقی ب  فرجـــــــه ب
 گـــرز آغـــازش دمـــی تـــا نفـــخ صـــور
ــــود از آن گــــل ای اســــتاد کــــار  گــــر ب
ــــشبک گــــشته ســــرپوش حــــری ــــا م  ی
 جــــور باشــــد هــــر یکــــی بــــا آن دگــــر

 شـــــدردو جـــــوان کـــــار کـــــرده بـــــا 
 ســـــرد گـــــردد آن خلیـــــل بـــــا وفـــــا

 از جــــــــلاو از بهــــــــاء و از صــــــــفاء 
ـــــر ـــــدر نظ ـــــدم ان ـــــن نای ـــــتر از ای  به
ــــــوع دگــــــر ــــــود ن ــــــور آری ب  در ظه
ـــاز خـــوان  شـــرح آن در بـــاب اوســـط ب
ـــــدر ـــــحق آری ای پ ـــــدر س ـــــع ان  جم
ـــم رشـــید ـــف وه ـــا شـــود ذوب و لطی  ت

 

  الماسدر بیان ساختن
ـــــان ـــــدایت در ده ـــــاده خ ـــــه بنه  ای ک
ـــــو کـــــردم نظـــــر ـــــدانهای ت  چـــــون بدن
 این چه حسن است اینکـه انـدر وی نهـاد
ـــــاقوت شـــــد  معـــــدن المـــــاس کـــــی ی

ــــویم ا ــــوی زگ ــــود لول ــــاین ب ــــر  دل ک  ت
ـــــا ـــــست ی ـــــت کوه ـــــذاباز لب  قوت م

 چـــون ز جوهرهــــا تـــو را باشــــد چهــــار

 هــــا ز المــــاس نــــامش اســــتخوان دانــــه 
 پـــاره پــــاره شـــد از ایــــن دیـــدم جگــــر
ـــــاد  کـــــز تماشـــــایش دل از کـــــف اوفت
ــــــد ــــــاقوت ش ــــــاس دل ی ــــــی زالم  ک
 جـــان همـــی گویـــد ببـــين انـــدر جگـــر

ـــا ـــر آب ی ـــد پ ـــی باش ـــل ک ـــشی لع  بدخ
 در ازاء هــــــر یــــــک از بهــــــرت نثــــــار



۱۳٤ 

 آورم از جـــــــــوهر صـــــــــنعت یکـــــــــی
ــــی ــــاس م  گــــویم ســــخن حــــالى از الم

 ار تــــــو گــــــویم راز بــــــاحالیــــــا مــــــن 
ــــــار ــــــسا بی ــــــم را ز مغنی ــــــست دره  بی

ــــــدذوب چــــــون گرد ــــــدی ــــــد آرمی   بای
 دســــــت را حــــــالى زمــــــنفخ بــــــاز دار

ــــــاب از ــــــد آفت   آســــــمان چــــــون در آی
 ویــــــن عمــــــل را بــــــا تامــــــل بارهــــــا

ــــدر ع ــــا شــــوی ان ــــتادت ــــو اوس ــــل ت  م
ــدر اســت ــرار ان ــه تک ــاری ب ــر ک ــسن ه  ح

 

ـــــ ـــــب و ش ـــــودمرا ری ـــــدران نب  کیکان
 آنچــه از هــر مــس روایــت شــد بــه مــن
 کلــــــک بهــــــر تــــــو نمــــــایم ســــــاز را
 ســــــحق کــــــن او را بماننــــــد غبـــــــار
ـــــــنفخ گـــــــرددت باشـــــــدامید ـــــــا م  ت
ـــن شـــب را کـــه آیـــد تـــا نهـــار  صـــبر ک

 از بوطقــــــه گــــــردد عیــــــان آســــــمان
ـــــا ـــــرک خط ـــــرد ای ت ـــــد ک ـــــی ببای  م
 نقــــــص او را بــــــاز یــــــابی از ســــــداد
ـــتر اســـت ـــص و اب ـــرار نق ـــی تک ـــار ب  ک

 

  استدر بیان ساخت لؤلؤ 
ــــــان ــــــد عی ــــــؤ از آن آی  صــــــنعت لؤل
 ســـــحق بایـــــد کـــــرد از لؤلـــــؤ صـــــغار
ـــام ـــه ک ـــاحش ب ـــز مفت ـــره ری ـــره قط  قط
ــــول زر ــــا مفت ــــاز و ب ــــدور س ــــس م  پ
 خـــشک کـــن در ســـایه پـــس در آفتـــاب

 یـــاقوت خـــام همچنـــين بـــی جـــاده گـــو
ــــــدر وی در آرراگــــــرم کــــــن او    و ان

 بنـــدد ســـواد از وی شـــتاب رخـــت مـــی
 حالیــــا بــــس باشــــد ایــــن ســــه فائــــده

ـــدراین  ـــس باشـــد خطـــابان ـــاح ب  مفت
 

 گـــویم از آن بـــا تـــو شـــرحی بـــاز مـــی 
 ف را تاهبـــــا گـــــردد زکـــــاردبـــــا صـــــ

ــــوام ــــدر ق ــــسل ان ــــود همچــــون ع  تاش
ــــــدر  بایــــــدت ســــــوراخ کــــــردن ای پ
 تـــــا شـــــود از بهـــــر تـــــو در خوشـــــاب
 آیـــــــد در وی بـــــــود رطلـــــــی مـــــــدام
ــــــدرت پرودگــــــار ــــــين ق ــــــدر آن ب  وان
 همچــــــو تــــــاریکی شــــــب از آفتــــــاب
ــــده ــــا چــــه قــــسمت باشــــدت در عائ  ت

 نم واللـــــه اعلـــــم بالـــــصواببـــــس کـــــ
 

  در بیان تبیض عنان از علم به طریق باب اقصر
 مـــــدتی ایـــــن مثنـــــوی تـــــاخير شـــــد
ــــــــم او ــــــــدر حک ــــــــه ذرات ان  جمل
 خواســت چـــون دارای امـــر کـــن فکـــان
 ریــــزد از الطــــاف بــــر عظــــم رمــــیم
 وز خـــدا پیوســـته خواهـــد شـــرح صـــدر
 از زباشــــــن بگــــــسلد بنــــــد گــــــران
 بــــا تــــو گویــــد شــــرح تبیــــیض عنــــان

ــه در ظهــگــر چــه خــود فــی  ور حــد ذات
ــــب ــــاض او نباشــــد شــــک و ری  در بی

ـــــــدیر شـــــــد  ـــــــرای صـــــــاحبی تق  از ب
 همچــــو انــــدر امــــر چوگــــان اســــت کــــو

ــــــــات ــــــــبنمی ز آب حی ــــــــاودان ش  ج
 تــــــا گـــــــشاید لـــــــب بماننـــــــد کلـــــــیم
 بعـــــد از آن بدهـــــد در ایـــــن راه امـــــر
 تاکــــــــــه آرد آنچــــــــــه آرد در بیــــــــــان
ــــــان او دهــــــان ــــــستند از بی  ز آنچــــــه ب

 ه و نــــــورکــــــرده بــــــر پــــــا آیــــــه اللّــــــ
 ی کــــو بــــوادی شــــعیبهمچــــو موســــ



۱۳٥ 

 لیـــــک ایـــــن نـــــور جلیـــــل محتـــــشم
ــــزونش  ــــور او اف  ودشــــوزدواجــــش ن

ــــم ــــون از عل ــــان چ ــــردد عن ــــارور گ  ب
 بــــــارور گردیــــــدنش را زیــــــن فقــــــير
 کــو نخــواهی یافــت انــدر صــد کتــاب
 نـــــور چـــــشما وزن ســـــینرا از علـــــم
 نــــصف از آن را تــــو باشــــش عنــــان
ــــدر نظــــر ــــا شــــونداین دو یکــــی ان  ت

 چــــون گــــشتند از خــــل صــــفیگــــرم 
ــز و در ســحقش در آر ــدک ری ــدک ان  ان
 تـــــا عنانـــــت از علـــــم گـــــردد جـــــدا
 ویــــن عنــــانی را کــــه بــــيرون از علــــم
 نــصف آن را جمــع کــن بــا ســی علــم
ـــــسقیه ـــــاز ســـــحق و ت  همچـــــه اول ب
 تـــــا عنانـــــت از علـــــم گـــــردد جـــــدا
 نقــص راتکمیـــل کــن ز آنچـــه نخـــست
ـــان ای محـــترم ـــل شـــد عن  چـــون مکم

ــی ــدر آن م ــو  وان ــه نح ــن ب ــضیک ــا م  م
ـــــر ـــــشری قم ـــــام باع ـــــد از آن الغ  بع

  بــدهی روا اســترتــا بــه ثلــث از عــشر ا
 ملغمــــه چــــون شــــد بــــه انعــــام نکــــو

ـــد از آن او  ـــسندرابع ـــوعی دل پ ـــه ن   ب
ــر نحــاس ــر فــضه و آن را ب  زان ســپس ب
 طرح کن یک را از آن بـر بیـست و پـنج
 اینچنـــــــين گفتنـــــــد دانایـــــــان مـــــــرا
 تــــــو بکــــــن آن را میاســــــا ازعمــــــل

 مـــد ایـــن دلیـــلچـــون ز توفیـــق حـــق آ
 تــــا خــــدا رحمــــت کنــــد انــــدر جــــزا

 

 بــــا علــــم بنمــــای او را چــــون توضــــم
 معنـــــی نـــــور علـــــی نـــــور ایـــــن بـــــود

 زنــــــد بــــــر وادی اقــــــصر قــــــدم مــــــی
ـــــــور ـــــــادگير ن ـــــــت ی  چـــــــشما در امان

  فـــصل فـــصل و بـــاب بـــابیگـــر بجـــوئ
 ســــحق کــــن ســــحق حکــــیم محتــــشم
 ســـحق کـــن ز آنـــسان کـــه بایـــد ســـحق آن

ــــعب ــــس ص ــــت ب ــــد از آن در آل ــــر بع  ت
ـــــــی ـــــــار و وف ـــــــد وی ـــــــومقطر باش  ک

 تــــشویه کــــن چنــــد بــــارتــــسقیه کــــن 
 عــــــشر مانــــــد در علــــــم بــــــی امتــــــدا
 بــر دو قــسمت ســاز نــی بــیش و نــه کــم
ــــوالحکم  همچــــو اول ســــحق کــــن ای ب

 تـــــــشویه ش دار انـــــــدرنـــــــبعـــــــد از آ
 خـــــالى از نقـــــصان نباشـــــد ای فتـــــی

ــــ ــــدا گردی ــــتدز آن ج ــــردد درس ــــا گ   ت
 بـــــاز او را جمـــــع بـــــا پـــــانزده علـــــم

 شـــویردی تـــو از ســـحق و کـــآنچـــه می
ــــــه نحــــــو مع ــــــدت کــــــردن ب ــــــبربای  ت

ــت ــم و کاس ــی ک ــود ب ــن ب ــام ای ــم انع  حک
ــــا  ــــاه رو رب ــــن ای م ــــد ک صاصــــش عق

ــــای او ــــد راپ ــــه بن ــــتادان ب ــــو اس   همچ
ــن اســت در صــنعت اســاس ــن ای ــرح ک  ط

  ز رنـــــجیزهـــــره تـــــا عمـــــری بیاســـــائ
 ام حــــالى تــــو را نقــــل و قــــولى کــــرده

ـــز و ـــر لطـــف حـــق ع ـــه کـــن ب  لجـــ تکی
  زار و ذلیــــــلبنــــــدۀرحــــــم کــــــن بــــــر 

ــــــی ــــــت آورد ب ــــــاجرا رحــــــم و رحم  م
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  ر بعضی از تدابير حجر و برخی اعمال آننور خامس د
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
ـــــا جـــــذر و مـــــد  اول ایـــــن دفـــــتر ب

ــــی ــــلوة ب ــــادا ص ــــد از آن ب ــــدد بع  ع
ــير ــن دب ــک ای ــت کل  چــون فراغــت یاف
ــــــدر آن ــــــان را ان ــــــار طالب ــــــد ک  دی
 دیــــد کــــاین ســــر خفــــی نــــور جلــــی
ـــــران ـــــدی و ک ـــــیچ ح ـــــود او را ه  نب
 تلیــک انــدر وی جزائــر هــا بــسی اســ

ـــــسوفان زمـــــان ـــــت بهـــــر فیل  خواس
 تــــــا بیاســــــانید لختــــــی از تعــــــب
ــــل ــــدر عم ــــوی ان ــــد ق ــــی یابن  راحت

ـــــ ـــــل کۀتوش ـــــر ن حاص ـــــد از به  راهن
ـــد ـــانۀز آنکـــه همچـــون بن ـــی جانم   ب

ــراق ــدر وصــل و بعــضی در ف  برخــی ان
 آنکه در حجـر اسـت باشـد خـون جگـر
ـــد ـــن بحـــر ســـيرابی ندی ـــیچکس زی  ه
 هر دو ز آن یک جرعه مستـسقی شـوند

 باشــد شــفا ا نمــیزیــن مــرض کــس ر
ــی ــد ب ــته باش ــیض حــق پیوس  حــساب ف

ــــر ذره ــــیض او ه ــــی را کشکــــشان ف  ئ
ـــره ـــود قط ـــای ج ـــوی آن دری ـــا را س  ه

ــــا ــــیض کبری ــــذاب ف ــــود ج ــــون ب  چ
 از بــــــرای ایــــــن طلــــــسمان آفریــــــد
 ورنــــه بــــر مــــایش کجــــا بــــود اعتنــــا
 از بـــــرای محـــــض افـــــضال و عطـــــا
ـــــــدم ـــــــک ع ـــــــان آورد از مل  همچن
ــــــاج ــــــت احتی ــــــایند وق ــــــر بیاس  گ

 نیــــانـــی بهـــر زنـــی بـــرای ســــود و 
 معنـی نـشاطوه چوخوش گفت اندر این

ـــه اســـتغنا رواســـت ـــسبت حاجـــت ب  ن
ـــــو را کـــــرده گـــــدا  جـــــود اوزان ره ت

ـــست حـــد  ـــومی اســـت کـــو را نی ـــام قی  ن
 بــــر رســــول واهــــل بیــــنش تــــا ابــــد

ــــودش در ضــــميردرز آنچــــه  ــــواب ب   اب
 ســــست عنــــصر عاجزنــــد و نــــیم جــــان

 حـــــــر ذخـــــــاری از آنهـــــــا ممتلـــــــیب
 غــــرق انــــدر وی کــــران انــــدر کــــران

 گـــاه هـــر فقـــير مهوشـــی اســـت فرجـــه
ـــــان  فرجـــــه گـــــاهی آورد همچـــــون جن
ــــصب ــــدراین ره از ن ــــد ان  زانچــــه دیدن
ـــــــل ـــــــوب از ام ـــــــرای درک مطل  از ب
 تــــا نگردنــــد انــــدر ایــــن وادی تبــــاه
 طالبـــــــان هـــــــستند بـــــــا آه و فغـــــــان
ــــــالان ز درد اشــــــتیاق  هــــــر یکــــــی ن

  خواهـــد بیـــشترو آنکـــه در وصـــل اســـت
ــــشن ــــد ایگت ــــر دوام اســــت و مزی  ش ب

ــــد بایــــد کــــه مــــستغنی شــــوند  تــــا اب
ــــــ ــــــوم الج ــــــا ی ــــــار ت ــــــداء ک  ازز ابت
ـــــــساب ـــــــه ذرات از روی ح ـــــــر هم  ب

ــــــان آســــــمان مــــــی ــــــا عن  کــــــشاند ت
ـــی ـــهود م ـــک ش ـــا مل ـــب ت ـــشد از غی  ک

 از طلــــب کــــی فــــارغ آیــــد جــــان مــــا
 کارگــــــاه صــــــنع یفعــــــل مــــــا یریــــــد
 آنکــــه بــــر پــــا کــــرده ایــــن افــــلاک را

 فریــــد ایــــن خلــــق رادســــت جــــودش آ
 خیــــــل موجــــــودات را دســــــت کــــــرم
ــــلاج ــــت را ع ــــد حاج ــــدا خواهن  از خ
ــــان ــــق جه ــــرد از خل ــــا ک ــــر پ  آنچــــه ب
ـــــساط ـــــدر انب ـــــته ان ـــــود پیوس ـــــه ب  ک

ــاج حاجــت  هــای مــا اســت لیــک او محت
ــــا ــــش روی دع ــــر در گه ــــی ب ــــه ده  ک
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ـــــــوددگر ـــــــدران نب ـــــــازت کان  در نم
ـــــــقر ـــــــی س ـــــــی از او بین  رو بگردان
 بیـــدق احـــسان ز انـــسان کـــردر اســـت
ـــاجرا ـــن م ـــدعقل وجـــان زی  خـــيره مان
 حاجـــــت از اوخواســـــتن را بنـــــدگی

ــــا ــــیم ف ــــرا باش ــــس چ ــــلرپ  غ از ام
ـــب گـــشت باشـــد در رضـــاه ـــه طال  رک

  اگــر ریــزی بــه کــامراهفــت بحــر او 
آمـــــد از خـــــدااًرب زدنـــــی علمـــــ   

 علــم حــق رانیــست چــو حــد و کــران
  از لطـــــف حـــــق کـــــن آرزواًدائمـــــ

 ئــــی کواســــت از علــــم لــــدنی قطــــره
 نـــاک ردی جرعـــهگـــریـــزدت درکـــام و 

 همچـــــو بــــــوی او رســــــد از کیمیــــــا
 در زمــان روشــن شــود صــاحب محــک

ــــب ا ــــاز گــــردم ســــوی مطل ــــدرب  ی پ
ـــه تعـــدادش شـــمر  هفـــت بحـــر آیـــد ب
 داده هـــــر اقلـــــیم را بحـــــری ســـــوا
ــــاد ــــا نه ــــری جزائره ــــر بح ــــس به  پ
ـــا ـــا کوچه ـــهر زآنه ـــر ش ـــاخت در ه  س
ـــسی ـــرها ب ـــه از س ـــر خان ـــست دره  ه
ــر آورم ــر چــون خــضر صــد عم ــن اگ  م

ـــدر ـــد ان ـــرا آن زیب ـــس م ـــام پ ـــن مق  ای
 ئــــی آرمــــت از هــــر دیــــاری توشــــه

 ایــــن کتــــاب بــــر جزایــــر نــــام کــــردم
ــــیاز جزیــــره هنــــد  انــــم ســــخنر  م

 زآنکـــــه آدم را در آنجـــــا شـــــدمکان
ــدر اســت ــدیب ان ــر ان ــاهش در س  بارگ

 گــــاه او چونکــــه عهــــدی بــــود منــــزل
 بعــــد از آن جمعــــی از اولادش در آن
ــــاء ــــه انبی ــــد از خــــتم جمل ــــک بع  لی

  باشـــــد قـــــرارآناو را در  تـــــا کنـــــون
ـــــی ـــــير فندرســـــکی ای بن  هـــــست م
ـــر خـــوان تمـــام ـــاب جـــوک را ب  رو کت
ـــــــ ـــــــا آنجن  ابداســـــــتان مـــــــيرزا ب

ــــان واجــــب نمــــود او را کــــه گــــر  آنچن
ــــــای دادگــــــر  جــــــز دعــــــا و جــــــز ثن
ــت ــزی نخواس ــز او چی ــشد آن را ک ــه ک  گ
 کين چه لطف است و چه بخشش یا خدا

  بنهــــــاده اســــــت از بخــــــشندگیمنــــــا
 کــــار باشــــیم از عمــــل هــــم چــــرا بــــی

 نیــــــست او را در جهــــــان هرگـــــــز روا
 هـــــیچ ســـــيرابی نـــــه بینـــــد تـــــا قیـــــام
 کـــــــو بـــــــود ورد زبـــــــان مـــــــصطفی
 از چـــــه مـــــانی تـــــشنه کـــــام شـــــوکران
ــــد از او ــــا باش ــــه علمه ــــه جمل ــــر چ  گ

 ئـــــــی یـــــــاز خورشـــــــید ثـــــــوابش ذره
ــــاخها ــــازدت زاو س ــــاکس ــــل پ  ی جه

ـــــا ـــــم به ـــــزی ک ـــــر فل ـــــشام ه ـــــر م  ب
ـــــــایش کـــــــشانداز ســـــــمک  تـــــــا ثری
 کــــه عنـــــان دل زدســــتم شـــــد بـــــه در
 آنچنانکـــــــه داده حـــــــق از وی خـــــــبر
ـــــــدا ـــــــدیر خ ـــــــاه صـــــــنع و تق  کارگ

ــــــا شــــــهرها تر ــــــدر آنه ــــــب دادتوان  ی
ـــــه ـــــسی از خان ـــــدران کـــــرده ب  هـــــا ون

  کـــــسیراکـــــه ندانـــــد جـــــز خـــــدا آن 
ـــــود معـــــبرم  از خـــــم یـــــک کوچـــــه نب

 م پیـــــامکـــــو چـــــه هدهـــــد از صـــــبا آر
ــــــا زتاکــــــستانی او را خوشــــــه ــــــی ی  ئ

ـــــد انقـــــلاب ـــــا در آی  بهـــــر موســـــی ت
ــــشر را شــــد وطــــن در نکــــهاز  وی بوالب

 علــــم از آنجــــا منتــــشر شــــد در جهــــان
ــر ارض ــبب ب ــا فخــرش رواســت زآن س  ه

ـــاه او ـــز و ج ـــت ع ـــاقی اس ـــون ب ـــا کن  ت
 بودشـــــان در جـــــای او جـــــا و مکـــــان
 جــــوک آنجــــا انــــدران نگرفتــــه جــــا
ــــــــدار ــــــــد گــــــــشته پای ــــــــده جاوی  زن

ــــــــل شــــــــاگردان ویدر  ــــــــداد خی  ع
 تابـــــــــدانی فـــــــــضل او را در انـــــــــام
ــــاب ــــارم در کت ــــشهور ن ــــود م  چــــون ب
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 گــر تــو خــواهی بعــضی از احــوال او
ـــــلام ـــــيرین ک ـــــرخ رخ ش ـــــر آن ف  ذک
ـــــد ـــــذکر رام دم ســـــازی کن  چـــــون ب

 ذاتی اســــت آن والا مقــــاملــــکامــــل ا
 کـــرده درغـــار ســـر انـــدیب او درنـــگ
 هــــــر کــــــرا باشــــــد هــــــوای روی او
ــــد ز غــــار  او بهــــر ســــالى بــــرون آی
 پـــــس در آیـــــد بـــــا جمـــــالى بابهـــــا
ـــــد ـــــير ارشـــــادش کن  هـــــر کـــــرا آن پ

ـــی ـــش م ـــر آ نق ـــد ب ـــیگوی ـــر دم  ور ه
 کـــــاش از منظورهـــــایش بـــــود مـــــی

 گویـــد بـــه او کـــی بـــد گهـــر عقـــل مـــی
ـــق صـــمد ـــه توفی ـــا ب ـــن دری ـــو در ای  ت
ــــد ــــه رخــــشان کن ــــاتو را چــــون آین  ت
ــــداد او ــــر اج ــــاه و ب ــــر آن ش ــــاد ب  ب

 

ــــــو ــــــاز ج ــــــذاهب ب ــــــستان الم  از دب
ـــــن جـــــز رام ـــــست در ســـــر و عل  رام نی

 شــــش جهــــت بــــا او هــــم آوازی کنــــد
ــــام ــــرد تم ــــذکری اســــت آن م ــــم ال  دائ
 همچــــه در بیــــشه نهــــان گــــشته پلنــــگ
ــــــود در کــــــوی او ــــــدش ســــــالى ب  بای

ـــــدر ـــــزار ان ـــــرش ه ـــــز منتظـــــر به  اره
  خـــــدامـــــردبـــــا بهـــــائی چیـــــست ای 

ــــــد ــــــذاتش کن ــــــل ال  از نگــــــاهی کام
ــــــر نمــــــی ــــــر آه وچــــــشم پ ــــــادل پ  ب
 تــــــا بظــــــل لطــــــف او آســــــود مــــــی

 جـــــو کـــــت نظـــــر بگـــــذر از افکنـــــدن
ــــام عــــصر خــــود مــــی ــــدد ازام  جــــو م

 و آنچـــــه دروهمـــــت نیایـــــد آن کنـــــد
 از خـــدا و خلــــق رحمــــت نـــو بــــه نــــو

 

م که به تقطير ورد تقطير تمام ختلدر بیان یک قسم از اقصام تدابير حجر من البدو الى ا
 شود

ــــتاد ــــل از اوس ــــک عم ــــد ی ــــادم آم  ی
 ابــــن وحــــشیه کــــه از خیــــل فحــــول
ـــــر ـــــی در حج ـــــدبيری ظریف ـــــه ت  طرف
 گــــر چــــه طــــول مــــدتی دارد بــــه بــــر
 هـــم بـــود آســـان و خـــالى زاعـــو جـــاج

ــــی ــــک م ــــار لی ــــدبير ک ــــدر ت ــــد که  بای
 گـــــر نـــــداری صـــــبر ای تـــــرک تتـــــار

ـــت ای  ـــبلان اس ـــار تن ـــه ک ـــن ن ـــای  درپ
ــه کــار هــ ــتری اســتایــن ن  ر شــغال و عن

 رنـــــج خـــــواری پایـــــداری را رســـــد
 ۀافعـــــی زادکـــــار نیـــــست ایـــــن جـــــز 

ـــــرگ ـــــدر م ـــــانگيرد غوطـــــه ان ـــــا ت  ه
 گفـــــت در اصـــــل اصـــــول آن نـــــامور
ــار ــن ســه ی ــد چــار رطــل از ای  گفــت بای

 شـــان بعـــد تهـــذیب و پـــس ازتقریـــب
ـــــری ـــــو ق ـــــی نیک ـــــان در قرعک  ریزش

ـــاد  ـــر او از حـــق هـــزاران رحـــم ب  کـــه ب
ــدر اصــول ــت ان ــن علــم گف  بــوده در ای

 ز ایــــن ســــهلتراکــــه ندیــــدم کــــاری 
ــت ای ــاج اس ــالى زاعوج ــک خ   پــدر لی

 همچــــو مــــاء عــــذب در بحــــر اجــــاج
 ســـازی شـــعارصـــبر را بـــر خـــود همـــی 

 کــــار دیگــــر گــــير ودســــت ازوی بــــدار
ــــسر ــــان اســــت ای پ  کــــار عــــالى همت
ــت ــری اس ــير ن ــر ش ــم ه ــک راه و رس  لی
ـــــد ـــــا نه ـــــد پ ـــــق توان ـــــدرین مزل  کان

 ئـــــی مـــــرگ را در هـــــر دمـــــی آمـــــاده
ــــــا ــــــت روی برگه ــــــد یاف ــــــی توان  ک
ـــــدبيری در اصـــــلاح حجـــــر ـــــه ت  طرف
 کـــه بـــر ایـــشان اســـت صـــنعت پایـــدار

ــــرع ــــدر ق ــــرد ان ــــد ک ــــع بای  شــــان جم
ــــود مــــ ــــدهن حاضــــریکــــو ب  دهون ب
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ــــثش  ــــا ثل ــــرع ی ــــصف ق ــــدر ن   آنازق
ــــیع ــــد وس ــــان باش ــــد ده ــــرع را بای  ق
ـــــــوف او ـــــــد ج ـــــــق بای ـــــــه انبی  لول
 چـــون بـــه قـــرع انبیـــق را کـــردی ســـوار
 شـــــد و وصـــــل قابلـــــه را همچنـــــان

  کـــــن اســـــتوارۀبعـــــد از آن بـــــر کـــــور
ــــر ــــدر وی حج ــــد ان ــــر آی  چــــون مقط
ـــــا کـــــه گـــــردد منقطـــــع تقطـــــير آن  ت
ـــــود ـــــد ب ـــــان بای ـــــارت چن  گرمـــــی ن
 بــــــاز تقطــــــير دگــــــر آغــــــاز کــــــن
ـــــــک نـــــــصف نـــــــار اول را در آن  لی

ـــــستاد  ـــــدر دوماچـــــون ز تقطـــــير ای  ن
 همچنـــــــين پیوســـــــته در تقطـــــــير ورد
ــــــستدام ــــــد م ــــــدت ببای ــــــدران م  ون

 شـــد تمـــام انـــدر اینجـــا نـــصف کـــارت
ــــــاز ــــــرع زودرااو  ب ــــــدر ق ــــــز ان   ری

 بـــــاز از ســـــر گـــــير ایـــــن تقطـــــير را
 بـــــــاش در تقطـــــــير وردش مـــــــستدام
 تـــا رســـد کـــارت بـــه جـــائی ای ولـــد
ـــا ـــدن مانـــد ب  زچـــون بـــه کلـــی از چکی
 بینــــی او را صــــاف چــــون در عــــدن

ــــدت ا ــــفیدی نای ــــارآن س ــــه ک  ز وی ب
ــــا کــــه گــــردد منقطــــع از وی بخــــار  ت
ـــر رویـــش عـــرق ـــا آنکـــه ب  صـــبر کـــن ت

ــــچــــون عــــرق زا  ل شــــوداز کــــوی اوی
ــــــر آن روی دار ــــــته ب ــــــشم را پیوس  چ
ــــگ ســــفید ــــا رن ــــدین رنگه ــــد چن  بع
 یـــــک از آن بـــــر یکهـــــزار و هفتـــــصد
ــــار ــــل عی ــــق ای کام ــــدر زیب ــــک ان  لی
ـــان  چـــون شـــود معقـــود از طـــرحش عن
ـــد ـــن ای ول ـــدر حاجـــت زان جـــدا ک  ق

 هــــــا بــــــسی  طلــــــسمات عجائــــــباز
ـــــازدار ـــــش ب ـــــدر آت ـــــی را ان ـــــا بق  م

ــــ ــــان شــــودارنگه  ی خــــوش در آن تاب
 چــــون بنفــــشه رنــــگ گــــردد روی او

 ریخــت بایــد نــی فــزون نــی کــم از آن
 دســــتی در آیــــدای بــــدیع ن آکانــــدر

 قــــدر غلــــظ خنــــصری باشــــد نکــــو
ـــدار  شـــد و وصـــلش را در آن محکـــم ب
 دار محکــــم ای ســــر صــــنعت گــــران
 ریــــز انــــدر آن یکــــی مــــشت شــــرار

ـــــد روز ـــــن ای کـــــارگریچن   صـــــبر ک
ـــــردان در آن ـــــاه برگ ـــــن آنگ ـــــرد ک  س
ــــره چکــــد ــــر ده ده عــــدد قط  کــــو به

 چــــو اول کــــار خــــود را ســــاز کــــنهم
ــــــی ــــــان م ــــــم مه ــــــزا ای وارث عل  ف

ـــــــار افـــــــ ـــــــث اول ن  ا در ســـــــومزثل
 بایـــدت بـــودن در ایـــن کـــار ای ولـــد
ــــود تــــم الکــــلام ــــار چــــون ســــوم ب  ن
ــــردار گــــام  ســــوی نــــصف دیگــــرش ب
 کـــم کـــن از وی ثلثـــی از نـــار و قـــود
ـــــدبير را ـــــت و ت ـــــر حکم ـــــک بنگ  لی
ـــدام ـــم کـــن م ـــار را ک ـــدک ن ـــدک ان  ان

 ن چکــــدئــــی بــــيرو  قطــــرهدکــــه نیــــار
 بــــس کــــن از تقطــــير ای عمــــرت دراز
 بــــر قمــــر انــــدر ســــفیدی طعنــــه زن

 ت پیوســــــته بنــــــاراشــــــبایــــــد او را د
 بعـــد از آن بینـــی عـــرق بـــر آن غـــدار
 خــــشک گــــردد ای زمــــه بــــرده ســــبق
 صـــــفرتی حاصـــــل شـــــود در روی او
ـــار ـــوات ی ـــردد از جل ـــاهر گ ـــه ظ ـــا چ  ت
 از قمـــــر بدهـــــد تـــــو را آنگـــــه نویـــــد

 س ای مــــستنداطــــرح گــــردد بــــر نحــــ
 ردد زان یکــــی بــــر یکهــــزارطــــرح گــــ

ـــر نـــصف آن ـــان ب ـــردد آن عن ـــرح گ  ط
 کــــه تــــو را در وی بــــسی کــــار اوفتــــد
ـــسی ـــر باشـــی ک ـــوانی ســـاخت گ  زان ت
ـــــار ـــــد عق ـــــون مانن ـــــود در ل ـــــا ش  ت
 تـــا کـــه همچـــون لالـــه نعمـــان شـــود
ــــــــشت را دور کــــــــن از کــــــــوی او  آت



۱٤۰ 

 یـــک شـــبان روزت در آنحالـــت بـــدار
  بــــس بــــود ای کــــار دانراآتــــش او 

ــــوی ــــرف ق ــــت در ظ ــــد او را ریخ  بای
 انــــــدر آن او را بــــــده نــــــار عــــــذاب
 طـــرح آن بـــر یــــک هـــزار و هشتــــصد

 رصر بـــــطــــرح او بـــــر زیبــــق ای نـــــو
 حــــق تــــرا توفیــــق بدهــــد در عمــــل
 لیــــک بــــاقی مانــــد اینجــــا مطلبــــی
ـــــز ـــــا گری ـــــستت جان  کـــــز خمـــــيره نی
ـــدر آ ـــست واجـــب ان ـــو گـــوئی نی  نور ت

 ه داری ای ولـــــدچـــــقـــــدر عـــــشر آن
ـــیاء ـــر ض ـــم به ـــوص وه ـــرای غ ـــم ب  ه
ــــد آنکــــه باشــــد آن ذهــــب ــــک بای  لی
 انـــــــدر اینجـــــــا اوســـــــتادان قـــــــدیم
 بــا تــو گفــتم پــیش از ایــن زآنهــا بــسی

ــــ ــــير از م ــــک غ ــــدملی ــــام ا تق  ای هم
ـــــالى  ـــــت اواز خ ـــــد گف ـــــی نباش  بخل

ــــق ــــار و رفی  قــــدر حاجــــت ای مــــرا ی
 یعنــــــی از انعــــــام و تــــــصعید عنــــــان

ـــــی بـــــی  ســـــواد بعـــــد از آن ملـــــح قل
 نـــــاک از خـــــل مقطـــــر جرعـــــه ســـــاز

ــف ــس خفی ــده دم ــبان روزش ب ــک ش  ی
ــــــد از آن ــــــير وبع ــــــح را از وی بگ  مل
ـــــار ـــــای ک ـــــا اثن ـــــه ی ـــــدر اول وهل  ان
 یــــا پــــس از آن قبــــل از اتمــــام عمــــل
ــــس دار ــــر در دم  ســــه شــــبانروزش دگ
ـــن ـــد ک ـــار را تجدی ـــن ک ـــار ای ـــت ب  هف
 چـــون مـــشمع گـــشت ملـــح از وی جـــدا
ـــــژاد ـــــود آن وحـــــشی ن ـــــين فرم  اینچن
ــــل ــــق عم ــــق داد توفی ــــو را ح ــــر ت  گ
 بایـــــــــدت حــــــــــوا ز آدم حاملــــــــــه
 بعــــد از اجــــزای ارضــــی پــــنج بــــار
ـــشم  بعـــد از آن در آنچـــه گفـــت آن محت
 بـــدو محـــذوفی کـــه دارنـــد آن مهـــان

ـــصی ـــس از تف ـــير اجـــلچـــون پ  ل ای م

 اش بــــيرون بیــــار بعــــد از آن از حجلــــه
 کـــــار او باشـــــد تمـــــام انـــــدر زمـــــان

ـــوردن ـــش خ ـــدر آت ـــویکان ـــد ق  ش باش
ـــدر آن ظـــرف مـــذاب ـــا کـــه گـــردد ان  ت
ــــــد ــــــد ای ول ــــــالص بباش ــــــره خ  نق
 آنچنـــــان باشـــــد کـــــه گفـــــتم در قمـــــر
ــــاک خــــود عــــز و جــــل  حــــق ذات پ
ـــــی ـــــر ب ـــــانش مه ـــــدارم از بی  کـــــه ن
ــــو باشــــد فطــــير ــــان ت ــــيره ن ــــی خم  ب
ــلان ــو شــک ای ف ــان ت ــست در رجح  نی
 از ذهــــب بایـــــد در آن داخــــل شـــــود
ــــو را ــــد ت ــــدنی بای ــــشر از مع ــــدر ع  ق

 چـــون درآیـــد در لهـــبهمچـــو اســـرب 
ـــــــــداز رای حکـــــــــیم راه  هـــــــــا دارن

ــــدر وی اگــــر باشــــی کــــسی  بنگــــر ان
ــــتاد  ــــن اس ــــست ای ــــلامراه   در وی ک

ــــر رخ خــــوب نکــــو  همچــــو خــــالى ب
ــــــق ــــــراده دقی ــــــای ب ــــــب بنم  از ذه
 ســــــاز او را همچــــــو ذرات انــــــدر آن
ــــدر عــــداد  جمــــع کــــن هــــم وزن اوان
ــاک ــزون باشــد چــه ب ــبانروز ار ف ــه ش  س
 پــــس بــــرونش آر وده غــــسلی لطیــــف

ــــــارداندا ــــــن ای ک ــــــسير ک  خــــــل اک
 قبـــــل از اتمـــــام بیـــــاض ای هوشـــــیار
 باشـــدت انـــدر دل ایـــن فکـــر و امـــل
 همچـــــو اول دمـــــس ده ای مردکـــــار
ــــن ــــیخ و ب ــــرددت از ب ــــشمع گ ــــا م  ت
 ســـــاز و در اکـــــسير داخـــــل کـــــن ورا
ــاد ــه ی ــت ب ــن حرف ــاد ای ــن ب ــک از م  لی

ــــــــــتی آوردن او  ــــــــــلراخواس   در بغ
ــــله ــــود حوص ــــگ نب ــــر تن ــــد او گ  باش

ـــــرادر ـــــد ســـــازی ای ب   در شـــــمارعق
ــــــد برافــــــرازی برافــــــرازی علــــــم  ق
 انـــــدر ایـــــن ارکـــــان ببایـــــد کردشـــــان
 هــر یــک از ارکــان شــده تطهــير وحــل
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 جمـــــع بایـــــد کردشـــــان ای مولـــــوی
ــــذار اینهــــا را همــــه ــــل بگ  پــــس بح
ـــرا کـــه گفـــت آن محـــشتم  بعـــد از آن آن

 

 بعـــــد تـــــشمیع از پـــــس حـــــل قـــــوی
ـــه ـــم همدم ـــا ه ـــد ب ـــی گردن ـــه ک ـــا ب  ت
 مــــی ببایــــد کردنــــی بــــیش و نــــه کــــم

 

  در بیان تکوین قمر به نحو خاص معتبر
  مکلـــــــس را بیـــــــارپـــــــانزده شـــــــبّ

ــــا ــــان کــــه باره ــــر کــــن چن ــــس مقط  پ
 ره را پــــس بــــا قمــــر تــــزویج کــــنزهــــ

ـــدر آر ـــز آب ان ـــه تی  پـــس بخـــشگان و ب
 گــــــردد ولى زهــــــره جــــــزء آب مــــــی

 آب را از وی جــــــدا ســــــاز و بــــــشوی
  بــــــه تــــــزویج نحــــــاسرا او ثانیــــــاً

 انــــــدر ایــــــن وهلــــــه در آیــــــد زرد رو
  بـــه ثابـــث را بخـــوانهمپـــس و عـــزز

 در ســــیم بــــار انــــدر آیــــد چــــون ز آب
ـــون عقیـــق  ســـرخ رو آیـــد بـــرون همچ

ــــــردد ــــــرخ ســــــرخ رو گ ــــــار س  رو ز ی
ـــــان  ـــــرادر صـــــحبت خوب  زینگـــــای ب

 صـــــحبت خوبانـــــت از خوبـــــان کنـــــد
ـــشين ـــالا ن ـــد ب ـــره ش ـــر از زه  چـــون قم
ــــــترن ــــــا خورشــــــید او را مق  ســــــاز ب

 

 در وثــــــاق بیــــــست شــــــوره انــــــدر آر
 ام مـــــن بـــــا تـــــو در اســـــفارها گفتـــــه

ــــروی ــــر آن ت ــــش ب ــــدر آن آب ــــنجون   ک
 د در وی عقــــارشــــوقــــدر آنکــــه حــــل 
  قمـــر بـــا خوشـــدلىندر تـــک افتـــد آ

ــــود او  ــــاهر ش ــــه رویراصــــفرتی ظ   ب
ـــــــاس ـــــــدر آور همچـــــــو اول دار پ  ان
ــــــد از او ــــــد رو نگردان ــــــه بین ــــــر ک  ه
ـــــردد آن اصـــــفر در آن ـــــر گ ـــــا محم  ت

 اشــــیئی عجــــابذگویــــدش ببیننــــده 
ــــشیق ــــردد ع ــــد روی او گ ــــه بین ــــر ک  ه
 همنـــــــــشين او شـــــــــود ماننـــــــــد او
ــــشين ــــان همن ــــه خوب ــــاش پیوســــته ب  ب
ـــــد ـــــان کن ـــــت از دون  صـــــحبت دونان

 نعــــم القــــرینشــــود خورشــــید را  مــــی
 قوم قــــد زال الحـــــزنیـــــافــــاش گــــو 

 

  ت به طور خاصیکه طرحش بر الف استخدر بیان اثبات شنجرف بار اس
 ســــحق کــــن را ســــخت راو کــــن خمــــير
 جبــــه شــــنجرف کــــن او را تــــو چــــست

ـــــــبّ ـــــــر ز ش ـــــــه دیگ ـــــــیجب   محرق
ــــار  چــــون بپوشــــاندی و خــــشگاندی بی
 خشک چون کـردی تـو ای رشـک ملـک

ـــــــ ـــــــان جب ـــــــنش گـــــــذارۀدر می   طی
ـــــاری ـــــز  ازبعـــــد ن ـــــر وی بری ـــــل ب  زب

ــــان ــــه چن ــــر وی س ــــز ب ــــیم ری ــــار س  ب
 بعــــــد از آن او راتــــــو اســــــتنزال کــــــن
 یــــک از آن را طــــرح بــــر پــــنج از قمــــر

 بـــــا مخـــــاخ البـــــیض ای مـــــرد خبـــــير 
ـــت ـــن او را درس ـــف ک ـــد از آن تخفی  بع
 بــــــا کتــــــيرا کــــــن خمــــــير لایقــــــی
ـــــح ای مـــــرد کـــــار ـــــه دیگـــــر ز مل  جب

 ئـــــی راکـــــه بـــــدادی از نمـــــک جبـــــه
  در دمـــسش در آریـــدخـــشک چـــون گرد

 چــــون بــــسوزد دو چنــــان بــــروی بریــــز
 کـــو کـــه شـــنجرف تـــو ثابـــت شـــد در آن

ـــت و ـــن دول ـــق زی ـــکر ح ـــنش ـــال ک  اقب
ـــر ـــب و ف ـــد زی ـــا ص ـــرد ب ـــد ک ـــی ببای  م
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ـــد ـــا یکـــی شـــمس ای ول  دواز ایـــن را ب
ـــــد ـــــا ب ـــــه ز فرزنـــــدی رســـــیدینت   پای

ــدر زعفــران ــت ان ــاری اس ــل ج ــن عم  ای
 بهــــتر از ایــــن دو فلــــز ای مــــرد کــــار
ـــــــــراق دوم ـــــــــر در اح ـــــــــا را گ  توتی

 یض تحمــــيرش کنــــیبــــا صــــفار البــــ
ـــــا ملحـــــش گـــــذار ـــــان جـــــير ب  در می
 در ســـــر آن جـــــير بـــــا ملـــــح ای ولـــــد
 بعـــــد از آن آتـــــش کـــــن او را اینقـــــدر

ــــــار ســــــرد کــــــن ــــــيرونش بی  او را و ب
 عبــــد بــــسته بــــا عطــــارد ایــــن بــــود
ـــــدر ـــــر قمـــــر مطـــــروح گـــــردد ای پ  ب
ــــصف او ــــر ن ــــن ب ــــرح ک  ور نباشــــد ط

ـــــود ر ـــــد کـــــه ب ـــــک بای ـــــلی ـــــرب  ع قم
 لیـــــک تـــــدبيری اســـــت در طـــــرح دوا

  نمــطیــنواهم گفــت شــرحی زبــا توخــ
 

ــــا گــــردد احــــد ــــع کــــن در ذوب ت  جم
 لیــــک مــــا را هــــست انــــدر وی مزیــــد
 کــــز حدیــــد آیــــد بــــرون او را بــــدان
ــــار ــــدر عق ــــا ان ــــون توتی ــــست همچ  نی
ــــــــم ــــــــائی ای عم ــــــــی نم  دور از انث
 جبــــــه شــــــنجرف ســــــازی ای وفــــــی
ــــه کــــانون اســــتوار ــــدهی و ســــازی ب  ب
 از سبوســـــــــی ریخـــــــــتن لازم بـــــــــود

 سبوســــت ای پــــدرکــــه ســــیه گــــردد 
ــــه ــــود ک ــــار ش ــــت آن عق ــــد روح  مانن

ـــی بـــر الف طـــرحش مـــی  شـــود کـــو یک
ــــــر ــــــر زن باشــــــد ای والا گه  کــــــو م
ــــدر او  کــــاین بــــود قــــانون طرحــــت ان
ـــر ـــاک از وض ـــره پ ـــشر از زه ـــه ع ـــا ب  ت
 مـــی ببایــــد ور نـــه طرحــــت شـــد هبــــا
ـــط ـــی زیـــن غل ـــدر نیفت ـــه طـــرح ان ـــا ب  ت

 

  در بیان زنجار جابری علیه الرحمة
ـــــاری لطیـــــف و  معتـــــبر هـــــست زنج

 رم از جــــــابر بــــــه یــــــاد و بارهــــــادا
 وصــــف او را بــــا تــــو گــــویم یــــاد گــــير
ـــــــــار ـــــــــادر بی ـــــــــلیمانی و نوش  از س
ــــغ  هــــر یکــــی را ســــحق کــــن امــــا بلی
ـــــــی گـــــــذار  در مطـــــــين کاســـــــه چین
ـــن بـــا رمـــاد  شـــد و وصـــلی را نکـــو ک

ــــی ــــر ســــر جمریکــــه باشــــد ب ــــان ب  زب
ــــه در آر ــــن آنگ ــــرد ک  پــــس بــــرآر وس
ــــم ــــا چــــه ک ــــه کــــن ت ــــار او نگ  در عی

ــــ ــــصفی از نوش ــــرن ــــصفی دیگ  ادر و ن
 ســـــحق کـــــن اجـــــزات را ای مجتبـــــی

ــــــشترا هفــــــت بــــــار اورا و یــــــ  زان بی
ــــــر ــــــه صــــــفجه از قم ــــــه زان را ب  حب

ـــاری ار گرد ـــدج ـــیی ـــرخ و ب ـــواد  و س  س
 گـــــر ز روی صـــــفحه روحـــــانی شـــــود

 موجـــــــب تلیـــــــين و تلـــــــوین قمـــــــر 
ـــــــــرده واســـــــــفارهادر حـــــــــ  ضرها ک

 تـــــــا شـــــــوی از دانـــــــش او مـــــــستنير
ـــا ـــار جمـــع ب  راســـخت کـــن در یـــک عی

 دریــــغ جمــــع کــــن در ســــحق امــــا بــــی
ـــــتوار ـــــن اس ـــــر او ک ـــــان ب ـــــه عری  کاس
ــــح و جــــير ای اوســــتاد ــــا مل  مخــــتلط ب
 دار تـــــــا گـــــــردد مـــــــذاب ای رازدان
 آنچـــــه انـــــدر ظـــــرف داری مـــــستعار
 گـــــــــشته از وزن دو یـــــــــار محـــــــــترم
ـــــــدر ـــــــزا ای پ ـــــــر اف  از ســـــــلیمانی ب
 طـــــبخ ده او را بـــــه نحـــــو مـــــا مـــــضی
ـــــــصر ـــــــور ب ـــــــد داد ای ن  طـــــــبخ بای
ــــه ســــر ــــودن ســــر ب ــــد نم  امتحــــان بای

ــــم ــــد ت ــــن لق ــــزدان ک ــــراد شــــکر ی  الم
ـــــی ـــــود ب ـــــانی ش ـــــتر از ج ـــــف به  توق



۱٤۳ 

 چــــون بــــدین پایــــه رســــد زنجــــار تــــو
ـــــل ـــــير اج ـــــار ای م ـــــين زنج ـــــا چن  ب
ـــال ـــی جم ـــر شـــمس افزائ ـــوان ب ـــم ت  ه
 شـــمس حکمـــت را هـــم ای والا گهـــر

ـــست از ـــر گـــشت شم ـــواد چـــون مطه  س
ـــــم ـــــت را ه ـــــی زیبق ـــــر م ـــــد محم  کن

ــــار را ــــن زنج ــــازی ای ــــصعد س ــــر م  گ
 بــــــر نحــــــاس طــــــاهری او را دهــــــی
ـــــب ـــــده در ده ذه ـــــک درم ز آن را ب  ی

  آن ده را چنـــانیـــکصـــبغ بدهـــد ایـــن 
 این ذهب چون گـشت مـصبوغ از نحـاس

 گـــردد یکـــی بـــر یـــک هـــزار طـــرح مـــی
 ات نایــــد بدســــت گــــر مــــرزن فــــضه
 مـــر چـــون آفتـــابکانـــدر آیـــد ایـــن ق

ـــر ـــیم قم ـــه تطع ـــه دمـــس وهـــم ب  هـــم ب
ـــــاش در تکـــــرار طـــــبخ و ســـــحق او  ب
ــــل کاهــــل مــــشو از بهــــر رنــــج  درعم
ـــر ـــن والا گه ـــو خـــواهی آنکـــه ای  گـــر ت
ــــل ــــزء جلی ــــه ج ــــرخی ز س ــــن س  روغ

ــــر ــــودک ــــن نک ــــدین ده ــــشمیعش ب   ت
 از مخــاخ البـــیض و شـــعر و اصـــل حـــار
 ور گــــر بــــه بحــــر فکــــر گــــردی غوطــــه

 

 چـــــشم روشـــــن گـــــردد از دیـــــدار تـــــو
 تــــــوانی کــــــرد تحمــــــير زحــــــل مــــــی

 هــــم قمــــر را رتبــــه بخــــشی بــــا جــــلال
ــــــی ــــــر م ــــــباغ قم ــــــرد ص ــــــوانی ک  ت

ـــــالى ـــــو ع ـــــار ت ـــــازدش زنج ـــــژاد س  ن
ـــــ ـــــدگ ـــــازی ای ول ـــــصعید س  ر از او ت

ــــــدار را ــــــول آن دل ــــــی محل ــــــس کن  پ
ـــهی ـــون ش ـــوبی چ ـــار خ ـــود زنج ـــا ش  ت
ــــــف صــــــباغ عجــــــب  ســــــاز در تلحی
ــــصران ــــد مب ــــيره مان ــــالش خ ــــز جم  ک
ــــه اکــــسيری شــــود عــــالى اســــاس  طرف
 رو مــــــــرزن فــــــــضه بهــــــــر او بیــــــــار
ــر نــصف ای صــنعت پرســت  طــرح کــن ب
ـــــاب ـــــواهی از وی رو مت ـــــاب ار خ  آفت
 انــــــصباغ اواز ایــــــن حاصــــــل شــــــمر
 تـــــا از آن ظـــــاهر شـــــود دلخـــــواه تـــــو
ـــــرد گـــــنج ـــــابرده نخـــــواهی ب ـــــج ن  رن

 واص و صــــــباغ قمــــــرغــــــگــــــرددت 
 مــــی ببایــــد کــــرد حاصــــل ای خلیــــل
ــــرخ رو ــــردد س ــــواص و گ ــــود غ ــــا ش  ت
 بالــــــسویه خــــــوش مکلــــــس انــــــدر آر
 یــــابی از ایــــن بحــــر اخــــضر بــــس درر

 
 بير در طرح اکاسير روحانیه به قول حکماادر بیان تد

ــــــاجری ــــــی م ــــــضا ف ــــــصاریف ق  از ت
 م در آن ســـینه بـــه پیچیـــدی چـــو مـــاههـــ

 ســـــینه مالامـــــال غـــــم گـــــشت و دلـــــم
 از نوادرهـــــــــای آســـــــــیب و محـــــــــن

ـــی ـــی م ـــه تنگ ـــس ک ـــم از ب ـــزود در دل  ف
ـــــید ـــــرا در دل رس ـــــضی م ـــــان قب  آنچن
ــــــار ــــــرک تت ــــــر روی آن ت ــــــد زهج  ش
 رو نمــــــودم ســــــوی ســــــلطان ز مــــــن
 آســـــــمان عـــــــز و تمکـــــــين و وقـــــــار
ــــــــــول ــــــــــسند رد و قب ــــــــــدار م  تاج
ـــــا پیکـــــی ز آه ـــــار اشـــــک و ب ـــــا نث  ب

 مــــــدتی افــــــسرده بــــــد خــــــاطر مــــــرا 
ـــــــــیاه ـــــــــف س ـــــــــای آن زل  از تطاوله
 مــــوج زد از خــــون و گــــم شــــد حاصــــلم
ـــه زن ـــد حلق ـــی ش ـــی در دل غم ـــر دم  ه

ـــــ ـــــاه ن ـــــودغوطـــــه گ ـــــوری نم  یش زنب
 کـــــه ز بطـــــنش گـــــشت قلـــــبم ناامیـــــد
ـــــــرار ـــــــارگی صـــــــبر وق ـــــــم یکب  از کف
ــــسن ــــاهان بوالح ــــاه ش ــــان ش ــــاه ماه  م
 از پـــــــدر تـــــــا نـــــــوح آدم شـــــــهریار
 ثـــــــــــامن اطهـــــــــــار از آل رســـــــــــول
ــــــاه ــــــوی آن بارگ ــــــان س ــــــاختم پوی  س



۱٤٤ 

 از دل شـــــب گریـــــه کـــــردم تـــــا ســـــحر
ــــاب ــــد آفت ــــا بوســــش در آم  چــــون ز پ
ـــــــاب ـــــــوع آفت  شـــــــد دلـــــــم را از طل
ـــد ـــا امی ـــد ن ـــر دمـــاغ مـــن کـــه بـــس ب  ب
ـــوب دل ـــرا یعق  گـــشت روشـــن چـــون م
 همچـــــو کـــــاهی کـــــوز جـــــذب کهربـــــا
ـــــاختم ـــــه بـــــيرون ت  ســـــر قـــــدم از خان
 دیــــدم انــــدر ره جــــوانی همچــــو حــــور

ــود رشــک حــو   و مــاهرگــر چــه رویــش ب
ــــشتی  ــــدش به ــــر ســــرو ق ــــانب ــــد عی  ب

ـــــار ـــــاغ به ـــــون ب ـــــاداب چ  روی او ش
 پـــــر زســـــیب و پـــــسته و بـــــادام تـــــر

 ه در دل داشــــــتمچــــــاز خــــــصالش آن
ـــاه ـــردم نگ ـــشم دل در او ک ـــه چ ـــون ب  چ

 سرشــته بـــوداِچــون گلــش ز آب حیـــات 
ـــن آشـــنا ـــا م  گـــشت در صـــحبت چـــه ب
ـــشين ـــادل همن ـــشت و ب ـــان گ ـــونس ج  م

  شـــــدیـــــارچونکـــــه یـــــاری جانـــــشين 
ـــــر ـــــو داســـــتان پ  از شـــــددعـــــشق از ت

ــــوی  ــــازه شــــد عهــــد و شــــبابمثن  را ت
 مـــــصر دل را تـــــازه شـــــد ایـــــام عیـــــد
ــــون ــــا کن ــــهره ت ــــشت ش ــــستان گ  یوسف
 آمــــد از بیــــت الحــــزن بــــاعز و جــــاه

  کــــــــرده وداعرارنجهــــــــای حجــــــــر 
ـــرین ـــد ق ـــران ش ـــالم درد هج ـــه س  در س
ــــسر ــــدان ز ع ــــه دو چن ــــد ک ــــا بای  حالی
ـــزا ـــد ج ـــسر آم ـــسری دوی ـــر ع ـــه ه  زآنک
ـــان ـــن بی ـــن ای ـــست از م ـــر نی ـــاورت گ  ب

 از کــــــردغــــــآعــــــشق دســــــتان دگــــــر 
 چونکــــــه بــــــد اسراشــــــان طــــــرح دوا

ــــــــــد در طــــــــــرح دوا راه  هــــــــــا دارن
 زانکــــه مطروحــــت اگــــر باشــــد جــــسد
 ور جـــــسد بـــــا نفـــــس باشـــــد آن دوا
 همچنـــين گـــر نفـــس بـــا روح انـــدر آن

 شــــود طــــرح خاصــــی انــــدر آنهــــا مــــی

ـــــر ـــــون جگ ـــــردم از خ ـــــر ک ـــــی پ  دامن
ـــاب ـــی از جن ـــده پیک ـــوی بن ـــه س ـــد ب  ش

 خواســت از آن فــتح بــاب آنچــه جــان مــی
ــــــوئی ــــــف دب  دمیــــــ از پــــــيراهن یوس

ـــسل ـــير ک ـــشت آن پ ـــک گ ـــست و چاب  چ
 دم آهــــــــن ربــــــــا یــــــــا حدیــــــــدی از

 چـــــون شـــــمیم بـــــوی یوســـــف یـــــافتم
 چــــشم بــــد یــــا رب ز رویــــش بــــاد دور
ـــیاه ـــش س ـــن از نق ـــون بخـــت م ـــود چ  ب
ـــــر ســـــرو روان ـــــده ب ـــــشتی دی  کـــــه به
ــــــار ــــــد روی مــــــشک آن تت ــــــوی خل  ب
 بــــوی هــــر عــــضویش از هــــم خــــوبتر

ـــــی ـــــه م ـــــد ز آنچ ـــــوبتر ب ـــــتم خ  پنداش
 از چــــــرخ بــــــودش بارگــــــاهبــــــر فــــــر

 ظــــاهرش عنــــوان بــــاطن گــــشته بــــود
ـــــا ـــــا وف ـــــتم او را ب ـــــی گف ـــــد حرف  چن

ـــــا ـــــرا در ی ـــــرینورشـــــد م ـــــم الق  ی نع
 مثنــــــــوی را گرمــــــــی بــــــــازار شــــــــد
 دوســــتان دســــتی دو دســــتان ســــاز شــــد
 شــــد ز مهــــر یــــار بــــر او فــــتح بــــاب
 ز آنکــه یوســـف را در ایــن یعقـــوب دیـــد
ـــــرون ـــــان ب ـــــه کنع ـــــان م  کامـــــد از کنع

 بــا اشــک و آهکــرده یکجــا چــشم و دل 
  رقــــص اســــت و ســــماعمحالیـــا هنگــــا

  نیـــشينکـــو بـــه سیـــصد ســـال شـــد بـــالا
ـــسر ـــتح وی ـــضل خـــودش از ف  بدهـــد از ف
 داده فــــضل و رحمــــت حــــق در عطــــا
ــــوان ــــشرح بخ ــــم ن ــــرآن ال ــــو در ق  رو ت

ـــــرده ز اســـــرار ح ـــــاز کـــــردکپ  یمـــــان ب
 رین کــــــــشور برافــــــــرازم لــــــــوادانــــــــ

 آن گـــــــــروه بـــــــــا شـــــــــکوه بابهـــــــــا
 طـــــرح او بـــــر طالبـــــان آســـــان بـــــود

ـــر  ـــدر آگ ـــس ان ـــود نف ـــو رانب ـــت ت   ثاب
ـــــران ـــــد گ ـــــا بن ـــــند ب ـــــا باش ـــــسته پ  ب

ــــسمت ــــر ق ــــسير اگ ــــدران اک ــــود کان  ب
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ــــــر ــــــو زآن قم ــــــود اکــــــسير ت  گــــــر ب
ــــر ــــرد و قم ــــن ب ــــرح ک ــــک آن را ط  لی
ـــوب ـــرون آرو بک ـــردی ب ـــون ک ـــرح چ  ط

ـــــر ـــــسم دوم را ب ـــــروح ســـــازق   آن مط
ـــــدر طـــــرح اکـــــسير ذهـــــب ـــــک ان  لی
 لیـــــک اگـــــر اکـــــسير روحـــــانی بـــــود
 ســخت و دشــوار اســت بــر غــير حکــیم
 حــــــالى از اکــــــسير روحــــــانی تــــــو را
ـــــــیار ـــــــرحکمت هوش ـــــــازمت از س  س

 

 پــــــنج قــــــسمت ســــــاز او را در شــــــمر
ـــــارگر ـــــار ای ک ـــــنج ب ـــــدر پ ـــــک ان  لی
 بـــــاز انـــــدر ذوبـــــش آور بـــــی لغـــــوب

 راز یاهمچنـــــين تـــــا پـــــنجم ای دانـــــ
ــــ ــــبض ــــا لق ــــدت ای ب ــــضه بای  عف ف

ـــــــد ـــــــانی ب ـــــــاری ز آس ـــــــرح او ع  ط
ــر حکــیم اســت  ــدیمســهل و آســان ب  ای ن

 شــــرح حــــالى گــــویم ای اهــــل صــــفا
 نـــــــادر عـــــــصرت کـــــــنم در روزگـــــــار

 

  در بیان قسم اول
 اول تــــــــــدبيرها ای نـــــــــــور عـــــــــــين
ـــدر  چـــون شـــود در ســـرعت و ذوب ای پ

 تـــــوان اکـــــسير را طـــــرح بـــــر وی مـــــی
 

ـــيرین  ـــون رصاصـــين ن ـــازی چ ـــه س  اینک
 نــــيرین همچــــون رصاصــــين در شــــمر
 ســــــروران کردنــــــد ایــــــن تــــــدبير را

 

  در بیان قسم دوم
  بــــــودای نــــــامورنه ثــــــانی ایــــــوجــــــ

ـــــیس صـــــلاح ـــــا عطـــــارد ســـــاز تکل  ب
ـــا عـــشری  ـــارز خمـــس ب  یـــک درهـــم بی

ــــــامور ــــــا دو درم ای ن ــــــن ب ــــــع ک  جم
ـــــغ ـــــحق بلی ـــــن آن را ولى س ـــــحق ک  س
 پــــس بــــه تــــصعید انــــدر آر او را دو تــــا
 حکـــــم غالـــــب را بـــــود ای محتــــــشم
 چـــــون شـــــود پـــــادار جزئـــــی انـــــدران
ـــــدر ـــــا ده ای پ ـــــنج ی ـــــا پ ـــــين ت  همچن

 ير تـــــوامتزاجـــــی یافـــــت چـــــون اکـــــس
ـــو بعـــدش بـــی  هـــراس طـــرح کـــن او را ت

 

ـــا شـــدت شـــمس و قمـــر   کـــه مکلـــس ب
ــــــابی فــــــلاح ــــــيرین را تــــــا از او ی  ن
 از دوای مــــــاه و خــــــور ای مردکــــــار
 از مکلــــــس گــــــشته شــــــمس و قمــــــر
 از ملالـــــــت خـــــــالى و دور از دریـــــــغ
ـــــوالعلا ـــــود ای ب ـــــت ش ـــــدر آن ثاب  ان
ــــم ــــیش و ک ــــدر ب ــــردد ان ــــت گ  زود ثاب
 جـــــزء دیگـــــر را بـــــر افزائـــــی بـــــر آن

ـــــان ـــــرث ـــــدر شـــــمس و اول در قم  ی ان
 بــــا قمــــر یــــا شــــمس در تــــدبير تــــو
ـــود رســـم وره حکمـــت شـــناس  کـــاین ب

 

  در بیان قسم سیم
 راه ســــــوم ایــــــن بــــــود ای مولــــــوی

ـــــصیل ـــــس از تف ـــــم را پ ـــــا روح اعظ  ه
 دار در تــــــــــــــصعید آن دلــــــــــــــدار را

 ر ز مــــن آن را تــــو از جــــان بــــشنویگــــ 
ــــی ــــردی ای فت ــــد ک ــــين عق ــــا رصاص  ب
ــــــسار را ــــــری رخ ــــــکل پ ــــــر ش  آن قم
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  او را بـــــــه تـــــــصعید نکـــــــورانـــــــدر آ
ـــا او نیـــست کـــار  هـــر چـــه بـــالا رفـــت ب
ــــــا ــــــت آری آن هب ــــــرح اس ــــــل ط  قاب

 

 تــــا بمانــــد هــــر چــــه مانــــد انــــدر او
 و آنچـــه در تـــه مانـــد در طـــرحش در آر
ــــــذا ــــــن فکــــــر نیکــــــو حب ــــــذا زی  حب

 

  در بیان قسم چهارم
ـــــود ای هوشـــــمند ـــــن ب ـــــارم ای  راه چ
 زیبقـــت را کـــو مفـــصل شـــد ســـه بـــار
ــــــ ــــــد اس ــــــد وی آم ــــــون بمانن  توارچ

 

 گـــــویم بـــــه آواز بلنـــــد فـــــاش مـــــی 
 بـــار صاصـــش عقـــد کـــن تـــو چنـــد بـــار
 حالیــــا بــــر خیــــز و در طــــرحش در آر

 

  در بیان قسم پنجم
ــــــود ای مــــــاه رو ــــــن ب ــــــنجم ای  راه پ
ــــــدر آن ــــــد شــــــک و را ان  ســــــاز بای

 بایـــد کـــه از رأســـش حجـــاب لیـــک مـــی
ـــــدد بـــــر او راه گریـــــز  کـــــو همـــــی بن

 

 وف اوفـــــکـــــن ذهـــــب را بـــــا ورق مل 
 نعتگرانصـــــآن غوطـــــه بـــــدهی مثـــــل 

 باشـــد انـــدر ســـر کـــه نگریـــزد شـــتاب
ــــــز ــــــت را عزی ــــــازد دلیل ــــــد و س  مان

 

  در بیان قسم ششم
ــــو مــــن ــــویم بــــا ت  راه ســــادس را بگ
ــــام ــــنجرف ع ــــود ش ــــو ب ــــی را ک  زیبق
 جمــــع کــــن بــــا جــــنس او از نــــيرین
ـــــف ـــــس خفی ـــــس ده او را ولى دم  دم
 متحـــد گردنـــد بـــا هـــم چـــون دو یـــار

 

 تــــــا بــــــرون آئــــــی ز آســــــیب ز مــــــن 
 تیش بــــردار کــــامگــــر بــــه روحــــی بــــس

 کــــو مکلــــس باشــــد ای نــــور دو عــــين
ــف ــم الی ــا ه ــن ب ــر دو ت ــن ه ــا شــوند ای  ت
ــــرحش در آر ــــز و در ط ــــد از آن برخی  بع

 

  در بیان قسم هفتم
ـــــتر بیـــــاب ـــــن دف  راه هفـــــتم را در ای

 شــــــناس زیبــــــق رجــــــراج راای حــــــق
 آنکــــــه اســــــتنباط یابــــــد از جـــــــسد
ـــاه ـــید و م ـــستنبط از خورش ـــود م ـــر ب  گ
ــــن مــــستنبط ای عالیجنــــ ــــرح ای  ابش

ـــــدر زا ـــــا نحاســـــين ای ول  صاصـــــين ب
ــــــا ــــــا ای خــــــو لب ــــــا ز روح توتی  بی

ـــوی یکـــی ـــا ب ـــو ب ـــک از آن را ت ـــر ی  ه

 کـــه نخـــواهی یافـــت انـــدر صـــد کتـــاب 
ــاس ــم را اصــل و اس ــن عل ــود ای ــاین ب  ک

 رشـــــد ی بـــــانـــــام او رجـــــراج شـــــد ا
 هخـواهی بـه نقـد از وی بخـوامی هر چه 

ـــــساب ـــــد در ح ـــــست کای ـــــشتر ز آن  بی
ـــــود ـــــل ش ـــــستنبط ار حاص ـــــی م  زیبق
ــــاب ــــی ارتی ــــود ب ــــی حاصــــل ش  زیبق
ــــی ــــد ای فن ــــی عق ــــر کن ــــب گ  از کواک
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 یـــــا بـــــه کلـــــی از کواکـــــب منعقـــــد
ــــــا کــــــوکبی ــــــام او ب ــــــی انع ــــــا کن  ی
 آیــــد از هــــر یــــک از آن چیــــزی پدیــــد
 از خـــدا خـــواهم در ایـــن ره فـــتح بـــاب
 رو بــــاز گــــردم ســــوی طــــرح ای مــــاه
ــــــــه ــــــــق رجــــــــراج را ای نکت  دان زیب

 او را نباشـــــــد احتیـــــــاجدر ثبـــــــوت 
ــــان ــــت نهــــم انــــدر بی ــــر تــــو گــــر من  ب

ـــــدرانازعـــــشری  ـــــی کان   اعـــــشار حق
ــــــی مــــــ  تنبطش از مــــــشتریسگــــــر کن

 طــــرح کــــن بــــر زهــــره ای تــــرک تتــــار
ـــــاس  ســـــایر رجـــــراج را بـــــر ایـــــن قی

ــــست واضــــح ــــان نی ــــنم در بی ــــر از ای  ت
 

  طـــــرح ســـــازی مـــــستعددرســـــازی و 
  دهـــــی انـــــدر شـــــبیرادمـــــسکی او 

ـــه گوشـــی شـــنید ـــده چـــشم و ن  کـــه ندی
ــــاب ــــسم شــــرح آن در صــــد کت ــــا نوی  ت

 ایم آنچـــــه پـــــاره شـــــد رفـــــوتـــــا نمـــــ
ــدرش بــدان ــو را ق ــت آمــد ت ــون بدس  چ
 رستی از تـشویش وبـیم ایـن اسـت عـلاج
ــــــمان ــــــراز آس ــــــر ف ــــــا ب ــــــری ت  از ث
ــــــود ای آرام جــــــان  بــــــر تــــــو دارم نب
ــــری ــــدش خ ــــود عق ــــوای او ب ــــم ه  ه
ـــــار ـــــدرت پروردگ ـــــين ق ـــــدر آن ب  و ن
ــناس ــن ای حــق ش ــرح ک ــاز و ط ــد س  عق
ــــــدان ــــــی او را ب ــــــو اولاد من ــــــر ت  گ

 

  تمدر بیان قسم هش
ــــــبر ــــــوئی خ ــــــر ج ــــــشتم را اگ  راه ه
ــــا آب خــــویش ــــيرین را هــــر یکــــی ب  ن
 بعــــد از آن اکــــسير هــــر یــــک را در آن

  آنگـــــاه در طـــــرحش در آر کـــــنعقـــــد
 هــــان ز هــــشتم بــــیش نبــــود در ضــــمير

 

ـــــــصر   شـــــــرحی از آن را بگـــــــویم مخت
ــــیش ــــج ک ــــردنش ای رن ــــد ک  حــــل ببای
ــــادت صــــنعتگران ــــن ع ــــل ک ــــز وح  ری
 ارکـــــاین بـــــود آئـــــين شـــــيران شـــــک

ــــی ــــه م ــــر ور ن ــــو را از ک ــــادم ت  يرو خب
 

  در بیان زادالمسافر عجیبی از بعضی حکماء
ـــــــد  ـــــــتر از عق ـــــــتانی خوش  لالدداس
ـــن ســـهل ـــده در جهـــان زی ـــر کـــس ندی  ت
 ضـــرر هـــر کـــسی را ممکـــن اســـت و بـــی

ـــــود در جهـــــان  بـــــر کـــــسی دشـــــوار نب
ــــدار ــــدر دل ب ــــن زاد و ان ــــير ای ــــاد گ  ی
ـــار  هـــر چـــه خـــواهی ز اســـرب عامـــه بی
ـــــدکی ـــــا شـــــود پـــــاک انـــــدکی و ان  ت

 د از آن بـــــا بـــــسر نغـــــز و لطیـــــفبعـــــ
ـــــل او ـــــا مث ـــــراده را ب ـــــن ب ـــــحق ک  س
ــــد دادشــــان دمــــس شــــدید  دمــــس بای
 گـــــل عـــــذاری آیـــــد از آتـــــش بـــــه در

 دارم از شــــــــيرین رخ فــــــــرخ مقــــــــال 
 خـــواه انـــدر شـــمس و خـــواه انـــدر قمـــر
 ردر ســــــفر آن را کنــــــد یــــــا در حــــــض
 هــــم زنــــان را ممکــــن و هــــم کودکــــان
 ای کـــه هـــستی در جهـــان صـــنعت مـــدار
ـــار ـــت ب ـــاء جـــيرش هف ـــن در م ـــزج ک  م

ــــی ــــتحکام ب ــــد اس ــــکی یاب ــــب و ش  ری
ـــــف  بایـــــدت بـــــراده کـــــردن بـــــر خفی
ـــــافی از شـــــخار ای مـــــاه  رو ملـــــح ص

 یــک شــبان روزی بــه خــوبی نــی مزیــد
ــــصر ــــل ب ــــوند اه ــــيره ش ــــدر آن خ  کان
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ـــــن او  ـــــحق ک ـــــانراس ـــــدش عن   بمانن
ـــق ـــس وثی ـــد و وصـــلی ب ـــس ده باش  دم
 هـــــم در اول دمـــــس ده دمـــــس نکـــــو
 یــک ذهــب را بعــد از آن بــا ســه عنــان

 کـــن خمـــير شـــش از آن ســـه یـــار را مـــی
 ه او را درســـــتجبــــه کــــن بـــــا ملغمــــ

 دمـــــس ده تـــــا ثابـــــت آیـــــد انـــــدر آن
 چـــون عنانـــت متحـــد شـــد بـــا ذهـــب

ــــه  انــــد اصــــحاب کــــار طــــرح او را گفت
ـــــــسر ـــــــا پ ـــــــد ای زیب ـــــــين گفتن  اینچن
ـــــام ـــــن ناتم ـــــير ای ـــــزد فق ـــــک در ن  لی
 بایــــــد او را کــــــرد تــــــشمیعی نکــــــو

 

 آنچنانکــــه گــــویم احــــسنت ای فــــلان
ــــانش ــــز عن ــــقک ــــر رقی ــــد ب ــــق نای   فت

 تـــــا عنانـــــت ثابـــــت آیـــــد انـــــدر او
 گــــران یــــار کــــن آنگــــاه چــــون صــــنعت

 بـــــا چـــــه دهنـــــی و مخـــــاخی نـــــاگزیر
ــــست ــــد نخ ــــاز مانن ــــد و وصــــلی س  ش
ــــــان ــــــردی از عن ــــــام ک ــــــه را الغ  آنچ

 خواهــــد دلــــت از آن طلــــب آنچــــه مــــی
  هـــزاریـــکرود بـــر  کـــه یکـــی ز آن مـــی

 در زبــــــور خــــــویش اصــــــحاب خــــــبر
ــــــام ــــــن او را تم ــــــشنو زم ــــــد و ب  باش
 تـــا کـــه قابـــل گـــردد ایـــن طـــرح انـــدر او

 

  در بیان مفتاح جلیل فرماید
ــب و ــاروت و زش ــک زب ــابزی ــک عق   ی

ــــــن مقطــــــر را مقطــــــر کــــــن در آب  ای
 بیــــست بــــار او را اگــــر شــــربت دهــــی
 واردهـــــــد از درد حـــــــرق و احـــــــتراق
 چــون محقــق گــشت ایــن وصــف انــدر آن
ـــــز از او ـــــرب و ار زی ـــــاس اس ـــــم قی  ه
ـــــل او ـــــا مث ـــــاروت را ب  جمـــــع کـــــن ب

ــدک ــدامان ــز و ســحقش کــن م ــدک ری   ان
ـــــس ده او  ـــــابرادم ـــــس حج   ولى دم

ــــــواد ــــــی از س ــــــد بکل ــــــون معراش  چ
ــــــاتش  ــــــترین اثب   باشــــــد کــــــه اوآنبه

ـــــدر آن ـــــست لازم ان ـــــسان نی  مـــــوی ان
ــــد ــــسحوق ای ول ــــين رصــــاص م  همچن
ــــی ــــر نه ــــر چــــه او را ب ــــر اخگ ــــر س  ب

 

 ســـــحق کـــــن تقطـــــير کـــــن او را شـــــتاب 
 تــــــا بــــــرون آیــــــد زجــــــانش التهــــــاب

 ن مهــــــــیروی زرد او شــــــــود همچــــــــو
ـــــراق ـــــذا ف ـــــر دو را ه ـــــد ه ـــــاش گوی  ف
ــــــــت آدم و حــــــــوا شــــــــد بــــــــدان  مثب
ـــــو ـــــی گفتگ ـــــدر ب ـــــد ای پ  حاصـــــل آی
ــــــو ــــــیض در ســــــحق نک ــــــاض الب  از بی
ــــام ــــش تم ــــدر ان آب ــــشک ان ــــود خ  تاش
ـــــدر آب ـــــوادش ان ـــــد س ـــــرون آی ـــــا ب  ت

 او را گــــــر کنــــــی تــــــم المــــــراد ثابــــــت
 ذوب چــــون گــــردد کنــــی رجمــــش ز مــــو
 بلکـــــه هـــــر حیـــــوان بـــــود کـــــافی در آن

ـــار ـــن ب ـــه ای ـــر ب ـــودگ ـــسان ش ـــو یک  وت ت
ــــی ــــود همچــــون مه ــــت و جــــاری ش  ثاب

 

  در بیان حل زیبق فرماید
 طرفـــــه حلـــــی یـــــافتم بـــــس مختـــــصر
ـــــز ـــــش بری ـــــسل ربع ـــــصفی از ع  در م
ــــــــدار ــــــــی او را ب ــــــــين قرعک  در مط

ـــــــر  ـــــــن زب ـــــــشعث او را ک ـــــــر داء ال  به
 از خلاصـــــــه زاج ســـــــبز ریـــــــز ریـــــــز
 بــــــر ســــــر نــــــاری معــــــری از شــــــرار
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ـــــق ـــــش او بـــــس دقی ـــــدر آت  بـــــاش ان
 خرقــــــــه مبلــــــــول بــــــــر انبیــــــــق دار
ـــــــــدر آر ـــــــــز در آب ان ـــــــــه را نی  قابل
ـــــد ذهـــــب ـــــه مانن ـــــی ب ـــــو آب ـــــر ت  به

 مــــصعد از عنــــانپــــس در آن ریــــز از 
 در تخـــضخض بـــاش تـــا در وی عنـــان
 پــــس مقطــــر را جــــدا کــــن از عنــــان
 گـــر مکـــرر حـــل وهـــم عقـــدش کنـــی

ــــــی ــــــد از او کارهــــــای ب  حــــــساب آی
ــــــيریم در شــــــرح آن ــــــه حــــــال پ  ور ن

 

ــــــين ــــــد فت ــــــوراتش نگردان ــــــا کــــــه ف  ت
 ابلــــه ایــــن اســــت کــــارهمچنــــين بــــر ق

 دار پیوســـــــته نظـــــــر بـــــــر حـــــــر نـــــــار
 شـــــود ذاک العجــــــب زان مقطـــــر مـــــی

ـــــه ـــــل نکت ـــــع ای خلی ـــــا رب ـــــث ی  دان ثل
 حـــــــل شـــــــود ماننـــــــد آبهـــــــای روان
ـــــدان ـــــد ب ـــــر باش ـــــر و آن زب ـــــاین بزی  ک

  چـــــــشم روشـــــــنیربدهـــــــدت در کـــــــا
 تــــــا شــــــود معلــــــوم بــــــر تــــــو روبــــــرو
 مــــانع تحریــــر و تفــــصیل اســــت بــــدان

 

  مصعد شده از عقابدر بیان استنزال رصاص ابیض که 
ـــــز را  ـــــر ارزی ـــــاب خاصـــــه گ ـــــا عق ب
ــــر هــــوا ــــت ب ــــر گــــشاید چــــون عقاب  ب

ــــر وی مــــی ــــزا چــــرب کــــن او را و ب  ف
ـــــن ـــــتنزال ک ـــــو اس ـــــد از آن او را ت  بع
 جملـــــه اوصـــــاف قمـــــر را انـــــدر آن

ــی ــر چــه م ــاع ه ــساز از وی مت  خــواهی ب
 ســــاز از بهــــر جــــلال هــــا مــــی طــــرف

 بـــر زن و فرزنـــد و خـــادم حـــسب حـــال
ــــا شــــوق قرب ــــا همــــه ب ــــت شــــوندت  ان

 طـــول دادم انـــدر ایـــن مطلـــب خطـــاب
 

 ســــحق ســــازی پــــر بــــرآری بــــر ســــما 
ـــــه جـــــا ـــــزت ب ـــــدر ارض ارزی ـــــد ان  مان
ـــــا ـــــوای نیکـــــو لق ـــــی از نطـــــرون ت  ربع

 د همچــــو مــــاه از امــــر کــــنیــــتــــا در آ
ـــــدان ـــــش ب ـــــير روباس ـــــی غ ـــــاش بین  ف
ـــرا در وی صـــداع ـــدهم ت ـــن ن ـــیش از ای  ب
 کـــــت نباشـــــد اینچنـــــين فـــــضه حـــــلال

 لهـــا از ایـــن فـــضه حـــلا ســـاز بخـــشش
 محفــــل ثنــــا خوانــــت شــــوند در همــــه

ـــــصواب ـــــم بال ـــــه اعل ـــــنم والل ـــــس ک  ب
 

  دیگر در بیان مکلس نمودن ذهب با عقیق
ـــــــص ـــــــبۀق   دارم صـــــــحیح و منتخ

 کــه چــسان او را علــی وجــه الــصلاح
ــــــرد افلاطــــــون ســــــر یونانیــــــان  ک
ـــــوی ـــــو ای مول ـــــر ت ـــــویم او را به  گ

 وس اوســـــتاد شـــــفیقمـــــیگفـــــت بطل
ـــق ـــاری رقی  کـــن ذهـــب را همچـــو دین

 عقیـــــــق منتخــــــــبدور مـــــــسحوق 
 در زجــــاجی کــــوره بگــــذار ای امــــام
 پــــس بــــرون آر و بکــــن ســــرد وببــــين

ـــــــیس ذهـــــــب  ـــــــت بهـــــــر تکل  از برای
ـــــی ـــــلاح م ـــــر ف ـــــیس از به ـــــد تکل  کن
  تکلیــــــسی بــــــرای تــــــو بیــــــانطرفــــــه

ــــشنوی ــــستفیض ار ب ــــردی م ــــه گ ــــا ک  ت
 کــــه ذهــــب را کــــن مکلــــس بــــا عقیــــق
 بعـــد از آن مـــسحوق کـــن تـــو از عقیـــق

  ذهـــبیـــکفـــرش و تلحیفـــی بکـــن بـــر 
ــــا فــــزون ــــر ای همــــام نــــصف روزی ی  ت

 هـــت آمـــد قـــرینمکـــو چـــسان مهـــر و 
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 اینعقیقـــــت گـــــشته اســـــفید انـــــدر آن
ـــاب ـــسی اســـت ای عالیجن  طرفـــه تکلی
ـــــشمیع آوری ـــــه ت ـــــس را ب  گـــــر مکل
 ور کنــــــی ملغــــــوم او را بــــــا عنــــــان

 ش عقـــد گـــر ســـازی بـــزاجنـــبعـــد از آ
 

 و آن ذهـــب خـــاکی شـــده چـــون زعفـــران
ـــــــاب ـــــــرای زر ن ـــــــائی از ب ـــــــر نم  گ

 از ســـــامریبـــــرد ســـــحرت گـــــر و  مـــــی
 یــــــــک بــــــــشش ای راز دار ســــــــروان
 از گــــــروه مــــــصریان گــــــيری خــــــراج

 

  در بیان عقد سیماب با زاج
 ای ز خـــــوبی رشـــــک خوبـــــان تتـــــار
 هــست ز افلاطــون مــر عقــدی بــه یــاد
 خــــيره مانــــد هــــر کــــه بینــــد روی او
 گــــاه گویــــد نیــــست گــــه ســــحر مبــــين
ـــار ـــزی کـــه ی ـــر چی ـــق را به  ز آنکـــه زیب

 شـــود معقـــود و آن در خلـــق و خـــو مـــی
ــــــن رواتمت ــــــدر ای  فــــــق گــــــشتند ان

ــــر ــــذر ای صــــاحب نظ ــــت بگ  از روای
 پــــای بنــــدش گــــر کنــــی بــــا نــــيرین
ـــــدر ـــــا رصاصـــــين ای پ ـــــين ی  بانحاس

 بریـــــــت عـــــــوامکیـــــــا بـــــــزرنیخ و ب
ــــی ــــد م ــــو عاق ــــود بالا همچ ــــاقش  تف
 از حـــالش بیـــان آنچـــه بـــا تـــو کـــردم

ــــم بلکــــه روشــــن ــــر عل ــــاری ب ــــر ز ت  ت
ـــــشکده ـــــن آت ـــــک افلاطـــــون در ای  لی
ــــون ــــدر آزم ــــس جــــسمی ان  کــــز مکل
ـــن ـــرح ای ـــدر ش ـــود ان ـــين فرم ـــن چن  ای
ـــــان ـــــر از عن ـــــی مقع ـــــت در دیگ  گف
ـــــــــر آن  وز خلاصـــــــــه زاج زردی را ب
ــــار وســــط ــــا ن ــــد شــــد و وصــــل ب  بع

ــــون گرد ــــرد چ ــــدس ــــاری ــــيرونش بی   ب
ـــــالى  ـــــساراز خ ـــــت و دور از انک  تفتی

ـــو ای مـــير اجـــل ـــا ت  مـــن چـــه گـــویم ب
 غـــــير خاصـــــان خـــــدا جـــــز خـــــدا و

 واص ایـــن بحـــر ای پـــدرغـــگـــر شـــوی 
ــــی  ــــوان رکن ــــود ارکــــزهــــم ت  انش نم

 هـــــم تـــــوانی کـــــردش انعـــــام ذهـــــب

 عـــذار کـــس ندیـــده چـــون تـــو ســـروی گـــل 
 آیــــد جمــــاد کــــز ســــماعش رقــــص مــــی

ــــــوی او ــــــود در خ ــــــيران ش ــــــه و ح  وال
ــــن ــــد اعجــــاز اســــت ای  گــــاه دیگــــر گوی
 ســـــــــازی و بنـــــــــدیش ای اســـــــــتادکار
ــــــتر از او ــــــل به ــــــی عم ــــــه در برخ  بلک

 مـــاتو  دشـــود در بـــر ه عاقـــد مـــیگـــو چـــ
ــــل الخــــبر ــــک عــــن نق ــــان یغنی  کــــه عی

ــــی ــــد گــــرد منطــــرق ب  شــــين  ورشــــو عق
ــــــــامور ــــــــا ای ن ــــــــه روح توتی ــــــــا ب  ی
ـــــام ـــــن والا مق ـــــود ای ـــــود معق ـــــه ش  ک
ـــــــراق ـــــــادر انط ـــــــت ی  خـــــــواه در تفتی
 پــــــیش ادنــــــی طــــــالبی باشــــــد عیــــــان
ــــدم ــــن وادی ق ــــس زد در ای ــــر ک ــــزد ه  ن
ـــــــی زده ـــــــده حرف ـــــــلاف قاع ـــــــر خ  ب

 بـــــــــرونمنطـــــــــرق روحـــــــــی در آورده 
 آنکـــــه بـــــر بـــــاب حکـــــم بـــــالا نـــــشين

ـــی ـــه م ـــدری ک ـــر ق ـــز ه ـــواهی در آن ری  خ
 عتگراننریـــــز ماننـــــدش تـــــو چـــــون صـــــ

 طـــــبخ بایـــــد داد بـــــی ریـــــب و شـــــطط
ـــــ ـــــارۀقطع ـــــی چـــــو شـــــنجرف الخی   بین

 ســـرخ رو همچـــون گـــل انـــدر نـــو بهـــار
ــــل ــــه دارد از عم ــــاین چ ــــل ک ــــا در بغ  ه

 کــــــس ندانــــــد ایــــــن گهــــــر را از بهــــــا
ــــــــه در ــــــــا آوری از وی ب ــــــــس گهره  ب

ــــ ــــسته اقفــــالى گــــشودهــــم ت ــــن ب  وان زی
ــــــــسب ــــــــشتر از عقــــــــد آنعــــــــالى ن  بی
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ـــان ـــا ســـه عن ـــک ب ـــاک ی  از نحـــاس پ
 ور شـــبان روز ایـــن مبـــارک پـــی کنـــد

 

 ملغمــــه کــــردی تــــو چــــون صــــنعتگران
ــــد  کــــار شــــش ماهــــه تــــو را ره طــــی کن

 

  در بیان تلوین زجاج بلون فضه
 ای رخـــــت شـــــام دل مـــــا را ســـــراج
 هــــــیچ داری میــــــل تلــــــوین زجــــــاج
ـــــا زرنـــــیخ یـــــار ـــــراده فـــــضه ب  از ب

ــــن او  ــــسایراذوب ک ــــرکه ب ــــا س   و ب
 یر و بــــدارپـــس طــــلا کــــن ز آن قــــوار
ــــی ــــضه م ــــون ف ــــان بل ــــرون ک ــــد ب  ای

ـــب ـــا ذه ـــل را ب ـــن عم ـــائی ای ـــر نم  گ
 لیک هست انـدر ذهـب ایـن اختـصاص

 

ـــــل و داج  ـــــود لی ـــــار و پ ـــــف ت  وی ز زل
ـــــو او را از عـــــلاج ـــــا ت  کـــــه بگـــــویم ب
 ســـــــــاز وانـــــــــدر بوطقـــــــــه او را در آر
ــــا  یتــــا شــــود انــــدر لغومــــت چــــون هب

ـــــی او  ـــــک دم ـــــاررای ـــــر ن ـــــه در ح   بن
 نبــــــاورت گــــــر نیــــــست او را آزمــــــو
ـــــب ـــــد ذاک العج ـــــاقوتی ده ـــــگ ی  رن
ــــصلیب رصــــاص ــــو ت ــــر ت ــــد به ــــو کن  ک

 

  در بیان حل جمیع اشیاء از قول جابر
 هــــست جــــابر را یکــــی حــــل نکــــو
ـــــاب ـــــن در آن کت ـــــير که ـــــت آن پ  گف
 لیــــــک بایــــــداین عقــــــاب نــــــامور
ـــــــــــازکی او را در آر ـــــــــــاج ن  در زج

ـــــــی ـــــــان م ـــــــدر آب آنچن  دار او را ان
ـــــوش دار ـــــاعت آب را در ج ـــــنج س  پ

ـــــشه   را شـــــور نکـــــوشـــــوره ده آن شی
ـــــد ـــــدر ن ـــــم و عمـــــلۀگفـــــت ان   عل

 بلکــه هــر چیــزی بــدین ســان حــل شــود
ـــ ـــن  گفتـــه اســـتۀنکت ـــدر ای  جـــابر ان

ـــد ـــرطی ای ول ـــست ش ـــا ه ـــدر اینج  ان
 شـــــرط آنـــــست کـــــه آن جـــــزء کـــــریم
ـــــاب ـــــا عق ـــــه او را ب ـــــد ک ـــــا بای  ثانی
 بــــا تــــانی ســــحق کــــن بــــا تــــشویه
 اخـــتلاط صـــالحی چـــون شـــد پدیـــد
 گـــشت تـــشمیع انـــدر ایـــشان آشـــکار

ـــدر  ـــی ان ـــومیعن  ذوب باشـــد همچـــو م
 چـــون بـــه ایـــن وادی رســـید اجـــزاء تـــو
 عــاری از ایــن شــرط ای صــاحب کمــال

ـــــاض  ـــــو در ری ـــــر ت   آورده اســـــت از به
ـــی ـــشی را ســـحق م ـــاب مرق ـــا عق  کـــن ب

ــــصر ــــور ب ــــصف مــــرقش باشــــد ای ن  ن
 انـــــــــدر آب او را معلـــــــــق نیـــــــــز دار
 کـــــه بچـــــسبد شیـــــشه انـــــدر قعـــــر آب
 لیـــــک در هـــــر ســـــاعت ای والا تبـــــار

  شیــــــشه در اوتــــــا شــــــود محلــــــول آن
 خـــاص مـــرقش کـــی بـــود آن طرفـــه حـــل
 از برایـــــت حـــــل هـــــر مـــــشکل شـــــود
 حالیـــــا بـــــشنو از ایـــــن پـــــير حـــــزین

ــــی ــــد ب ــــا اب  وجــــودش حــــل نگــــردد ت
ــــــیم ــــــون رم ــــــس چ ــــــد مکل  اولا باش
 امتزاجــــــــی داد عــــــــاری از شــــــــتاب
 چنـــــد بـــــاری لیـــــک بعـــــد از تـــــسقیه
ـــــد ـــــی ندی ـــــن دو ب  متحـــــد گـــــشتند ای
ـــــــشقیق وعـــــــاری ز انقطـــــــار  دور از ت

ـــق ـــد ش ـــرداگر ش ـــومس ـــل م ـــردد مث   نگ
 گفتگــــو قابــــل ایــــن حــــل بــــود بــــی

 ل اســـت و محـــالاحـــل هـــر چیـــزی محـــ
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  در بیان اثبات روح توتیا با قمر و طرح آن
ـــــان ال ـــــاز ام ـــــنلّ ـــــيرزا گـــــوش ک  ه م

ـــی در وداع ـــد حرف ـــن چن ـــا م ـــت ب  گف
  والا گهـــــــــرۀگفـــــــــت آن شـــــــــهزاد
ــــــدهم د ــــــر دو را مانن ــــــه دار ره  بوط

ــــرون آر و بکــــن ســــرد و در آر  پــــس ب
 کـــــن در اخـــــتلاف تجدیـــــدش بزبـــــا

 ذوب کــــن او را تــــو بــــا کبریــــت عــــام
ــــرق ــــو منط ــــين ک ــــرون آر و بب ــــس ب  پ
ــر ســه نحــاس  یــک از آن را طــرح کــن ب
 ظــــاهر و بــــاطن شــــود همچــــون قمــــر

 

 ســـــاغر عـــــشرت بگـــــير و نـــــوش کـــــن 
 بـــا تـــو گـــویم گـــر چـــه افـــزایم صـــداع
ـــــر ـــــا قم ـــــو ب ـــــن ت ـــــع ک ـــــا را جم  توتی

ــــر ســــاز وزو ــــش در آر  نمــــک پ  در ذوب
ــــــــــدراتحاد آن دو ــــــــــاربنگــــــــــر ان   ی

ـــی شـــوب و خـــلاف ـــد ب ـــا یکـــی گردن  ت
ــدام ــر وی م ــن ب ــم ک ــدان رح ــک دو چن  ی
ــــــــق ــــــــد یق  باشــــــــد و اســــــــفید مانن
ـــاس ـــن جن ـــرددت از ای ـــاهر گ ـــه ظ ـــا چ  ت
 هــــر کــــه بینــــد گویــــد احــــسنت ای پــــدر

 

  در تدبير روح توتیا با قمراًایض
ــــیم ــــا مــــن گفــــت آن مــــرد عل ــــاز ب  ب
ـــــــات روح توتیـــــــا ـــــــی اثب ـــــــز پ  ک
ــــذاب ــــه م  روح را چــــون کــــرد در بوت

  ظرفـــــی قـــــراردرکـــــی را داده هـــــر ی
  کبریـــــت بـــــا جملـــــه عقـــــابۀجملـــــ

 کـــرد تطمـــیعش بـــا ضـــعافی از ایـــن
ــــن دو یــــار ــــد از ای  روح را ثبــــات کن

  کـــه چـــونملیـــک طـــرحش را ندانـــست
ـــام ـــه اینجـــا و مق ـــا ب ـــو او را ت  چـــون ت
ــی ــيرش کن ــوان چــون ســرب تحم ــم ت  ه

 

 ام کـــــــاری ز اســـــــتاد حکـــــــیم دیـــــــده 
ـــــــن  ـــــــرد ای ـــــــين او ک ـــــــی تلی  داادر پ

ــــسحداشــــت از کبر ــــت و م ــــابوقی   عق
 و در یــــــــسارجــــــــای داده در یمــــــــين 

ــــاب ــــر وی آنجن ــــت ب ــــوالى ریخ ــــر ت  ب
  خوانــــــده و یــــــار و معــــــينبــــــرادردو 

 وضــــــار نــــــرم ماننــــــد رصــــــاص بــــــی
 کنــــــد آن مــــــرد کــــــار ذوفنــــــون مــــــی

ــــام ــــه التم ــــی وج ــــدی عل ــــردی و دی  ک
ـــــی ـــــدبيرش کن  هـــــم قمـــــر بـــــدهی و ت

 

   در تدبير روح با قمراًایض
ــــاق ــــاری از نف ــــار ع ــــت آن ی ــــاز گف  ب
ــــــش قــــــص ــــــدر بطــــــوء ذوب  ۀدارم ان
ـــــار ـــــرد ک ـــــد ای م ـــــی از حدی  زعفران
 بـــا بیـــاض البـــیض چـــون کـــردی خمـــير
 پــــــس درون بوتــــــه بگــــــذار و بــــــدم
ـــــار ـــــيرونش بی ـــــه ب ـــــد از آن از بوت  بع

ــــراق  ــــود گــــاه ف ــــن چــــون ب ــــشنو از م  ب
ــــــص ــــــابری ز آن ح ــــــن ت ــــــشنو از م  ۀب

ـــا   اســـخت کـــن بـــر یـــک مـــداررجمـــع ب
ـــــير ـــــرد خب ـــــر روح ای م ـــــن ب ـــــه ک  جب
ـــــــرم ـــــــش ز آن م ـــــــد آت ـــــــود مانن  تاش

ــــــه ــــــرد کــــــار جب  اش را دور کــــــن ای م



۱٥۳ 

ــــوی ــــه ای مول ــــه ن ــــدر بوت ــــازش ان  ب
ـــــد نحـــــاس  گـــــر شـــــود در ذوب مانن
 لیـــک در وی هـــست قـــدری اصـــفرار

 ایـــن بـــا تـــو گفـــتم شـــرح آن را پـــیش از
ـــــ ـــــزویج ب ـــــل ت ـــــرقاب  ا شـــــمس و قم

ــــه ــــر  گفت ــــت در س ــــانر اس ــــانی عی  ب
 

  بـــــه نفـــــخ بـــــس قـــــویرا او ۀنفخـــــ
ــــاس ــــز شــــوب و التب ــــن نی ــــست در ای  نی

ــــــود ای هوشــــــیارر ــــــع آن ممکــــــن ب  ف
 قهقــــــــرا کــــــــن در جزائــــــــر بــــــــازبين
 باشـــــــد ایـــــــن روح جلیـــــــل معتـــــــبر
 آن ســـــــــــریر آرای اقلـــــــــــیم نهـــــــــــان

 

  در بیان تدبير نحاسين فرماید
ـــــــسبیل ـــــــات سل ـــــــت آب حی  ای رخ
ــوب ــب خ ــک ترکی ــو ی ــر ت ــواهم از به  خ
ـــد ـــن ندی ـــتر زی ـــال به ـــا ح ـــیچکس ت  ه

 ایـــن را چـــه ســـبب گـــر بپرســـی از مـــن
ــــــالی ــــــناعت ب ــــــار ص ــــــه ک  قيندر هم

ـــــان ـــــود تدبيرش ـــــش ب ـــــا آت ـــــه ب  جمل
ـــــشش راکـــــم در آن ـــــدهی آت  گـــــر توب
 ور تــــو آتــــش را دهــــی از حــــد بــــه در
 بـــــی تـــــدبر بـــــی تفکـــــر در عمـــــل
ــــــر ــــــش اگ ــــــسادها آت ــــــک در اج  لی
ــــه مــــن ده گــــوش کــــن ــــا دل را ب  حالی
ـــــاک ـــــد پ ـــــک حدی  رو دو نحـــــاس وی

ــــــر دو را ــــــردن ه ــــــراده ک ــــــس ب  از پ
ــن درســت ــردش ک ــز و س ــه ری ــس بریج  پ

ــــصف ــــن دو و ن ــــصفی از ای ــــرن  ی از قم
 گــــــر بــــــدانی تــــــو شــــــروط کــــــار را
 گــــــر نــــــدانی شــــــرط آن را بــــــالیقين
ــــار را ــــرط ک ــــو ش ــــا ت ــــویم ب ــــر نگ  گ

 گـــو کـــاین ســـخن را بوالفـــضول یـــاوه
 ار بایـــد زیـــن ســـخنچـــزیـــن جهـــة نا

ــــن ــــر دو ت ــــد ه ــــه بای ــــرط اول آنک  ش
ـــــان ـــــای آن زم ـــــير بنم ـــــر دورا تطه  ه
ـــــب و طـــــاهر چـــــه روی مهوشـــــان  طی
ـــــــانی آن باشـــــــد کـــــــه در ذوب دوم  ث

ـــــ ـــــدر ذوب آنشـــــرط ثال  ث آنکـــــه ان
 بـــورق ابـــیض بـــود ایـــن شـــرط چـــار

  دو زلفـــــت از لیـــــالى شـــــد دلیـــــلوی 
 ن بـــا تـــو گـــویم بـــی مـــشوباســـهل و آســـ

ـــــی ـــــان را م ـــــد طالب ـــــن نوی ـــــم از ای  ده
 در جوابـــــــت گـــــــویم ای والا نـــــــسب
ـــــدر ایـــــن ـــــه بـــــا ارواح باشـــــند ان  جمل

 نـــــسازد ســـــاز شـــــان تـــــا نـــــدانی مـــــی
ـــــام ـــــد ناتم ـــــام مان ـــــ خ ـــــار آناس  ت ک

 پــــرد روحــــت رســــد بــــر تــــو ضــــرر مــــی
ـــــــرد ارواح و مـــــــی مـــــــی ـــــــل پ  آرد خل

ــــل ــــی خل ــــشقت ب ــــی م ــــد ب ــــت آی  دس
ــــصیل آن ــــر تف ــــه س ــــر ب ــــویم س ــــا بگ  ت
ـــــد او ـــــل صـــــنعت باش ـــــسند اه ـــــه پ  ک
 ذوب کـــــــن در بوطقـــــــه بـــــــی امـــــــترا

ــــر ــــد از آن از نق ــــو چــــستۀبع ــــو ت   نیک
ـــــــــبر ـــــــــیم معت ـــــــــن ذوب حک  ذوب ک
 منقلـــــب گردنـــــد بـــــی چـــــون وچـــــرا

 مــــــستبين نگــــــردد منقلــــــب ای  مــــــی
ــــــــمان آواز را ــــــــر آس ــــــــی ب ــــــــر ده  ب
ـــــه ـــــذیان گفت ـــــت روی ه ـــــی حقیق  او ب

ــــــــ ــــــــرده ب ــــــــنرپ ــــــــرار که  دارم ز اس
 از نحـــــاس و از حدیـــــدت بـــــی ســـــخن
ـــــــدر آن ـــــــایی ان ـــــــی نی  در طفـــــــی ظل
ـــــــشان ـــــــان جان ـــــــد در می ـــــــل نمان  ظ
ـــم ـــه ک ـــد ن ـــشان باش ـــاعت ذوب ـــه س  در س
ــــــــیم کــــــــن ــــــــورقش تعل ــــــــسویه ب  بال
 نــی ز احمــر فکــر کــن خــوش مــی نگــار



۱٥٤ 

  بـــــــيرون بیایـــــــد در مـــــــآلۀفـــــــض
 

  آیــــد ز قــــال ریــــب در شــــک و بــــی بــــی
 

  آن حلاج اسرار در بیان حجر واشارت به تدبير اشعار حسين منصور
 اقتلـــــونی یـــــا ثقـــــاتی
ـــاتی ـــی مم ـــاتی ف  و حی
ــــــير ــــــیخ کب ــــــا ش  دان
ـــــا ـــــی ابان ـــــدت ام  ول

 ا مـــن فعـــل زانذلـــیس 
ــــــد مــــــا ــــــاتی بع  فلبن
ــ ــزاء مجمع ــاجمع الج  اًف
ــــار ــــم ن ــــواء ث ــــن ه  م
 وازرع الکــــل بــــارض
 و تعاهـــــــدها بـــــــسقی
 مــــن ســــواق جاریــــات

ــــت ســــبعفــــاذا ات  اًمم
 

ـــاتتان فـــی ق   ـــی حی  ل
 و ممـــاتی فـــی حیـــات
 فی حجـور المرضـعات

 عظـیم المـشکلات من
ـــاتلا و الا   فعـــل الزن

ــوات ــاتی اخ ــت بن  کان
ـــيرات ـــسوم الن ـــن ج  م
ـــرات ـــاء ف ـــن م ـــم م  ث
ــــرب مــــوات  تربهــــا ت
ـــات ـــون جاری ـــن عی  م
 و جــــــوار ســــــاقیات
 انبتــــت خــــير البنــــات

 

  عمل شاه نعمت الله ولى است
 جرفرا ســــخت وعقــــاب وســــم و شــــن

 میکــــــــــوب ســــــــــه جــــــــــزء اولى را
 ه دمــــــسدکــــــو ســــــاز مطــــــين و بــــــ

 مــــــــی ســــــــاز بــــــــشارقش برابــــــــر
 شمــسی اســت کــه میزنــد چــه خورشــید

 

 دو گـــــير و تـــــو پـــــنج پـــــنج بـــــا چـــــار 
 آلـــــــوده بـــــــه زرده ســـــــاز آن چـــــــار
 یـــــک شـــــب چـــــو شـــــود مقیـــــد نـــــار

ــــاری یکــــن بــــه یکــــ مــــی  کــــی قمــــر ی
ــــار ــــه معی ــــدن و ب ــــه مع ــــه ب  صــــد طعن

 

  در بیان ارض سائله است
ـــيرچـــون فراغـــت ـــن دب   یافـــت کلـــک ای

ـــــان ـــــردانم عن ـــــه گ ـــــون ک ـــــدم اکن  بای
 بـــا تـــو گفـــتم پـــیش از ایـــن شـــرح رمـــاد
 چــــــون رمــــــاد تــــــو بــــــدین تــــــدبيرها
ـــــدر آن ـــــاب گـــــردد کان ـــــن ب ـــــق ای  لای

 پــــــی  چــــــار ماننــــــد رمــــــاد نیــــــک 
  ماننــــــــــــــــد از مفتــــــــــــــــاح دهاولاً

 بعـــــد از آن تقطـــــير کـــــن او را چنـــــان

 آنچـــــه از مفتـــــاح بـــــودش در ضـــــمير 
ــــــائله و اصــــــلاح آن ــــــوی ارض س  س
ـــــاد  بنگـــــر او را گـــــر تـــــو را نبـــــود بی
ــــی ــــردد ای بن ــــوم گ ــــون م  ذوب او چ
 آن کنــــی کــــو زیبــــد از وی ای فــــلان
ــــــی ــــــد ای بن ــــــاح باش ــــــدت مفت  بای

ــــت  ــــههف ــــش بن  روز ایدوســــت در حل
ـــلان ـــد احـــسنت ایف  کـــه حکیمـــت گوی
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ــــــسر ــــــاح ای پ ــــــم را زمفت ــــــسم دوی  ق
 ار در حـــــل گـــــذۀهـــــر یکـــــی را هفتـــــ

ــــسم ســــیم را ســــه حــــسه کــــن بجــــد  ق
ــوم ــدر ســه ی  لیــک حلــش کــافی اســت ان
 چـــــارمين را چـــــار حـــــصه کـــــن تمـــــام
 لیــــک حــــل هــــر یکــــی از ایــــن چهــــار
 هریکـــــی را زیـــــن مقطرهـــــای خـــــاص
ــــــی ــــــتم محکم ــــــن او را بخ ــــــتم ک  خ
ــام ــک را تم ــر ی ــو ه ــردی ت ــون ک ــتم چ  خ
ــــدا ــــاری ج ــــود ک ــــک را ب ــــه هری  زآنک
 عــرض حکمــت چــون تــو را آمــد بدســت

ــــرد  ــــارد ک ــــس نی ــــسریک ــــو هم ــــا ت  ب
ــــن از نخــــست ــــرح ارض را م ــــرح ط  ش
ـــک ـــک فل ـــر ی ـــی ب ـــردد درهم ـــرح گ  ط

  پنهـــــــــان بـــــــــدارۀارض را در حقـــــــــ
 

ـــصر ـــور ب ـــو ای ن ـــن ت ـــصه ک ـــر دو ح  ب
 بعـــــــد از آن او را بتقطـــــــير انـــــــدر آر
ـــــستعد ـــــش م ـــــير و حل ـــــاش در تقط  ب
 ایــــن بــــود مرســــوم اهــــل فــــن و قــــوم
 تلـــــک عـــــشرة کاملـــــه آمـــــد بنـــــام
 یـــــک شـــــبانروز اســـــت ای والاتبـــــار
ــــــصاص ــــــی اخت ــــــدت دادن بظرف  بای

  شــــبنمیتــــا کــــه نگریــــزد از آن چــــون
 ثبــت مــیکن کــاین کــدام اســت آن کــدام
 انــــــــــدرین وادی بــــــــــامر کبریــــــــــا
 بـــــر همـــــه روی زمـــــين آری شکـــــست
ــــکندری ــــکوه اس ــــد در ش ــــه باش  گرچ
ـــدر وی درســـت ـــر ان ـــتم بنگ ـــو گف ـــا ت  ب

ــــــکۀذر ــــــالج و ل ــــــدی ف ــــــر باش   گ
ـــار ـــو را در روزگ ـــد ت ـــیش آی ـــه پ ـــا چ  ت

 

  در بیان اقسام صنعت و آن را پنج باب است
ــــــالن ــــــف ب ــــــس مؤل  عمچــــــون ز ادری

ـــــــی ـــــــر یک ـــــــا را ه ـــــــام آن ابوابه  ن
ـــن دو وســـط  اقـــصر و اصـــغر پـــس از ای
 نامهـــــــــــا بردنـــــــــــد در تبیـــــــــــين آن
ــــدند ــــالمی حــــيران ش ــــا ع ــــدر اینج  ان
 جهــــل ندهــــد شــــان ره داخــــل شــــدن
 چون مرا بگذشت سال از شصت و شـش
ــــــواب را ــــــق اب ــــــضل ح ــــــافتم از ف  ی
 بـــا تـــو گـــویم معنـــی ایـــن پـــنج بـــاب
ـــار ـــه ب ـــی را س ـــه اثن ـــد ک ـــصر آن باش  اق

 خــــاتون بــــا غــــنج و دلاللیــــک ایــــن 
ـــو ـــه ش ـــن س ـــود از ای ـــستن ش ـــه آب ـــا ک  ت
ــــــر ــــــارش از ذک ــــــاب اصــــــغر پنجب  ب
ــــدا ــــدش ج ــــنج مانن ــــود از پ  چــــون ش
 چـــــشم روشـــــن گـــــرددت از دیـــــدنش
ــــدا ــــت او ج ــــد جف ــــد ش ــــه مانن  ور بن

  توفیــــق خــــدا کــــهایخــــوش آنــــوقتی

  چـــــشم محـــــترمتـــــا کنـــــون ای نـــــور 
 بارهــــا بردنــــد بــــی ریــــب و شــــکی
 اعظــــم و اکــــبر بــــود آن بــــی غلــــط
ـــــستند از خـــــورد و کـــــلان ـــــرو ب  دم ف
ـــد ـــر میزدن ـــر س ـــت ب ـــل دس ـــای در گ  پ
ـــد ـــيرون نهن ـــا ب ـــه پ ـــذارد ک  حـــرص نگ
ـــیش ـــان ک ـــزاران ج ـــدین ه ـــس چن  از پ
ــــــــراب را ــــــــن ات  در بغــــــــل آوردم ای
 تــا نمــانی همچــو مــن در پــیچ و تــاب
ــــرد کــــار  از ذکــــر ســــازی جــــدا ای م

ـــوی باجمـــالا ـــد ســـه ش ـــو میخواه  ز ت
 زایـــــد از بهـــــرت غلامـــــی خـــــوب رو
 بایــــــدت ســــــيراب کــــــردن ای پــــــدر
ـــــا ـــــو شـــــهزاده خط ـــــر ت ـــــد از به  زای
ـــردنش ـــو را از ک ـــد ت ـــیش آی ـــه پ ـــا چ  ت
ـــــا ـــــط رونم ـــــاب اوس ـــــرددت در ب  گ
ـــــو را ـــــدرین وادی ت  دســـــت گـــــيرد ان
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ــــــام ــــــن مق ــــــا ای  کشکــــــشانت آورد ت
 ســــالها کــــردی در ایــــن ملــــک عظــــیم
ـــــــب ـــــــات عجی ـــــــسمات و کرام  از طل

 یایــــــد چــــــارده بــــــار انفــــــصالور ب
ـــــق داد ـــــت و توفی ـــــدایت هم ـــــر خ  گ
ــــير ــــاش هــــشیار و دل  چــــون ســــکندر ب
 گـــر بـــه بیـــست و چـــار فیماقـــد و ضـــح

 اق شــدطــجفــت شــد بــا زوج و از وی 
ـــــام او ـــــه ن ـــــشت آنک ـــــبر گ ـــــاب اک  ب

ـــــــــــاق راۀذر ـــــــــــد آف ـــــــــــر کن   زان پ
ــــان ــــد بی ــــال را باش ــــن اجم ــــالى ای  ح
ــــال ــــشتاد س ــــدت ه ــــل در م ــــن عم  ای

ــــ ــــده را توفی ــــن بن ــــدا ای ــــر خ  ق دادگ
ـــد ـــود ش ـــون موج ـــار چ ـــای ک ـــرط ه  ش
ـــا جـــلال ـــاه آن کـــنم کـــان ب  در چهـــل م
 بلکـــه در کمـــتر از ایـــن انـــدر حـــساب
 بلکـــــه انـــــدر هفــــــت اقلـــــیم گــــــرام
 هفـــــت اقلـــــیم صـــــناعت را چکـــــان
ــــارد همچــــو او نظمــــی دگــــر  کــــس نی

ــــــلهاز خــــــدا خــــــوا  یم توفیــــــق عم
ـــــــن کارهـــــــا ـــــــرای او بـــــــود ای  از ب
 بـــــازگردم ســـــوی تفـــــصیل ای پـــــدر

 

ـــلام ـــورت از ظ ـــه ن ـــرون آرد چ ـــس ب  پ
ـــــیم ـــــزاران از نع ـــــدر وی ه ـــــابی ان  ی

ــــدران حــــيران شــــود ــــبکان   فکــــر لبی
 بـــاب اعظــــم گــــردد آن فرخنــــده فــــال
ـــــداد ـــــه ب ـــــنجم ن ـــــیم پ ـــــای در اقل  پ
 مملکــــت اســـــتان شـــــود آفـــــاق گـــــير
 یــا بــه بیــست و هــشت بــر قــول اصــح

  آفــــــاق شــــــدۀدر ملاحــــــت شــــــهر
ـــــام او ـــــم انج ـــــاز و ه ـــــا آغ  ای خوش
ــــراق را ــــا اش ــــید ب ــــد خورش ــــم ده  غ
ـــــلان ـــــو ایف ـــــر ت ـــــدانی وای ب  گـــــر ن
ـــال ـــر وجـــه کم ـــس ب ـــان زادری  شـــد عی

ــــ ــــابی از رحم ــــشادب ــــر گ ــــرویم ب  ت ب
ــــود شــــد ــــدا مفق ــــف خ ــــانع از لط  م
ـــه ســـه نعمـــت کـــرد در هـــشتاد ســـال  ب
 فــــارغ آیــــم از حــــساب پــــنج بــــاب
 بــــــيرق عــــــزت زنــــــم بــــــا احتــــــشام
 نظـــم خـــواهم کـــرد کانـــدر ایـــن جهـــان
ــــــم صــــــناعت از بــــــشر  هــــــیچ در عل

 ب و خلــــلوکــــو معــــری باشــــد از شــــ
 نـــــی بـــــرای نفـــــس و تـــــسویل هـــــوا

 سان گــــردد جــــدا زن از ذکــــرچــــ کــــو
 

  چگونگی تفصیل انثی از ذکردر بیان
ـــدان  ـــب ب ـــن مطل ـــدر ای ـــور چـــشما ق ن

ـــدر ـــا صـــفا ان ـــل ب ـــم ای خلی ـــن عل  ای
ــــــودم ــــــن وادی دوان ســــــالها ب  در ای

ــــی ــــه در م ــــائی در ب ــــر کج ــــدم ه  دوی
ـــی خـــبر از آ  کـــه د ر دســـت حکـــیمنب

  دمـــش لطـــف عمـــیمرگـــشاید هـــ مـــی
 منکـــشف بـــر مـــن نـــشد در هـــر کتـــاب
ـــر رجـــا ـــب گـــشت هـــر دم ب ـــاس غال  ی

ــــــ ــــــن ب ــــــداآری آری ای ــــــا رخ  ود ک
 تـــا بـــدانی آنکـــه جـــز او نیـــست کـــس

ــــ  ــــودک ــــانو ب ــــم نه ــــن عل ــــلاک ای   م
ــــدجی ــــود قطــــب ال ــــه کــــو ب ــــم ال  یعل
ـــن و گـــه از آن ـــرس و پرســـان گـــه از ای  پ
ـــــابم خـــــبر ـــــن گـــــشمده ی  تاکـــــه از ای

 یمئــــــت پیــــــشانی هــــــر عبــــــد لسهــــــ
 تـــــا رســـــاند بـــــر صـــــراط مـــــستقیم

 گــــــروه ذو لبــــــاب بــــــل فــــــزونتر از
 پــــس بگــــوش از نــــصرتم آمــــد نــــدا
ــــد آرد رجــــا ــــس از یأســــت پدی  کــــه پ

  در بــــــــلا فریــــــــاد رس رابنــــــــدگان
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ــــــلاق م ــــــات خ ــــــا ز توفیق ــــــدجت  ی
 بـــــاز گـــــردد انـــــدر او بنگـــــر شـــــتاب
ـــــام ـــــف ام ـــــر از لط ـــــت راه دیگ  هف
ـــــــسبیل  شـــــــرح آن را در رســـــــاله سل
ـــــی ـــــوهر غن ـــــان گ ـــــسط دادم آنچن  ب
 گر تو را میل اسـت ای صـنعت سرشـت

ـــــسام ـــــدر آن اق ـــــتم کان ـــــن بنگاش  ای
 گـــر بدســـت تـــو نیفتـــد ایـــن کتــــاب

 

ــــــد ــــــا ش ــــــدحدوم مفت ــــــم را کلی   قفل
 تـــــر از آفتـــــابف مکـــــشو کـــــو بـــــود

ـــش ـــد مـــرا مک ـــاموش ـــن مق ـــدر ای  ف ان
 کوســـت انـــدر ایـــن محـــل خـــير الـــدلیل
ــــی  ــــا مطلب ــــک از اینه ــــر ی ــــد از ه یاب
 بنگــــر انــــدر آن رســــاله چــــون بهــــشت
 هــــــیچ رمــــــزی را فــــــرو نگذاشــــــتم

ـــو ـــاز ج ـــن را ب ـــرح ای ـــاب ش ـــنج ت  از پ
 

  


